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‌1روز‌پاسداشت‌زبان‌فارسی‌‌‌و‌‌‌بزرگداشت‌حکیم‌ابوالقاسم‌فردوسی

 ،شوود می نامیوده «سووم فرهنگسوتان»، کوه گواه ایوران اسولّمی جمهووریفارسی  ادب و زبانفرهنگستان 
هرچنود  ،یعلمو ۀسسالگی برای یک مؤسّ  وپنج است. سی ساله شده وپنج امسال سی س وتأسی 1393 در

 بِ شوورای عوالی انقولّ سوال پویش در وپنج نازکی که سی ۀعمر کمی نیست، چندان زیاد هم نیست. ترک
 ،شود، اکنوون ایوران غورس اسلّمی کنونی جمهوری ممعظّ  قت و رهبرو ریجمهو ت رئیسهمّ  فرهنگی به

 «شوا  بویخ و بسویار گَشَوندرختوی »نگوررد  دیریکه د رو یم و امید است شده لمبدّ  دبرومند و بالابلن ینهال به
 رساند. نزدیک نیز بهره و رود و به همسایگان دور ما فراتر ۀخان ثمرش از و شود و سایه

محوور  و ایوران و مودار موردم ۀپیوند هم ۀکه تباری چندهزارساله دارد، همواره رشت ،فارسی زبان
از  بویش، اسوت. ایون زبوان رفتوه شومار  ی ایرانیان بوهملّ  تارکان اصلی هویّ  ایران و از توحدت ملّ 

پختگوی  و ای از کموال درجوه به ،ت نویسندگان و شاعران بزرگی چون رودکیهمّ  به ،پیش سال هزار
هموه اسوطوره و افسوانه و  آن را بوا شواهنامهرا بخشیده کوه  بزرگ این توانایی یِ فردوس به و بوده رسیده

هوزار  بور پنجواه دن دیووانی افزونآور فراهم با ،ست بسراید وه آن حماسه و حکایت و حکمت که در
 نرساند. باران بدان گزندی و افکند که باد نظم پی کاخی بلند و باشکوه از بیت،

                                                      
فارسوی و  آیوین پاسداشوت زبوان فارسوی، کوه در ادب و زبوان عوادل، رئویس فرهنگسوتان حودّاد . متن سخنرانی دکتر غلّمعلوی1

 است. شده ملّی ایراد ۀتالار قلم کتابخان ( در1444اردیبهشت  34فردوسی )در روز چهارشنبه  ابوالقاسم بزرگداشت حکیم
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دیربواز  از ،انود گفته می گوناگون سخن های ها و گویش زمین به زبان جای ایران جای که در ،ایرانیان
کورده و  ها غلبه اختلّف زبان بر ،این زبانمدد  به ،و اند برگزیده زبان مشترک میان خود مثابۀ را به فارسی

مشوترک  صل ایرانیان کوه زبوانو ۀتنها حلق اند. فارسی نه هساخت همدلی بدل و زبانی هم را به زبانی ناهم
ولی و تصغیر و آنوا میانه و آسیای هند و آسیای ۀقارّ   شبه نزدیک در و های دور مردمان سرزمین بسیاری از

 است. آسیا نیز بوده غرب
بوده و  ای که چشم طمع به ایران دوخته بیگانه از روزگاران کهن تا امروز، هر ،سبب نیست که یب

هویّوت  ض بوهتعورّ  و تعریض ارا ب شوم خود ۀانگیز است، تابیده را برنمی ت ایرانیعظمت ایران و عزّ 
هوم دشومنی  فوارس خلویج ۀچندهزارسال یِ ی با نام تاریخکه حتّ  بدانجا تاه؛ کرد می فارسی بیان زبان
 است. ورزیده می

طول  را در خود ۀتوسع و ت رشدقابلیّ  ش،زبان دستور یِ واژگانی و نیرومند با وسعت ،زبان فارسی
اخلّق و هوم  و عواطف و اعتقادات و است هم زبان بیان احساسات رسانده و توانسته اثبات تاریخ به

هوایی نظیور  علوم شوود وجوود کتاب انتواند زب اینکه فارسی می حکمت شود. گواه ما بر و زبان علم
 شواهنامهشدن  سال قبل از سروده صد یک ،کم دست ،است که طبری تفسیر ۀترجم معروف به قرآن ۀترجم
زبان  به شاهنامه از پیشها  هم سال که آناست بخاری  ینیوِ خَ اَ  بّ الطّ  فی مینالمتعلّ  هدایةنیز آمده و  پدید

اسوت  ای چنین پشتوانه بر تکیه شده. فرهنگستان با لیفصفحه تأ چندصد پزشکی در علم فارسی در
هوزار  هفتواد بوه ی بیگانه، نزدیوکفنّ  و اصطلّحات علمی و برای لغات ،اخیر لِ سا سی که توانسته در

برپوایی ایون  زموان بوا هم ،للغتی مفصّ  قالب فرهنگ را در مجموعه کند و آن معادل فارسی تصویب
ادب  و علم دسترس اهل سازد و در تهران منتشر کتاب المللی بین وششمین نمایشگاه سی در ،مجلس

کوه   ی،فنّو و های علموی رشوته در واژه هوزار بوه صی موسومتخصّ  هفت فرهنگ و دهد. انتشار سی قرار
توانود  این سخن است کوه زبوان فارسوی می بات فرهنگستان است، گواه دیگری برمصوّ  ۀدربردارند

 علم شود. زبان
فرهنوگ دارد کوه همانوا توألیف  اجورا دست ی بزرگ دیگری نیز درگستان طرح ملّ این، فرهن بر افزون

شوود توا لغوات ایون  د تألیفمجلّ  وپنج سی است فرهنگی در رطرح مقرّ  این است. در جامع زبان فارسی
شوواهد  بور تکیوه آورد و بوا یکجوا گورد ،هوای تواریخی و زبوانی آن دگرگونی و لتحووّ  ۀهمو با ،را زبان

 است. رسیده چاپ د بهمجلّ  مجموعه تاکنون سه این کند. از م تعریفمنظو و منثور
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نوام  المعوارفی بوه بوا توألیف دایر  اسوت توانسوته فرهنگستان یِ یادشده،زبان های کنار کوشش در
فارسوی و  اتادبیّو و اختیار استادان زبوان اطمینان و سودمند در قابل یمرجع فارسی ادب و زبان ۀدانشنام

کند.  نیاز دسترس بی از منابع دور مراجعه به را از دهد و آنان شجویان این رشته قرارپژوهشگران و دان
 است. شده د بالغمجلّ  ای، به چهارده با تألیف یک ذیل هزارصفحه، دانشنامهچاپ سوم این 
موادری و  و یمحلّو هوای باسوتانی و نیوز زبان هوای زبانواقع،  به ،فارسی ادب و زبان فرهنگستان

برکوت  و ت بلکه یک فرصوت و یوک نعموتتنها یک واقعیّ  ایران نه سراسر را در وناگونهای گ گویش
پوژوهش نیوز شناسد. گوواه ایون سوخن  خود می ۀرا نیز وظیف ها ها و گویش داند و حفظ آن زبان می
سراسور  ی درمحلّو هوای ها کتاب حاوی گویش ها و تألیف ده ها و گویش این زبان وچندساله در سی

 ایران است.
ادب  و شوعر ۀعرص تواند هم در ت رسیده که میای از سلّست و قوّ  فارسی به درجه زبان ،مروزها

آورد. رشد  هایی روزآمد و کارآمد پدید فن کتاب و علم ۀحوز و هم دربیافریند نشین  آثاری بدیع و دل
های  سوتاندا نِ های فوراوا داستانی و ترجمه اتاخیر و گسترش ادبیّ  های دهه فارسی در چشمگیر شعر

 ایون زبوان، آثار فلسفی فیلسوفان بزرگ بوه ۀترجمنیز فارسی و  زبان دیگر به های کوتاه از زبان و بلند
 ست.ر اتی انکارناپریواقعیّ  همه، و همه

را بحوق  کوه آن، نثور کهون فارسوی و متوون نظوم موجود در یِ عرفان و لطیف الهی و معانی عمیق
فارسوی بورای  نیاز سوایر کشوورها بوه زبوانهمچنین و  ،ختهاسلّم سا دوم جهان عنوان زبان ۀشایست

فارسوی  های آمووزش زبوان است تا کرسوی شده گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی سبب
بیشوتر  هرچهمشتاقان یادگیری این زبان  فارسی به آزاد آموزش زبان های ها برقرار و کلّس دانشگاه در

 کنار فرهنگستان، امور مهومّ  شود، در می سال نزدیک پانزده به که عمر آن ،سعدی ررونق باشد. بنیادپ  
شِ بور آمووز علموی حواکم اصول ۀپای بر ،گرفته و عهده بررا  جهان فارسی در آموزش و گسترش زبان

 کند. می راه تلّش این در ،زبانان و استفاده از انواع امکانات فارسی غیر فارسی به زبان
حوزه شود  پژوهشی این ساتی مؤسّ ات و حتّ ادبیّ  های شکدهخواهد جانشین دان فرهنگستان نمی

هوای  تالیّ هوا و فعّ  بورای انوواع پژوهشرا های لازم  بلکه راهبرد اصولی آن این است که زیرسواخت
علمی و پژوهشگران و نویسندگان و ادیبان و مترجمان  ساتاختیار مؤسّ  کند و در ایجاد ادبی و زبانی

روی  را بوه اخیور، فرهنگسوتان درهوای خوود های سوال ویژه در به ،کردیپایۀ چنین روی دهد. بر قرار
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 ۀکتابخانو آموزان گشووده و امکوان اسوتفاده از ی دانشمدارس و حتّ  ماناستادان و دانشجویان و معلّ 
 است. ساخته قان فراهمرا برای محقّ  غنی و ارزشمند خود
گرامیداشوت  با، اردیبهشت پنجمو روز بیست مناسبت فرخنده به ،فارسی ادب و فرهنگستان زبان

دانان و  زبانان و فارسوی فارسوی ۀایوران و همو تملّ  ۀرا به هم او، این روز ۀشواهنامنام فردوسی و  و یاد
استادان  مندی از بهره با ،گوید و امیدوار است بتواند می جهان تبریک سراسر دوستداران این زبان در

 ۀوظیفو به ،اند جهان کشورهای ایران و دیگر آن در یِ خارافت پیوسته و وابسته و قدری که اعضای عالی
 کند. جهانی عمل و یاین میراث ارزشمند ملّ  خطیر خود در پاسداری از

 مدیرمسئول
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  شکسته‌دستور‌خطّ‌فارسی‌‌ۀدربار

 (ادب فارسی، تهران، ایران و فرهنگستان زبان ۀعضو پیوست) زاده امید طبیب

دوموین جلسوۀ  و هشوتاد و چهارصود دراسوت شدۀ متن خطابوۀ نگارنوده  ورت تکمیلکه ص ،مقالۀ حاضرچکیده: 
 ،بخوش نخسوت اسوت: در بخوش، مشتمل بر سوه (1443خورداد  31)دوشنبه ادب فارسی  و شورای فرهنگستان زبان

ع دربارۀ انووا بحث شود؛ بخش دوم می فیخط معرّ  نویسی و دستور ماتی و کلّیِ مربوط به بحث شکستهمفاهیم مقدّ 
های شکسوتۀ افعوال  صورت»، «فعلی شکستۀ غیر های صورت» :از ندا فارسی است که عبارت شکستۀ های صورت

؛ و بوالاخره بخوش سووم بحثوی اجموالی «شکستۀ عبارتی های صورت»، و «بستی شکستۀ پی های صورت»، «تام
 فارسی. های فرهنگ شکسته در های است دربارۀ ضرورت درج و ویرایش صورت

 .شکستۀ فارسی خطّ  شکستۀ فارسی، دستور نویسی، خطّ  نویسی، شکسته گفتاری :ها هدواژیکل

 مقدّمه
آثوار ادبوی شوواعران و  در و جوزآن( «خووام می»، «خونوه»، «باشوه»، «اگوه»)ماننود اسوتعمال کلموات شکسوته 

فضلّی دانشومند  ه و شدید برخی ازلیّ های اوّ  رغم مخالفت مخصوصاً نویسندگان معاصر فارسی، به
انگیوز  اسوت. پیشورفت حیرت اخیر داشوته سال صد نام، بسامد بسیار بالا و روزافزونی در صاحبو 
انبووه  یِ اجتمواعی، رواج گسوتردۀ ارتباطوات کتبو های های جدید، گسترش چشمگیر شوبکه ورینّاف

 یِ ی کودکانی که هنوز زبان فارستر پیوستن خیل انبوه نوجوانان و حتّ  مهم همه فضای مجازی، و از در
اخیور،  دهوۀ سوه دو ها در ایون رسوانه نِ کواربران و نویسوندگا انود بوه نگرفته درسوتی یواد را به رسمی

هوات است. این کاربرد گسترده و روزافوزون توجّ  قبیل کلمات افزوده کاربرد این بسامد بر ،وهمه همه
اسوت. برخوی  متفواوتی برانگیختوه یکورده و آرا خود جلب شناسان به میان ادبا و زبان را در بسیاری

                                                      
 omid-tabibzadeh@ihcs.ac.ir 

 33/4/1444 ارسال:  مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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اً ات آن دانسوته و مصورّ فساد زبان فارسوی و مخصوصواً ادبیّو و را مایۀ تباهی قبیل کلمات ان اینآن از
نوشتار فارسی ناگزیر و طبیعوی  را در قبیل کلمات دیگر ظهور این اند و برخی پی امحای آن برآمده در

دارد و  قگروه دوم تعلّو این مقاله بهاند. نویسندۀ  دهکوشیفارسی  خطّ  ها در کردن آن معیار برو  شمرده
 شوانکردن های معیوار اسوت، دربوارۀ ایون کلموات و شویوه بخشکه مشتمل بر سه  ،مختصر این در
نویسی  شکسته ماتی و کلّیِ مربوط بهمفاهیم مقدّ  ،بخش نخست گوید. در می فارسی سخن خطّ  در

شکستۀ فارسی اسوت  های ورتفی انواع صاست. بخش دوم معرّ  فی و تعریف شدهمعرّ  طخ و دستور
شکسوتۀ  های صوورت»، «شکسوتۀ افعوال توام های صوورت»، «فعلوی شکستۀ غیر های صورت» :ند ازا که عبارت

بحثوی اجموالی اسوت دربوارۀ  کوه. و بوالاخره بخوش سووم «شکستۀ عبوارتی های صورت»، و «بستی پی
 فارسی. های فرهنگ شکسته در های ضرورت درج و ویرایش صورت

 خط دستورنویسی و  شکستهو اصطلّحات  . مفاهیم1
، «شکسوته های صوورت»پردازیم همچوون  اصطلّحاتی می و فی و تعریف مفاهیمبه معرّ  ،این بخش در

 ینویسو نویسوی و شکسته ظهوور گفتاری» ،«گونگی دوزبوان»، «خوط دسوتور»، «نویسوی نویسی و شکسته گفتاری»
 .«شکستۀ فارسی خطّ  لزوم تدوین دستور»، و «فارسی در

 شکسته های صورت
گفتواری  ظ سوبکن تلفّ لًا مبیّ بستی که اوّ  کلمه یا وند یا پی یِ نوشتار عبارت است از شکل شکسته صورت

 توونم میو  باشوهو  گوها ،موثلًّ  .باشد معیار داشته و رسمی فارسی فارسی باشد و ثانیاً معادل آوایی سالمی در
 عِ ؛ یووا پسوووند جموواسووت «توووانم می»و  «باشوود»و  «اگوور»شکسووتۀ کلمووات  های ترتیب صووورت بووه

لّ»، «اکتاب» در او  «هوامرد»، «هوا گول»، «هوا کتواب» در ها و عِ شکستۀ پسوند تصریفی جم صورت «امرد»، «گ 
 است. رابست  شکستۀ پی صورت «وکتاب»یا  «روکتاب » در وویا  رواضافۀ  بستِ پس است؛ یا پی

دانست،  «اگر»شکستۀ کلمۀ  های توان صورت ا نمیر ارو  گره گفتیم، کلماتی چون نچ ه به آبا توجّ 
؛ و ثانیواً صوورتی اند قمتعلّ  ندارند بلکه به سبک ادبی یا کهن قگفتاری تعلّ  چون آن کلمات به سبک

معیار فارسی بلکه بوه یکوی  یِ گفتار نیست زیرا نه به سبک «توانم می»نیز صورت شکستۀ  تانم میچون 
 دارد. قتعلّ  ،کرمانشاهی های فارسی، مثلًّ فارسی از گونه

 نویسی نویسی و شکسته گفتاری
یوا  (informal)رسومی  هوای زبوان غیور بوه اسوتفاده از ویژگی (colloquialism) گرایی محاورهیا  نویسی گفتاری

ها و یوا برخوی  نامهشوها و نمای داسوتان ه درکوه خاصّو شویوه،شود. این  نوشتار اطلّق می گفتاری در
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دارد.  هوای دنیوا وجوود تمام زبان شود، تقریباً در می تبات دوستانه مشاهدههای خبری یا مکا گزارش
نوشوتار  در «آوایوی»و ، «صورفی»، «نحووی»، «واژگانی»گفتاری عمدتاً به چهار طریق  های زبان ویژگی
 شود. می ظاهر

یسی گفتاری شوود؛ موثلًّ  نوشوتار اطولّق می گفتواری در بوه اسوتفاده از کلموات خواّ   واژگانی نو
گیری  شووکل بووهنوشووتار  در «واسووه»و ، «مرده ننووه»، «شاسووکول»، «خَفَوون»کارگیری کلموواتی چووون  بووه

 انجامد. میواژگانی  نویسی گفتاری
یسین گفتاری هوا  آن»تفواوت دو جملوۀ موثلًّ نوشتار؛  نحو گفتاری در کاربردعبارت است از  نحوی و

لی دارای نحو فارسوی رسومی شود که اوّ  می بوطنحوشان مر تنها به «ها رفتند تهران آن»و  «فتندن رتهرا به
(formal) گفتاری است. و دومی دارای نحو 

زبوان گفتوار اسوت؛ موثلًّ  کنند که خاّ   می نویسندگان از وندهایی استفاده، صرفی نویسی گفتاری در
 «کوهمرد»، «کیراسوت»، «رهدختو»، «وچلمو»کلماتی چوون  در وکه، و وکی، وه، ووپسوندهایی مانند  استفاده از

 شود. می منجرصرفی  نویسی گفتاری گیری شکل به
یسی گفتاری در سرانجام،و   شوود؛ موثلًّ  می نوشوتار اسوتفاده کلموات در یِ ظ گفتوار، از تلفّ آوایوی نو

های  و غیوره. ایون صوورت اگوه «اگور»جای  ه، یا برفتن «رفتند»جای  ه، یا بخونهنویسند  می «خانه»جای  هب
 کردیم. ها اشاره که بدان اند شکسته های رتگفتاری همان صو یِ ظتلفّ 

جای استفاده  شکسته، به های هنگام بحث دربارۀ صورت دارند که به برخی از پژوهشگران اصرار
یسوی شکستهیوا  شکسوته صوورتای چوون  اصطلّحات جاافتواده از از اصوطلّحات جدیودتری ماننود ، نو
عموومی  و مباحث کلّوی کنند. این عمل درحدّ  و مانند آن استفاده «نویسی گفتاری»یا  «گفتاری صورت»

ضورورِ  لًا وضوع غیورصوی، اوّ تخصّ  و مقوالات علموی در ،کوه دانسوت ا بایودنودارد امّو ه ایرادیالبتّ 
شوود و ثانیواً اطولّق  مبحث می جای اصطلّحات جاافتاده و قدیم باعث خلط جدید به تاصطلّحا

نویسی یکوی  اینکه شکسته کننده است. خلّصه گمراهجایز بلکه اساساً اشتباه و  تنها غیر جزء نه به کل
 .دانست نویسی یکی نویسی است و نباید آن را با گفتاری انواع گفتاری از

 خط دستور
کوار نگوارش  ای از قواعد نگارشی که هدف آن ایجاد وحدت در عبارت است از مجموعه خط دستور

برداشوتن  خوط ازمیوان وریوک جامعوۀ زبوانی اسوت. هودف دسوت دستوری در های لغات و صورت
خوط  هنگام بحث دربارۀ دستور لغات است. به ظی تلفّ املّ و گاه حتّ  ای در لهجه و های فردی تفاوت

چواپ و  چاپ؛ دورۀ پس از اختراع دستگاه نهاد: دورۀ پیش از اختراع دستگاه دوره تمایز باید بین سه
 مصنوعی. مدرن دیجیتالی و هوش های وریارواج آن؛ و بالاخره دورۀ فنّ 
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ت یّومعیوار اهمّ  خوطّ  چواپ، مسوئلۀ دسوتور دورۀ نخست، یعنی دورۀ پیش از اختوراع دسوتگاه در
 ؛نگاشوتند را می بودنود متوون خوود هرطریوق کوه مایول ران غالبواً بوهچندانی نداشت و کاتبان و محورّ 

 نوشتند. مختلف می الخطّ  ب را با چند رسممرکّ  واحد، یک کلمۀ صفحۀ یک ی درحتّ  ،که گاه طوری به
ت زبوان یّوکم اهمّ  شد، کم های چاپی آغاز که با اختراع دستگاه چاپ و رواج کتاب ،دورۀ دوم در

درآمود. ایون  انتشوار خط آشکار شد و نخستین دستورهای مربوط به شیوۀ نگارش بوه معیار و دستور
و  چهواردهمهوای  )حودود قورنعصر رنسانس و مقارن با اختراع دستگاه چاپ  حدوداً در ،اروپا در ،دوره

های چواپ  یعنی به زمان رواج دسوتگاه ،نوزدهایران به اوایل قرن  ا آغاز آن درشود امّ  آغاز می (پوانزدهم
 گردد. بازمی ،سربی

مصونوعی  های مدرن دیجیتوالی و هووش ورینّادورۀ سوم مربوط به زمانۀ حاضر است که پای ف
ی طبیعی، تبودیل موتن بوه گفتوار، تبودیل گفتوار ها نهایی چون پردازش زبا تالیّ آید و فعّ  می میان به
یابنود.  می تیّوهوای عظویم اهمّ  ها و پیکره تهیۀ فرهنگو لّعات، متن، ترجمۀ ماشینی، بازیابی اطّ  به

های قبل اسوت زیورا تعامول ماشوین بوا انسوان  دوره از مراتب بیش این دوره به خط در ت دستوریّ اهمّ 
هوای صووری یوا  ازحیوث ویژگی ،رسود کوه خوط دش میاعلّی خو حدّ  ازطریق خط تنها زمانی به

 تر باشد. تر و یکدست منسجم هرچه ،الخط  رسم

 گونگی زباندو
واحود اطولّق  یِ یوک جامعوۀ زبوان معیار در یِ زمان دو گونۀ زبان به وجود هم (diglossia) گونگی دوزبوان

ۀ زبان مثاب دیگری به اری و ازنوشتیِ رسم ۀ زبانمنزل ها به از یکی از گونه موقعیّتی، چنین در .شود می
 و داردگونگی درجوات گونواگونی  . دوزبوان(see Ferguson 1972)شود  می رسمی و گفتاری استفاده غیر

کشوورهای  هریوک از کورد. در مشواهده تووان زبان می جوامع عربی را مثلًّ در شدیدترین حالت آن
گفتگوهای  که خاّ   یا مصری یا سوری و غیره( )مانند گونۀ عراقیدارد  وجود یمحلّ  گونۀعربی معمولًا یک 

کرده  های رسمی و مردم تحصویل محیط که خاّ   رسومی گونۀوبازار است و یک  کوچه ه و مردمروزمرّ 
نامنود. تفواوت بوین هریوک  می (MSA :Modern Standard Arabic) «معیوار مودرن عربی»را  است و امروزه آن

زبانان  ی است که فراگیری گونۀ دوم برای عربیحدّ  معیار گاه به نِ مدر یِ ی با عربهای محلّ  این گونه از
یوا  گونوۀ گفتوارییک کودک عراقی  ،فراگیری یک زبان خارجی جدید ندارد. باری کمی از  دست هیچ

را، اگر اصلًّ  جدید معیار عربی (high variety) فراگونۀیا  گونۀ رسمیخانه و  عربی را در (low variety) فروگونۀ
 .گیرد می م فرامدرسه و نزد معلّ  گیرد، درب یاد

شوکل  هوای خوارجی نیوز به های عربی بوه زبان ان رمانماین مشکل برای مترجکه  است جالب
هوای  دیالوگ در، (نام مصوری نویس صواحب رمان)محفوظ  نجیب ،مثلًّ  ؛سازد می را نمایان دیگری خود
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ن لِوآ کنود. راجور می معیار اسوتفاده مدرن یکنار عرب مصری نیز در یِ ا محاوره گونۀ از ش،برخی آثار
کند و  می راحتی درک را به محفوظ یِ ا محواوره شود که هم گونۀ می رمترکّ  (انگلیسی مترجم آثار محفوظ به)

کنود  می انگلیسوی دشووار ا آنچوه کوار ترجموۀ برخوی آثوار محفووظ را بوهامّو ؛را او رسمی هم گونۀ
انتقوال ایون پدیوده  ،درواقوع ؛(Allen 2006)سوت ان انگلیسی این دوگانگی به زبابودن انتقال  ناممکن

بسویار گرچوه  ،فارسوی گونگی در ت دوزبانتر است تا انتقال آن به انگلیسی زیرا شدّ  فارسی ساده به
دلیول کوار انتقوال  هموین زبان انگلیسی است و بوه ت آن درشدّ  بیشتر از عربی است، بسیار کمتر از
زبوان  انتقال این پدیده بوه تر از ساده ای چون محفوظ به فارسی بسیار هآثار نویسند گونگی در دوزبان

 انگلیسی است.
شودند بوین  ههایی که قصد فراگیری زبان فارسی داشتند متوجّو بار خارجی است نخستین جالب

 ؛دارد هوای فاحشوی وجوود وبازار تفاوت کوچوه های رسمی و زبان فارسی در محیط زبان فارسی در
ا امّو «رونود تهوران می هوا بوه آن»گوینود  هوای رسومی می محیط زبانان در ردنود فارسویک مثلًّ مشاهده

هوای  جمله ازحیث ویژگی دو این ،شود می که ملّحظه چنان .«رن تهرون اونا می»گویند  محاوره می در
ت شودّ  را به ها ها خارجی هم دارند. وجود این تفاوت های بسیاری با ظی تفاوتنحوی و تلفّ  و صرفی

هوا و نیوز نخسوتین  های علموی نیوز دربوارۀ ایون تفاوت کمااینکه نخستین مقالوه ؛کرد می زده تحیر
لّت همووین پژوهشووگران و عووات و تووأمّ فارسووی حاصوول تتبّ  گونگی در وجووود دوزبووان اشووارات بووه

 (Boyle 1952)مثلًّ رک.  .است شناسان خارجی بوده زبان
یکوی  :اسوت گفتوه ایران سوخن ونۀ فارسی دراز دو گ، «زبان معیار»مقالۀ  در ،اشرف صادقی علی

. گونۀ معیار رسمی همان زبانی اسوت (1393 )صادقی «گونۀ معیار گفتاری»و دیگری  «رسمی رگونۀ معیا»
و  ؛شووود می درسووی اسووتفاده هووای ها و کتاب زیووون و روزنامووهیتلو و اخبووار رادیووو آن در کووه از

د و رو موی کوار بوههای فارسوی  ها و نمایشنامه لمهای فی دیالوگ است که در گفتاری همان معیار گونۀ
 یِ گفتوار معیوار کنند. گونۀ می آن استفاده خود با هم از یِ گفتار های تعامل وبازار ایران در مردم کوچه

انود، هموان اسوت کوه نویسوندگان ایرانوی  نیز نامیده «فارسی تهرانوی»را تسامحاً  که آن ،ایران رایج در
انود. رواج گسوترده و روزافوزون ایون  کرده آن اسوتفاده فراوانی از خود به یِ نهای آثار داستا دیالوگ در

ه است، لوزوم توجّو بوده نویسی همراه ناخواه با شکسته متون ادبی معاصر فارسی، که خواه کاربرد در
 است. کرده کردن آن صدچندان را جهت یکدست شکسته فارسی خطّ  دستورتهیۀ  به

 فارسی ویسی درن نویسی و شکسته گفتاریظهور 
را آغوواز  هادلزجمووا (1344) نبووود یکووی بووود یکوویتوووان انتشووار  تسووامح می انوودکی نمووادین و بووا طور بووه

 روشون سایه و (1311) خوون قطوره سهو انتشار آثاری چون  (1344 )رک. جمالزادهفارسی  نویسی در گفتاری
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یّ و  (1319) کور بوفو  (1313) ایون زبوان  نویسی در آغاز شکسته هدایت را (1333) و ولنگواری خانم هعلو
. بعد از این آثوار اسوت کوه ناگهوان (1333 ؛ و هموان1319 ؛ همان1313 ؛ همان1311 )رک. هدایت دانست
آثار نویسندگانی چون صادق  در یابد میای  نویسی رواج گسترده نویسی و مخصوصاً شکسته گفتاری

 سین ساعدی و دیگران.احمد و ابراهیم گلستان و بزرگ علوی و غلّمح چوبک و آل
نویسوی فارسوی، مقالوۀ  سال پس از ظهوور شکسته بیستحدود  ،بویل ،که اشاره شد طور همان

دربارۀ  «Notes on the Colloquial Language of Persia as Recorded in Certain Recent Writings»با عنوان را  خود
گفت. او  فارسی سخن نویسی در د شکستهرواج گسترده و شدی کرد و از فارسی معیار گفتاری منتشر

بوین کواربرد ادبوی و  هوای بسویار هوای دنیوا تفاوت تمام زبان است که در شده رمترکّ  خود مقالۀ در
سوو و فارسوی  هوای غربوی ازیک میان تفاوت عجیبی بین زبان این ا دردارد امّ  زبان وجود یِ ا محاوره

محواوره  های خواّ   اصوطلّحات و سواختهوای غربوی،  زبان در ،هینکوو آن ا هسوتسوو  دیگر از
زبوان فارسوی  فواق درکوه ایون اتّ  حالی در ؛ها و آثوار داسوتانی شوده پیش وارد نمایشونامه ها تمدّ  از

 (Boyle 1952) .است جدید و ناگهانی بوده بسیار
شوود.  التفوات ،اثور غلّمحسوین سواعدی، «گواو» کوتاه داسوتان نویسوی در به مثوالی از شکسته

ا تهران ندارد امّ  ربطی به ان این داستان یکی از روستاهای دورافتادۀ ایران است که هیچشود مک هتوجّ 
 فارسوی معیوار گفتواری ایون داسوتان از در ،ای بیشتر فضوا و زبوان محواوره برای القای هرچه ،نویسنده

  ست اینا گونه کاملًّ ناصحیح است و بهتر  این به تهرانی فارسیاست که اطلّق  برده؛ پس بدیهی بهره
 :ایم کشیده خطشکسته  های صورتزیرِ  ،متن بنامیم. در فارسی معیار گفتاریرا همواره همان  گونه

و  زنوه می خودشووکنوار اسوتخر،  اومودهحسون  مشودی! زن کنه می گریه دارهیکی  آره؟ کنه می گریه داره کی
دآباد ، رفتوه سویّ نویسده  تو حسن کهمشد. اومدهحسن  مشد، شاید بلّیی سر دونم می  . من چهکنه می گریه

شوده؟  حسون طووری مشدیشده؟ ها؟  ، خبریخانوم شده. ننه چیشده خواهر؟ بگو   چی[ ...] عملگی
 (39   ،1343 )ساعدی [....] کنار برنمردها  [...] بزنه حرف تونه نمی

 گفتاری معیار ۀگون خطّ  تدوین دستور لزوم
یکوی گونوۀ معیوار رسومی کوه  :دو گونۀ معیار اسوتایران دارای  زبان فارسی در ،گفتیم که همچنان

، ادب فارسووی( و نامۀ فرهنگسووتان زبووان )شوویوه فارسووی خووطّ  دسووتور، بووا عنوووان آن خووطّ  خوشووبختانه دسووتور
و دیگوری گونوۀ معیوار گفتواری کوه  ؛اسوت افتواده خوبی جا شده و به ممکن تدوین  شکل   بهترین به
عمور گونوۀ معیوار  سوال از برای آن ندارد. حدود صدبی مصوّ  خطّ  حاضر فرهنگستان دستور حال در

ایون  را در نویسوی توانیم و نه حوق داریوم شکسته گررد و ما نه می ادبی معاصر ما می آثار گفتاری در
ت شودّ  جمله ایوران بوه جوامع بزرگ دنیا و من براین، امروزه نقش نوشتار در بگیریم. علّوه آثار نادیده
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توانسوت دسوت  پیش هرکسوی نمی سال چهل اگر سی ،که طوری به ؛ستا یافته کرده و گسترش تغییر
ل و دوم ابتودایی هوم بورای هوای اوّ  آمووزان کلّس تنها دانش قلم ببرد و مطلبی بنویسد، امروزه نوه به

برنود.  می شکسته بهوره نویسند بلکه عمدتاً نیز از فارسی آن مطلب می و در اند خودشان دارای رسانه
 خوطّ  اسوتنادی بورای دسوتور نامۀ قابول فارسی شویوه ادب و ند فرهنگستان زبانک می همه ایجاب این

ات معاصور و کنار ادبیّو در ،فارسی یِ ات کلّسیک و زبان معیار رسمکند. ادبیّ  شکستۀ فارسی تدوین
 .اند ه یکسانیدو شایستۀ توجّ  هر دهند و این می بخشی از فرهنگ ما را تشکیل ،معیار یِ زبان گفتار

 اسوت: شوده های شکستۀ فارسوی تهیوه از صورت ،براساس مآخر متفاوت ،فهرست سهتاکنون 
و  خوطّ  دسوتورو  شکسوته فارسوی خوطّ  مبوانی و دسوتورعنواوین  بوا 1333نگارنده در فهرستی که  دویکی 

)رک.  اسوت کورده آثار داستانی و نمایشوی گوردآوری شکستۀ موجود در های صورت از املّیوی فرهنگ
عنووان  بوا 1443 در ومی و مسگرخوییقیّ که  یو دیگری فهرست (1333 ب و هموان 1333 الف زاده طبیب

ایوون و  (1443 )رک. قیّووومی و مسووگرخویی  آورده فووراهم رسوومی غیوور فارسووی املّیووی و فرهنووگ خووطّ  دسووتور
برخوی  . اگور از(1331 و همان 1339 جو ک. صلحر نیز)اند  کرده مجازی استخراج فضای را از ها صورت
انود بگورریم،  فهرسوت خوود آورده ومی و مسوگرخویی درلّیی ناصوحیحی کوه قیّوام های صورت

های شکسوتۀ  و ثانیاً تعداد صورت اند لًا هردو فهرست دارای اقلّم تقریباً مشابهیگفت که اوّ  توان می
اسوت. تعوداد ایون  شوده ایون دو فهرسوت گوردآوری اقلّموی نیسوت کوه در بیشتر از  فارسی خیلی

 ؛... بگوم، بگوی، بگوه ؛... )برم، بوری، بورهشدۀ فعلی  های صرف حتساب تمام صیغها ی باحتّ  ،ها صورت
گفووت فهرسووت  توووان جرئت می رسوود. پووس بووه تووا نمی 444بووه  ،...(د بخوووا ،بخوووام، بخوووای

 است. مانده ها باقی کردن املّی آن مند شده و حال فقط کار ضابطه قبل تهیه شکسته از های صورت
را  هوا شکسته ایون اسوت کوه آن های کردن صورت مند ضابطه رین اصل درت نظر نگارنده، مهم  به

فرهنگسوتان مصووّب  فارسوی خوطّ  دسوتور های معیار رسمی خودشوان در الامکان شبیه به صورت یحتّ 
و  «خوواهم می»های  بوین صوورت از فرهنگسوتان مصووّب  خوطّ  دستوراگر ما طبق ، مثلًّ  ؛کنیم انتخاب

، 1441 فارسوی خوطّ  دسوتور)رک.  گوزینیم معیوار برمی ۀ صوورتمثاب را به لیاوّ  «میخواهم»و  «خواهم می»
های  )و نیز صورت «میخوام»و  «خوام می»و  «خوام می»شکستۀ صحیحِ  های بین صورت از ،، پس(33  

شکسوته  معیوار ۀ صوورتمنزلو را بوه (خوام می)لی فقط باید اوّ  «(میخام»و « خام می»و « خام می»ناصحیحِ 
باعوث  ،رسومی بمصووّ  صوورت جز صوورت نزدیوک بوه هب ،صورت دیگری انتخاب هر برگزینیم.

را بورای  ها یادگیری و جاانداختن آنکار شود و  های رسمی و گفتاری می انداختن بین صورت فاصله
 سازد. می زبان مشکل اهل
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 های شکستۀ فارسی انواع صورت .3
، «فعلوی های شکسوتۀ غیور صوورت»کنویم:  می چهار نوع بررسیاین های شکستۀ فارسی را ذیل  صورت

 ،اینجوا . در«های شکسوتۀ عبوارتی صورت»، و «بستی های شکستۀ پی صورت»، «های شکستۀ افعال تام صورت»
 پردازیم. فی این موارد میاختصار به معرّ  به

 فعلی های شکستۀ غیر رتصو
ی اسوم، صوفت، قیود، های واژگان فعلی ازحیث جزءِ کلّم به یکی از مقوله های شکستۀ غیر صورت

 ،مثلًّ  ؛دارند قیا ضمیر تعلّ  ،حرف
بوادام/  ؛ه/ البوتاگر/ اگه؛ البتّو استاد/ اوستا؛ آتش/ آتیش؛ آخر/ آخه؛ آرام/ آروم؛ آقا/ آق/ آ؛ آن/ اون؛ ابراهیم/ ابرام؛ از/ اَ؛

ه/ پیراهن/ پیرن؛ تکان/ تکوون؛ تکّو پس/ په؛ ؛بلیت/ بیلیت؛ پاسبان/ پاسبون؛ پانزده/ پونزده ؛بادوم؛ باران/ بارون؛ بام/ بوم
 . ... تمام/ تموم؛ تومان/ تومن؛ تهران/ تهرون؛ جگر/ جیگر؛ چهار/ چار ه؛تیکّ 

ه داد. بایود توجّو قورار ( short formsیوا contractions) «شده کوتاه های صورت»توان ذیل مقولۀ  این موارد را می
سالمشوان  های صورت هاشان، از یا واجازحیث تعداد هجاها  ،شکسته های داشت که غالب صورت

ا موواردی امّو ؛ه/ البت؛ پس/ پوه؛ پیوراهن/ پیورن؛ چهوار/ چوار()مثلًّ: آقا/ آق؛ از/ اَ؛ ابراهیم/ ابرام؛ البتّ  ندتر کوتاه
های سوالم  صوورت با ،هاشان ازحیث تعداد هجاها یا واج ،دارد که شکسته نیز وجود های صورت از

 ....(؛ و چی؛ تهران/ تهرون؛ کاشان/ کاشون / اگه؛ بام/ بوم؛ پیراهن/ پیرن؛ چه/)مثلًّ: اگر اند مساویخود 

 تام شکستۀ افعال های رتصو
هوای سوبکی  تناوب»و  «ها های سبکی شناسه تناوب»فارسی را ذیل دو عنوان  تامّ  شکستۀ افعال های صورت

 کنیم. می فیبررسی و معرّ  «بن مضارع فعل

 ها سبکی شناسههای  تناوب
شوخص  و سووم ،جموع شوخص دوم ،مفرد شخص )سوممضارع  های بن سه تا از صیغه ام افعال فارسی درتم

هایی  دارای شناسوه جموع( شوخص شوخص و سووم )دومماضی خود  های بن صیغه دو تا از و نیز در جمع(
 :اند های متفاوت سالم و شکسته صورت با

 .بخوابن/ بخوابند؛ بخوابین/ بخوابید؛ بخوابِه/ بخوابَد: مضارع بن درو 
 .خوابیدن/ خوابیدند؛ خوابیدین/ خوابیدید: ماضی بن درو 
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سوبک ادبوی  ق بوهو افعال متعلّو اند گفتاری ق به فارسیشکسته متعلّ  های بدیهی است که این شناسه
های شکسوته  بوا ایون شناسوه ،دلایل سوبکی به، (، و ...«یاریدن»، «، نگاشتن«گردیدن»، «ستوهیدن» )مثلًّ 

 شوند. مین ظاهر

 مضارع فعل سبکی بن های تناوب
 :مثلًّ  ؛های شکسته و سالم است برخی از افعال فارسی دارای صورت مضارع در بن

 .بیان، بیاند/ بیایند/؛ bijαjn /بیاین، بیایین/ بیایید/؛ bijαjm /بیایم/ بیاییم؛ بیاد/ بیاید؛ بیای/ بیایی؛ بیام/ بیایم
 دهد: می ال زیر ر افع ها عمدتاً در قبیل تناوب این

ستن، بایستن، ایستادن، انداختن، آوردن، آمدن ، سوااردن، ساییدن، زاییدن، رفتن، دویدن، دادن، خواستن، جویدن، ج 
 .نشستن، گفتن، گراشتن، شنیدن، شماردن، شستن، شدن

 شود: هتوجّ  «نشستن»و  «آوردن»دو فعل  ها در به مثالی دیگر از این تناوب
 .بیارن/ بیاورند؛ بیارید/ بیاورید؛ بیاریم/ بیاوریم؛ بیاره/ بیاورد؛ بیاری/ وریبیا؛ بیارم/ بیاورم

 .بشینن/ بنشینند؛ بنشینین/ بنشینید؛ بشینیم/ بنشینیم؛ بشینه/ بنشیند؛ بشینی/ بنشینی؛ بشینم/ بنشینم

 بستی پی شکستۀ های رتوص
گفتوار  یوا ضومیرها در ،فعلوی های نفی، شناسوه ربطی، ادات نماها، کلمات کمکی، نقش برخی افعال

 است دارای صورت سالم و شکسته باشند؛ ها ممکن بست شوند و این پی می بست ظاهر صورت پی به
 کتابشوانشود:  می ظاهر (شونو)و شکسته  (شانو)سالم  بستی افعال به دو شکل پی در جمع شخص شناسۀ سوم ،مثلًّ 
 (وووو  رو)شکسوته  بسوتی دو شوکل پی و به (را)سالم  ستیب شکل پی  فارسی به در رانمای  یا نقش ؛کتابشون ←

 شود:  می ظاهر
 .بردار کتابو ← بردار رو کتاب ←بردار را کتاب

 زیوادی ا بسامد وقوع بسویارزیاد نیست امّ  فارسی چندان بستی در پی شکستۀ های تعداد صورت
 ،را هوا کوه آن دارنود  گونیعات گونواتنوّ  همچنین، ؛گیرند می شده قرار کوتاه های ذیل صورتو  ددارن

بسوتی فعول  های شکسوتۀ پی صوورت»کنیم:  موی چهار عنوان بررسیاین ذیل  ،وار تمام و اشاره اختصار به
های  صورت»؛ «ضمیریبستی  های شکستۀ پی صورت»؛ «رانمای  بستی نقش های شکستۀ پی صورت»؛ «استنربطی 

 .«همبستی قید  شکستۀ پی

 «استن»ربطی  بستی فعل های شکستۀ پی رتوص
 ،هوا های شکسوتۀ آن ای اسوت کوه صوورت سوالم و شکسوته یِ بست دارای اشکال پی استنفعل ربطی 

 دارد.شکال متفاوتی ات، بگیرد یا پس از مصوّ  ینکه پس از صامت قرارا به بسته
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های  صوویغه بسووتی سووالم و شکسووته فقووط در های پی کلمووات مختوووم بووه صووامت، صووورت در
 :اند جمع متفاوت شخص ص و سومشخ مفرد و دوم شخص سوم

 .کارگرن ← کارگرند؛ کارگرین ← کارگرید؛ کارگره ← کارگرست
هوم  ها بوا تموام صویغه تقریباً در ،ها تپس از مصوّ ، استنفعل  یبست های شکسته و سالم پی ا صورتامّ 

 دهیم: می ایشوار نم فهرست اینجا ت پایان کلمۀ پایه، دربسته به مصوّ  ،ها را دارند. این تفاوت تفاوت
 ← ایم مخفوی؛ یوه مخفی ← اسوت مخفوی؛ یوی مخفی ← ای مخفی؛ یم مخفی ← ام مخفی/: i/ تمصوّ بعد از و 

 .ین مخفی ← اند مخفی؛ یین مخفی ← اید مخفی؛ ییم مخفی
 یدا مهره؛ ییم مهره ← ایم مهره؛ س مهره ← مهره است؛ یی مهره ← ای مهره؛ م مهره ← ام مهره/: e/ تمصوّ بعد از و 
 .ن مهره ← اند مهره؛ یین مهره ←

؛ دانشوجوئه ← دانشجوسوت؛ دانشوجوئی ← دانشوجویی؛ )دانشوجوئم( دانشوجوم ← دانشجویم/: u/ تمصوّ بعد از و 
 .دانشجوئن ← دانشجویند؛ دانشجوئین ← دانشجویید؛ دانشجوئیم ← دانشجوییم

 پوادوئیم ← ایم پوادو؛ پادوئوه ← سوت پادو؛ ی()پوادوی پوادوئی ← ای پادو؛ پادوئم ← ام پادو/: o/ تمصوّ بعد از و 
 .پادوئن ← اند پادو؛ (نیی)پادو پادوئین ← اید پادو؛ (میی)پادو

 تنهاییود؛ تنهوائیم ← تنهاییم؛ )تنهاس( تنهائه ← تنهاست؛ تنهائی ← تنهایی؛ (م)تنها مئتنها ← تنهایم/: α/ تمصوّ بعد از و 
 .هان()تن تنهائن ← تنهایند؛ (یین)تنها تنهائین ←

 «را»نمای  بستی نقش های شکستۀ پی صورت
هموواره  رو. صوورت «(کتوابو» )در وووو  «(کتاب رو» )مثلًّ در روبستی دارد:  دو صورت شکستۀ پی رانمای  نقش

 شود: می نوشته (فاصله از کلمۀ قبل از خود با تمام)شکل  همین به
 .خونه رو؛ شام رو ؛پیاز رو؛ پادو رو؛ بابا رو

خوط  متفواوتی در های شوکل ت پایان پایوه، بوه، بسته به نوع صامت یا مصوّ ووتر  شکستها صورت امّ 
 شود: می ظاهر

 .مارو ؛پیازوبدون فاصله:  )پیوندناپریر( های منفصل صامتبعد از و 
 .کتابو؛ شاموبدون فاصله:  )پیوندپریر( صلهای متّ  صامتبعد از و 
 .یو یعل؛ یو کفیفاصله:  / با نیمi/ تمصوّ بعد از و 
 1.نه رو؛ تو رو؛ بو رو؛ شیره رو؛ خونه روفاصله:  با تمام (/e a u o α/) ها تۀ مصوّ بقیّ بعد از و 

                                                      
 گرفت. نظر توان صامت میانجی در را می« ر»آوای  ،ها در این مثال. 1
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 «ضمیری»بستی  های شکستۀ پی صورت
. «فواعلی»، «مفعولی»، «ملکی»صل متّ  یمانند ضمیرها اند؛ دارای انواع گوناگونی بستی صل پیضمیرهای متّ 

ظ و املّی گیرند. تلفّ  می خود ی بهشکل خاصّ  ،«بوا»و  «به»و  «زا»پس از حروف اضافۀ  ،این ضمیرها
 ؛هوم اسوت صل ملکوی و مفعوولی و فواعلی عینواً ماننودهای سالم و شکستۀ ضمیرهای متّ  صورت
نمایندگی  را به صل سالم و شکستۀ ملکیوار ضمیرهای متّ  اختصار و نمونه ابتدا به ،اینجا در ،بنابراین

اضوافۀ  حوروف از پس لِ صضمیرهای متّ  به ،ساس ،کنیم و می فیصل معرّ همۀ انواع ضمیرهای متّ  از
 پردازیم. می مزبور

متفواوت  اشوکال بوه ،کلموۀ قبول از خوود یِ بسته به واج پایان ،صلِ ملکیمتّ  یِ بست ضمیرهای پی
 شوند: می ظاهر

 شوانکتابِ ؛ تونبِ کتوا ← توانبِ کتا؛ کتوابِمون ← کتابِمان؛ - ← کتابَش؛ - ← کتابَت؛ - ← کتابَم: صامتبعد از و 
 .شونبِ کتا ←

 ← امان بسوتنی؛ یش بسوتنی ← اش بسوتنی؛ یت بسوتنی ← ات بسوتنی؛ یم بستنی ← ام بستنی/: i/  تمصوّ بعد از و 
 .شون( )بستنی یشون بستنی ← شان بستنی؛ یتون بستنی ← اتان بستنی؛ مون( )بستنی یمون بستنی

 ← اتوان کره؛ موون کره ← اموان کره؛ ش کوره ← اش کوره؛ ت کوره ← ات کره؛ م کره ← ام کره/: e/ تمصوّ بعد از و 
 .شون کره ← اشان کره؛ تون کره

 پارویتوان؛ پارومون ← پارویمان؛ پاروش ← پارویش؛ پاروت ← پارویت؛ پاروم ← پارویم/: u/ تمصوّ بعد از و 
 .پاروشون ← پارویشان؛ پاروتون ←

؛ رادیوموون ← رادیویموان؛ رادیووش ← رادیوواش؛ رادیووت ← دیوواترا؛ رادیووم ← رادیوام/: o/ تمصوّ بعد از و 
 .رادیوشون ← رادیویشان؛ رادیوتون ← رادیویتان

 ← بابایتوان؛ بابوامون ← بابایموان؛ بابواش ← بابوایش؛ بابوات ← بابایت؛ بابام ← بابایم/: α/ تمصوّ بعد از و 
 .باباشون ← بابایشان؛ باباتون
شوکل شکسوته  فقوط بوه ،«بوا»و  «به» و «از»اضافۀ  سه حرف پس از ،بستی صل پیمتّ  یضمیرها

و   بستی سالم های پی شکسته فاقد صورت یِ بست های پی این صورت ،دیگر عبارت شوند؛ به می ظاهر
 :اند شرح دینب

 .ازشون؛ ازتون؛ ازمون؛ ازَش؛ ازَت؛ ازَم: از و
 .هشونب؛ بهتون؛ بهمون؛ )بش( بِهِش؛ )بِت( بِهِت؛ )بِم( بِهِم: به و
 .)باشون( باهاشون؛ )باتون( باهاتون؛ )بامون( باهامون؛ )باش( باهاش؛ )بات( باهات؛ )بام( باهام: با و
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 «هم»بستی قید  های شکستۀ پی صورت
شوود  می ظاهر /(m-)/ وومیا  /(am-)/ ـَمبستی  صورت پی به دو  ،پیوندد بسته به واجی که بدان می، همقید 

 لی است:تر از اوّ  تر و گفتاری که دومی شکسته
 .مارَم ← مار؛ پیازَم ← پیاز: )پیوندناپریر( های منفصل صامتبعد از  و
 .کتابَم ← کتاب؛ شامَم ← شام: )پیوندپریر( صلهای متّ  صامتبعد از  و
 .یم علی ← علی؛ یم کفی ← کفی/: i/ تمصوّ بعد از  و
 .م هبچّ  ← هبچّ ؛ م برّه ← هبرّ /: e/ تمصوّ بعد از  و
 .)پادوم( پادوئم ← پادو؛ )کوکوم( کوکوئم ← کوکو/: o u/ های تمصوّ  بعد از و
 .)بابام( بابائم ← بابا/: α/ تمصوّ بعد از  و

 های شکستۀ عبارتی صورت
دارند توا  قتعلّ  (slang)دارد که بیشتر به گونۀ لاتی یا عوامانه  ای وجود شکسته زبان فارسی عبارات در
)بودل  «بوا بیخیول»کنیم:  موی موورد اشوارهچنود تنهوا بوه  ،مونوهن محوض ،اینجوا در .گفتواری گونۀ به
 .(«نوکرتیم»)بدل از  «کرتیم»؛ («زیاد تعزّ »)بدل از  «زیاد زت»؛ («بابا خیال بی» از

را  شکستۀ متون داسوتانی گونواگون کلمات از کلّ  %43سبکی حدود  آزاد های گونه ،طبق برآورد ما
و سواس  ؛%33حودود  رسود بوا فعلوی می شکسوتۀ های هنوبوت بوه صویغ ،آن از پس ؛دهند می تشکیل

زاده  ک. طبیووبر ،)بوورای مشوواهدۀ پیکووره و نحوووۀ آمووارگیری %39 حوودود بسووتی بووا پی شوودۀ کوتاه های صووورت
 .الف( 1333

 های فارسی شکسته و فرهنگ های صورت. 3
را  شکسوته( ماتکل از کلّ  %43)حدود سبکی  آزاد های فارسی، شاید فقط گونه شکستۀ های میان صورت از

هویچ قاعودۀ  های سالم عمودتاً از ها از صورت زیرا اشتقاق آن ؛کرد های فارسی مدخل فرهنگ باید در
 خواّ   یِ الفبوای محولّ  شکسوته در اسوت صوورت حالوت کوافی این کند. در نمی ی و زایایی پیرویکلّ 

لّعوات لازم اطّ  ،حالوت ایون شود. در داده صورت سالم کلمه ارجاع آنجا به خودش بیاید و خواننده از
 ،عبوارتی توضویحی را صرفاً با کرد و صورت شکسته را تنها باید ذیل صورت سالم درج کلمه دربارۀ هر

کمتور  این کلمات بسویار تعداد کلّ  نگارنده،کرد. طبق محاسبات  صمشخّ  ،یا مانند آن «شکسته»مانند 
 د:شو هتوجّ  شانو شیوۀ ارجاع ها از آن  شماریبه  .تاست 144از 

 ← )شکسوته( تهورون؛ پیوراهن ← )شکسوته( پیورن؛ پوس ← )شکسته( په؛ اگر ← )شکسته( اگه؛ ارواح ← )شکسته(اروا 
ب خیلهدر ] خیله؛ خوب ← )شکسته( خب؛ چه ← )شکسته( چی؛ تهران  .خیلی ← )شکسته( [خ 
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را لازم  ی(بسوت پی شودۀ کوتاه های فعلوی و صوورت شکستۀ های )صیغهشکسته  های دو گروه دیگر از صورت
 ،ای کلّی یا زایوا عمدتاً با قاعده ،ها زیرا هریک از این صورت کنیم فارسی مدخل های فرهنگ نیست در

اختصوار  موۀ فرهنوگ بوهمقدّ  است توا در موارد کافی فی اینمعرّ  شوند. برای می صورت سالم مشتق از
 ها و شیوۀ اشتقاق و نگارششان توضیحاتی بیاوریم. دربارۀ انواع آن

 های شکسته در دو فرهنگ فارسی تصور
 :کنیم موی شکسوته اشواره های به نحوۀ برخورد دو فرهنگ فارسوی بوا صوورت ،اختصار به ،اینجا در

)صوادقی،  «زبوان و ادب فارسوی سامانۀ جسوتجوی دادگوان فرهنگسوتان»و  (1337)نجفی  فرهنگ فارسی عامیانه
 .سامانۀ برخط(

 فرهنگ فارسی عامیانه
ماننود اسوتادش  ،و (1334 زاده طبیوب)رک. نویسی بود  مخالفان سرسخت شکسته ابوالحسن نجفی از

دانسوت و  نویسی را عامل فساد زبان فارسوی می شکسته، (1393 خانلری رک. ناتل)خانلری  پرویز ناتل
کیود آن مخالفوت بوا همواره بور شکسوته  های ۀ چگوونگی ضوبط صوورتبواردر نجفویداشوت.  تأ

 است: تههای فارسی چنین گف فرهنگ در
 اعتوراض ام و مورد کرده ی برای آن پیداحلّ  کنند و راه می نویسان با آن برخورد دیگر از مشکلّتی که فرهنگ یکی

نویسوند،  وقتی املّی شکسته می ،یعنی ؛ای محاوره یعنی فارسی ،شکسته است گرفت فارسی انتقاد هم قرار و
ای اسوت. مسوئله  نکنید که این مسئلۀ سواده کنیم؟ فکر کارش را باید چه این«. ره می»نویسند  را می «رود می»

موورد  ایون دانم واقعواً در ام کوه خوودم هوم راضوی نیسوتم و نموی کورده ی پیوداحلّ  پیچیده است. من راه بسیار
 (131 ،  1337)نجفی  .باشم آن معتقد توانم صددرصد به رعایتش نمی بدهد و در جواب

کنود و  شکسوته را تصوحیح های قرار اسوت کوه تموام صوورت این از ،ساده خیلی ،نجفی حلّ  ا راهامّ 
یّ داستان )قسمتی از  1او جملۀ  ،مثلًّ  ؛صورت سالم درآورد به  3 شکل جملۀ بهرا  (صادق هدایت خانم هعلو

 ت:اس کرده تصحیح
هوم  مرتبوه بوا یوهخوالی میشود  موون دلوی ... دق فمیگور ممیسووخت، گوری شدلم بورا ایی. منم گ1

 (34 ،  1333ت هدای). میخندیدیم
هوم  مرتبوه بوایکشود  خوالی می مواندلی ... دقّ  فوتگر می ام سووخت، گریوه می یشدلم بورا هی. گا3

 (993   ،1337)نجفی  .خندیدیم می
 است: کرده تصحیح 4شکل جملۀ  به را (هدایت کور بوفاز  )قسمتی 3یا جملۀ 

 (39   ،1319. )هدایت «، بعد میگیرمه، باشهقابلی ندار». گفت: 3
 (1497   ،1337)نجفی . «گیرم بعد می د، باشدقابلی ندار». گفت: 4
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 )سامانۀ برخط( «زبان و ادب فارسی سامانۀ جستجوی دادگان فرهنگستان»

اسوت کوه  شوده شکلی نقل همان  شکسته عیناً به های شاهد ازحیث حفظ صورت هر ،این سامانه در
تموام  وۀ دقیوق و صوحیحی اسوت کوه بایود دراین همان شی ،گمان نگارنده به ،متن اصلی آمده و در

ت دارد و آن یّواینجوا اهمّ  ه به نکتۀ ظریف دیگری هوم درشود. توجّ  آن پیروی های فارسی از فرهنگ
الخط نیز براسواس  شکسته، رسم های شاهد و حفظ صورت هر لِ علّوه بر نقل کام ،دادگان در ،اینکه
داسوتان  جملوۀ صوادق هودایت در ،موثلًّ اسوت.  شوده ویرایش یا یکدسوت الخطّ فرهنگستان رسم
یّ  ا اسوت امّو متن اصولی آموده شده که در شکلی ضبط به همان «دادگان» سامانۀ در (9)جملۀ  خانم هعلو

 :(9)جملۀ ویرایش و یکدست نیز شده  الخط، لحاظ رسم ، بهحال  درعین
. خندیودیممیرتبه با هم ه مشد یمیخالی مون  دلی قد...  گرفمیسوخت، گریم می ش ا. منم گایی دلم بر9
 (34 ،  1333هدایت )
. خندیودیم میرتبه با هوم م هشد ی میخالی  مون یدل قّ د...  گرف میسوخت، گریم  می اش. منم گایی دلم بر9

 برخط( ۀ)صادقی، سامان

و  «مرتبوه یوه»و  «میشد»و  «مون دلی دق»و  «میگرف»و  «میسوخت»هایی چون  صورت ،بینیم که می چنان
ترتیب  ویورایش و بوهالخطّ فرهنگسوتان،  مطابق رسوم ،همه، (9)جملۀ کتاب هدایت  در «یممیخندید»

 .«خندیدیم می»و  «مرتبه یه»و  «شد می»و  «مون دلی دقّ »و  «گرف می»و  «سوخت می»اند به  شده لمبدّ 
شودۀ  و صوورت ویرایش (1397 میرصادقی)جمال  ها ها و آدم کلّغداستان در ( 7 ۀ)جمل دیگر مثالی  به

شکسووته و  های شوواهد حفووظ صووورت ،هووم آن در ،شووود کووه هتوجّوو ندادگوواسووامانۀ  در (3 ۀ)جملووآن 
 الخط هستیم: حال تصحیح رسم  درعین

نقول  ؛ بهمیرصادقی)جمال  ب، برای چی وقتی مهندسو دیدی دنبالش دویدی؟خ  هب، خیلخ  ه. خیل7
 برخط( ۀصادقی، سامان از
 برخط( ۀ)صادقی، سامان تی مهندسو دیدی دنبالش دویدی؟چی وق ب، برایخ هب، خیلخ ه. خیل3

نویس نبایود صوورت  فرهنوگ .کورد نگاری از آن متابعوت کار فرهنگ ای است که باید در این شیوه
سبک نویسنده اسوت و  ءشکسته جز های چون استعمال صورت ،دهد سالم تغییر را به صورت شکسته

الخط  رسوم سوازی ی ملزم بوه اصولّح و یکدستمجاز و حتّ  کاملًّ او ا مقولۀ ویرایش ندارد امّ  ربطی به
شوود و اموری  می های نوشوتاری مربووط کردن صورت الخط به مسئلۀ ویرایش و معیار رسم زیرا ،است

 کاملًّ اجتماعی است.
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 نتیجه
احمد و  هدایت و چوبک و آلکه  ، همچنانکرد زیرا فارسی حرف توان از خطّ  نویسی را نمی شکسته

نویسوندگان معاصور  دیگور از ملو و بهرام صادقی و گلشیری و بیژن نجودی و بسویاریساعدی و شا
مجوازی  فضوای کوه درهوم کرد، انبوه جوانوانی را  ات معاصر فارسی حرفتوان از ادبیّ  را نمی ایران

 ،ها اندک است و این صورت شکسته بسیار های کرد. تعداد صورت منع توان نمی نویسند می  شکسته
اگور موا  ،اینکه مضافاً  ؛زنند زبان نمیاین هیچ آسیبی به  اند، ق به خود زبان فارسیمتعلّ که درهرحال 

مودارس خوود باشویم و  در آن رِ بیشوت باید خواهان تودریس هرچوه ،ات قدیم خود هستیمنگران ادبیّ 
است کوه مودام  کنیم. جالب شانحال خود رها نوشتار حرف یا به را از شکسته های اینکه صورت نه
جای اعتوراض  به ،برخی د امّاشو می نظام آموزشی ما کاسته های فارسی در ت و حجم کتابیّ همّ ا از
اسوت کوه  آن گویند اگور جوانوان هویچ ننویسوند بهتور از آموزشی، می نظام این اشتباه مهلک در به

را  است کوه آن مان همیراث نوشتاری ماست و وظیف شکسته بخشی از فارسی ،بنویسند! باری شکسته
 های لغت خود کنیم. مند و وارد فرهنگ بطهضا

 منابع
 .، بی نا، تهرانبودن یکی دوب یکی(، 1344ی )لدعحمّ ، مجمالزاده

چهوارم،  و  بیسوت، دورۀ (ات و دانوش و هنورۀ ادبیّ مجلّ ) سخن، «زبان فصیح»، (1393)خانلری، پرویز ]پ. ن.  .[ 
 .1133-1139  ، شهریور و مهر، 3 ش

 .)نشر آثار( ادب فارسی و تهران، فرهنگستان زبانویراست جدید، ، (1441) فارسی طّ خ دستور
 ، تهران، نیل.لیـَعزاداران بَ  ، در«گاو»، (1343)ساعدی، غلّمحسین 

 .31-19   ، خرداد و تیر،19 ش، سوم، سال دانش نشر ،«زبان معیار»، (1393)شرف ا یعل، صادقی
 ،«ی دادگان فرهنگستان زبان و ادب فارسیسامانۀ جستجو»(، برخط ۀ، سامان)سرپرست وووووووو

https://dadegan.apll.ir/ 
، متورجم، (خانوه عروسوکنمایشنامۀ  پاسخی به نظر منوچهر انور در) «بشکنیم یا نشکنیم»، (1339)جو، علی  صلح

 .33-3 ، بهار و تابستان،  49 ش، هفدهمسال 
 مرکز. گوهای داستان(، تهران، نشرو گفت ها در )راهنمای شکستن واژه نویسی اصول شکسته، (1331) وووووووو

براسواس صود سوال آثوار داسوتانی و نمایشوی ) شکسوته فارسوی خطّ  مبانی و دستور، (الف 1333)زاده، امید  طبیب
 ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.((1337-1333 )از

 ، تهران، کتاب بهار.(یاملّی و فرهنگ خطّ  دستور) شکسته فارسی، (ب 1333) وووووووو
 .314-31   ،تهران، نیلوفر ،نجفی ابوالحسن نامۀ جشن در ،«نجفی مصاحبه با ابوالحسن» ،کوشش( به ،1334) وووووووو

)نسوخۀ پیشونهادی؛  رسومی غیور فارسوی املّیی و فرهنگ خطّ  دستور، (1443)مسگرخویی مریم  ومی، مسعود وقیّ 
 بان و ادب فارسی.زاستناد(، تهران، فرهنگستان  قابل غیر
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 .تهران، نیلوفرچاپ دوم، ، فرهنگ فارسی عامیانه، (1337)بوالحسن ، انجفی
 ، بی نا.، تهرانخون قطره سه ،(1311)هدایت، صادق 

 ، بی نا.، تهرانروشن سایه، (1313) وووووووو
 ، بی نا.، تهرانکور بوف، (1319) وووووووو
یّ ، (1333) وووووووو  ، بی نا.هران، تو ولنگاری خانم هعلو

Allen, R. )2006), 
https://themarkaz.org/the-art-of-arabic-translation-an-interview-with-roger-allen/ 

Boyle, J. A. )1952(, »Notes on the Colloquial Language of Persia as Recorded in Certain Recent Writings«, 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 14, No. 3, pp. 451-462. 

Ferguson, Ch. A. (1972), »Diglossia«, In Language and social context (Selected readings), Pier Paolo Giglioli 
)ed.(, Harmondsworth, Penguin, PP. 232-251. 
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ار‌پیش ار‌نیشابوری‌‌‌‌یشۀگام‌ملّّصدرا؛‌صیرورت‌در‌اند‌عطّ ‌عطّ
 (ادبیّات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران و استاد گروه زبان) محمود عابدی

 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران( ،مسئول ۀویسندن ادبیّات فارسی و ۀ دکتری زبانآموخت )دانش طاهره بهرامی

رایوج  «جووهری حرکوت»زبوان فارسوی بوا عبوارت  تودریجی، در معنای تغییور صیرورت یا شدن، به: یدهچک
 رسود. می ،ویوژه هراکلیتووس یونوانی ۀ صیرورت به آرای حکمای پیش از سقراط، بهپیشینۀ نظریّ است.  شده

  ارسوطو و باور بوه کورد.  یرا ایسوتا تلقّو تووان آن نمی تغییور اسوت و  و حرکوت هستیْ پیوسوته در ،نظر آنان از
نووع  جووهر از گیورد و حرکوت در می  اعراض صورت در صرفاً تدریجی  معنای تغییر حرکت به ،اءمشّ       فلّسفۀ

نظور  بوه .نودا کرده  تعبیور «خلق مدام» یا «خلق جدید»هستی به  تحوّل در  و تغییر عرفای ما از فساد است.  و کون
آنوی  و ای وجودی لحظه، نتیجه در   ،یابد و می زوال  و لحظه حدوث به  بر سنّت الهی لحظه هستی بنا عالم ،آنان

بوه ایون   ویوژه یهتووجّ  (عوارف قورن هفوتم هجوری)نیشابوری  عطّار زبان، میان عرفای مسلمان فارسی از دارد.
 حرکوتْ  او،اندیشوۀ  در اسوت.  پایه نهواده این را بر خود یگفت شالودۀ فکر توان آنجاکه می تا؛  موضوع داشته

تحووّل موادّه ناشوی  و مرتبۀ کثرت متغیّر و متحووّل اسوت و تغییور وجود در هستی است؛ عالم یِ سفر وجود
عد جسمانی ندارند. از درجهت شوق ، غایتمند و قوّه به فعل از ،حرکت موجودات ذرّات متحرّکی است که ب 

نگرفتوه  قان قراره محقّ توجّ  مورد، ای بنیادی ۀ اندیشهمثاب به ،دیدگاه عطّار از ،حرکتهمه،  بااین به کمال است.
روش  اندیشوۀ عطّوار بوه حرکوت در ایون نوشوته، در تر اسوت. نظر ما شایستۀ بررسوی و ملّحظوۀ دقیوق و به

 شود. می تحلیلی بررسی و توصیفی
 .مدام خلق سفر، رّه،ذ حرکت، صیرورت، وجود، نیشابوری، عطّار ها: واژهیدکل

                                                      
 taherehbahrami95@yahoo.com 

 9/4/1441 ارسال: 
 17/7/1441پریرش: 

10.22034/nf.2025.535829.1430 
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 مقدّمه
 ،ومکوانی   جایی جابوه  جنوبش و  ،عوام  عنوایم رد ،حرکوت اسوت. تغییور  و شودنو  دگرگونیصیرورت مترادف با 

را خوروج  حرکوت خوود، عریفواتالتّ  در، ق(  319 )م جرجوانی اسوت. تودریجی  تغییور ،اصطلّح فلسفی در
 :کند  می تدریجی از قوّه به فعل تعریف

روج   کة  رَ الحَ  وّ ِ  مِنَ  الخ  دریج، لِ سَبی یلَ عَ  لِ ی الفِعإلَ  الق  دریبِ  دَ ی  ق   التَّ  قیلَ  وَ  ؛ةِ کَ رَ الحَ  نِ ون عَ لِیخرجَ الکَ  جِ التَّ
غ هِیَ  کونانِ  کونَ الس   ا أنَّ کَمَ  نیکانَ فی مَ  نِ یکونانِ فی آنَ ة  کَ رَ الحَ  لَ قی ز آخر، وَ ی  فی حَ  أن کانَ  دَ عز بَ ی  حَ  ل  ش 

 (79   ،1339 )جرجانی . دٍ ی مکانٍ واحِ ینِ ففی آنَ 
که  ،جوهر یِ تغییر دفعی و ناگهواناست:   شده صورت بیان  تغییر به دو و حرکت ،فلسفه زبان اهل در

 فوارابی گفتوار متقودّمان سوابقه دارد. ایون معنوی در؛ و تغییر تودریجی  و شود، می نامیده «فساد و کون»
زموان  صورت تودریجی در اینکه به از اعمّ  ؛کند می ل تعریففع قوّه به را خروج از حرکت ق( 333 )م

و  ،مکوانی،کمّی وضوعی،)  قسوم چهار را در او حرکت یابد. تحقّق «آن» صورت دفعی در شود یا به واقع
 (94   ،1333 ملکشاهی ک.ر). جوهر نیست قائل به حرکت در  است و  کرده منحصر (کیفی

او نیوز  مطلوقِ تغییور اسوت.  از قوّه به فعول و  معنای خروج حرکت به، ق( 433 )م سینا ابن  نظر از
حرکوت   بوه  قائول همچنین   و  داند می وضع ممکن و مکان و کیف و چهار مقولۀ کمّ  را تنها در حرکت

قائول  ق( 1449 )م صودرالدّین شویرازی میوان متوأخّران، از .(139   ،1391 سینا )ابن جوهر نیست در
دهود و ایون  موی روی ءجووهر و ذات شوی در باور او، ، بوهحرکت و یرتغی جوهر است. حرکت در به

 گوید: می او. لبس است بعد صورت اشتدادی و لبس حرکت به
اوسواط اشوتداد  شوود در می وی حرکت اشتدادی واقوع ۀ جوهری که درنوعیّ  ذات و حقیقتِ  ،نظر ما از
واسطۀ تطوّر  به ،ۀ اوهر و صورت خارجیّ لکن وجود این جو بود  محفوظ خواهد و انجام باقی به تا آغاز از
تبودّل  و تغیّور ،ضعف و انتقال از ضعف به شدّت و یا بوالعکس و مراتب شدّت یّ اطوار مختلفه و ط در

 (191 ،  1379 شیرازی )صدرالدّین کند. می پیدا

 خلق مدام
آن  ننود و ازدا  می ءحرکوت را از قووّه بوه فعول و ناشوی از طبیعوت شوی ،پیوروی از ارسوطو بوه ،معتزله

اسوت و  ءطبیعوت شوی ازبرآموده   که تغییور اموری درونوی و معنا بدین ؛کنند می تعبیر «ظهور و کمون» به
و)و   است ءحصول فعلیّت شی ها و امکان رِ ظهو و کمون مراحلی از عالم هستی تغییرات در  ،1393 نلفس 

عرفوا  «پیوستۀ آفرینش»یا  «مدام خلق»و  اشاعره «گرایی ذرّه»درمقابل نگرش  این وصف از حرکت. (937  
عود فاقود تِ ذرّا اشواعره بوه .اسوت گرفتوه قرار کوه بودنود  معتقود ل ولایتجوزّا قائو جوزءبوه  امتوداد و و ب 

ناپایوداری  بوهتنهوا  نوه عرفوا .«(العَورَض  لایَبقوی زَموانَین)»کند  می ماند و تغییر نمی باقی «آن» دو در عرض
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م فی لَبْ ﴿چون آیاتی  استناد به با ،و بودند جوهر معتقد آن زوال آن به و حدوث بلکه به اعراض مِون  سٍ بَلْ ه 
م و یَأْ  أْ إنْ یَشَ ﴿ و (19 ق:) ﴾جَدیدٍ  قٍ خَلْ  رْهِبْک  ولَّ ﴿ و (19و فواطر:  13 ابوراهیم:) ﴾لْقٍ جَدیدٍ بِخَ تِ ی  ووَ  ک   ﴾نٍ أْ فوی شَو یَووْمٍ ه 

 ءجووهر شوی براسواس ایون رأی، نامیدنود. تهپیوس آفرینش یا مدام خلقرا  جوهر حرکت در، (33 حمن:الرّ )
 رود. موی زوال بوه شوود و رو می الهوی خلوق امر لحظه به هر جهان در  زوال است و و حدوث پیوسته در

 (1)هقوول حسوبانیّ نیوز و  زمان دو مسئلۀ عدم بقای عرض در تأیید نظر اشاعره در با، ق( 933 )م عربی ابن
 است: خلق جدید آن در داند که هر عرضی میکلّ عالم را  اند، که منکر جهان خارج

م فی لَبْ ﴿: عالمیان فرمود بلکه دربارۀ بیشتر  ای و دربارۀ طایفه بلکوه » (19 ق:) ﴾جَدیودٍ  قٍ مِن خَل سٍ بَلْ ه 
امّوا اشوعریان  شناسند؛  نفسی نمی هر لرا تجدید وجود عالم را در، «درند شبهه خلقت جدید به آنان از

گاه اند بر  ه اعراضموجودات ک بعضی از در گواه شودند  آن آ تمام عالم بور شدند و حسبانیان هم در آن آ
عوالم  سرتاسور دگرگوونی در  و امّا خطای حسبانیان که قائل به تبودیل گروه راه خطا پیمودند. دو ولی هر
گاه می را پریرا ها احدیّت عین جوهر معقولی که این صورت بر: هستند  کوه آن درحوالی؛ نشودند شود آ

ا اشوعریان امّو]...[  شوود. نمی لکوه جوز بودان تعقّو  گونه همان؛ آید نمی پدید ]صور[ جز بدان ]جوهر[
یابود زیورا  دگرگونی می و زمانی تبدیل هر اعراض است که در ای از مجموعه ،سراسر ،درنیافتند که عالم

 (131-133   ،1337 عربی )ابن ماند.  نمی زمان باقی دو عرض در
 .اسوت کورده آثوار خوود مطورح تفصیل در عطّار موضوع صیرورت را به مشهور، میان عارفان از
 و خوالقاز عارفوان برجسوتۀ ایرانوی  (3)(ق 937-937) ابراهیم معروف به عطّار نیشوابوری  بن دمحمّ 

یر منطوق قدر چون ری گرانآثا  ،او سوت.تورکر الاولیا   و، مختارناموه ،اسورارنامه ،ناموه الهی ،نامه مصویبت ،الطّ
  هسوتی و بینشوی فلسوفی بوه با، (333   ،1334 عطّار ک.ر)ورزد  می فلسفه مخالفت آشکارا با گرچها

قوان محقّ  از ،الزّمان فروزانفور بودیع .کنود می زمینوه مطورح  ایون نگرد و آرای مهمّی در مظاهر آن می
 گوید:  می حکمت در عطّارت آرای یّ نظر معاصر، دربارۀ اهمّ  صاحب

لۀ تفواوت ئمسو خصوو  آرای وی در هعوالی دارد و بو فلسوفه نظرهوای دقیوق ومسوائل مهومّ  شیخ در
اخروی نموداری  عقاب و ثواب  و ،مطلق سوی کمال عالم به اجزای سیر  جوهری و حرکت جان، و جسم

الهوی و آنچوه  غووامض مسوائل حکموت فکور او در و اصوابت بینوی. نظر و ژرف نفاذ پرارزش است از
کتوب حکموای متوأخّرین و  در ،وکاسوت کومّ  بوی ،کنود  می و شواعرانه بیوان زبان ساده مطلب به این در

 اسوت. شوده مات تقریورمقودّ  ابورام و تمهیود و تفصیل و نقوض و بسط شیرازی با جمله صدرالدّین ازآن
 (43   ،1333 )فروزانفر

تنوی او را از پیشاهنگان نگورش مب، نامه  الهی تعلیقات ار دربررسی اندیشۀ عطّ  در ،کدکنی شفیعی
 شمارد: هستی برمی تغییر در  و حرکت بر
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هوای  دوره چیزی را که در متحوّل است و آن شکل یک موجود جهان در عطّار یکی از پیشاهنگان رؤیت
 نیشوابوری )عطّوار اسوت. کورده هبودان توجّو عارفوان، دیگور از قبل ،اند جوهری گفته آن حرکت بعد به
 (949 ،  ب 1333

 گرفتوه؛ کول شوکل بوه جوزء کِ عطّوار بور بنیواد صویرورت و دیالکتیونظوام فکوری  ،کلّی  طور به
وجوود اسوت و ایون یکوی  کِ نمایشگر دیالکتیو اً اساس یرالطّ   طقمنو  نامه مصیبتو  نامه الهی که ای گونه به
نخستین  ،اسرارنامه در نهد. می شیوه بنا این را بر عطّار است که ساختار آثار خود یممیّزات اندیشگ از

 ،(13  ، «مقدّموه»، 1334 ان)همو شوود می اجموال مطورح بهآن  در شاعر ه نظام فکریر کامنظومۀ عطّ 
ارکوان  جوهری یکوی از حرکت اساس، این بر .شود می داده شرحصیرورت  و کیفیّت و ماهیّت حرکت

را  ی اوآرا زمینوۀ فهوم بسویاری ازشواعر ر تفکّو شود و فهوم ایون جنبوه از می ار محسوبعطّ  یفکر
حوووزۀ  را بووه حرکووت و زیوورا او تغییوور، سووازد می شناسووی و ادراک فووراهم انسانو  اسوویشن هستی در

 دهد. می فس و ادراک نیز بسطالنّ  علم

 پیشینۀ پژوهش
 اسوت.  نگرفتوه تاکنون پژوهشی صوورت ،پراکنده اتجز برخی اشار به ،عطّار رتفکّ  دربارۀ صیرورت در

 گردد. تشریح و طّار توصیفنظر ع تغییر از و شود حرکت تلّش می جستاراین  در

 تاریخچۀ صیرورت
گوروه  مقوام مقایسوۀ میوان دو در ،افلّطون رسد. ۀ صیرورت به آرای حکمای یونانی میپیشینۀ نظریّ 

 دانود. سوقراط می ر حکموای پویش ازقول به صیرورت را وصف تفکّ  تغیّر، و قائل به ثبات نِ فیلسوفا
 گفوت؛ «هسوت»را  توان چیوزی و نمی اند «شدن» حال همۀ موجودات همواره در ،نظر این متفکّران در

 (1379   ،3 ج ،1399 )افلّطون. بنامیم «هست»خطاست که آن را  و «شود می» زیرا هرچیز
 یِ یگانگ داند و به هم نمی از او اضداد را جدا داند. هراکلیتوس تناقض و تضاد را قانون هستی می

 نظر او، . دراست کثرت قائل و وحدت
 ،«واحود»دِ برای وجو. ذاتی طور عرضی بلکه به طور صرفاً به نه؛ حال کثیر است  عین احد و درو واقعیتْ 

 ت(.یّو)غیر آنوی نوه )وحودت( در هموانیکثیور باشود یعنوی  و حال واحد عین اساسی خواهد بود که در
 (93 ،  1 ج ،1334 )کاپلستون

 کرد؛ آن شنا بار در توان دو  ند که نمیک  می تشبیه جریان آب رودخانهحرکت را به  ، همچنین،هراکلیتوس
 ندارد. های آب وجود زیرا دوباره همان قطره
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 دِ ت موجووحرکوتْ فعلیّو ،نظور او از داند. بودن موجود می ت حرکت را ناشی از بالقوّهارسطو علّ 
را  فعول او خروج از قوّه به ؛ همچنین،(444 ،  1339 )ارسطو جهت که بالقوّه است  آن  بالقوّه است از

 مّ کَ » مقولات در صرفاً حرکت  فعل، قوّه به حرکت از در نامد. می فساد و کونرا  و خروج ناگهانی حرکت
 ءطبیعوت شوی حرکوتْ  ثابت و فاعل محرّک و مباشور ءگیرد ولی جوهر شی می   صورت «أیْنو  یْفکَ و 

امتنواع تنواقض طرح اصل  با ،کرد سه مقوله محدود و سعی را در ارسطو حرکت ،ترتیب این به است.
عصور  در ،اامّو دهود؛ دسوت  بوهنظر هراکلیتوس  ی درمقابل تناقض موردحلّ  راه ۀ بنیان هستی،مثاب به

 ؛داد  را پایوۀ دیالکتیوک قورار هسوتی و تنواقض یِ را وضوع وجوود دیگر دیالکتیوک هگل بار جدید،
 :داد اصل تناقض هگلجایگاه خود را به  یی ارسطو تناقض عدمکه اصل  ای گونه به

نیسوت کوه  یعنوی ممکون و ذهن آدمی است؛ ءتناقض قانون مطلق اشیا اصل عدم ،دیالکتیک قدیم در
بینود کوه  اشویاء می را در تنواقض ،بورعکس ،دیالکتیک جدیود .نباشد هم  باشد و واحد هم آن شیئی در

آن  بویت اشیاء اسوت کوه الیّ محرّک اصلی فعّ  ،خود ،نیستند و این تناقض هستند و هم حال هم عین در
 (94   ،1393 یه)فولک   بود. حال جمود خواهد در

 صیرورت در اندیشۀ عطّار
 کثورت،  و اندیشۀ عطّار، موضوعاتی مانند نسبت وحدت در (حرکت)صیرورت برای دریافت درست 

شودن مفهووم  بورای روشون ،شوود کوه می جوهری نفس مطورح تطوّر انواع و حرکت ذرّات متحوّل،
ار بررسی اندیشۀ عطّ  صیرورت در با نگاهی به این مفاهیم، ادامه، در ست.ها لازم ا شرح آن حرکت،

 شود. ابعاد آن روشن شود تلّش میو 

 مراتب وجود
 کثورت از یکودیگر متموایز نیسوتند و وحدت ،نظر او در. وجود استوار است اندیشۀ عطّار بر وحدت

مرتبوۀ  و کثورت مطلق هستیمرتبۀ وحدت  بلکه کثرت از مراتب وحدت است و وجودی مستقل ندارد.
ق مکوان تحقّو و زموان پوریرد و در می کثرت انقسوام و جنبۀ پدیداری آن است. وحدت در مقیّد هستی

 ،ارعطّو شوود. می ق ظواهرصوورت منفورد و متفورّ  مرتبۀ نزول، بوه در ،وجود واحد ،بنابراین یابد. می
وجوود واحود  ،تمثیول ایون نود. درز می مثال «دریا و باران» به ،کثرت و توضیح نسبت میان وحدت در

 شود: می قر و متفرّ متکثّ  بارانصورت  مرتبۀ نزول به یی است که دردریاهمچون 
 دجوووز احووود آنجوووا اگووور چیوووزی بووووَ 

 آن اینجووووا بووووود و و ایوووون ایوووون و آن
 گووور مثوووالی بایووودت کآسوووان شوووود

 ... هووم احوود باشوود چووو تمییووزی بووود 
 هموووه سوووودا بوووود لووویکن آنجوووا ایووون

 شوووود بووواراندان کوووه او  دریووواهمچوووو 
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 پدیووود هرچوووه از قوووربِ احووود آیووود
 قطوووره یوووک عمّوووان بوووود صووودهزاران

 ر وجووودهرچووه اسوومی یافووت و آموود د
 

 ... چووون شووود نووازل عوودد آیوود پدیوود
 بووواران بوووود چوووون ز عمّوووان بگوووررد،

 همه یوک شوبنم اسوت از بحورِ جوود  آن
 

 (449   ،ج 1333 نیشابوری )عطّار
 ی و زمانمنودوجوود موادّ  .وجود زمانیو  مانوجود لازَ  :گرفت نظر برای وجود باید دو جلوه در ،بنابراین

حوال و و  تفاوت میان زمان گرشته ،وحدت مرتبۀ در فعلیّت و تشخّص وجود لازمان است. )زموانی(
؛ نودارد دیگور زموان وجوود عبوارت بوه ؛دهود می دسوت ندارد و زمان معنای خوود را از آینده وجود

موجودات  ،دهد می تحوّل روی و دگرگونی و تغییر و که انقلّب ،رتکث  مرتبۀ طبیعت و که در درحالی
انوود مشوومول  جهووان کثرت تمووامی موجوووداتی کووه در ،ترتیووب ایوون بووه. شوووند مشوومول زمووان می

 اند: مشمول زمان ،آن تبع به ،تحوّل و و حرکت
 دم سووال و یووک کووه انوودر لازَمووان صوود

 سوووال باشووود دموووی آنجایگوووه صووود
 ندورِ دورایِ نیوووووووووابی انقضوووووووووا

 نووه نقصووان باشوود آنجووا نووه کمووالی
 بوودل تووو چووو حووالی ایوون زمووین کووردی

 چووو آنجووا نووه چووه و نووه چنوود باشوود
 دو جوز یکوی نیسوت دانوم کوه هور یقین

 

 دو یکسووانند بووا هووم پیشووت هوور بووه 
 ... حووال باشوود نووه اسووتقبال و ماضووی،

 ... گووووردان ِ  نبینوووی انقوووولّبِ چوووور
 ... نووه ماضوویّ و نووه مسووتقبل نووه حووالی

 ا بووووا ازل توووووبینووووی ابوووود ر یکووووی
 باشووووود ازل را بوووووا ابووووود پیونووووود

 نیسووت معنووی شووکی محقّووق را دریوون
 

 (147-149   ،الف 1333همان )
سوفری  در ،با تغییر پیوستۀ خوود ،هستی عالم هستی است. عالم «سفر»ار اندیشۀ عطّ  حرکت در

 جهوان هسوتی یِ وضوع وجوود ،اسواس ایون بور ؛شوود ف نمیمتوقّو شگاه حرکت دائمی است و هیچ
 تحوّل است: و رتغیی

 پووووش خلّفوووت شوووو چوووو آدم سووویه
 

 در سووینۀ خووود کوون چووو عووالم سووفر 
 

 (133   ،ب 1333همان )

 جوهر روحانی ذرّه؛
ئوکیاووس یونانی دارد و لِ  أمنش ذرّهۀ نظریّ  ک است.متحرّ  ذرّات، نظر عطّار از ،جنبش مادّه و بنیاد تحوّل

شمار  ،آنان باور به بودن اجسام معتقدند. ای رّهحکمای یونانی پیش از سقراط، به ذ از ،موکریتوسو دِ 
ات مختلف و فاقود کیفیّو اندازه و شکل، در ،دارند که ناپریر وجود محدودی واحد سخت و تقسیم نا

 .(94 ،  3 ج ،1377 )گواتری کننود می حرکوت خوأ و در ،ت دارندیّ کمّ  اند، ذرّاتْ ازلی اند. محسوس
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شوود  آرای بعودی مطورح می آن کوه در حرکت غایتمندیو  ذرّه ارانگاریجاندفۀ لّ ؤدو م ،گرایان ذرّه دید از
 دهد. می اثر ضرورت ر  مکانیکی است و در بلکه حرکت ذرّاتْ  ندارد وجود

عد  نظر اشاعره بدون ذرّات مورد .اند قائلا لایتجزّ  اشاعره نیز به وجود ذرّه و جزء ،که گفتیم چنان ب 
لحظه موجوود و معودوم  به الهی لحظه ارادۀ جودی آنی دارند و بهو؛ اند یّت ولی متناهی و حادثو کمّ 

 (333 ،  1 ج ،1374 )شریف شوند. می
 هوایی دارد. ها و تفاوت هتبشواماشواعره  نظور یونانیوان و آرای عطّار دربارۀ ذرّات با ذرّات مورد

عد و  ر عطّار فاقدنظ ذرّات مورد هاست. آن هوشومندیو  حیات دربارۀ ذرّاتْ  اوفۀ نگرش ین مؤلّ  تر مهم ب 
 عامل کشش به جانوب یکودیگر و تشوکیل جسوم اسوت؛ شان امتداد ولی جاندارند و نیروی درونی

عود اسوت کوه متحووّل و جاندار فاقدو جسمانی  ذرّات غیر نظر عطّار از ءجوهر شی ،بنابراین و  نودب 
 محض است: ه نیز تعیّنی از وجودذرّ  .هاست آنجسمانی از وجود  جنبش عالم
 اسووت آن جوووش از و عووالم خووروش ههموو

 خورشوووویدی مهیّاسووووت ذرّه یووووک ز هوووور
 را دل برشوووووووکافی ذرّه اگووووووور یوووووووک

 هوووووم در سوووووت آن اجسوووووام پیوسته از
 نوووه توحیووود اسوووت اینجوووا و نوووه تشوووبیه
 اگوووور جملووووه بوووودانی هوووویچ دانووووی

 

 پیوودا نهووان اسووت کووه معشوووقی چنووین 
 ای بحوووری روان اسوووت قطوووره یوووک ز هووور

 اسووت جووانببینووی تووا کووه انوودر وی چووه 
 بوووه دیگووور مهربوووان اسوووت ذرّه کوووه هووور

وان اسووت نووه کفرسووت و نووه دیوون نووه هوور  د 
 نشووان اسووت جملووه نشووان از بی کووه ایوون

 

 (99   ،الف 1339 نیشابوری )عطّار
 اند: نامتناهی ،شمار در ،ست وهذرّه هزاران راه  هر بلکه در صلب و نفوذناپریر نیستند ذرّاتْ 

 ای را ذرّهکووووور اسووووت کسووووی کووووه 
 ای در ذرّهی بوووووه کوووووه شوووووو چنووووودان

 ذرّهاسوووووووت  نامتنووووووواهیچوووووووون 
 

 ... نووووودارد در هوووووزاربینووووود کوووووه  
 نووووودارد ره دگووووورمنووووودیش کوووووه 

 ایوووون سووووفر نوووودارد رِ خواجووووه سوووو
 

 (149 )همان،  
ناد»ه نظر عطّار مشاب توان گفت ذرّات از میو  پوریر و  تحوّل  ،فیلسووف آلموانی، نیوتس یوبهای لا1«م 

عدند فاقد  هاست: هوشمندی از اوصاف آن و حیات جسمانی نیستند وو  ب 
و دارای ادراک و  ،خودانگیختوه ال،فعّو مناد جوهری اسوت زنوده، است. زندهو  الفعّ  دِ معنی واح به مناد

بسیط  لِ اواحد زندۀ فعّ  جسم نیستند و وجود روحانی دارند. ،بنابراین ،ذرّات چون ممتد نیستند اشتیاق.
پس منادهوا واحودهای  ها را نفس نامید. توان این واحد دلیل می همین معنای واحد روحانی است؛ به به

 (133   ،1333 بیدی هدرّ  )صانعی نفسانی هستند.
                                                      

1. monad 



 مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   01 71 تحقیقات ادبی 
 ... گام ملّّصدرا؛ صیرورت در عطّار پیش   

 
 

 

 

 یحوریووان موجووودات کنوود. می تشووبیه «حووور»را بووه   آن تغیّوور ذرّه، و توصوویف تحوووّل در ،عطّووار
ی محض و جووهر جسومان یِ جسمان عالم هستی نیز مادّۀ در جسمانی ندارند. اند که وجود روحانی

زنوده و  ذرّاتی که وجوودی روحوانی دارنود ی است.مادّ  غیر ۀذرّ  ءْ جوهر شی و بلکه ذات ندارد وجود
تموامی  حیوات در و زنودگی ،درنتیجوه، دهنود می ات تشکیلچون جوهر هستی را ذرّ  ،هوشمندند و

 اجزای هستی جاری است:
 زنووود جووووش می حووورانعوووالم ز  همووه

 دیوووووووار ایشووووووانند جملووووووه و در
 نشوووانی حیاتوووت بیچوووو از نطوووق و 

 

 انوود ایشووان و خوواموش زنوودهچووو نوواخن  
 ... ولووووی در پوووورده پنهاننوووود جملووووه

   و نطووووقِ ذرّه چووووون بوووودانی؟احیوووو
 

 (134-113   ،الف 1333 نیشابوری )عطّار
عالم جوان و  در صرفاً این هوشمندی . ین بلخی نیز ذرّات زنده و هوشمندندالدّ  اندیشۀ جلّل در

توانود  نمی ظواهر محودود اسوت ش به ادراک حسّ ا می که بیناییدرک است و چش حیات روح قابل
 :کند هوشمندی ذرّات را ادراک

 موووا سووومیعیم و بصووویریم و هشووویم
 رویوود چووون شووما سوووی جمووادی می

 هوووا رویووود جوووان مِ از جموووادی عوووال
 

 بوووا شوووما نامحرموووان موووا خامشووویم 
 ؟محووورم جوووان جموووادان چوووون شووووید

 غلغووووول اجوووووزای عوووووالم بشووووونوید
 

 (433 ش،   1399/ 3939 )مولوی
گواهی ازانود  بنیوادی دارای رفتاری تِ کورده ذرّا امروزه علم ثابوت هوا  آن کوه نووعی شوعور یوا آ

آنچوه جوزء و  تر از جوزء اسوت منطقی که کل همیشه بزرگ لِ اصاین بر  چون بناو،  شود می استنباط
گواه و کل از هموان شوعور و پس اولیٰ کل هم دارد  طریق باشد به داشته  ،ردار اسوتجوزء برخوو یِ آ

 (39   ،1333 )فرشاد .استشعور  و هوشاز  ور بهرههستی  کلّ عالمدرنتیجه 
کثرت و کول  وحدت در ؛کثرت از هم متمایز نیست و عطّار، وحدت یوجود اندیشۀ وحدت در

درحقیقوت، نموود  ،حوال تغییور اسوت در هرلحظهای که  ذرّه نیست. آن جدا جزء سریان دارد و از در
 سازد: می متفاوت خود را آشکار اشکال  صورت ذرّه و به به دم  به دموجود کل است که 

 جوشوود می فووزون دم بووه دمآن بحوور کووه 
 دگور دگور و شوکل نووعی کوه بوه گوویی

 

 جوشوود خووون می وز حسوورت او هووزار 
 جوشووود می ذرّه بووورون ز هووور هرلحظوووه

 

 (33   ،ب 1339 نیشابوری )عطّار
ذرّۀ دیگر متفواوت  ظاهر با ذرّه در هر ،علّوه به؛ یابد می صورتی از وجود و کل است که ظهور هذرّ  هر

واسوطۀ یوک  به شان هیک وجودند و هم تِ تعیّنات متفاو ها ذرّات و پدیدارهای آن این، وجود با است؛
 ،سخن عطّار به حقیقت موجودند.
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 چون جمالوت صودهزاران روی داشوت
 ای ذرّه را بنموووووووده لاجوووووورم هوووووور

 نصوووویب ذرّه بی تووووا نمانوووود هوووویچ
 ذرّه را یوووک لاجووورم دادی توووو یوووک

 آنسوت بهر چون یک است اصل، این عدد از
 

 ذرّه دیوووووداری دگووووور هووووور بوووووود در 
 از جموووال خوووویش رخسووواری دگووور

 ذرّه را یوووووواری دگوووووور ای هوووووور داده
 در درون پوووووورده بووووووازاری دگوووووور

 دم گرفتوووواری دگوووور تووووا بووووود هوووور
 

 (334   ،الف 1339 همان)
؛ جهوان اسوت و عالم ،بودن درعین جزء ،ذرّه نیستند. گر متمایزاز یکدی ذرّهو  هستی عالم ،ترتیب این به

ا امّو و آن ذرّه اسوت :نیسوت یک حقیقت بیش ،آن کثرت وجود با ،عالم نیز حقیقتِ  و ذات درمقابل،
بلکوه  اتی ندارنودبالورّ  و قائم هستی مستقلّ  ،وجودند اعظم وجودی بحر های که لحظه ،ها نآ ویهرد

ماننود  عالمو  ذرّه یْ هستمثال،  مقام در فانی است. و عدمی شاناست و ذاتوجود کل  قائم به شانوجود
 :زوال است و بقایی ندارد و حدوث ست که درروی دریا حباب بر هستی ناپایدار
 اعظووم اسووت بحووری کووه بحوور چنووین در

بَلَووه  سووت ایوون بحوور را عووالم، بوودان1 کو
 گووور نمانووود عوووالم و یوووک ذرّه هوووم

 

 اسووووتسووووت و ذرّه عووووالم  عووووالمی ذرّه 
 بووودان هوووم سوووت ایوون بلهای هووم کو ذرّه

 زیووون بحووور کوووم بلوووهشوووود دو کو کوووم
 

 (39   ،1334 همان)

 صیرورت مادّه
یابود؛  می سوریان ،وجود اسوت یِ که مرحلۀ جسمان ،عنصری مِ حرکت و تحوّل ذرّه به موجودات عال

تموامی  یِ هسوت جووهری، حرکت در صیرورت است. و تغییر ی نیز درمادّ  و درنتیجه وجود جسمانی
مقطعوی  هویچ این تغییور در. متغیّر است وو  حیوان نبات وو اعمّ از جماد  ووعنصری  موجودات عالم

 ؛انود تحوّل و تغییور در ،لحظوه بوه آن و لحظوه بوه آن، بلکه موجوودات عوالم شود نمی فزمان متوقّ  از
 شود: می دیگر معدوم نِ آ آن موجود و در یک هستی در جهان ،صورت این در

 معووودن و حیووووان و افووولّک نبوووات و
 گردنووود از حوووال هموووه در عشوووق می

 

 میووووانِ بوووواد و آب و آتووووش و خوووواک 
 سوال چه در وقت و چوه در مواه و چوه در

 

 (113   ،الف 1333 همان)
دلیل اعیوان و  همین به؛ ظاهر محسوس نیست دهد و در می روی ءجوهر شی و ذات تغییر در و حرکت
یوک لحظوه اسوت و  هوا تنهوا در ا درواقع وجود آنامّ دارند ی ثابت ذات ،ظاهر در ،ی و جماداتاشیای مادّ 

 ،عطّوار ،المثل فی تحوّل برای انسان محسوس باشد. و آنکه این تغییر دیگر دارند بی دیگر وجودی لحظۀ در
                                                      

 (313  ، «تعلیقات و توضیحات»، 1334 )عطّار نیشابوری«. آن هوا باشد میان آب که در ای حباب؛ قطره :کوبَله ]= کوپله[. »1
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 بورای انسوان، ،کووه کنود. می اسوت تشوبیه رفوتن حوال ک که دررا به موجودی متحرّ  آن ،«کوه»توصیف  در
 گردد: می جوهر آن متغیّر است و پیوسته دگرگون و ا ذاتامّ  تغییر دارد بدونظاهری ثابت و 

 هسووار کو و کوووههسووت » :پیوور گفووتش
 گرچوووه در صوووورت ثبووواتی دارد او
 گرچووه بوور فوورقش نهادسووتند تیووغ

 ،کوورد پیموووده رهکووه  بووس از در طلووب،
 

 از قووووودم توووووا فووووورق آرامِ وقوووووار 
 رد اودا (3)ذاتی در صوووووفت جنبنوووووده

 م چوووو میوووغئووودا رکم بسوووته رود موووی
 «.کووورد  لاجووورم نعلوووینِ آهووون سووووده

 

 (337   ،ج 1333 همان)
ترین جوزء آن توا انسوان کوه نووع کامول  ۀ کوچکمنزل از ذرّه به  ووهستی  تمامی اجزای بینش عطّار، در

ر نیسوت و تصووّ  حرکوت قابول لحظوه بودون وجود یوک عالم تغییر است و و صیرورت دروو   وجود است
عوالَمی  ،اونظور  از ،جهوان ترتیب، این به تغییر است. و شد حرکت توان برای وجود قائل حالتی که می تنها

جهانی جدید و عوالمی  آنی با و هرلحظه د است و ما درتجدّ  و حدوث است متحوّل و متغیّر که پیوسته در
 نیست:افتنی و دری محسوس ،دلیل عدم بصیرت انسان به ،ارتعبیر عطّ  به، «روش»این حرکت یا  نو مواجهیم.

 دلووت گووردد بوودین بوواز اگوور چشوومِ 
 کووووی هموووه ذرّاتِ عوووالم را دریووون

 مسووت رَوِشانوود و در  گووردشهمووه در 
 

 ذرّه صوود راز یووک گیوورد ز یووک بوورون 
 روی رَوِشنفس،جوووز در  یوووک نبینووود،

 چشوومی و در تووو ایوون روش هسووت بی تووو
 

 (114   ،الف 1333 همان)

 کمال شوق حرکت؛
 تدریجیو  ناگهانیت بر دو نوع فعلیّ  ،اصطلّح فلسفیان در ،ابل قوّه است ومعنای فعلیّت درمق کمال به

آنچوه بعود  ،دوم لِ کموا در. شوود می بواره بوه فعول تبودیل یوک قوّه بوه ،اوّل لِ کما در .شود می اطلّق
بورای  «ندگیبرّ »و  انسانبرای  «علم و کتابت»انند ؛ مشود می ماهیّت بر نوع عارض شدن ذات و کامل از

دوم قوائم  لِ کوه کموا درصوورتی ؛ت اسوتم بور ماهیّول جوزء ذات و مقودّ اوّ  لِ کموا ،بنابراین. شمشیر
 (99   ،1333 )ملکشاهی ت و فرع وجود ذات است.ماهیّ  به

ق تودریجی از قووّه بوه فعول محقّو اثور سویر کمال است که در محرّک حرکتْ شوق نظر عطّار، از
صورف  وجوود، آغواز در ،یمادّ  موجود ،دیگر رتعبا به؛ آغاز کامل نیست موجودی در هیچ شود. می

کموال  بخشد و بوه ترا فعلیّ  تواند قوا و استعدادهای خود حرکت و سفر می قوّه و استعداد است و با
 د:رس حد می آن تغییر به و نی دارد که با حرکتمعیّ  موجود حدّ  امّا هر؛ برسد

 عوووووالم دو هووووور ای در ردد ذرّهنگووووو
 دسووتِ حکمووتِ خووود حووق تعووالی بووه

 عشوووق محووورم کموووالِ کوووه توووا نبووووَد  
 بهوووورِ هرچیووووزی کمووووالی نهوووواد از
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 نبوووات و معووودن و حیووووان و افووولّک
 گردنووود از حوووال هموووه در عشوووق موووی

 سووت در خووور1کمووال هریووک اِقطوواعی
 

 میووووانِ بوووواد و آب و آتووووش و خوووواک
 ... چه در وقت و چوه در مواه و چوه در سوال

 ننهووود پوووای بووور در کوووزان اِقطووواع
 

 (113   ،فال 1333 نیشابوری )عطّار
شوود. اگور  می اسوتعداد منجور و هت قووّ نقصان و به فعلیّ  جستن کمال است که به رفع «طلوبْ »، درواقع

حرکوت موجوودات  دلیول، هموین به؛ داشت نخواهد حرکتی وجود، کمال نباشد ک حرکتْ حصولمحرّ 
 گیرد: می صیرورتی درجهت رسیدن به غایتی صورت و حرکتی تکاملی و غایتمند است و هرنوع تغییر

 پووویچ  بووور  آخووور پووویچ بوووه توووا لاوّ  ز
 کمووالی گوور نباشوود پووس چووه داننوود

 راه دریووون کموووال آمووود طلووب جسوووتن
 

 هوویچ بوور کمووالی گوور نبووودی هوویچ 
 بماننووود شووووقی هموووه حیوووران ز بوووی

گووووواه  دلِ دانوووووا بوووووود زیووووون راز آ
 

 جا( )همان

 تطوّر انواع
ذرّات  مرحلوۀ کثورت بوا رکوه د ،وجوود اندیشۀ عطّار حرکتی تکواملی و تواریخی اسوت. حرکت در

 ۀ جمادیمرحل عنصری به قالب رسد و از عنصری می و به مرحلۀ جسمانی ،است شده ک آغازمتحرّ 
مراحل ناقص  موجود از ،تاریخی و تکاملی سیر در کند. یم دۀ انسانی صعومرتبحیوانی تا  نباتی وو 
 برسد: انسانعنی نوع کامل وجود ی نهایت به د تا دریاب می تری صعود مراحل کامل به

وورم کاوردنوودت ای دوسووتو توو  را چووه ج 
 کووان اسووت لووویکنارمعووادن مغووزِ 

 وزو مغوووزِ نبوووات افتووواده حیووووان
 

 پوسووت هوور زِ عنووی مغووهِ متووویی در را 
 نبووات اسووت آنگهووی مغووزِ معووادن

 انسووانپووس مغووزِ حیوووان گشووت  وزان
 

 (133   )همان،

 حرکت جوهری نفس
جسوم »جوهر کامل و صورت برای  سْ نف د است.مجرّ  وهریآدمی ج سِ نف ،ارسطو و پیروان او نظر از

 سْ نفو ،سوینا تعریوف ابون در .(73 ،  1393 )ارسوطو اسوت کوه دارای حیوات بوالقوّه اسوت «طبیعی
 ست:ا یطبیع ل جسماوّ  کمال

                                                      
 ،الوف 1333)عطّوار نیشوابوری  .«بورد اسوت توا از منوافع آن بهوره کورده می پادشاه به کسی واگرارزمینی که سلطان یا ؛ تیول. »1
 (344  ، «تعلیقات»
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او  افعوالی کوه از طبیعی آلت وی باشد در جسم که آن اعنی ؛آلی را طبیعی جسماست مر  لاوّ  کمال نفس
 (349 ،  1333 سینا ابن) آید. پدید

باشد  د نیست که همۀ کمالات را داشتهوجود، جوهری کامل و مجرّ ز آغا در ،نفس ،دید عطّار از
تغییور  و اثور حرکوت کمال است و در ه و فاقدبلکه وجودی بالقوّ  نکند پایان وجود تغییری تا آغاز و از

 ،گیورد و موی قالوب عنصوری قورار در استعداد است که و نفس صرف قوّه ،رو این از رسد. می کمال به
 :یابد می ارتقاد مجرّ  جسمانی به جوهری و از صورت عنصری مدارج کمال، طیّ  با

 الا ای قطوووووووورۀ بالاگزیووووووووده
 گزیووودی ز دریوووا گرچوووه بوووالایی

 چووو از دریووا سوووی بووالا شوودی تووو
 سووفر گوووهر نگووردی تووو نوواکرده

 عنصووری کووردی ز دریووا سووو سووفر
 

 ز دریووووای قِوووودَم بووووویی شوووونیده 
 کموووالِ خوووود رسووویدی یکن درولووو

 لا شووودی توووو لا صووودف را لؤلوووؤیِ 
 شوودی اخگور نگووردی چوو خاکسوتر

ر سووفر  نوواکرده قطووره کووی شووود د 
 

 (149   ،الف 1333 نیشابوری )عطّار
کنود کوه کموال  می انسانی تعبیر بودن نفس «ءالبقوا ةالحدوث و روحانیّ  ةجسمانیّ »معنی به  این صدرا ازملّّ 
 رسد: حیوانی می و شود و به مرحلۀ نباتی می عنصری آغاز و میاز صورت جس ،تدریجی ،آن

شوئَ  لِ وائِ أتْ فی أَ بتَدَ ا دفَقَ  .و مِن کمالٍ إلی کمالٍ   ٍ ٍ  إلی صورَ قی مِن صورَ رتَ ةِ تَ نسانیّ فسَ الإأَنَّ النَّ   ةِ مِونَ النَّ
طلَ سمیَّ الجِ    الصّورَ  یةِ إلَ قَ ةِ الم 

 
وةِ النَّ نیَّ دِ المَع  یمِنها إلَ  ةِ وقسیَّ سط  ِ  ال ویَ الحَ   یةِ و مِنهوا إلَوباتیَّ  .ةِ ریَّ ةِ البَشَووانیَّ

 (491   ،3 ، ج1331 شیرازی ین)صدرالدّ 
تغییور  انقولّب ذات و ،د، درواقوعی بوه مجورّ جوهری نفس و تبدیل آن از صوورت موادّ  حرکت

ت دیگور یّوماه تی بوهمواهیّ  ،آن اثر در ،دهد و می جواهر روی یِ ذات خواّ   است که در ءت شیماهیّ 
کنود  می مثال اسوتناد این به ،نفس جوهری حرکت عای خود درمدّ  برای اثبات ،ارعطّ  شود. می تبدیل

تودریجی  حرکوت را دارد توا بوا اسوتعداد آن و تای است کوه قابلیّو هامری جسمانی و مادّ  «خون»که 
را دارد  استعداد و تانسانی نیز این قابلیّ  نفس ،پس ؛شود تبدیل «مشک» تر وجود کامل کند و به تغییر

 گردد: رد تبدیلمجّ  ی به صورتمادّ  صورت یابد و از تدریجی تغییر شذات و که جوهر
 جهوووانی دم در چنوووان کوووه دانووود آن

 پوواک دم گووردد زان چووو خووونی مشووک
 جووان درآیوود حووق در بلووی چووون نووور

 

 زمووانی؟ گووردد در مشووکزو  خووونکووه  
 شووود خوواک ممکوون کووه روحووانی بووود

 ان برآیوودجوو گِ رنوو تنووت حووالی بووه
 

 (339   ،ب 1333 نیشابوری )عطّار
الحودوث و  ةمعقوول و جسومانیّ  و حواد عاقولصودرا مبنوای اتّ آرای ملّّ  جوهری نفس در حرکت

آرای  در. (334   ،1 ج ،1333 تعبودیّو ک.ر)گیورد  می جسمانی قورار بودن نفس و معاد ءالبقا ةروحانیّ 
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مراتوب و  کمال برای آن است کوه ایون امور بوه حصول و ،نفس وجودی ارتقای ادراک و علم، ار،عطّ 
توری  مرحلوۀ کامول بوه ادراکوی، با حصول هور ،نفس نوع اندیشه، این در گیرد. می تدریجی صورت

 رسد: وجود خود می از
 بینووووووی درختووووووانِ سوووووورافراز نمی

 حووالی هوویچ مشووو در ز خووود غایووب
 درآیووی می خووود کووه از همووی چنوودان

 معنووی گرشووتی صوود صووورت بووه نووه در
 اینجوووا ای گشوووتی هوووم ل نطفوووهاوّ  در

 

 آغواز؟  که هریک بویش تخموی نیسوت ز 
 کموووالی سووواعتی گیوووری کوووه توووا هووور

 برآیووووی ز زیوووورِ صووووورتِ خووووود می
 گرشوووتی؟ از آنگوووه کامووودی توووا می

 اینجووا کنووون از عوورش بگرشووتی هووم
 

 (133   ،الف 1333 نیشابوری )عطّار
کموالات نفوس  حصوول دراک وا مراتوب ،آن در ،ای اسوت کوه گونوه بوه نامه الهیساختاری  نظام

 ،مراحول ایون از یوکهر در ،کنود و می معقوول عبوور و موهووم ازو  شوود می مرتبۀ محسوس آغاز از
نهایوت،  در ،د تواآیو می مرتبۀ بالاتر فراهم به ءگردد و زمینۀ ارتقا می نفس افزوده یِ کمالات وجود بر

 شود. می نائل ایجاد و ابداع صورت و کمال خود یعنی فعلیّ  نفس به
 یابود. می متعالیوۀ او اداموه و حکموت ملّّصودراآرای  در رویکرد عطّوار بوه حرکوت درمجموع،

بحوث  در ،اسوت ات بوودهجوزء طبیعیّو نظر حکمای قبول از او که از ،جوهری را حرکت لدّینصدرا
صودرا ملّّ نگورش  ،رو ایون از اسوت. کورده برهان اثبات قالب چندین تفصیل و در ات مطرح و بهالهیّ 
اثور  کوه در چنان عطّار است؛ حرکت ۀنظریّ  عرفا و مدام خلق ۀنظریّ نوعی متأثّر از  زمینۀ صیرورت به در

را  «خلوق جدیود» دانود و تعبیور هستی سواری می کلّ اجزای حرکت را در ،الربعة فارالس مهمّ خویش،
 گوید: می «ملَ عا»دربارۀ  و برد می کار آن به برای

ل  ما فی؛  ٌ دَ ةٌ فاسِ نَ ةٌ کائِ ثَ حادِ   هِ باتِ کَّ رَ م   هِ وَ طِ سائِ بَ  هِ وَ بِ واکِ کَ  وَ   فلّکِهِ أ ،جزائِهِ أمیعِ بِجَ   العوالَم   و هِ ک   نٍ حوی لّ فوی ک 
 (333 ،  7 ج ،1331ین شیرازی )صدرالدّ . دیدٌ جَ  لقٌ خَ  ر وَ آخَ  دٌ موجو

میوان  و در رفتوه کوار به وجود صیرورتزبان عطّار برای  که در وو «سفر»واژۀ  رسد می نظر به دیگر، طرف از
تورین  نامیودن معوروف صودرا درراهنمای ملّّ وو   مستعمل است سلوک و سیرعرفا برای بیان  رگیغزّالی و د

 ؛«قی الحَولَوإ لوقِ الخَ  نَ مِ  یر  سّ ال» .1از:  است عبارت عرفانی سلوک و سیر در چهارگانه سفرهای اثر خود باشد.
 .«قالحَ بِ  قِ لالخَ  یفِ  ر  یسّ ال» .4؛ «قالحَ بِ  قِ لی الخَ لَ إ ق  الحَ  نَ مِ  یر  سّ ال»  .3؛ «قی الحَ فِ  ق  الحَ بِ  یر  سّ ال» .3

 «حوق سوفر در» نامیده و سوفر بعودی او «سفر به حق»کائنات را  سیر روح در ،نامه مصیبت در ،عطّار
 کند: می لاست که شرح آن را به کتابی دیگر محوّ 

 زبووووور و سرگشوووووته را زیووووور سوووووالکِ 
 آیووودش پیشسوووفر  حوووق، در ازیووون، بعووود

 سوووفر سوووت چنووودینی حوووق بوده بوووه توووا 
 آیووودش پووویش  از گوووویم بووویش هرچوووه
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 بوس اسوت و است و کوار آن چون سفر آن
 دگوور آیوود موورا عمووری دسووت گوور بووه

 سووووفر را گوووور کتووووابی نووووو کوووونم آن
 تموووام بووواری، سوووفر، دادم ایووون شووورح

 

 ... اسوت و بوس بوار آن و دار و کوار و گیر
 سووووفر بووووازگویم بووووا تووووو شوووورحِ آن

 ... کووونم پرتوووو ون پووورکَووو ابووود دو توووا
 لّموالسّووو آیووود، چوووه دگووور فرموووان توووا

 

 (449   ،ج 1333 نیشابوری )عطّار

 د:شو می دیدهصدرا متعالیۀ ملّّ  حکمت در ،بندی، پس از عطّار و این تقسیم
دسوته  چهوار بوه نووعی سولوک اسوت ولوی ذهنوی، فکراینکه  اعتبار به ،لّهین مسائل فلسفه راأصدرالمت

 حوق خلق به سیر فکر ماست از ،درحقیقت ،مۀ مباحث توحیدند ومقدّ  و ئلی که پایهمسا .1 کرد: تقسیم
مباحث  .3؛ الحق( فی )سیر بالحقّ  الهی مباحث توحید و خداشناسی و صفات .3؛ )امور عامّۀ فلسفه(

)سویر  مباحوث نفوس و معواد .4 ؛لوی الخلوق بوالحق(إ )سیر من الحقّ  وجود یِ عوالم کلّ  افعال باری،
 (193   ،1399 ری)مطهّ  .بالحق( الخلق فی

 نتیجه
نحووۀ وجوود عوالم از  اسوت و عبوارتیونوانی  اندیشۀ عطّار ادامۀ روند فکری فلّسوفۀ صیرورت در

ر بورخلّف تصووّ  ،و اند یدگرگون و تغییر زمانی در آنات و ها لحظه تمامی موجودات جهان در هستی.
، عطّوار شوود. می ی جهوانی جدیود حوادثآنو هور بلکه در ندارد وجودو ایستا جهانی ثابت  عموم،

ی بورای موادّ  غیور ذاتی ،طرف یک از هستی، ۀ جوهرمنزل ک بهی و متحرّ مادّ  قراردادن ذرّات غیر بنیاد با
 یِ هسوت و کرد بلکه ذات ری تصوّ مادّ  توان جوهری وجود نمی مِ عال که در ای گونه به ؛است هستی قائل

 بوودن ذرّه، روحوانی قول به با ،دیگر طرف از ،ی است وروحاندرواقع و  جسمانی غیر همۀ موجوداتْ 
 هسوتی، عوالم ،درنتیجوه دهود. می د نسوبتمادّی و مجرّ  از کلّ هستی اعمّ  را به حیات هوشمندی و

جووهری،  حرکت متحوّل و پویاست و سیری تکاملی و غایتمند دارد.و  وجودی زنده نگاه عطّار، در
عرفوا  رگوید را از ارا آنچه قوول عطّوامّ  است بوده میان عرفا مطرح در مدام خلقعنوان  با ،عطّار پیش از
شناسوی و ادراک  حووزۀ انسان نظام اندیشگی او و بسط آن بوه ه درگسترش این نظریّ  سازد می متمایز
تفصویلی آن  صوورت یابد و می تداوم ،مانند مولوی و شبستری ،این رویکرد ازطریق پیروان او است.

 د.گرد می هارائشیرازی  یندّ حکمت متعالیۀ صدرال در

 نوشت پی
 ،هموه ،لورّات و نظور آنوان، درک اشویاء و آلام اند. از خارج اند که منکر جهان اسلّم نامیده ای از سوفسطائیان ه را فرقهه یا حسابیّ حسبانیّ (. 1)

 (197 ،  1379 نیست. )مشکور میان کنند و حقیقتی در می چیزها را درک اندازۀ خرد و الهامشان آن پندار است و مردمان به و توهّم
گاهی از (. 3)  .4-3 ،  «همقدّم»، 1334 . عطّارکرنظر درباب تاریخ تولّد و وفات عطّار،  اختلّفبرای آ
وحابِ  وَ ﴿جوهر کوه، به آیۀ  توصیف حرکت در گویا عطّار، در(. 3) ر  مَورَّ السَّ ها جامِدًَ  و هِیَ تَم  ( 33ل: مونّ ال) ﴾تَرَی الْجِبالَ تَحْسَب 

 است. داشته نظر
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گاه.تهران،  ، ترجمۀ مصطفی رحیمی،تیکدیالک، (1393) پل یه،فولک    آ
چواپ  ین مجتبووی،الودّ  جولّل دترجموۀ سویّ  ،1 ج )یونوان و روم(، تاریخ فلسفه، (1334) چارلز فردریک کاپلستون،

 فرهنگی. و علمیتهران،  چهارم،
، ترجمۀ مهدی (دموکریتوس  و لئوکیاوس :اتمیان قرن پنجم) 3 ج ،تاریخ فلسفۀ یونان، (1377. )سی کی. دبلیو. گاتری،

 فکر روز.تهران، صفری،  قوام
 های اسلّمی. بنیاد پژوهشمشهد،  چاپ سوم، ،فرهنگ فرق اسلّمی ،(1379) دجوادمحمّ  مشکور،

 صدرا.قم،  ،ات علوم اسلّمییّ کلّ  ،(1399) مرتضی ری،مطهّ 
 سروش. ،تهران ، چاپ چهارم،حرکت و استیفای اقسام آن، (1333) حسن ملکشاهی،

نیکلسون، چواپ چهوارم،  الین ، تصحیح رینولدمعنوی  مثنوی، ش( 1399/ 3939محمّد بلخی ) ینالدّ  لجلّ مولوی،
 امیرکبیر.، تهران

 .الهدیٰ تهران،  ، ترجمۀ احمد آرام،فلسفۀ علم کلّم، (1393) اوسترین ریهَ  ن،لفس  و  
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‌بازتاب‌اصلّحات‌مالیاتی‌ساسانی
 (پژوهشگر و استادیار زبان و ادبیّات فارسی، تهران، ایران) فرزین غفوری

انوشیروان، پوس  زمان خسرو شد و در پادشاهی قباد آغاز روزگاراصلّحات مالیاتی دورۀ ساسانی از چکیده: 
درآمد. مهندسان ایرانی مقادیر  اجرا های کشاورزی، به ی مساحت زمینگیر ازجمله اندازه یماتمقدّ  تدارک از
کردنود. اصولّحات یادشوده  می ثبوت« نروزَ د  »نوام  دفتری بوه پیمایی گسترده را در این زمین آمده از دست به

، کوار اجورای رسوم جدیود «جرَّ مَ سرای سِ » یعنی آورد؛ نهاد جدید، وجود دیوان ساسانی به بزرگ در یلوّ تح
اوایول  ج دروارَ اَ  گردید. دفتر قسط چهارماهه اخر می سه ها در مالیات ، آن برپایۀ و،داشت  عهده را بر یاتیمال

اوایل دورۀ  داشت. در اختصا « اقساط مالیات»ثبت  همچنان به ،منطبق با میراث ساسانی ،دورۀ اسلّمی
ه ترین شاهد کاربرد آن، البتّ  که قدیم «وارهاَ »داشت:  رواجاوارج  ریشه با یک اصطلّح دیگر نیز هم ،اسلّمی

خووورد. دفتوور  می چشوم بووه گرشاسوبنامه بیتووی از و نیووز در العلووم مفوواتیح اوارج، در معنووایی متفواوت از بوا
لّعوات منزلۀ درگواه ورود اطّ  آورد که به شمار ایران به در یترین دفتر دیوان را احتمالًا بتوان قدیمی «جروزنامَ »
گردیود. دفتور  صی ازجمله اوارج نقول میدفترهای تخصّ  به ،بندی دسته از پس ،ات آندیوان بود و مندرج به

انسوانی  زمینوۀ نیوروی های دولتی در درج هزینه به و بود «جنجیرَ اَ »داشت  پیوند و نسبتدیگری که با اوارج 
ی شد که تاحدّ  می هبعد استفاد سال بینی هزینۀ دولت در ویژه اوارج، برای پیش این دفترها، به داشت. از تعلّق

 داشت. امروز شباهت یِ نویس بودجه به
 انجیرج. روزنامج، ج،سمرّ  اواره، اوارج، روزن،د دیوانی، دفترهای ساسانی، مالیاتی اصلّحات :ها هدواژیکل

 انداز تاریخی چشم: مقدّمه
 ،ایوران سوابقه در سوالی بی دوره خشوک چنود، درپی حدوث م( 434-493)دورۀ پادشاهی پیروز  در

سوالی و قحطوی  های خشک این دوره .(cf. Frye 1983, pp. 147-178)پیوست  وقوع های بزرگی به قحطی
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و پیودایش  شد و بوه مهم انگاشته آن رویدادی بس دهنده به های پایان سابقه بود که بارندگی چنان بی
و مجمول)ایرانوی انجامیود  تقوویم در )سیزدهم تیرمواه( 1«آبریزگان»جشن ثبت   ،م 3444 ش/ 1373 واریخالتّ

وو مجموولگووواه  بووه .(493 ،  1333 شووهبازی ؛93   ایوون ، (جووا شووهبازی، همووانجووا؛ و نیووز  )همان واریخالتّ
آن  بوه دوره ایون یافوت و در تقویم دورۀ اسلّمی نیز راه مشهور بود که به  چنانرویدادی ایرانی  جشن

 .دش هگفت «الماء بّ صَ »
میوان  ،ظواهراً  ،شودید بوود و نیز بسیار م( 934-433)دورۀ پادشاهی قباد  سالی در قحط و خشک

داشوت  ای وجوود سوالی رابطوه تنوگایون  آمده ازاوضاع بر ظهور مزدک و بالاگرفتن کار مزدکیان با
وجوود  با ،سو یک کردند؛ از می لمضاعف تحمّ  یمردم و دولت فشار. (34-73  ، 1374 )کریستنسن

سوبب  دولت به یِ درآمد مالیات ،منان چهارسوی ایراندش نظامی برای رویارویی با های افزایش هزینه
ی مقواطعی حتّو اسفناک بود که در وضع مردم چنان ،سو دیگر از ،بود و نهاده کاهش به سالی رو قحط

اصولّحات  اِعموالجوز نبوود  ای ترتیب چاره این به ؛کمک دولت بودندنیز محتاج روزانه  برای غرای
 .مردم های دولت ضمن کاهش فشار بر تأمین هزینهیعنی اقض متن هدف ظاهراً  ق دواساسی برای تحقّ 

شود،  کشور پهنواور ایوران آغواز آمارگیری سرتاسری در زمان قباد و با که در مالیاتی، اصلّحات
را نیووز  هووای کشوواورزی تنها سرشووماری مووردم بلکووه شوومار درختووان بووارور و مسوواحت زمووین نووه

-931حوک: )انوشویروان  اوایل پادشاهی خسرو عظیم تا این رویداد .(Frye 1983, p 153)گرفت  دربرمی
 و نهایتواً شودن روال آن  تور ما منظّ تر امّو پیچیوده مالیوات بوه و کار تغییر روش اخر یافت دوام م( 973

اصوطلّحات جدیود  ظهور و وضع ها و ساختارهای تازه روال بداع. اانجامیددیوانی  تغییر ساختار به
زموان  را توا هجری نبض اموور دیووانی نخست قرن دبیران ایرانی در ،یطرف داشت. از پی را در اداری

 ،کورد عربوی تغییور پهلووی بوه زبوان دیووان از و خلّفوتش خوطّ  دورۀ کوه در  ،موروان بن عبدالملک
و شومار  (113   ،1393 یکتوایی ؛134-147   ،1373 ملّیوری دیک. محمّورباره  این )درداشتند  دست در

ایوران  طریق عربوی بوه را وارد زبان عربی کردند که گاه از ن ساسانیاصطلّحات دیوا چشمگیری از
 اند اصلّحات دورۀ ساسانی این اصطلّحات بازتابی از . برخی ازیافت راهزبان فارسی  بهو   بازگشت

 .شد خواهد هویژه اوارج پرداخت ها به ترین آن مهم از به شماری ،جستار این در، و

روزَن  واژۀ د 
  

اخور »روش  ساسانی تغییر نظام اخور مالیوات از دورۀ اصلّحات مالیاتی در مّ ای مهیکی از محوره
رسومِ بود. این  «کشت اخر مالیات ثابت براساس مساحت زیر»روش  به «محصول ر براساس تقسیممالیات متغیّ 

                                                      
 (آبریزگانذیل  ،. )دهخدا«آبتیرگان»و  ،«آبااشان»، «آبریزان»زبان فارسی دارد:  این جشن سه نام دیگر نیز در .1
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افوزایش تولیود و گسوترش  را بوه محصول، کشواورزان تقسیم یمِ برخلّف رسم قد ،(مالیات ثابت)تازه 
مقودار  از ،پیشواپیش ،دولوت سویی، کرد. از می بیشتر تشویق دِ کشت برای کسب سو های زیر نزمی

گاه و مطمئن بود و براساس مالیات لی کوه بورای تحووّ  ؛کنود ریزی توانست بهتر برنامه آن می سالانه آ
 (cf. Frye 1983, p 153) شد. می عظیم محسوب یدوره پیشرفت آن

 مِ ششو سوم تا یک یک از ،آن براساس ،اند که آورده «مقاسمه»وضیح ت درمنابع اوایل دورۀ اسلّمی 
 ،1394 طبوری .کرنمونوه  )بورای داشوتند  برعهدهخراج  نِ عاملّرا  دریافتِ آنمحصول سهم دولت بود و 

محاسوبات  بور مبتنوی ،جدیود یرا لغوو و رسوم گرفت این رسم قودیمی قباد تصمیم. (194 ،  3 ج
هوای کشواورزی  گیری مسواحت زموین انودازه پوس بوه ؛کنود ج وضوعبرای خرا ،سنجیده و عادلانه

هوای  زموین )مسّواحیِ( آنکوه پیموایش از ا پویشامّو جوا( طبری، هموانو  173 ،  1339 )قمیداد  دستور
. (333 ،  1379 ربالةنهایو ؛جوا ، همانی)طبررسد درگرشت  پایان کشور پهناور ایران به کشاورزی در

 جا( همان ،برالةنهای)داد.  اجرای آن فرمان را گرفت و به مالیاتی تنوشیروان دنبالۀ کار اصلّحاا
تنها کواری  ایوران نوه وسوعت کشوری بوه کشاورزی در های کاملًّ روشن است آمارگیری از زمین

طورح اجورای ایون ابر کوه از ،پرزحمت و پرمحاسبه بوود بلکوه اسوناد پرشوماری نیوز و عظیم بسیار
شوواهد  شود. دفتور دروزن یکوی از م گوردآوری و بایگوانی میمونظّ  و پیواپیآمد، بایود  می دست به
آن  را در هوا گیری مسواحت زموین ی است که مهندسان ایرانی نتایج اندازهسرشماراین  مانده از جا به

 (73   ،1333 ملّیری دیک. محمّ رنیز  ؛91 ،  1333 همان و 93   ،1339 )خوارزمی .کردند می درج
فاعول و  کوه اسوم هکورد را ذکر «ماسوح»واژۀ ، بردار نقشهیا  مهندسعنای اشاره به مبرای  ،خوارزمی

بورای اسوت معادلی  مسّاحی ،متون عربی . در(جاها همان، خوارزمیاست ) مساحتو  مساحه ریشه با هم
. پیمووایی زمین ،امووروزی بیووان بووه ،یووا (Mackenzie 1990, p 98: zamīgpaymānīh) «هپَیمانیّوو زَمیگ»واژۀ پهلوووی 

ا شوود امّو می کوتواه خووارزمی محودود توضویح بسویار دروزن بوه ۀواژلّع موا دربوارۀ اطّ  ،فانهمتأسّ 
مهنودس )ماسوح گویود  می ،معنا و ریشۀ ایون واژه اشاره به بدون ،او .مغتنم است بسیار هم قدر همین

 ،بنوابراین (.اجاه همان، خوارزمی) کرد می درج دروزن را در کار خود آمده از دست به «مقادیر» (بردار نقشه
گیری مساحت  اندازه اعداد حاصل از و ارقام صرفاً شد و  ها نمی نقشه شامل خودِ  مزبورمحتوای دفتر 

کوتواه دربوارۀ  یحتمواً توضویح ،موورد هور در ،اسوت کوه ه بدیهیالبتّ  .گردید می ثبتآن  ها در زمین
ه . خووارزمی ایون واژهداشوت دوجوو فتورد این آن نیز در یزمین و ابعاد ظاهر قطعه هر یِ مکان تموقعیّ 

 رِ دفتو سوه ،آن ذیول در ،که  فرعی یک عنوان ا باآورده امّ  «فاترالدّ  و کورالرّ  سماءا»فصل  زیر را در )دروزن(
را  دروزنو  (99   ،1333 ملّیوری دیک. محمّورباره  این )در اوشَنجو  (مقاله همین ۀدنبالک. رباره  این )در انجیرج

میوان  دفتور در این سوه کند که استفاده از می فرعی تصریح عنوان ذیل همان است. خوارزمی  برده نام
 عووراقواژۀ  اینکووه  بووه . نظوور(94   ،1333 همووان و 93 ،  1339 )خوووارزمیدارد  کاتبووان عووراق رواج
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دفتور  گرفوت اسوتفاده از نتیجوه توان شد، می می اطلّق غربی ایران و هم به میانرودان زمان هم به آن در
یوک حووزۀ  در (العلووم مفواتیح)زموان نگوارش چهوارم  قرن کم تا  اوایل دورۀ اسلّمی و دست دروزن در

 .است  هنهاد افول به آن رو از و پس هبود گسترده همچنان رایج یِ جغرافیای

ج و ابراسیار  واژۀ سِمَرَّ
 ،انانوشویرو مالیواتی خسورو پایان گوزارش خوود دربوارۀ اصولّحات در، مهشاهناتاریخی و نیز  منابع

 ابعواد مهومّ  انود. یکوی از کرده برای اجرای این اصلّحات اشاره یساختار تغییرات بنکاتی دربا به
بوود  قسوط و بهور سوه هوا در چهارماهه و دریافت مالیوات دورۀ سه سال به گیریْ تقسیم آیین نوین خراج

مقایسوه  در. (33و  37 بیت :33و  39 ،  7 ج ،1339 فردوسی ؛744 ،  3  ج ،1334 ک. بلعمیرنمونه  )برای
 .ماً نیازمنود تأسویس یوک سوازمان اداری جدیود بوودنو مسلّ  مِ های این رس رسم قدیم، پیچیدگی با

ها و  رسوم قودیم بوود بلکوه یارانوه تر از تنها ارزیوابی و محاسوبۀ مالیوات پیچیوده قانون جدید نوه در
کوه خوود نیازمنود  (33 و 77-79   ،1337 ک. غفوریر)داشت  ع و دقیقی نیز وجودهای متنوّ  معافیت

شدن محاسبات و تنظیم  برابر مستلزم چند یبند فرایند قسط ،ها این بر ی بود. افزونتنظیم اسناد خاصّ 
 ،مرکوز انتقال به از پیش و پس ،را شده آوری چهارماه مبالغ جمع اسناد بود و باید هر دستۀ دیگری از

 کردند. می سیبرحسا
خورد کوه بوه ایون رسوم جدیود مالیواتی  می چشم ز دورۀ ساسانی بهدو واژۀ بازمانده ا ،منابع در

ج»و  ،ظش دقیقواً روشون نیسوتکه ریشه و تلفّ ، «ابراسیار» :کنند می اشاره . طبوری و مسوکویه «سِومَرَّ
، 1 ج  ،1393 ۀ رازیمسکوی ؛191   ،3 ج ،1394 )طبرینامیدند  «ابراسیار»را  اند رسم جدید مالیاتی نوشته

 «دارنوود آن رضووایت امووری کووه همگووان بوور»را  و معنووی آن( 137 ،  1 ج ،م 3444ش/  1373 و همووان193  
و  طبوری تواریخ را در کنود کوه ایون اصوطلّح می را تأیید شهبازی نظر امامی .جاها( )همان اند کرده ذکر

اسوت   نوشوته «داسوتانی هوم خوراج»پادشاهی خسروپرویز  بود که بلعمی در همانی دانسته ممال تجارب
، «دارنود آن رضوایت اموری کوه همگوان بور»داسوتانی یوا  ا معنوای هومامّو. (994-993   ،1333 هبازی)ش
 .واژۀ آن معنوای خوود واژه براسواس ریشوه و سواخت توصویف مصوداقی اسوت نوه ،زیاد احتمال به

را خووارزمی  معنوا قیِ بیان مصدا نمونۀ دیگری از ،شد خواهد ادامۀ مقاله نیز ملّحظه که در همچنان
اصول واژه نودارد  نوشته که ربطی بوه (94   ،1339 )خوارزمی «منقول»را  ی اوارج آورده و معنایشبرا

 دیوان است. چگونگی کاربردش در بلکه احتمالًا بازتابی از
 ،شوهبازی :باشد شده شناختی دربارۀ ابراسیار مطرح رسد تاکنون تنها یک تحلیل ریشه می نظر به

ابراسویار باشود و  تر از درسوت «ابرسیار» است داده احتمال، طبری یختار بدل در نسخه برشمردن سه با
هرچنود . (993   ،1333 )شوهبازی «بوار»+  )سوی( «سوه»+  «ابور»: هزد را چنوین حودس واژۀ آن ساخت
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ایون  بوهاسوت  ممکن، جا( )همانده کر یرا عامیانه تلقّ  گرفته و آن درنگ پس را بی شهبازی این تحلیل
 عنووانکوه شوهبازی  «صود سی»از  یرغ  به (1 :باشد یافته واژه دست ساخت ی ازبخش مهمّ  به دلیل سه

هنگوام  سوهشوود و عودد  می مشابه دیوده یلنیز تحوّ  تار( )= سِتار = سه «سیتار» ، درجا( )همان است کرده
دهنودۀ  ج نیز نشوانبررسی اصطلّح سمرّ  (3 ؛است آمده میدر سیصورت  ب گاه بهواژۀ مرکّ  تِ ساخ

و  (مقالوه تر ک. سطرهای پوایینر)واژه است  ساخت گانه در سه اقساط برای اشاره به سهن عدد بود محوری
 دارند. یکدیگر شباهت واژه با دو لحاظ هر این ظاهراً از

ابراسویار یوا ابرسویار دارد و کواملًّ روشون  نسوبتِ  بهبازتاب بیشتری  ،منابع در ،جاصطلّح سمرّ 
جدیودی  یِ را نوام نهواد دیووان و آن هبیشتری داشت شهرت ،میاوایل دورۀ اسلّ کم در دست ،است که

)یوا  بلعموی تواریخ شد. در انوشیروان و برای اجرای آن تأسیس اصلّحات خسرو از دانستند که پس می
سورای کوه  و آن»شوده:  یواد جدید چنوین یِ دیوان این نهاد از مترجَمِ منسوب به بلعمی( طبری ۀتاریخنامهمان 

 اخیورِ  ایون جملوۀ. (333-337 ،  3  ج ،1334 ی)بلعمو «کردنود نوام شومرده سورایرا  د آناو ستانن خراج اندر
را صورفاً  «سورا»منابعی است که این  تر از ا دقیقنیست امّ  دقیق، «شمرده»سبب کاربرد  به، بلعمی تاریخ
د همۀ منابعی کوه نوام ایون نهوا. (134-173   ،1339 قمویقس. )اند  انباشت مبالغ خراج نوشته محلّ 
آن  ۀتسومی و وجوه دوم ا دربارۀ جزءاند امّ  نوشته «سرا»را  نخست آن اند جزء کرده را ذکر جدید یِ دیوان

وال ، دررا گزارش دینوری هست. هایینظر  اختلّفو  ها تفاوت گوزارش تورین  توان مهم می ،الخبارالطّ
 او، ۀگفت به ؛کرد یتلقّ 

نامیدند که معنوای آن  می سمرّه سرایهای جدید بود  مالیاترا که مسئول محاسبه و دریافت  ای مکان یا اداره
سمرّه تفسیر دیگری نیز  و دربارۀ معنای سرای ؛شناسند می شمرّجلفظ  را با بود و امروز آن «گانه سه اقساط»

زبوان فارسوی  اموروز در و تا ؛شمرّه است «حسابْ » است و منظور از «خانۀ حساب»معنای  اند که به گفته
نامنود.  می ووو  معنوی حسواب شین به با  وو هشمرّ  خراج ]را آن رسم گرشته همهنوز[است که  معروف سخنی

 (73 ،  1333 )دینوری
اسوت.  ر و مربوط به اوایل دورۀ اسلّمی بودهمتأخّ  شینبه  سینشود تبدیل  می از سخن دینوری روشن

)قموی، د آن اسوت مؤیّوشوبیه و  بسویار ،سوخن دینووری نیسوت تِ دقّ  هرچند به ،نیز قم تاریخگزارش 
شود  می این نهاد دیووانی جموع در ،دریافت پس از ،شده مبالغ مالیات تصریح قم تاریخ در .جا( همان

زیواد اصوطلّح اسولّمی  احتموال ج دارای خزانوه بوود و بوهسومرّ  سورای ،دیگور عبارت به ؛جا( )همان
 است. ج بودهسمرّ  نیز اقتباسی از سرای «المال بیت»

 شِ گوزار در ،شود کوه ملّحظوه چنوان ،انظرنود امّو هوم سومرّج ایرانوی واژۀ ۀهمۀ منابع در ریشو
 ،آن در ،را سوینآنکه حرف  : نخستاست  شده  تسمیه برای آن برشمرده وجه دو قم تاریخو  والخبارالطّ لا

گانه  سوه اقسواط به ویژگی مهمّ است  بوده ای اند که اشاره کرده منسوب سهعدد  را به و آن دانسته اصل
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پرداخوت مالیوات   یعنی  جدید یِ این ویژگی برجستۀ قوانین مالیات همۀ منابع به است  )گفتنیجدید  یِ وانین مالیاتق در

 و، نودا هادد نسوبت شمردن را به و اصل واژه ستهدان را اصل شینآنکه  دوم ؛(اند کرده تصریح قسط سه سالانه در
بوود. بررسوی منوابع و  و حسواب خواهود شمارش معنای نام دیوان جدید صرفاً محلّ  ،ترتیب این به

حورف  واژه بوا دیگر ایون دارد و صورت تسمیۀ نخست رجحان دهد وجه می نشان کهنهای  فرهنگ
اوایول دورۀ اسولّمی  میان موردم در ر درمتأخّ  یلتحوّ  ،فراوان احتمال به ،نام رسمی دیوان بلکه نه شین
 کردند. می نیکی یاد استثنایی به یِ رسم مالیات خاطرۀ آن که مردم ایران همچنان از زمانی است: هبود

سوه  دریافوت خوراج در»معنوی  بوه «مرّه سه»را  آنب از فارسی دانسته و اصل جوالیقی سمرّج را معرّ 
را  ایون واژه، العورب لسوان در ،منظوور نیوز ابون .(333 م،   1393ق/  1333 )جوالیقیاست  نوشته «قسط

را  نولدکوه نیوز اصول واژه .(سومرّجذیول  ،منظوور  )ابوناسوت  کورده ضبط (صورت سمرّج همان به)و  سین با
و  «موره»توضیح داده  ،شاهنامه یادداشتهای ، درمطلق  و خالقی (374   ،1373 )نولدکهداند  می «مرّک سه»
عربوی نیوز  است مرّه در و افزوده «تعداد /شمار»و  «دفعه /بار»معنی دارد:  دو فارسی است و دو هر «مرّه»

 ،تردیود بودون، (mar) «مر». (379 ،  3 ج، 1339 مطلق  )خالقی «تعداد /شمار» و «گررگاه»ی دارد: معن دو
نیوز  (marag) «مورگ». (Nyberg 1974, Vol. II, p 125)معنوای محاسوبه و شوماره بووده  پهلووی اسوت و بوه

رسود  می نظر به ،شد ذکربنابرآنچه . (Mackenzie 1990, p 54)است  هداشتی عدد و شماره اپهلوی معن در
ه توجّو بوا ،ج شاهد تلّقی و نووعی توأثیر متقابول پهلووی و عربوی هسوتیم. درمجمووعواژۀ سمرّ  در
اسوت  بووده سوهواژۀ سمرّج عدد  نخست در بیشتری گفت جزء اطمینان توان با می مزبور،مطالب  به

 تِ شدن مالیا قسطی سه بود و به شومردن تر از عنصری متمایز و کلیدی ،مالیاتی نیز دِ رسم جدی در که،
 .دآم می شمار بهگیری  آیین خراج نو در که روشیداشت  اشارهسال  یک

 واژۀ اَوارج
 شناسی اوارج ریشه. 1

، «آواره»، «اوارج»، «اواره»: شوود دیوده میاز واژۀ اوارج  گوناگونیهای  صورت ،های فارسی فرهنگ در
 موثلًّ  ؛اسوت سردرگمی دربارۀ اصل واژه انجامیده هو این گاه ب «آوارچه»، «آوارجه»، «اوارجه»، «آوارج»

ک. ر)اسوت  شوده تبودیل «ج» بوه «چ»ب معورّ  آوارچوه بووده و در ،اصول در ،کردنود می گمانبرخی 
پسووند  در «چ»حورف  ،بمعرّ  صورت در ،«جیم»که منشأ  درحالی؛ (134 ،  1 ، ج1393سلّم الا داعی

 ،طبوق الگووی رایوج تعریوب ،اسوت کوه بوده «گاف»آخرْ  پهلوی حرف لِ اص تصغیر نیست بلکه در
 .«کارنامه کارنامگ/ کارنامج/»مانند  ؛شده تبدیل «جیم» به

رگ کوه بِونخست نظر نی :شده نظر مهم مطرح تاکنون سه ،شناسی اوارج دربارۀ ریشهکلّی،  طور به
ریشوۀ  دانسته و با «کوردن برزیدن و عمل»معنی  به vard (varz)ریشۀ  را مشتق از آنگردد و  بازمی  1331 به
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نظور  بور است. بنوا کرده مقایسه، «رژه دیدن از بازدید و سان»معنی  به ، میانه فارسی در (varzē) «ایوَرز»واژۀ 
واژۀ  احتموالًا بوا (abi-varzaباستان  صورت ایرانی از ؛حساب /تخمین /معنی محاسبه به ،اصل )درایورز  ،نیبرگ

دارد  ارتبواط (abi-varda باسوتان صوورت ایرانوی از ؛کردن ی محاسبه و شمارشمعن هب  (āvār(ah)«آوار» وِ فارسی ن
(Nyberg 1974, Vol. II, p 73آوارهذیل  ،دوست ک. حسنرنیز  ؛) .دارد کوه  نظر معین قرار ،درمقابل نظر نیبرگ

 «آمواره»و  «آمار» را از ریشۀ واژه ،آوارهو  آوار ه برحاشی در قاطع برهان در و، گردد بازمی 1339 ابراز آن به
کم  کننده نیست زیرا دسوت قانع تماماً ا این تحلیل امّ ؛ (3 پ، آوارهو  آوار، ذیول تبریزی )برهاناست  دانسته

اسوت و  شوده می شوروع «اَ »هجوای  بلکوه بوا «آ»هجوای  باشیم اصول واژه نوه بوا توانیم مطمئن می
و  94  ،  1339 ک. خووارزمیرای نمونوه )بورکننود  می را تأیید نکتهاین نیز های واژه  ترین صورت قدیمی

خانموان و  معنوی بی )بوه «آواره»و پربسوامد  رقیبوجود واژۀ  با ،اینکه ای است بر این مطلب قرینه. (73
نیوز را  باشود. نظور سووم آواره تبودیل شوده است اصول واژه آمواره بووده و سواس بوه بعید، سرگردان(

 «اِورج»یوا  «اَورج» ،آن برپایۀ و،کرده  نقل 1333ارم اوت تاریخ چه به وو  شفاهی از بیلی  وومینورسکی 
ا امّو ؛(144 ،  1373)مینورسوکی باشد  «بیرون(کشویدن»)معنی  به varkریشۀ  است از پهلوی ممکن در

حاصول  ،انتهوای واژه در ،جیمتوانیم مطمئن باشیم  باشد زیرا تقریباً می است این حدس درست بعید
 شدن اصل پهلوی است. بمعرّ 

 1که یوک تحلیول دیگور ویژه به ؛رسد می نظر تر به نظر معین محتمل مزبور،زنی  میان سه گمانه از
ریشه بوده ولی هجوای  هم «آمار» کند: اصل واژه با تر نخست روشن هجای را در ل واژهتواند تحوّ  می

ل اشوته، تحووّ د ساسوانی وجوود یپهلوو ، که در«هَمار»آمار یعنی  رِ دیگ صورت نبوده بلکه از «آ»لْ اوّ 
 یپهلوو «هنودرز»و  «هندازه»اشکانی است و  یپهلو «اندرز»و  «اندازه»که صورت  همچنان ؛است یافته

 (اندرزو  اندازه ذیل ،دوست ک. حسنر) .ساسانی
هوای  اسوت کوه نوام خوط شوده ساسانی نیز حفظ اصطلّح معروف ایران چند صورت هَمار در

دورۀ  در «سویاق» منشوأ پیودایش خوطّ  ،یقین به قریب لاحتما به ،مخصوصی برای حسابداری بودند و
که نوام  «هماردبیره گنج»ازجمله  ؛آورده لعلوما مفاتیح را خوارزمی در ها این خط فهرستی از اند. اسلّمی

قاعودتاً  .(113-117   ،1339 )خوارزمینوشتند  را می ها های خزانه حساب ،آن با ،ای بود که ویژه خطّ 
 «هَموارَکَرَه» ،اصطلّح هخامنشوی در ،آنکه ویژه به ؛باشد یز باید اصل واژه همار بودهباستان ن یِ ایران در
ارمنی نیوز  در و (1)(see Dandamayev 2003, pp. 629-630: hamārakara)د آی می چشم هنوز به حسابدارمعنی  به
ل لیول، تحووّ تح براساس این .(همارهو  همارذیل  ،دوست )حسناست  شده حفظ (hamār)صورت همار  به

صوورت  ،ترتیوب این به ؛است بوده «هموارگ»پهلوی  اوارج در لِ داده و اص همار ر  آمار بلکه از نه از

                                                      
 اشرف صادقی. یی شفاهی استاد دکتر علیبا سااس از راهنما .1
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کوه  ،قواطع برهوان انود. در صوورت آواره بوده م بورو اَواره مقودّ  «اَوارگ» ،آن تبوع بوه ،و اَمواره و «اَمارگ»
صوورت  بوه  داده، دسوت را بوه واژههای گوناگون ایون  ها صورت فرهنگ دیگر از رسد بیش می نظر به

آن  ترین شواهدی کوه اَمواره در احتموالًا قودیمی. (اموارهی، ذیول تبریوز )برهاناست  شده اَماره نیز اشاره
کرده  نقل الفرس مجمع کاشانی در روریرا س   این بیت .پنجم لبیبی شاعر سدۀ از است رفته بیتی کار به

 ،و «اموواره حوودّ  بوورون بایوود شوود از /را شووماره واهی سووااهشاگوور خوو»: (141 ،  1 ج ،1333 کاشووانی )سووروری
رفوع ابهوام  با. (آمار، ذیل وی)تَتَّ است  دهکر سروری اخر را از نیز آن رشیدی فرهنگف مؤلّ  ،زیاد احتمال به
 «مویم»ضوعیف تبودیل  ماند سابقۀ نسبتاً  می تحلیل معین باقی مشکلی که در هجای نخست، تنها از
. شوود می دیوده «ارغوان»و  «کیوان»های  واژه سابقه نیست و در حال این تبدیل بی این با ؛است «واو» به
 (کیوانو  ارغوان، ذیل دوست ک. حسنر)

اسوت:  هوا آموده در فرهنوگ اوارجعادی نیوز از  یک صورت منفرد و غیر مزبور،گرشته از موارد 
تبریوزی،  )برهوانه و اواره دانسوته امار را گشتگی و تصحیفی از آن، قاطع برهانحاشیۀ  در ،. معین«ایاره»

هوای  دار اسوت و حورف حروف نقطوه وسط واژه از در «ی»اینکه حرف  ه بهتوجّ  با ،اامّ  (9 پ، ایارهذیل 
توانوود اشووتباه  نمی «یووا»بووه  «واو»و  «موویم» دلیوول گشووتگی از  انوود، نقطه حووروف بی از «واو»و  «موویم»

کنویم ایواره  مگراینکوه فورض ؛است ی بودهخطّ  ایه نسخه رایج در گراری باشد که اشتباهی نقطه در
گوراری بعودها ایواره  نقطه سوبب اشوتباه در و بوه (ابواره به اوارج: «ب»به  «و»)تبدیل بوده  «اباره»اصل  در

ذکور  کم بوا ایون فرضویه بایود دسوتآنگواه شود و  ل باید وجود اباره اثباتا اوّ امّ  ؛باشد شده خوانده
 هۀ نگارنودیّولهای اوّ  بررسی که در درحالی ؛گردد ها تقویت ون یا فرهنگمت کاربرد اباره در شاهدی از

 نشد. اباره یافت هیچ شاهدی از
اند  شوده هندوسوتان توألیف شود کوه در می ری دیدهمتأخّ  های نسبتاً  فرهنگ صورت ایاره تنها در

 سوامان مِ آنمتقودّ  نسوبتاً هوای  فرهنوگ و در (ایواره، ذیل شادو  ؛شیرازی انجو؛ تبریزی ک. برهانرنمونه  )برای
 اوارهو اوار، آواره،  آوار،اموواره، هووای آمووار، امووار،  صووورت، منیووری شوورفنامۀ خووورد. در نمی چشووم بووه

کوه  ،نیز گویا زفان فرهنگ نیست. در ایاره نشانی ا ازامّ  (اَوارهو  آوارهو  اَمارو  آمار، ذیل فاروقی )قوامدارد  وجود
، ابراهیم )بدرشود  می آواره و آماره دیده و آوارو  های آمار تنها صورت ،اردزمانی د متقدّ  منیری شرفنامۀ بر

نیووز همچووون ایوواره  «آوارجووه»هووای اواره و اوارج یووا  صووورت و از (آمووارهو  آوارهو  آوارو  آمووارذیوول 
 منیوری شورفنامۀو قمری  هجری نیمۀ نخست قرن نهم در گویا زفان تألیف ه بهتوجّ  . بانیست نشانی هیچ

باشود.  یافتوه هنود رواج بعود در  به دهم قرن ود صورت ایاره باید ازش می روشن ،قرن نیمۀ دوم آن در
هنودی  شوود کوه شواید ارتبواطی میوان ایواره و خوطّ  می ایون فرضویه مطورح مورکور،نکوات  بر بنا

هنودی  الفبوای تشوابه ایون حوروف در «ی» بوه «و»و  «م» یِ باشد و احتمالًا دلیل گشتگ داشته وجود
آن خوود  رِ بیشوت تودقیقهرچنود  ،ت آن اسوت ودهنودۀ قووّ  ۀ ایون فرضویه نشوانلیّود. بررسوی اوّ باش



 42ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مقاله                  34/4 نامۀ فرهنگستان                                                                           
 صلّحات مالیاتی ساسانیبازتاب ا     

 
 

 

 

وضووح  حرف یادشده بوه سه یِ تشابه نوشتار ،هندی خطّ  مروری بر با ،دارد جداگانه نیاز یتحقیق به
و  441   ،م 3414 ش/ 1333 رهَ شویک قوس.نیوز  ؛هشت  و  هفت   ،1334 بیدی باغ ک. رضاییر) .شود می تأیید
 (.است هندی آورده خطّ  که املّی مشابه اواره و ایاره را به 499

 1اوارج در متون. 3
متن عربی باشد کوه  دو در ،است دست که از اواره و اوارج در ،ترین شاهد ایرانی رسد کهن می نظر به
اد بّوعَ  بون صاحب رسائلخست ه: نشد اوایل دورۀ اسلّمی تألیف نویسندۀ برجستۀ ایرانی در دو قلم به
صوورت جموع  بوه ،اصوفهان جِ خورا ای مربووط بوه  درضومن ناموه ،را کوه اوارج (بویه وزیر مشهور آل)
آن،  از تر مهم؛ و امّا دوم، و (93-97   م، 1347ق/  1399 ادعبّ  بن )صاحباست  برده کار به («اوارجات»)

اد عبّو بن زمانی که صاحب در ،تقریباً  .دهد می دست به العلوم مفاتیح توضیحاتی است که خوارزمی در
بووود و  خوود خووارزمی مشوغول تووألیف کتواب ،فروبسووت جهوان از  . چشومه. 379یوا  374 در
موورد  ت ایون دویّواسوت. اهمّ  هآورداواره و اوارج  را از ارزشمندترین شواهد العلوم مفاتیحجای  دو در

هوا  آن یِ درسوت هایی بر هقرین کهد ده می توضیحاتیدربارۀ هریک  خوارزمیاست که  این جداگانه در
 ،1339 )خووارزمی هکورد اشواره «گیوری خوراج»رسوم  ارتباط اوارج با و به؛ ایافت توان می دیگر نِ متو در
ای دربارۀ خراج اصفهان.  نامه اد درعبّ  بن صاحب رسوائل ای است برای ذکر اوارج در که قرینه (94  
ایون  وکورده  دفتر اوارج تصوریح آن در خراج و درج تِ نگارش دفعات پرداخ خوارزمی به ی،طرف از

را که بورای هورکس  خراجی است، زیرا حسابدار مقدار دانسته «منقول»معنی  ب آواره و بهرا معرّ  کلمه
شوود  بودهی پرداخوت توا کولّ  کنود می دفعه ثبت هر را در او یِ پرداخت آن نقل و مقدار شده در تعیین

کوه  دارد اشواره جبندی مالیوات و رسوم سومرّ  قسوط وضوح بوه این مطلب به (3).جا( )خوارزمی، همان
ارتبواط اوارج  مینورسوکی و باسوورث بوه و یافوت. معوین ایوران رواج انوشویروان در دورۀ خسورو از
ج اصلّحات انوشیروان و رسوم سومرّ  ارتباط آن با ا بهاند امّ  کرده مالیات تصریح تِ پرداخ «اقساط»  با

 (Bosworth 1969, p 121؛ 144   ،1373 مینورسکی ؛اواره، و اوارجه، وارجا، اوارن، ذیل )معیندارند.  ای  اشاره
است:  را آورده این توضیح «اواره»دربارۀ  ،دیگری از کتابش موضع در ،بر اوارج، خوارزمی افزون

 ،1339 )خوارزمی «شود می ثبت وو  گردیده که وارد شده یا صادر وودیگری  نامۀ نسخۀ موجود یا هر آخر که در مطلبی»
دفتور یوا ناموه یوا  اواره پیوستی بوده که ضومیمۀ کتواب ،دیگر عبارت به؛ (77 ،  1333 همانو  73  
ب مووازی معورّ  واژه دو یِ ظواهراً اصول ایرانو ،ترتیوب ایون به ،بوده و عربی رایج شده. اواره نیز در می

                                                      
ادب فارسوی  و فرهنگسوتان زبوان در فرهنوگ جوامع زبوان فارسویی از پیکرۀ طورح ملّو ،موارد ای پاره در ،قسمت تدوین این در .1

 دارد. می مراتب امتنان خود را ابراز ،وسیله بدین ه،نگارند .است شده استفاده
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ا دوموی بازگشتند امّو فارسی عربی به از ،اوایل دورۀ اسلّمی در ،دو است که هر زبان عربی داشته در
توا دورۀ معاصور  ،انودکی لتحووّ  بوا، )اوارج(ب نخسوت که معرّ  حالی در ؛شد تدریج متروک به )اواره(

 ماند. پابرجا
شود  خواهود ملّحظه مقاله ۀادام شود و در می طوسی نیز دیده اسدی گرشاسبنامۀ بیتی از اواره در

 ،هگرشاسوبنام اسوت. گرشوته از بووده نظور مودّ  العلووم مفواتیح خیور درا یمعنوا هموین ،بیت آن در ،که
اوارج اشواره  به ،مصداق و لحاظ معنا از ،که هستآواره  شواهدی ازنیز متون منظوم فارسی  دیگر در

 ناصرخسرو: عنصری و از ترتیب این دو بیت بهازجمله  ؛دارند نه اواره
 نووودارد مشوووتری بووور بووورج کیووووان
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 آوار یجوووز افوووزودن دگووور کووواری بووو 
 
 

 (193   ،1393 بلخی )عنصری
 من چه بوه کوارم خودای را کوه ببایسوت

 
 

 
 
 

 آوارار بوووی ر کوووهوووزا کوووردن چنووودین 
 
 

 (393 ،  1393 قبادیانی )ناصرخسرو
معنوای  دو باشد بوا درست «بیاوار»که  هسترسد و این احتمال  می نظر ا این دو شاهد مشکوک بهامّ 

شواهد  بورخلّف دو. (بیواوار، ذیل دوست )حسن «اشتغال و سرگرمی» (3 ؛«پرداختن )لغو( کاری به» (1: کهن
معنای دفتر  مترادف اوارج و در  روشنی آواره به ،هجری ششم ی شاعر قرنبیتی از امیرمعزّ  در مزبور،

 است: رفته کار دیوانی به مهمّ 
 ملکوان را ست کوه ملوک هنماند بس دیر

 

 
 
 
 

 و قوووانون آوارهآرنووود بوووه دیووووان توووو  
 
 

 (937   ،1313 یامیرمعزّ )
مقاموات  ترجمۀ در ،هفتم قرن در .آید می دست از متون منثور به ،بیشتر ،شواهد دیگر اوارج و آواره

مقاموات  ۀترجمو) اسوت شوده ثبت پرداخت مالیوات اشواره و ارتباط این دفتر با «آواره  خراج» به، حریری
سودۀ هشوتم  درد حسوینی یوزدی اثور محمّو ،ةلجوقیّ السّو ةالحکای فی ةالعراض در. (199   ،1399 حریری

تّاب اوارجۀ»هجری، اصطلّح  سّاب و روزنامۀ ک  . (39و 19   ،1333 )حسوینی یوزدیاسوت  رفتوه کار به «ح 
اسوتیفا  علوم پوانزدهم کوه بوه فونّ  فصول نهوم از ، درالعیوون عورایس فوی الفنوون نفائس در ،قرنهمان  در

 «جوامع و و دفتر مفرد اوارجوهمقرّری و  خرج و یهات و قانون و دخلروزنامچه و توج»دفترهای  از ،دارد اختصا 
سوویاق  . ازآنجاکووه علووم(333 ،  1 ج ش، 1339ق/  1377 آملووی ینالدّ  )شوومسآمووده  میووان بووه سووخن

 دید؛ توان میمتون سیاق نیز  دررا دیوانی  دفترهای ، نام اوارجه و دیگراست استیفا عجین بوده علم با
گانوه  نوام دفترهوای هفوتکوه متوون سودۀ نهوم هجوری،  از(، سویاقت علوم در) هیّ رسالۀ فلک ازجمله در

 مازنودرانی) .«الحسواب، قوانون ، تحوویلّت، جامعاوارجهروزنامچه، توجیهات، مفردات، » :شده شرح ذکر دینب
 (31   م، 1393ش/  1331
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 ؛شود خواهد گفتهمطالب بیشتری  ،دفتر روزنامه و اوارجهدو دربارۀ ارتباط  ،تر سطرهای پایین در
یکودیگر  بوا اصوطلّح هموراه دو ایون ،متون بیشتر در ،کنیم که می مقدار بسنده همین  اینجا به ا درامّ 
عوادت  بوه ،آن ضومن در ،کوه میرخوانود فاالصّوةروض ای از قطعوه ازجملوه در ؛اند شوده بورده کار به

ین الودّ  شورف. (331 ،  4 ج ،1333 )میرخوانوده کرد بررسی این دفاتر اشاره غزنوی در محمود سلطان
ۀ یوک آرایوۀ مثابو به ،همایندی این دو اصطلّح از (متن دیگری از سدۀ نهم هجری) ظفرنامه علی یزدی در

شواهدی  از. (34 ،  1 ج ،1337 یوزدی ینلدّ ا ف)شوراسوت  بورده بهوره خوود نثر دیباچۀ کتاب در ،ادبی
تخموین بخشوی  کم در دسوت ،آید کوه میبر سدۀ دهم هجری چنین ق بهمتعلّ واصفی  الوقایع بدایع در
را  م([ دیووان 1443 ق/ 393 مگورکانی ) بیگ پادشاه ]الغ»اند:  بوده کیدفتر اوارجه متّ  به ،آینده بودجۀ سال از

، همچنوین ،واصفی. (399 ،  1 ج ،1343 )واصفی «نمودند اوارجه قِ طری همان  را به فرمود تا محاسبۀ سنۀ آتیه
را سوخت  سویاق و دفواتر دیووان کوه دیوانیوان سوینا در و موشوکافی ابووعلیمهارت  به دارد اشارتی

بی میرزاعبودالنّ  خبوارال بودایع شاهدی در از ها، این بر . افزون(13 ،  3 ج هموان،)بود  دهنافک زحمت  به
دفتور  سرتاسور کشوور در نقدی بوه های آید صورت حواله تلویحاً برمی (متون قرن دوازدهم از) بهبهانی
 (33   ،1333 بهبهانیالاسلّم  شیخ) .شد می ثبت اوارجه

پایوان  توا ،مناسوبت ایون بوه ،سیاق بوده و علم اوارجه از اصطلّحات مهم در ،شد که اشاره چنان
قورن سویزدهم هجوری،  ق بوه، متنی سیاقی متعلّوفروغستان در است. هداشت ه کاملًّ رواجدورۀ قاجاریّ 

-311و  391   ،1339 ک. فروغ اصفهانیرنمونه  )برایاست  هفتر کار بارها اصطلّح اوارجه و اوارجات به
واریخ افضل در قمری، سدۀ چهاردهم در. (313 ف است و مؤلّو شده آورده «قدیم ایران اوارجۀ»عبارت ، التّ

های مستوفی ایران و احتموالًا نگهوداری  خاندانت این دفتر نزد یّ اهمّ  کند که از می را بیان طوری آن
. (399   ،1391الملوک  )افضولدارد  حکایوت ها خانودان  آنمیوان  اوارجوه در یِ قودیمدفاتر  از برخی
ی دفتور اوارجوه اشواره و متوولّ  بوه ،هایش شاگردی درضمن برشمردن برخی هم ،ه مستوفی نیزعبداللّ 

و  (313 ،  1 ج ،1377)مستوفی کرده  یاد «اَوارجهدار دفتر  سررشته پسر میرزااحمدْ »  عنوان اب «فرشید حسن» از
هر پدرم»عبارت  ورود  تا ،است کاربرد دفتر اوارجه ترتیب روشن این به؛ جا( )همانبرده  کار را به «ثبت م 

اواخور  بوا مقوارن ، اسوت. ایون دفتور بووده کاملًّ رایج ،هاواخر قاجاریّ  ایران در حسابداری مدرن به
کوه  وووشویر  ت زیورا ادّیداشو شورق عثموانی نیوز کواربرد کم در دست ،لاوّ  جهانی ه و جنگریّ قاجا
گیورودار  و در است هروز بود آن یِ امروزی و عثمان ترکیۀ «سعرد»استان  سقف آسوریان کلدانی درسرا  

د که ممکن اسوت مربووط ده دفتر اوارجه می فرد از منحصربه یتوضیح وو  رسید قتل کشتار ارامنه به
اسوت کوه  ب آواره دانسوتهرا معورّ  جوهاو نیوز اوار .آن باشود یِ ا ی یوا منطقوهکاربرد معاصور محلّو به

مدوّن نیز  یهای پراکندۀ دیوان حساب ،این دفتر در ،توضیح که این با ؛شد می آن ثبت خرج در و دخل
 (3 ،  1343 شیر )ادّیگردید.  می و منظّم
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ۀ هنود نیوز قوارّ   در شوبه )اوارج(ل ایون اصوطلّح اشاره به تداوم و تحووّ  ،پیش از پایان این قسمت
 (صدراعظم اکبرشواه)می واری است که ابوالفضل علّّ  ازجمله متون دانشنامه اکبری ینئآست. ضروری ا

هوای دوران حکوموت اکبرشواه و اوضواع اجتمواعی و  شرح نهادهوا و آیین در) دولتی و دربارۀ تشکیلّت دیوانی
کواربرد  .(cf. Mohiuddin 1971, p 178 .399   ،1394 یئ)مجتبوااسوت  کرده تألیف (دربارش یِ ضوابط دیوان

شوعبۀ اموور  وضوح نشانۀ رواج این اصوطلّحات در به اکبری ینئآ اصطلّح آوارجه و روزنامچه در دو
. (4 ،  1 ج م، 1333/ ق 1347 مویک. علّّ ر نمونوه برای)نشاهای هندوستان است ها و دارالا دیوان  مالی در

؛ ایوارهذیول  ،شویرازی )انجوواند  نوشوته «ابحس دفتر»را  ه آواره و آوارجهقارّ   شبه یِ های فارس برخی فرهنگ
ا امّو ؛که دقیق نیست ( cf. Platts 1911, p 101.آوارجهو  آوارهو  آوارذیل  ،؛ شاد133 ،  1 ج ،1393سلّم الا داعی

های  دفتر حسابی باشد که حساب ؛وزن شراره بر ،لاوّ  فتح به»: اواره آمده توضیح بیشتری دربارۀ قاطع برهان در
ف مؤلّو. (اوارهذیول  ،تبریوزی )برهوان «گوینود اوارجوهرا  دفتور آن ،زموان ایون در ،آن نویسوند و را در یوانیپراکندۀ د

کوه بارگواه  [...]مواره خانوه یعنوی دارالا دیووان»ی دیگوری نیوز بورای ایون اصوطلّح آورده: امعن قاطع برهان
 دِ خو و به برآمدهت این دفتر یّ همّ ا از قوی، احتمال به ،این معنای اخیر. جا( )همان «سلّطین باشد و ملوک

، اکبوری آئین در :است بوده اشتقاق این واژه نیز رایج هایی از کاربرد نمونه ،یافته. همچنین دیوان تعمیم
و،  (4 ،  1 ج م، 1333/ ق 1347 موی)علّّ دیووانی آموده  مناصوب کنار دیگور در «نویس آوارجه»اصطلّح 

 ،)شوادشوده  ذکر «گیرنده حساب»و  «محاسب»معنی  به (ات آوارهمشتقّ  از) «گیر آواره»واژۀ ، آنندراج فرهنگ در
 آوارجهذیل ، ک. پناهیرنویس.  )در هند: آوارجهنویس  ویژه اوارجه ها، به این اشتقاق گیری . شکل(گیر آوارهذیل 

یس آوارجهو  نصوب یوک م رفته بوه تش رفتهیّ سبب اهمّ  هدفتر ب داری و تنظیم این دهد عهده می نشان، (نو
یّ  بود. در شده دیوانی تبدیل مهمّ  کردنود  می کار کالممال ینظر مستوف نویسان زیر اوارجه ،هدورۀ صفو

دهندۀ  نقواط کشوور نشوان اقصویٰ  مالیاتی در مأموران و مکاتبات ایشان با (144   ،1373)مینورسکی 
 (33-39   ،1339 علّقه قس.)وری مالیات است. آکار گرد تمرکز این شغل بر

 گرشاسبنامهه در اوار
متوون فارسوی  ترین شواهد کواربرد ایون واژه در تواند قدیمی که می وو گرشاسبنامهبیتی از  واژۀ اواره در

حبیوب  اسوت، برانگیز بحوثمزبوور مهومّ و های بیت  بدل نسخه و، اگرچهرفته  کار به ووآید شمار به
رسویدن »داسوتان  ربیوت دایون  نکورده. را ذکور هوا بدل نسوخه گرشاسبنامه یغمایی در تصحیح خود از

شکسوت و  از هایی که ایرانیوان پوس ضمن برشمردن غنیمت ،و «نزد نریمان و گرفتاری فغفور گرشاسب به
بیوت یادشوده ، گرشاسوبنامه تصوحیح یغموایی از اسوت. در چینیوان گرفتنود، آموده اسارت فغفور از

 ترتیب آمده: این به
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وووو  یوووواره همووووه و درّ  رچهوووول درج پ 
 

 
 
 
 

 همووووه درّ وارهامشووووان کووووه بوووود ن 
 
 

 (414   ،1394طوسی  )اسدی
را  «یواره و طووق»یا  «درج»زیرا  ،بیت نیز همخوانی ندارد دارد و با معنای کلّ  ابهام «درّ واره»ا عبارت امّ 

، هگرشاسبنام خطّی هنسخ یعنی اساس خود را مطابق نسخۀمزبور واره نامید. یغمایی بیت  توان درّ  نمی
را  و تشدیدآورده  (939 ای رایانه ۀپوش، 1993 ش :یخطّ  نسخۀهمان، ) ساهسالار مدرسۀ کتابخانۀ درموجود 

حاشویۀ ایون  در، ساهسوالار مالکان نسخۀ است. یکی از افزوده ،صلّحدید خود به ،دو مصرع هر در
را  ایون معنوا. جوا( )هموان «مرتبوه باشود و بامقودار واره»اسوت:  نوشته ،معنای آن بیت و برای رفع ابهام از

ح خووود،  گرشاسووبنامۀ دریغمووایی   وارهکنووار دیگوور معووانی  در ،نامووۀ انتهووای کتوواب واژه درمصووحَّ
معنوایی  ابهام بعید گرهی از رِ ا این تعبیامّ  (433 ،  1394 همان)است  کرده ذکر، قاطع برهان از نقل به

کتابخانوه  در نسخۀ موجود در ،ستاساهسالار  نسخۀ صورتی که در بهمزبور، گشاید. بیت  بیت نمی
 ی،تفواوت انودک بوا و، (334 ای رایانوه ۀپوشو، 4379 ش :یخطّو نسوخۀهموان، )نیز آموده ی ملک و موزۀ ملّ 

 شود: می دیده همه نسخۀ ایاصوفیّ  در
 یووواره هموووه و رج بووور تووواجد 1لجهووو

 
 

 
 
 

 همووووه در وارهکووووه بوووود نامشووووان  
 
 

 (91 عکس ش ،3399ف: 333 ش عکسی: نسخۀهمان، )
اسوت و کاتوب حوروف  گرشاسبنامههای  نسخه دیگر نسخه بهتر از برخی علیق ایننست هرچند خطّ و، 

ای و  واژه درون یِ گرار فاصله ،یکلّ  طور به ،نوشته («ارهرود»)هم  به مصرع دوم نزدیک را در بحث حلّ م
اسوت  شوده عمولت دقّو بی زمینه بسویار این ده و درشن رعایتنسخه  اینابیات  برخی درای  واژه برون
راه »نگوارش  کوه در 2«ژرف رودی فوراز بیامد بر /ز دراروزه راه  ز جندان به ده»: 99 عکس ش ، همانک. رنمونه  )برای

 .(«درا ز راه»است:  ت بودهدقّ  کاتب چنین بی« دراز
دهود مصورع دوم قطعواً  می نشوان ...«(چهول درج )»بحوث  های بیت موورد بدل مروری بر نسخه

د نامشان»عبارت  با گواه نزدیوک و گواه  «واره»و  «در»دوم نیوز  مصورع مِ دو نیمۀ شده و در می آغاز «که ب 
نسخۀ کتابخانوۀ مووزۀ توپقاپوسورای اسوتانبول  مصرع دوم در ،ترتیب این به ؛اند شده هم نوشته از دور

 ،نیواورده و در معنای مصورع دوم سور ندارد و کار کاتب است که از اصالت 3لولو کناره همه( مرصع به»)
 است: کرده را مطابق ذوقش جایگزین مصرع فوق ،آن جای به

 یووواره هموووه و چهووول درج بوووا تووواج
 

 
 
 
 

 3مرصووووع بووووه لولووووو کنوووواره همووووه 
 
 

 (194 پ، چاپ عکسی 79ی خطّ  ، نسخۀ1334همان )

                                                      
 . کرا1

 ایم. بوده خطّ نسخه وفادارال ت، به رسمابیادر ذکر  .3و 2 
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دیگر نیز  نِ آید که کاتبا ها برمی بدل نسخه دیگر در «واره»و  «در»شدن   نوشته نزدیک و از دورهمچنین، 
نسوخۀ  در ،نمونوه انود؛ بورای نبوده نوشوتند مطموئن ای کوه می و دربوارۀ واژه  نبرده پیمعنای بیت  به

هموان، ) «د ر و ا ر ه»اسوت:  هوم چیوده فاصله کنار با صرفاً را  وضوح حروف کاتب به ،کتابخانۀ ملک
نسوخۀ  ای بورای کاتوب اینکوه چنوین سوردرگمی جالوب. (334 ای رایانوه ۀپوشو، 4379 ش :یخطّو نسخۀ

 ؛اسوت هوم چیوده را کنار حرف هفت مزبور،حرف  جای شش به ،اداشته امّ  ی نیز وجودملّ  کتابخانۀ
 لِ دا ق و هماینودی بواکه همیشوه تعلّو ،نوشته «نستعلیق خنجری»صورت  را به رچون حرف  ،حال این با

، (339و  179 ،  1334 خووانی ک. قلیچربوواره  ایوون )دردارد  «(دال شووکاری»بووه  موسوووم)پوویش از خووود 
ر»یا  «دَر»را  لاوّ  حرف شود دو می ممعلو نیسوت و  دیگور روشون فِ ا خوانش پونج حورداند امّ  می «د 

 (334 ای رایانه ۀپوش، 314337 ش :یخطّ  نسخۀهمان، ) .«د و ا ر ه» است: شود چنین می ظاهر آنچه دیده
را  شوبیه بیتوی هنگارنود .پیش از تحلیل نهایی مصرع دوم، بررسی مصرع نخست ضروری است

کوه بود نامشوان  /باره همی و درج دوصد طوق پر») است کرده ۀ شاهد اواره ذکرمثاب به نامه لغت دهخدا در که
فردوسوی  نتساب آن بوها .نیافت گرشاسبنامه های مهمّ  نسخه یک از هیچ در ((اَواره ذیلدهخدا، )« همی اواره در
آن  را بوه گرشاسبنامهکه اشعار  است هدبو کرده ای اخر شاهنامه را از دهد دهخدا آن می نشان نامه لغت در
است زیورا او هوم  کرده اخر شاهنامه از ،نسخۀ مشابهی از ،را الاسلّم نیز آن  ظاهراً داعی (3)وده بودند.افز

 /یاره هموه و طوق دوصد درج پر»: 433 ،  1 ج ،1393 الاسلّم )داعیدهد  می فردوسی نسبت را به این بیت
ی فراوانوهوای  بیوت دربردارندۀرا، که  شاهنامههای  این نسخه ای از نهنمو (4)(.«هاواره هم که بد نامشان در

 (1394؛چواپ طهووری: گرشاسوبنامه)مصوحّح داشته و یغمایی  دست شود، فروزانفر در می گرشاسبنامه از
 ناموۀ لغتمقایسوۀ بیوت . نوزده( ،  1394 طوسی اسدیرک. )است  کرده تصحیح خود استفاده آن در از

هم عوض  با درجو  طوقجای  نامه لغتبیت  دهد در می کرده نشان الاسلّم نقل بیتی که داعی دهخدا با
 باشد. یارهباید  بارهاست و  شده

را نشوان  تواجواژۀ  ،نخست مصرع در ،اند کرده الاسلّم نقل یک از دو بیتی که دهخدا و داعی هیچ
و  طووقکه  درحالی ؛نماید می ممتنع درج ردادن آن د جای ،حجیم است تاجاینکه  به هتوجّ  با .دنده نمی

هوا  آن هایی کوه در نسخه ،دارد. بنابراین وجود درج گرفتنشان در شکلی تخت دارند و امکان جای یاره
اسودی  ،دیگور طورف دارنود. از «تواج و یواره»کوه  اند هایی نسخه تر از شده درست نوشته «طوق و یواره»

 هموان،ک. رنمونوه  )بورایاسوت  بورده کوار را بوه «طوق و یاره»نیز عطف  گرشاسبنامه دیگری از جاهای در
، بیوت گرشاسوبنامههای  نسوخه بوا مقایسه ی درحتّ  ،ترتیب این به؛ («... زر یاره و طووق شهان پاک با»: 91  

پایوان  هوا بودانیم. اخوتلّف در بدل لحواظ نسوخه ترین بیت از را باید صحیح نظام فرهنگ شده در نقل
 ،یابوود زیوورا می فیصووله «همووه»نفووع  بووه (نظووام فرهنووگ در« همووه»و  نامووه لغت در« همووی)»بیووت نیووز  دو

فعلوی اسوت و  پیشووند هموی ،انود پایان ایون بیوت آورده را در همهدیگر که غالباً  های نسخه از گرشته
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الاسولّم  دهود داعی می باشد. این مطلب نشوان آن وابسته ندارد که به نخست فعلی وجود مصرع در
یکووی  از ،استنسوواخش ای از دوره در ،کووه احتمووالاً  هبووود کوورده اسووتفاده شوواهنامه ای از نسووخه از
 بودند. کرده وارد شاهنامه طوسی را در اشعار اسدی گرشاسبنامههای معتبر  نسخه از

نظور  صورف انود، بوا کرده الاسلّم نقول دومی که دهخدا و داعی نخست، مصرع مصرع از گرشته
ت که وجود این مزیّ  با ؛دارد شباهت گرشاسبنامههای  به بیشتر نسخه پایانش، در همهیا  همیتفاوت  از

شوود کوه  می احتموال مطورح ترتیوب ایون ایون بوه ؛دهد می وضوح نشان دوم به مصرع را در اوارهواژۀ 
نسوخۀ  یِ اثر آسیب و ناخوانوای بر ،اداشته امّ  وجود اوارهی نیز ملّ  کتابخانۀ در گرشاسبنامهنسخۀ  لِ اص در

 ،ایون خووانش ؛درّ دوّارهباشود:  شوده تبدیل دالبه  الفو معنای آن،  اواره ردرنیاوردن کاتب ازمادر یا س
معنوا  بیوت بی کولّ  ،کورد توصویف گوردیوا  دوّارهرا بتوان با صفت  درّ )هرچند مهملی دارد  اینکه معنای از گرشته

کوه  درحالی ؛نودارد ن شعر نیز همخوانیوز با، نامید( درّ دوّارهتوان  را نمی طوق و یارهاست که  مشود و مسلّ  می
نیوز خوود  پس از و های پیش بیت با معنایی لحاظ به ،سازد می را بامعنا تنها بیت نه ،«اواره در» شِ خوان

میان  در ،بحث ماست و مورد ،شده آن ذکر بیتی که اواره در ،شد که اشاره چنان .کند می برقرار ارتباط
بیت  چند و کنند می فغفور چین یاد نبرد با جنگی ایرانیان در های غنیمت گرفته که از هایی جای بیت

)اسودی نویسود  ای است که گرشاسب برای فریودون می نامه سخن از ما بحث محلّ بیت  تر از پایین
 صوورت هوا بوه جوداکردن سوهم شواه از غنیموت تر سوخن از بالا بیت و چند (114 ،  1531طوسی 

 :پنجم است یک
ووود فوووراز  در سوووااه آوریووود آنچوووه ب 

 
 

 
 
 

 یووک بهوور شوواه کوورد ازو پوونج گووزین 
 
 

 (115   همان،)
 :ارسالی به پایتخت است های سخن از تهیۀ فهرست غنیمتمزبور، پس از بیت  ،درنگ بیو 

 بفرمووووود تووووا نووووام هریووووک بهووووم
 

 
 
 
 

 پوووووی یادگووووواری قلوووووم زدنووووود از 
 
 

  (جا )همان
است اصل موضووع  روشن ،برده کار عرانه بهرا شا «یادگاری»واژۀ  اخیر بیتِ  این دراسدی هرچند که، 

جنوگ  هوای و مقصوود تهیوۀ سویاهه و فهرسوتی از غنیموت شده می تلقّیی جدّ  و جنگی مهمّ  هر در
 ،جنگوی بوه مقصود دربوار و پایتخوت مبودأ قرارگواه از ،کواروانی بواکه باید همراه نامه و  است  هبود

 شد. می حمل
 :دردا کورده کواملًّ همخووانی ذکور اوارهبورای  العلووم یحمفات با معنایی که خوارزمی در بالامطلب 

. (77 ،  1333هموان و  73   ،1339)خووارزمی شد  می یک نامه یا یک دفتر پیوست ای که به ضمیمه
ود نامشوان»ها وجوود عبوارت   شود همۀ نسوخه می ملّحظه ،بحث بازگردیم بیت مورد اگر به را  «کوه ب 

را  «در»وجود حورف اضوافۀ  ،آن از پس ،ها نیز بدل و بیشتر نسخه کنند می ابتدای مصرع دوم تأیید در
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درج  )یوا دویسوت(دهد: چهل  می دست بیت به قبول برای کلّ  ی مرتبط و قابلیدهند که معنا می نشان
 ،ترتیوب ایون بوود. بوه شوده ذکور ،شواه سویاهۀ ضومیمۀ ناموه بوه در ،یاره که نام هریوک و طوق از پر

را  آیود کوه وجوود اواره می دسوت دیگوری بوه ۀقرینلحاظ معنایی نیز  ها، از بدل تحلیل نسخه بر افزون
کوه اسودی ذکور ، هوا( )تهیۀ فهرستی از غنیمتکند. این مورد خا   می مصرع دوم بیت مرکور تأیید در

شناسوی  ریشه .1»قسومتِ ک. سوطرهای بوالاتر: رباره  این در ؛آمارهصورت دیگر  :اماره)ریشۀ اواره  است، با کرده
پیوروزی بوزرگ و گورفتن غنوائم بسویار پایوان  هایی کوه بوا جنگ در ،دارد زیرا نیز هماهنگی («وارجا

هوا  مسویر انتقوال آن شود توا در می جنگی تهیوه های غنیمت کتابی از و  ماً باید حسابمسلّ  ،یافت می
ارزمی رسد منشأ معنوایی کوه خوو می نظر ترتیب به این به ؛نگیرد پایتخت اهمال یا سرقتی صورت به

باشد که جنبۀ آمواری یوا محاسوباتی داشوتند و  هایی نهفته تهیۀ فهرست است در کرده برای اواره ذکر
معنوایش  بوا تقریبواً مطوابق گرشاسبنامه را در شدند. بااینکه اسدی اواره می یک دفتر یا نامه ضمیمه به
نوشوته و هویچ  «دیووان»رفاً را صو معنوای آن فورس لغوت ازآنجاکوه در است، برده کار به العلوم مفاتیح در

هوای  ظرافوت احتمالًا به، (311 ،  1399 همانو  439   ،1313طوسی  )اسدی نیاوردهتوضیح دیگری 
گاهتخصّ  . هبورد کوار را به آن گرشاسبنامهسرایش  منبع خود در پیروی از نبوده و تنها به صی معنای آن آ

همی فزونوی »)بلخی است  شهید ه بیتی ازشد برای اواره ذکر فرس لغت شایان ذکر است شاهدی که در
معنی  را در آید اواره برمی چنین ،آن فحوای از ،که روی( میمون بدو نهادی طالع که تو به/ افلّک بر اوارهجوید 
. جوا( )همواناسوت  برده کار به داشت( را برعهده آن ت هدایتبزرگ مسئولیّ  دولت که وزیر اداری )دستگاهدیوان 

حوال  بوااین ؛متون فارسی اسوت ترین شاهد اواره در قدیمی ،بلخی باشد شهید از بیت واقعاً  اگر این
سوه  ی و صادقی سورواژۀ اواره تنهوا درئمیان یازده نسخۀ تصحیح مجتبا داشت که از دور نظر نباید از
نسوخه  دو تنها در ،بلخی است شهید بیت منسوب به که همین ، شده و شاهدش ذکر فرس لغتنسخۀ 

خوود اسودی  ،شود کوه ملّحظوه . چنوان(1 پ: 311   ،1399 هموان)اسوت  سوخه آمودهن این سوه از
اسوت.  بورده کوار بوه دیووانی دفتورمعنوای  بلکوه در دیووانی دسوتگاهمعنوای  را نوه در اواره گرشاسبنامه در
نیز  قاطع برهان که در است بوده معنای قدیمی برای اواره رایج جامعه و میان مردم دو رسد در می نظر به
)برهان تبریوزی،  دستگاه اداری دولتیا  خانه دیوانو معنای دوم  دیوانی حسابِ  و دفترل یافته: معنای اوّ  زتاببا

را  صوی اوارهمنابع معنوای دقیوق و تخصّ  یک از جامعه، هیچ معانی رایج در از گرشته. (اوارهو  اوارذیل 
 است. داده شرح لومالع مفاتیح که خوارزمی دراند  نداده شرحچنان  نزد دبیران آن در

 ج و روزنامجارتباط اوارج با سمرّ 
شناسوی بسویار سوودمند  لحاظ زبوان هرچند از یا اصطلّح، های زبانی یک واژه بحث دربارۀ ویژگی

 ،بنوابراین ؛نیسوت اصطلّح کافیواژه و برای شناخت ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن  ،است
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شدن ابعاد تواریخی  تر روشن تواند در ها می واژه دیگر طش باتاریخی کاربرد واژه و ارتبا بررسی بستر
روزنوامج  یکدیگر و نیوز ارتبواط اوارج بوا ج باارتباط اوارج و سمرّ  ،قسمت این در افتد. واژه مفید آن

دیگور  یکوی ،مالیوات شویوۀ محاسوبۀتغییور  از گرشوته ،شود تر اشواره پیشکه  شود. همچنان می بررسی
، خوراجیعنی بود؛  مالیات شیوۀ اخرانوشیروان تغییر  خسرو یِ مالیات اصلّحاتهای  ترین ویژگی مهم از

گردیود. ایون تغییورات  می قسوط جداگانوه دریافوت  سوه شد بلکوه در نمی مردم اخر یکجا از ،دیگر
شود.  منجور جسورای سومرّ نام   تأسیس یک نهاد دیوانی جدید به اندازه ژرف و گسترده بود که به آن به تا

برای واپایش محاسبۀ مبلغ مالیات و تعیوین موعود پرداخوت  ،اینکه نداشت جز ای چاره دیوان جدید
 د.کن احداثجدید  یکشور دفتر سرتاسر در ،مالیاتی اقساط و حسابرسی بدهکاران

و اینکوه  شد اشارهخود  رسائل به آن دراد عبّ  بن صاحبتصریح  و خراجبا  اوارج دفترپیوند  به تر پیش
دفتور اوارج توا  هوای مالیوات در های پرداخوت روشنی دربارۀ درج نوبت به العلوم حمفاتی درخوارزمی 

انوشویروان  اصولّحات خسورو از است. ازآنجاکوه پویش دهدا توجّهشده  تعیین جِ پرداخت کامل خرا
شویوۀ  آن بوا از د و پوسبوومحصوول یوا کوالا  بخشوی ازبرداشوتن صوورت  بوه عمودتاً مالیات  اخر

نیسوت کوه اشوارۀ خووارزمی  تردیود جای ،تقریباً  ،دش اقساطی جایگزین نقدی و پرداختِ  محاسبۀ
اسوت. بنوابر  شوده می مربووط جسومرّ  سرایو  قسط سه مرس  اوارج به دفتر ها در درج موعد پرداخت به

دو فراینود محاسوبه و اخور  انوشیروان و اجرای رسم توازۀ مالیواتی اصلّحات خسرو ،شد آنچه گفته
تر  لوکتاب مفصّ  این پیچیدگی نیازمند حساب بر بود و غلبه گرشته کرده از تر را بسیار پیچیده مالیات

ع تودریجی ابوداع دفترهوایی ماننود اوارج و تنووّ  تری بوود کوه بوه و تشکیل دفترهای جدیود و دقیوق
 مالی انجامید. دفترهای در

اوایول دورۀ  از :اسوت شوده اشواره دفتر روزناموهبارها به نام  ،ارتباط با اوارج در ،متون مختلف در
 ،1399)انووری اسوت  دیووان بووده ب آن روزنامج اصطلّحی بسیار رایوج درروزنامه و معرّ  ،اسلّمی

 ،1374بلخی  )ابندارد  دیوانی اشاره دستگاه ت آن دریّ اهمّ  به فارسنامهنویسندۀ  ،نمونه برای ،و (394  
زنامج یعنی یادداشوت» نویسد: خوارزمی دربارۀ معنا و کاربرد دفتر روزنامج می. (334   زیورا  ،روزانوه ر 

)خووارزمی  «نویسوند آن می را در ووو  نفقه و غیره خراج یا پرداخت مانند گرفتن ووشود  می روز انجام هر کارهایی که در
فرایند اخر  ماتی دردفتر روزنامج یک مرحلۀ مقدّ  ثبت خراج در. (97 ،  1333 همان و 94   ،1339

. (cf. Bosworth 1969, p 121) گردیود می نقل دفتر اوارج به ،بیشتر یِ برای حسابرس ،مالیات بود و این موارد
توضیح  دربینیم که  میفردوسی  شاهنامۀ دررا روزنامه  کاربرد دفتر ه ازتوجّ  ه بسیار جالبالبتّ  دِ تنها مور

کاربرد  زتابی ازمنبعی معتبر و با باید از واست  خسروانوشیروان آمده یِ فرایند ابلّغ اصلّحات مالیات
روزنامه برای تودوین و ابولّغ قووانین  دفتر ،گزارش فردوسی دیوان ساسانی باشد. بنابر در «روزنامگ»

مات لازم بورای مقودّ  تودارک از پوس ،زموان خسروانوشویروان در و، رفوت موی  کار جدید مالیاتی به
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را  کردند و یک نسوخه تدوینروزنامه  دفتر سه نسخۀ اصلی از را در جدید یِ مالیات نِ اصلّحات، قانو
-144بیوت  :39   ،7 ، ج1339)فردوسوی سراسور کشوور اختصوا  دادنود  برای رونویسی و ابلّغ به

ناموۀ اجرایوی آن  هوا و آیین ات قوانون جدیود مالیواتابلّغی بایود حواوی جزئیّو ۀنسخاین  (9)(.143
 ،آن براسواس ،گفتنود و می «الخوراج قوانون»آن  اوایل دورۀ اسولّمی بوه باشد و همان است که در بوده

ایون  از گرشوته. (97 ،  1333هموان و  94   ،1339)خووارزمی شود  می ها محاسبه و دریافت مالیات
اسوت و  دیوان داشوته دورۀ ساسانی کاربردهای سیاسی دیگری نیز در روزنامه درنمونۀ ابلّغ قوانین، 

را  برداری روزانوه ت یادداشوتکوه مسوئولیّ کورد  های توجّو ویوژه رِ ت کوار دبیویّ اهمّ  باره باید به این در
ع مقفّوو ابوون براسوواس گزارشووی کووه بوولّذری از .داشووت های شاهنشوواه برعهووده گفتووه و هووا کرده از

مواه  هور آخر شد و در می ای نوشته روزانه دفتر کرد در می که پادشاه صادر ییها فرمان ،است کرده نقل
 .994   ،1333شوهبازی  ؛449   ،1333)بولّذری سواردند  گنجوور می به ،شاه زدن هرم   از پس ،را آن

cf. Lukonin 1983, pp. 711-712 )(9) 
آن یوا  در، «چوه»ا شود امّ  می متون دیده با بسامد بیشتری در روزنامچهصورت  ،رهای متأخّ  سده در

فی تصوغیر نیسوت بلکوه تصورّ  پسووند، نامچوه قبالهو  نامچوه اجازهو کلمات مشوابهش ماننود  آوارچه در
 چوهپسووند  ها بوا  اسوتعمال ایون کلموه ،نظور تواریخی از .اسوت چ بوه جتغییور  ب باورت معرّ ص در

 )صوادقیشوود  می آن مربووط از مغوول و بعود عهود نبود و رواج آن بوه سدۀ ششم هجری رایج از قبل
است و امروزه نیوز  هند نیز صورت روزنامچه رواج بیشتری داشته ۀقارّ   شبه در. (393-399   ،1334
ظاهر این اصطلّح  که از چنان. (روزنامچوه، ذیل )پناهیرود  می شمار اردو به زبان های زنده در واژهجزء 

آن  در (هزینوه خرج و هرنووع و هرگونه دخل )شاملهای گوناگون  ع ازجمله حسابلّعات متنوّ اطّ  ،پیداست
 توضیحی گویا دارد: دربارۀ کاربرد دفتر روزنامچه هفلکیّ  رسالۀف ؤلّ . مشد می صورت روزانه ثبت به

کردن  رمقرّ  از  ووگردد  روز واقع قضیه که در صفت که هر بدان ؛باشد روز بدان احتیاج دفتری است که هر
مخاصمات و  و فصل معاملّت و کس و نوشتن تقریرها و قطع امور به هر اموال و اطلّقات آن و تفویض

 ،جهوت ضوبط آن به ،نویسنده وو  آن و غیر اطراف و رسیدن اخبار صور دعاوی و قضایا و ارسال رسل به
 (31   ،م 1393ش/  1331 )مازندرانی .روزنامه بنویسد در

به دفترهای دیگری ازجمله  ،بنابر موضوع ،روزنامچه ع مندرج دراست مطالب متنوّ  ادامه افزوده درو 
 دیووان لّعات بوهگاه ورود اطّ در را به توان روزنامچه ترتیب می این به ؛ جا( )همانشود  می دفتر اوارجه منتقل

دفترهوای دیگوری  را برحسب موضوع به ها آن ،لّعاتبرای بررسی و پردازش این اطّ  ،کنیم که تشبیه
نداشوت و  دولت کاربرد دیوان نماند روزنامج صرفاً در اگفتهن (7)دادند. می ازجمله دفتر اوارجه انتقال

دولتوی  غیور دِ ایون کواربر ترین شوواهد از قدیمی از کردند؛ یکی می دفتر استفاده این بازرگانان نیز از
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دفتور روزنوامج  ازورد کوه بوه اسوتفادۀ بازرگانوان دریوانورد خو یم چشوم توحیدی به انآثار ابوحیّ  در
 (949 ،  1333میرزایی و  )رحمتی. دارد اشاره

 ارتباط اوارج با اخراجات و انجیرج
اسوت کوه  کورده با دفتر اوارجوه بوه ایون نکتوه اشوارهدربارۀ ارتباط دفتر روزنامچه  هفلکیّ  رسالۀف مؤلّ 

دفتر اوارجوه  به ،داشت و رقم آن قآن تعلّ  جایی که حساب به از اعمّ  ،روزنامچه اخراجات مندرج در
ا نهووم اسووت امّوو ق بووه قوورنمتعلّوو هـّفلکیوو رسووالۀ. (144   ،م 1393ش/  1331)مازنوودرانی شوود  می منتقوول

 المحویط قواموس بوود، در کورده هجری ساری هشتم قرن را در که بخش اعظم عمرش ،فیروزآبادی نیز
به کواربرد اصولی  اوه البتّ  ؛(173   ،1439)فیروزآبادی است  کرده اوارجه اشاره ارتباط اخراجات با به

 شا توضویحامّو (343 هموان،  )دهد  می هنیز توجّ  وو خراج بود مربوط به رِ که دفت وودیوان  اوارجه در
ر اخراجوات متوأخّ  و متر است. هرچنود دربوارۀ معنوای متقودّ  ه و اخراجات مهمدربارۀ ارتباط اوارج

هزینه »شواهد باید معنای  به هتوجّ  رسد با می نظر به ،(99 ،  1399انوری  قس.)نظری هست  اختلّف
ایون معنوای  ،نمونه برای؛ (99-94   همان،)را برای آن پریرفت  «دیوانی های و مخارج و مخصوصاً هزینه

، 3 ج، 1339 منشوی شومسرک. )شوود  می برداشوت نیوز الکاتوب دستور قسمتی از روشنی از ت بهاخراجا
 ،خوارزمی اسوت العلوم مفاتیحکه زمان نگارش  ،قرن چهارم گردد از می ترتیب روشن این به. (944  

بوود  را گرفتوه بود و اوارجه جای نوام قبلوی تغییر شده لحاظ نام دستخوش اندکی تنها از دفتر اوارج نه
هوای پرداخوت مالیوات  ثبوت نوبوت که دیگر تنهوا بوه طوری به ؛ل کارکردی نیز بودبلکه شاهد تحوّ 

نیوز  اخراجواتبوه  دولتی موسووم های نداشت و بخشی از هزینه اختصا  ترین منبع درآمد دولت( )مهم
 شد. می آن ثبت در

 اسوت: کورده ارجه نیوز اشوارهتر از اخراجات، فیروزآبادی به ارتباط یک دفتر دیگر با دفتر او مهم
اوایول دورۀ اسولّمی  دیوانی در دستگاه ایرانی در های اثرگراری دبیران نشانه دیگر از که یکی جنجیورَ اَ 

دفتور  بوه ،آن ضومن در ،امهوم دربوارۀ اوارج دارد امّو یتوضویح المحویط قاموس فیروزآبادی دراست. 
اصالت آن  کرده. شکل واژه و الگوی تعریبش از هنیز اشار وو داشت دفتر اوارج ارتباط که با وو انجیرج
 ،1333هموان و  93   ،1339)خووارزمی  نوشوته «ملفووظ»را  کوه معنوای آن ،دارد. خووارزمی حکایت

معنایی کوه . است نیاورده میان به دیوان سخنی اصل فارسی واژه و چگونگی کاربردش در ، از(94  
اصول  ،زیواد بسویار احتمال ندارد. به سی واژه همخوانیشنا ریشه با ،ظاهراً  ،آن نوشته خوارزمی برای

هنووز  «انجیدن»و  (3)(97 ،  1333ملّیری  دیمحمّ )است  بوده «ریز ریز»معنی  به «انجیده»انجیرج واژۀ 
ک. ر)اسوت  کورده را حفوظ ایرانوی ماننود کوردی و طبوری ایون معنوای خوود هوای برخی گویش در

ا دربارۀ کواربردش امّ  ندادهلّعی دربارۀ خود واژه و معنایش فیروزآبادی اطّ . (انجیودنذیل  دوست، حسن
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زموان  ایون در قووی احتمال ه بهکه البتّ  (173   ،1439)فیروزآبادی  است دهکر نکاتی اشاره دیوان به در
بوود.  ل شودهتحووّ  و دسوتخوش تغییور، العلوم مفاتیحدورۀ تألیف  تِ نسب به ،لحاظ معنایی و کاربردی از
شوده  دیوان ابراز دربارۀ کاربرد انجیرج در لمحیطا قاموسدیدگاهی که تاکنون براساس  ،هنظر نگارند به

 ،1333ملّیوری  دیمحمّو) گردیود دفتر اوارجوه نقول می بهاست که  دانسته ای پراکنده های حسابو انجیرج را 
نتقوال دوران ا تواریخ و فرهنوگ ایوران درجلد پنجم کتاب ارزشمند  درست نیست. این مطلب در (97  

زموان چواپ  در کتواب( ۀ)نویسونددی ملّیوری ا محمّواسوت امّو آموده اسولّمی عصر عصر ساسانی به از
ترتیب این دیودگاه  این به ؛نداشت نظارت آنسازی   مراحل تدوین و آماده بود و بر د درگرشتهمجلّ  این

زبینی آن را باشود کوه فرصوت بوا هوایش بووده یکی از یادداشت ه و گررای ایشان درلیّ باید حدس اوّ 
 نیافت.

 رِجَوة  الوا وَ »کنیم:  موی آن را کامل نقل ،ابتدا ،آلود فیروزآبادی هرچند ابهام حِ ت توضییّ نظر به اهمّ 
واوین أصحابِ  بِ ت  ن ک  مِ  ب آوا ،الدَّ عَرَّ نقَل  إلَ  ه  نَّ لِ اقِل، أی النّ  ر م  ثبَت  فیه ما عَ ا النجیرَج  الّ یهَ ی  ولَوری ی  وی ک   مَّ ل  إنسوانٍ ث 

نقَل  إلوی جَریودَ  کواملًّ روشون اسوت . (173 ،  1439 )فیروزآبوادی «أوارِجوات   عِودَّ  یَ هِو الإخراجواتِ، وَ ِ  ی 
 آن دفتور از یوک ،نودارد «معرفوه لام الوف» اخراجاتبرخلّف  اوارجاتازآنجاکه مزبور، انتهای توضیح  در

ف رسود منظوور مؤلّو می نظور هو بو (3)اسوت دیووان مجموع دفترهای اوارجه درنیست بلکه منظور  منظور
دفتوری موسووم  اوارجوه در دفترهوای منودرج در تِ تجمیوع اخراجوا «أوارِجوات   عِدَّ  هِیَ  و»عبارت  از
چگوونگی دفتور  تووان از نکتوه می دو ه بوهتوجّو آخر، با جملۀ این از باشد. گرشته خراجواتا ۀجرید به

 «اخراجوات» سوخن از ،سوو  یوک  زا ،توضویح فیروزآبوادی در :کورد لّع بیشوتری حاصولانجیرج اطّ 
 ،سوو دیگور از و، گردیود می اطولّق دولتوی های هزینه شد این اصطلّح به تر اشاره پیش کهآمده  میان به

تووان فهمیود انجیورج دربرگیرنودۀ  ترتیوب می این بهو  است شده برده کار به «ما علی کل  إنسان»عبارت 
را  انسوانی نیوروی یِ دولتو های هزینوه ،دیگور ارتعبو بوه ؛شود می اشوخا  مربووط اخراجاتی بود که بوه

دفتور اوارجوۀ مربووط  به ،تخصیص و حسابرسی از پس ،حکومت بخش از هر گرفت که در دربرمی
سولطنتی یوا  اسطبل ها در های نگهداری اسب همانند هزینه)انسانی  غیر های هزینه روی، بدینشد.  می منتقل

ک. رنمونوه  )بورایجزء اخراجات بوود  ، اگرچه(حکومتی وار قصرهایج اهلی در ها و پرندگان خوراک دام ۀهزین
انجیرج  در، است( کرده را جزء اخراجات ذکر ووچینۀ طیور ووکه هزینۀ خوراک ماکیان  39   ،1373سمیعا  میرزا
را  ها ایوون هزینووه ،انسووانی غیوور و انسووانی یِ دولتوو های هزینووه انتهووای حسابرسوویِ  شوود. در نمی درج

 ،کردند کوه  می تجمیع جریدۀ اخراجاتاخراجات موسوم به  دفتر کلّ  ارجه استخراج و دردفترهای او از
ایون  (14)سوال آینوده بوود. های دولوت در بینوی هزینوه مرجع اصلی برای پیش قوی، بسیار احتمال به

 آوریم. شمار امروز به یِ نویس ترین خویشاوند فرایند بودجه را باید نزدیک فرایند
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 نتیجه
مالیوواتیِ  اصوولّحات ی ازهووای مهمّوو شوودند بازتوواب پووژوهش بررسووی ایوون هنووی کووه درهووای ک واژه

دهندۀ  تواریخی نشوان روند. این اصطلّحات می شمار هساسانی ب انوشیروان و روال کار دیوان خسرو
بخوش کووچکی  صورفاً کوه  اسوت  ای کار پیچیوده  درجۀ بالای انفکاک و انضباط ساختاری و تقسیم

 دست ما رسیده. های آن به نشانه از
کشواورزی بوود  های گیری مساحت زمین پیمایی و اندازه مخصو  درج نتایج زمین دروزندفتر 

زموان  شود و در دورۀ پادشواهی قبواد آغواز در مالیواتی، اصلّحات مات مهمّ مقدّ  ۀ یکی ازمثاب به ،که
 رسید. پایان به انوشیروان خسرو

دورۀ  مالیواتی در هوای اصولّحات تورین ویژگوی مبوه یکوی از مهو ابراسیارو  جسمرّ واژۀ دو سابقۀ 
پوریرفت.  می قسوط صوورت سه سالانه در پرداخت مالیات ،آن در ،گردد که انوشیروان بازمی خسرو

ج اسوت. سومرّ  یافتوه دو اصوطلّح بازتواب واژۀ هور در سواخت سوهبودن عدد  محوری این ویژگی در
موعدهای پرداخت مالیوات نیوز اطولّق  یک ازهر کرد و به معنایی پیدا لاوایل دورۀ اسلّمی تحوّ  در

هوای پرداخوت آن  خراج و نوبوت دفتری مربوط به ،اصل در ،اوارج ،شد. براساس توضیح خوارزمی
هوای پرداخوت  که نوبوت وومالیاتی  اصلّحات گانه در ج و اقساط سهسمرّ  ترتیب با این به و است بوده

اوایول دورۀ  را در داشت. اوارج ایون ویژگوی ارتباط ووبود گرشته کرده تر از را بیشتر و پیچیده مالیات
ت روزافوزون دفتور یّودولت باعوث اهمّ  بود و نقش کلیدی خراج و مالیات در کرده اسلّمی نیز حفظ

اسوتیفا تبودیل  ترین دفترهوای دیووان یکی از مهم اوایل دورۀ اسلّمی به که در طوری به ؛اوارج گردید
 هومهنود  ۀقوارّ   شبه در ،مرزهای سیاسی ایران فراتر از ،دفتر اوارجلحاظ گسترۀ جغرافیایی نیز  زشد. ا

هندوسوتان حفوظ  را توا اسوتیلّی انگلسوتان بور ت شایان خوودیّ ای یافت و اهمّ  گسترده رواج بسیار
ایوران  ورود حسابداری نووین بوه ، تااوارجهنام  ه زیرچارچوب سیاق نیز دفتر اوارج، البتّ  بود. در کرده
 ،نیز روزنوامجبخشید. دفتر  را تداوم ه نقش خودسقوط قاجاریّ  از ویژه پس شروطه و بهم انقلّب از پس

دوران اسولّمی توا دورۀ  را در ایران باستان بود، نقش خوود دیوان در هایترین دفتر قدیمی از که یکی
مالیواتی  پوی اصولّحات در ،فردوسوی شواهنامۀفرد از  کرد. براساس شاهدی منحصربه معاصر حفظ

بودنود.  کورده هوا اسوتفاده دفتر روزنامه برای تدوین و ابلّغ قانون جدید مالیات نوشیروان، ازا خسرو
لّعوات را درگواه ورود اطّ  تووان آن ای بوود کوه می گونه اوایل دورۀ اسلّمی به کاربرد دفتر روزنامج در

دفترهوای  هبو ،بندی بوازبینی و دسوته از پوس ،مندرجات این دفتر ،بعد مراحل در ؛دیوان انگاشت به
اموور  آغواز تنهوا بوه دهد دفتر اوارج در می یافت. شواهد نشان می تر ازجمله اوارج انتقال صیتخصّ 

ل و گسوترش کواربردی یافوت و ادامه، تحوّ  در ،اداشت امّ  مالیاتی و اقساط دریافت خراج اختصا 
کوه خووارزمی بورای  از معنایی غیر  شد. به درج وحسابرسی می آن نیز در دولت( های )هزینهاخراجات 
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های   ضومن بررسوی دقیوق نسوخه در ه،شود، نگارنود ج اشارهسمرّ  ارتباط آن با و به ،کرده اوارج ذکر
بیوت یادشوده واژۀ  طوسی در دهد که اسدی شد نشان قمهم، موفّ  بیت برای تصحیح یک گرشاسبنامه

را صورفاً  کار ا اینبرده امّ  کار هبود ب شده رمعنایی که خوارزمی مترکّ  را در اوارهیعنی اوارج  ریشه با هم
ظرافت معنای  آید که به می بر فورس لغتکتاب دیگرش فرهنگ  است زیرا از داده تبع منبع خود انجام به

گاه است. بااینکه اواره  کرده ممکن برگزار شکل مختصرترین را به توضیح آن ،رو  این از ،نبوده و اواره آ
شود.  سرعت متوروک با اوارج به مقایسه قی متفاوت داشت و درکاربرد و اطلّ ،اوارج بود ریشه با هم

باشود کوه  داده آوارهصوورت  را بوه صورت اواره جای خود ،شدن روند این متروک در ،رسد می نظر به
 ،سویاق در اوارجوهد و کواربرد ش تدریج متروک ا آواره نیز بهامّ  .نثر فارسی مترادف اوارج بود و نظم در
 یافت. معاصر تداوم تا دورۀ ،های این اصطلّح تصور دیگر غلبه بر با

دفتور اوارج  نیز اشاره و فیروزآبادی به ارتباط آن با انجیرجخوارزمی به دفتر  ،که بررسی شد چنان
درج  دهد دفتر انجیرج بوه توانست نشان ،بار نخستین  احتمالًا برای ،است. این جستار دهکر تصریح

های  شد. یافتوه می انسانی مربوط های نیروی هزینه ه تنها بهداشت ک اخراجات اختصا  دسته از آن
را برای یکدیگر و نیوز بورای تعمیوق مطالعوات  شناسی و تاریخ ت متقابل اصطلّحیّ این پژوهش اهمّ 

 و دیگوری هسوتند کوه تحقیوق دربوارۀ معنوا های مهومّ  اً هنوز واژهدهد. مطمئنّ  می شناسی نشان ایران
یکودیگر دارنود باعوث  کشوف روابطوی کوه بوا جامعه و نیز شان درشناسی و چگونگی کاربرد ریشه

 بخشیم. بهبود وو  پیش و پس از اسلّم وواقیانوس تاریخ ایران  را از شد تا بتوانیم شناخت خود خواهد

 ها نوشت پی
آموارگیری.  بووده نوه موأمور معنی حسوابدار زمان هخامنشی به ا دراست امّ « آمارگر»باستان نیای واژۀ  پارسی واژۀ هَمارَکَرَه در(. 1)

 ،1313 ایوران فرهنگسوتانبورد ) کوار عربی بوه «ۀاحصائیّ »فرانسوی و  «statistique» اخیر و دربرابر معنای را در آمارل فرهنگستان اوّ 
 رایج است. و آمیز بود و امروزه کاملًّ جاافتاده تقیّ ( که موفّ 3  

اسوت نوه براسواس  دیووان نوشوته را براسواس چگوونگی کواربردش در خووارزمی معنوای اوارج ،شوود می که ملّحظوه (. چنان3)
بارهوا خووارزمی  العلوم مفواتیح در .اسوت بووده  ب چوهمعورّ  یِ دیووان دربارۀ معنای اصطلّحات اونیست منبع  شناسی. معلوم ریشه

کوه  توأریجازجملوه دربوارۀ  ؛دی عربوی نودارریشۀ فارسی یا پهلوی یا حتّو وجه تناسبی با هیچ ب بهمعرّ  شود معنای واژۀ می مشاهده
زده که ایون  ساس حدس و است شمرده را تلویحاً مردود شده و آن هم لبریز دشصبر خو بار کاسۀ ا ایننوشته امّ « نظام»را  یشمعنا

 قوس.. 93   ،1333هموان و  99-94   ،1339باشود. )خووارزمی  شوده بوردنِ اوارج سواخته «تفعیول» بِ بوا به اصطلّح از
 (143   ،1373مینورسکی 

 (اواره، ذیل اند. )دبیرسیاقی منسوب به فردوسی دانسته ،از دهخدا نقل به ،یافته و بیت مرکور را نیز راه فارسی نامۀ لغتاین اشتباه به (. 3)
دارد  تفواوت گرشاسوبنامههای  آموده و بوا بیشوتر نسوخه نظوام فرهنگدهخدا و  نامۀ لغت مرکور در بیت ویژگی دیگری که در(. 4)

شواهد عنوان  بوهت آن یّواهمّ  معنای بیت تأثیر چشومگیری نودارد و از ه دراست که البتّ  «چهل درج»جای  به «دوصد درج» عبارت
 کاهد. اواره نمی

 قرار است: این ابیات از (.3)
 گزیوووت و خوووراج آنوووچ بووود نوووام بووورد
 یکوووی آنوووک بووور دسوووت گنجوووور بوووود

 (141)بیووت  بووه موبوود سووارد روزنامووهسووه  بووه 
 (143)بیووت  نگهووووبان آن نامووه دسووتور بووود
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 کشووووری دگووور توووا فرسوووتد بوووه هووور
 سووودیگر کوووه نزدیوووک موبووود برنووود

 

 (143)بیووت  کووارداریّ و هوور مهتووری بووه هوور
 (144)بیووت  گزیووت و سوور باژهووا بشوومرند

 

 .33-73   ،1337ک. غفوری ر ،کشور سراسر مالیاتی در انوشیروان به کارداران دربارۀ این ابلّغ و نامۀ خسرو
روزناموۀ  ؛ ماننوداسوت «پادشاه یک به مربوط روزانۀ های یادداشت»معنای قدیم آن نیز  رین کاربردهای روزنامه دریکی از آخ (.9)

 است. رسیده چاپ جلد از آن به که تاکنون چند شاه ینخاطرات ناصرالدّ 
اموور  کواربرد آن در واهدی ازداشوت و شو معاصور توداوم تا دورۀ ،دیوانی ایران و امور مالی در ،استفاده از اصطلّح روزنامچه(. 7)

ت نظامی گزارش وضعیّ ») شام روزنامچۀ، «شاهداتمگزارش وقایع و )» هروزنامچازجمله  ؛است دست ه نیز دردورۀ قاجاریّ یِ نظام
طوول  گزارش وقوایع و مشواهدات در») قراول روزنامچۀ(، «پایان شب ت نظامی درگزارش وضعیّ ») صبح روزنامچۀ(، «روز پایان در

 ،1334سوی و دیگوران . )مدرّ (دکور موی واحود تهیوه فرمانودهآن را که  «گزارش نهایی و کامل وقایع») لک   روزنامچۀ و (،«نینگهبا
  339) 

اصوطلّحات معوروف و رایوج  از ،اموروزه ،کند کوه می را تداعی« ریزحساب» ریشه و معنای انجیرج اصطلّحاین تحلیل از (. 3)
سازی حوائز  برای واژه ،«ریز»مفهوم  ل بهلحاظ توسّ  از ،ادارد امّ  وجود بسیار یاصطلّح تفاوت دو ه میان اینالبتّ  ؛حسابداری است در

 ت است.یّ اهمّ 
آموده  میوان بوه سوخن «معدن اوارجۀ دفتر»و  «ایالات اوارجۀ دفتر»از ، الملوک  ترکر در ،نمونه برای ؛ع داشتنداوارجه تنوّ  دفترهای(. 3)

قودیمی  ۀیوک نامو ازجملوه در ؛شوده ها یاد آن لفظ جمع )اوارجات( از معمولًا با ،منابع در ،و (91 ،  1373ک. مینورسکی راست )
 (311   ،1339اصفهانی  ک. فروغراست. ) آورده فروغستان ۀضمیم را در ج افشار آنرهشتم که ای قرن ق بهمتعلّ 

زموان  در ،شود تور اشواره پیشکه   همچنان ،باشد و نبوده سرتاسر ایران رایج کرده در رسد آنچه فیروزآبادی نقل می نظر ه بهالبتّ (. 14)
جوای جریودۀ  بوه ،دیگور عبوارت بوه ؛گرفوت می اوارجوه صوورت روی دفتور آینده از سال دولت در تخمین هزینۀ ،گورکانی بیگ الغ

 کردند. می آن وارد جاری را در یک دفتر اوارجۀ کل داشتند که همۀ اخراجات سال ،اخراجات

 منابع
و تحشیۀ (، توضیح نونیکلس آلن رینولد و نجسترَ لِ  یاح گصحَّ )براساس متن م بلخی ابن ۀفارسنام(، 1374)ی بلخ ابن

 .یشناس فارس بنیاد راز،ی، شیفسای رستگار منصور
 العربی. راثالتّ  احیاء داربیروت، ، تحقیق علی شیری، العرب لسان، (م 1333ق/  1443)م مکرّ  بن دمنظور، محمّ   ابن

ةالفارس  لفاظالا، (1343)سیّد ر، یش ادّی ب یّ  .هروت، کاثولیکیّ ی، بةالمعرَّ
اس اقبوال آشوتیانی، تهوران، عبّو اهتموام تصوحیح و  ، بوهفرس لغت، (1313)احمد  بن طوسی، ابومنصور علی اسدی

 مجلس. ۀچاپخان
 تهران، طهوری.چاپ دوم، اهتمام حبیب یغمایی،  ، بهگرشاسبنامه، (1394) وووووووو
دیگور و  ۀو مقابلوه بوا یوازده نسوخ )لاهوور(دانشگاه پنجاب  ۀ)لغت دری؛ براساس نسخفرس  لغت، (1399) وووووووو

 خوارزمی.، اشرف صادقی، تهران ی و علیئه مجتبااللّ  فتح ۀتصحیح و تحشی  های معتبر قدیم فارسی(، به فرهنگ
(، 974خزینۀ  شوماره  پوسرای استانبول بهق کتابخانۀ توپقا 799مصوّر  روی نسخۀ )از گرشاسبنامه، (1334) وووووووو
 بی کاشانی، تهران، سخن.کوشش محمود امیدسالار و نادر مطلّ  به

 ی ملک.کتابخانه و موزۀ ملّ تهران، ، گرشاسبنامه، ( 4379 ش ،یخطّ  نسخۀ) وووووووو
 ی ایران.کتابخانۀ ملّ تهران، ، گرشاسبنامه (،314337 ش ،یخطّ  نسخۀ) وووووووو
ری )کتابخانوۀ مسوجد مطهّو کتابخانۀ مدرسوۀ عوالی شوهیدتهران، ، گرشاسبنامه(، 1993 ش ،یخطّ  خۀنس) وووووووو

 ساهسالار تهران(.
شومارۀ  ه بهی ایاصوفیّ خطّ  روی نسخۀ عکسی مجتبی مینوی )از ، نسخۀگرشاسبنامه،ف(333 ش عکسی، نسخۀ) وووووووو

 .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ، تهران3399، 3394، 3393ف در سه قسمت: 333شمارۀ  ( به3337
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کوشش  ، به()قاجاریّه(متون و اسناد تاریخی؛ کتاب ششم  )مجموعه واریخالتّ  افضل، (1391)الملک، غلّمحسین  افضل
 تاریخ ایران. ه )نظام مافی( و سیروس سعدوندیان، تهران، نشرحادیّ منصوره اتّ 

اس اقبوال سوعی و اهتموام عبّو   ، بوهعراامیرالشّو دیووان، (1313) عبدالملک نیشابوری بن دعرا محمّ ی، امیرالشّ امیرمعزّ 
 ه.یّ فروشی اسلّم آشتیانی، تهران، کتاب

، ویراستۀ رحیم عفیفی، مشوهد، جهانگیری فرهنگ، (1391)حسن  ینفخرالدّ  بن ین حسینالدّ  نجو شیرازی، میرجمالاِ 
 انتشارات دانشگاه مشهد.

 .ی، تهران، طهوریو سلجوق یرۀ غزنودو یصطلّحات دیوان، ا(1399) ، حسنیانور
 کوشش نریراحمد، دهلی نو، خدابخش. به ،گویا و جهان پویا زفان، فرهنگ (1333)بدرابراهیم 
 .تهران، امیرکبیرچاپ سوم، د معین، اهتمام محمّ  ، بهقاطع برهان، (1397)خلف   بن دحسین، محمّ یبرهان تبریز

 الهلّل. ةمکتب و ، بیروت، دارنالبلدا فتوح، (1333)یحیی  بن بلّذری، احمد
د )گردانیدۀ منسوب به بلعمی(، تصحیح و تحشویۀ محمّو یطبر تاریخنامۀ، (1334)د محمّ  بن دمحمّ  ی، ابوعلیبلعم

 تهران، سروش.چاپ سوم، روشن، 
نوی، )عصر اکبرشاه(، با مقدّمۀ احمد سمیعی گیلّ هقارّ  دیوانی شبه فرهنگ مختصر اصطلّحات، (1333)ا پناهی، ثریّ 

 فرهنگی. و تهران، علمی
 فروشی بارانی. اسی، تهران، کتابد عبّ کوشش محمّ  ، بهرشیدی فرهنگ، (1337)عبدالغفور  بن شیدوی، عبدالرّ تَّ تَ 

، المعجوم حوروف علوی العجمویّ  الکولّم مون بالمعورّ ، (م 1393ق/  1333)احمد  بن جوالیقی، ابومنصور موهوب
 دارالکتب. ،بیروت، چاپ دوم، دّمۀ عبدالوهّاب عزامشاکر، با مق دمحمّ  تحقیق و شرح احمد

 رواقی. محمّد مؤسّسۀ فرهنگی شهید  (، پژوهش و تصحیح علی رواقی، تهران،1399) حریری مقامات ترجمۀ
 .(نشر آثار) ادب فارسی و ، تهران، فرهنگستان زبانفارسی زبان شناختی ریشه فرهنگ، (1333)د دوست، محمّ  حسن

کوشش مریم میرشمسوی، تهوران، بنیواد  ، بهةلجوقیّ السّ  ةالحکای فی ةالعراض، (1333)د محمّ  بن دیزدی، محمّ  حسینی
 .موقوفات دکتر محمود افشار

، با همکواری ابوالفضول خطیبوی و محموود امیدسوالار، تهوران، شاهنامه یادداشتهای، (1339)مطلق، جلّل  یخالق
 (.یبه مرکز دایر المعارف بزرگ اسلّم وابسته یایران یها )مرکز پژوهش حماسهی کانون فردوس

 ، تصحیح جی. فان فلوتن، لیدن، بریل.العلوم مفاتیح، (1339)یوسف کاتب  بن احمد بن ده محمّ خوارزمی، ابوعبداللّ 
 فرهنگی. و تهران، علمی، ، ترجمۀ حسین خدیوجم، چاپ سومالعلوم مفاتیح ترجمۀ ،(1333) وووووووو

 تهران، دانش.، ، چاپ دومنظام فرهنگ، (1393)دعلی الاسلّم، محمّ  داعی
سوۀ مؤسّ  وو  تهوران انسوانی دانشوگاه ات و علوم، تهران، دانشکدۀ ادبیّ فارسی نامۀ لغت، (1394)د محمّ سیّددبیرسیاقی، 

 .نامۀ دهخدا لغت
تهوران،  ،چواپ دوم از دورۀ جدیود د معوین و جعفور شوهیدی،نظور محمّو ، زیرنامه لغت، (1377)اکبر  دهخدا، علی

 .روزنه  و   نامۀ دهخدا سۀ لغتؤسّ م
 ، تصحیح ولادیمیر جرجاس، لیدن، بریل.والالطّ  خبارال، (1333)داود  بن ، ابوحنیفه احمدیدینور

، «ان توحیودیآثوار ابوحیّو هوای اداری و حکوومتی پارسوی در واژه وام»، (1333)میرزایوی فرامورز موریم و  ،رحمتوی
و مجموعه در وی ادمقالات دومین همایش ملّ  ، انتشوارات دانشوگاه رازی،کرمانشواه ،رازی تطبیقوی دانشوگاه اتبیّ

  939-994. 
 المعارف بزرگ اسلّمی.  ، تهران، مرکز دایرمات زبان سنسکریتمقدّ ، (1334) بیدی، حسن باغ رضایی
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وروری) لفرسا مجموع فرهنوگ، (1333)د محمّو حواجی بون دقاسمکاشانی، محمّ  روریس   کوشوش  ، بوه(فرهنوگ س 
 علمی. د دبیرسیاقی، تهران،محمّ سیّد

 ام.د دبیرسیاقی، تهران، خیّ محمّ سیّدکوشش  )فرهنگ جامع فارسی(، به آنندراج فرهنگ، (1339)دپادشاه شاد، محمّ 
 دصادق و عبدالحسین نوایی، تهران،سعید میرمحمّ سیّد، تصحیح و تحقیق ظفرنامه، (1337) یزدی، علی ینالدّ  شرف

 مجلس شورای اسلّمی. کتابخانه و موزه و مرکز اسناد
ابوالحسون   میرزا تصحیح حواج ،العیون عرایس فی  الفنون نفائس، (ش 1339ق/  1377) محمود  بن  دمحمّ  آملی، ینالدّ  شمس

 ه.اسلّمیّ  فروشی کتاب تهران، شعرانی،
اکبور  ی، تصوحیح و تحقیوق علالمراتب تعیین فی دستورالکاتب، (1339)هندوشاه نخجوانی   بن  دمنشی، محمّ  شمس

 مکتوب. احمدی دارانی، تهران، میراث
و مقایسوۀ آن  طبوری تواریخ)ترجموۀ بخوش ساسوانیان از کتواب ساسانیان  تاریخ، (1333)شاپور  شهبازی، علیرضا

 (، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.بلعمی تاریخ با
، مقدّموه، (مان حملۀ محموود افغوانوقایع بهبهان در ز) اربخال بدایع، (1333)بی عبدالنّ  الاسلّم بهبهانی، میرزا شیخ

 دصادق، تهران، میراث مکتوب.تصحیح و توضیحات سیّدسعید میرمحمّ 
نوو، مرکوز  دهلویچواپ دوم، هندی، انگلیسوی، اردو(،   و )فارسی آریان فرهنگ، (م 3414 ش/ 1333)شیکهَر، چَندرَ 

 تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلّمی ایران.
اب ، تصوحیح و مقدّموۀ عبودالوهّ ادعبّ  بن الصاحب رسائل(، م 1347ق/  1399)اسماعیل  اد، ابوالقاسمعَبّ  بن صاحب

 العربی. الفکر ، دار]قاهره[ضیف،  عزام و شوقی
 سخن. ،مقالات(، تهران )مجموعه مسائل تاریخی زبان فارسی، (1334)اشرف  صادقی، علی

ابوراهیم، بیوروت،  ابوالفضل دالملوک(، تحقیق محمّ  و ممال تاریخ) بریالطّ  تاریخ، م( 1394)جریر  بن د، محمّ یطبر
 راث.التّ  دار

 ق.اندیشۀ خلّّ  ،، تهراناسیعبّ  آرای عالم دیوانی اصطلّحات، (1339) علّقه، فاطمه
 ، لکهنو، منشی نولکِشور )چاپ سنگی(.اکبری آئین، (م 1333/ق  1347)مبارک  بن می، ابوالفضلعلّّ 

چواپ د دبیرسویاقی، محمّ سویّدکوشوش  ، بهبلخی عنصری دیوان، (1393)احمد  بن اسم حسن، ابوالقبلخی عنصری
 تهران، سنایی.دوم، 

 مکتوب. ، تهران، میراثتاریخی شاهنامه در پادشاهی خسروانوشیروان سنجش منابع ،(1337)غفوری، فرزین 
مطلوق و ابوالفضول  یل خوالقکوشوش جولّ )دفتر هفوتم(، بوه 7 ج ،یفردوس شاهنامۀ، (1339)فردوسی، ابوالقاسم 

 (.یالمعارف بزرگ اسلّم وابسته به مرکز دایر  یایران یها )مرکز پژوهش حماسهی ، تهران، کانون فردوسیخطیب
چواپ دوم، کوشش ایرج افشوار،  ، به(استیفا و سیاق دانشنامۀ فنّ ) فروغستان، (1339)دمهدی اصفهانی، محمّ  فروغ

 مکتوب. تهران، میراث
، تهران، دبیرخانۀ (1313)است(  شده ایران پریرفته فرهنگستان در1313نو که تا پایان سال  های )واژه رانای فرهنگستان

 فرهنگستان )تابان مهران(.
چواپ هشوتم، عرقسوسی،  نعیم دمحمّ  نظر زیر، المحیط القاموس، (1439)یعقوب  بن دمحمّ  ینفیروزآبادی، مجدالدّ 

 سالة.الرّ   ةسراث فی مؤسّ التّ   مکتب تحقیقبیروت، 
چاپ سوم )ویراسوت ، نویسی و هنرهای وابسته فرهنگ واژگان و اصطلّحات خوش، (1334) خانی، حمیدرضا قلیچ

 تهران، روزنه.دوم(، 
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دبیوران، تهوران، پژوهشوگاه علووم  تصحیح حکیمه، (ابراهیمی فرهنگ) منیری شرفنامۀ، (1339)فاروقی، ابراهیم  قوام
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

درضوا انصواری حسن خطیب و دیگوران، تصوحیح محمّ  الدّین ترجمۀ تاج ،قم تاریخ، (1339)د محمّ  بن ی، حسنقم
 .ینجف یاللّه مرعش قمی، قم، کتابخانۀ آیت

 .تهران، طهوریچاپ دوم، ، ترجمۀ احمد بیرشک، سلطنت قباد و ظهور مزدک، (1374)کریستنسن، آرتور امانوئل 
کوشش والتِر هِینْس، ویِسوبادِن،  علم سیاقت(، به )در هرسالۀ فلکیّ ، (م 1393ش/  1331) مّدمح  بن  مازندرانی، عبداللّه

 اشتاینر. فرهنگستان مایْنس و چاپخانۀ فرانس
هَلّب(م 3444 /ش 1373) القصص و واریخالتّ  مجمل آبوادی  ین نجمالدّ  شادی، تصحیح سیف بن محمّد بن ، از نوادۀ م 

بِر، نیکارهوزن  آلمان، دومونده.  و رو زیگفرید وِ
، زیر نظر احسان یارشواطر، تهوران، بنگواه 1 ، جدانشنامۀ ایران و اسلّم ، در«اکبری  ینئآ»، (1394)اللّه  ی، فتحئمجتبا

 .399-399   ،ترجمه و نشر کتاب
: 9 )جدوران انتقال از عصر ساسوانی بوه عصور اسولّمی  تاریخ و فرهنگ ایران در، (1373)د ملّیری، محمّ  دیمحمّ 

 ها(، تهران، توس. پیوست
: نظوام دیووانی یوا 9 )جتاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی بوه عصور اسولّمی ، (1333) وووووووو

 سازمان مالی و اداری ساسانی در دولت خلفا(، تهران، توس.
 های فرهنگی. پژوهش هران، دفتره(، ت)قشون و نظمیّ فرهنگ اصطلّحات دورۀ قاجار ، (1334) سی، یحیی و دیگرانمدرّ 

 .ارتهران، زوّ چاپ چهارم، تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریّه(، ( من زندگانی شرح، (1377) همستوفی، عبداللّ 
 ، ترجمۀ ابوالقاسم امامی، تهران، سروش.المم تجارب، (1393) دمحمّ  بن رازی، ابوعلی احمد ۀمسکوی

 تهران، سروش.چاپ دوم، ، تحقیق ابوالقاسم امامی، الهمم تعاقب و المم تجارب، (م 3444ش/  1373) وووووووو
 تهران، امیرکبیر.چاپ هشتم، ، فارسی فرهنگ، (1371)د معین، محمّ 

ام و مرکزی فروشی خیّ  ، تهران، کتابفاالصّ   روضة  تاریخ، (1333)ین خواوندشاه الدّ  دبرهانسیّ  بن دمیرخواند، میرمحمّ 
 و پیروز.

 تهران، امیرکبیر.چاپ سوم، د دبیرسیاقی، محمّ سیّدکوشش  ، بهالملوک  ترکر، (1373)دسمیع ، محمّ میرزاسمیعا
و تعلیقوات اسوتاد مینورسوکی  ی)تحقیقات و حواش سازمان اداری حکومت صفوی، (1373)مینورسکی، وِلادیمیر 

 تهران، امیرکبیر.چاپ سوم، نیا،  (، ترجمۀ مسعود رجبالملوک  ترکر بر
ق، تهران، انتشوارات ، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّ ناصرخسرو دیوان، (1393)، ابومعین قبادیانی ناصرخسرو

 دانشگاه تهران.
 .یپژوه، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگ دانش یدتقتصحیح محمّ  ، به(1379) العرب و الفرس اخبار یف ربال نهایة

تهوران، چواپ دوم، ، یاس زریاب خوی، ترجمۀ عبّ زمان ساسانیان ا دربهتاریخ ایرانیان و عر، (1373)نولدکه، تئودور 
 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

تهوران، چواپ دوم، روف، دِ لوکوشش الکساندر ب   ، بهالوقایع بدایع، (1343)عبدالجلیل  بن محمود ینالدّ  واصفی، زین
 حاد جماهیر شوروی(.تّ بنیاد فرهنگ ایران )انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم ا

، فوروردین و 1 ، سوال هشوتم، شتواریخی هوای بررسوی، «ۀ ایوران در دورۀ اسولّمیمالیّو»، (1393)یکتایی، مجید 
 .193-143   ،اردیبهشت
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‌1«سر‌کسی‌شراب‌‌‌یا‌‌چیزی‌‌خوردن‌ءسهدر‌‌کا»‌‌‌ۀدربار
 (، ایرانفارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران ادبیّات و دکتری زبان ۀآموخت دانش) پور مرضیه مسیحی

 اسوت جمله آن از ؛اند شده زبانزد ای پی وقوع حادثه ای تاریخی دارند و در کنایات ریشه برخی: یدهچک
زندگی،  حیوانات برای ساختن ابزار تبعِ استفاده از استخوان به. «خووردن خون/ آب/ سر کسی شراب کاسۀ در»

دلی برخوی امیوران و  قسواوت و سونگ ایران بوه عرب و تاریخ تاریخ بوده، در قدیم مرسوم روزگار که در
ه، ایون مقالو اند. در گرفته می  دشمنان خود برای نوشیدن بهره «سر کاسۀ»خوریم که از  جنگجویانی برمی

یوک کنایوه  زبان فارسوی بوه دهیم این امر در می تاریخی نشان استناد منابع ضمن بررسی این وقایع، به
متوون، تصوویری دیگور برگرفتوه  اسوت. البتّوه، در رفتوه کوار تواریخی بوه و آثوار ادبوی  شوده و در تبدیل

 «کوزه»آن،  شود و، از می سر انسان به خاک بدل آن، کاسۀ دارد که، براساس خیّامی وجود های اندیشه از
شود. مطوابق  خواهود تاریخی ذکر و تحلیل ترتیب شعری به جستار، شواهد این سازند. در می «ساغر»یا 

ضورورت  های مقالوه بور شَروانی است. یافته برده خاقانی شواهد، نخستین شاعری که از این کنایه بهره
کید های واکاوی ریشه  .کند می تاریخی دیگر کنایات زبان فارسی تأ

، خووردن چیوزی کسی سر کاسۀ خوردن، در شراب کسی سر کاسۀ تاریخی، در کنایه، ریشۀ :ها هدواژیکل
 خیّام، خاقانی.

 مقدّمه
ی فارس اتگراشت زیرا برخی کنای سر هایی را باید پشت واسطه ،ها برای کشف معنای مجازی کنایه

 لِ اصو دقّوت در بوا ،رو  ایون نود. ازا هگرفت  تئنشو  اجتماعی های زندگی تحوادث تاریخی و واقعیّ  زا
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قرآنووی، اعتقووادات پیشووینیان،  بووه آیووات شووانیووابیم منشووأ بیشتر هووا درمی یابی آن و ریشووه اتکنایوو
 گردد. ... بازمی و ،های مرهبی رسوم اجتماعی، باورهای اساطیری، بینش و آداب

کهون اموری  وزگارهواینوزد موردم ر در ،برای ساختن ابزار زندگی ،حیوانات از استخوان هاستفاد
است کوه  جهان موجود گوناگونهای نقاط  موزه که امروزه ابزارهای فراوانی در چنان ؛است رایج بوده

 است: یافته برخی متون فارسی نیز بازتاب . این موضوع در شده حیوانات ساخته استخوان از
 خریودم  سور بریوان خود یک  ۀ. من درحال برفتم و از سیم مشاهر«کند می آرزو  مرا یک سر بره»گفت: 

  آن آمد و مرا بر بود و برون شده هفته او تندرست یک از بعد ،او بنهادم و برفتم پیش سر در چون آن [....]
دوم  های او بخووردم و روز ل چشوماوّ  سور بوود کوه روز سوبب شوفای مون آن»کرد و گفوت:   محمدت

و  کردم  سر او نمکدانی  کاسۀ و از ؛مغز  پنجم و روز  گوش بنِ   چهارم زبان و روز  سوم و روز  ر  های گوشت
 (343 ،  3 ، ج1339 )عوفی . «نهم 1سبوی بر اوی که او سبودانی ساختم  ۀکلّ  استخوان از

او را گرفته، کشته، بخورند و  ،خود را بینند جنس چون غیر ،باشد که عاد می قوم موضع ]سراندیب[ آن در
 .کورده، بخورنود خوود قسومت بین زور بکشند و در مست را گرفته به فیلو  فیل بخورند سر  کاسۀ طعام در

 (339   ،1341 پیشاوری )ادیب

دلانه و  مایعوات، سوونگ گسواری یوا ریخوتن دیگور ، بورای می«انسوان سور کاسوۀ»امّوا اسوتفاده از 
، آن ورای درکوه، ی اسوت اتازجملوه کنایو «خووردن چیوزی یا شراب کسی سر کاسۀ در»آور است.  شگفت

عربووی  و توواریخی فارسووی متووون موواجرا در . شووواهدی از ایووناسووت توواریخی نهفتووه هووایی تاقعیّ و
از  حاضر، پس ۀمقال دریابد.  کنایی می یمعنای مزبور عبارتوقایع است که  آنپی  درشود و  می دیده

، عربوی و ها و متون منثور تاریخی و ادبوی فارسوی دیوان تفحّص در تاریخی و دست شواهد بیان این
 ،برخوی ابیوات در ،ایون مفهوومالبتّوه، . ایم هکورد بندی آوری و دسته را جمع مرکورکاربردهای کنایۀ 

 ندارد.این کنایه و ریشۀ تاریخی آن است و ارتباطی با  شده سروده یخیّام های تأثیر اندیشه تحت
از  ریخی بویشمتوون توا در وو  حقیقی آن و نه مفهوم  وو «خوردن خون کسی سر کاسۀ رد»اگرچه کنایۀ 

دلیول  ایون دادیم؛ به قرار «کسی سر کاسۀ در نوشیدن شراب»محور اصلی مقاله را بر  ،است «خوردن شراب»
نوشویدن »اسوت  ممکنالبتّه تر است.  تاریخی نزدیک حقیقت کسی به سر کاسۀ نوشیدن در که شراب

چنوین  ایوران و عورب بوه متون تاریخی درامّا باشد  تاریخی داشته نیز حقیقت «کسی سر کاسۀ خون در
 یم.ا هگزارشی برنخورد

                                                      
 )!( «برای» :متن در. 1
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اینکوه  بوه اسوت. نظور نشوده تاریخی آن تاکنون تحقیقی منتشور مزبور و ریشۀ ۀدرخصو  کنای
توانود  ندارد، این مقاله می اعتنایی درباب منشأ کنایات فارسی وجود تاریخیِ درخور  اصولًا پژوهش

 سازد. رگونه تحقیقات را نمودا اهمّیّت پرداختن به این

 تاریخیشواهد 
 تاریخ عرب. 1
 نِ کوه روزی رسوولا آنگواه اسود امیور بوود، توا پیوسته بر بنی یس شاعر(القَ ؤ  مر  )پدر اِ الحارث  بن جرح   ●

اسد رسولان را زدند و راندند. چون ایون  ولی بنی ؛بستاند اسد فرستاد تا از آنان خراج را نزد بنی خود
را بکشوت و  بورد و اشرافشوان غوارت را بوه خوت و اموالشوانآنوان تا جمعوی بور خبر بدو رسید، با

را  سرودن شعری، عطوفوت حجور با ،افکند؛ امّا عبید زندان ایشان به جمعی از را با الابر  بن بیدعَ 
را  واخانوۀ حجور تاختنود و  بوه ،آزادی از پوس هوا، کورد. آن آزادرا  یارانش وعبید  حجربرانگیخت. 

سوتاند. باسود  بنی را از کورد انتقوام خوون پودر خود عهود رسید، با امرؤالقیس کشتند. چون خبر به
را  اوشوود و بوورای او شووعری خوانوود و  اموورؤالقیس وارد حجوواز بوور اهوول چنوودی، فووردی از از پووس

 )یعقوبی است، برآشفت شاعرِ شعر (اسد عامل شورش بنی) چون دانست عبید ،کرد. امرؤالقیس تاب بی
 و (313-317 ،  1 ج، تا بی

، دَّ عَون مَ مِ  لَ بائِ قَ بِ  عَ وْقَ أَ ، فَ دَّ عَ مَ  ضِ ی أرإلَ  جَ رَ خَ ، فَ جَ رْحِ ن مَ مِ  ائةٍ مِ مْسِ خَ بِ  وه  د  مَ أَ ، فَ ه  وْمَ قَ  دَ نجَ اسْتَ  ، وَ بَ کِ رَ  مَّ ث  
  لَ تَ قَ  وَ 

َ
خوود  ومقو شود و از ]سواس سووار هِ أْسِورَ  حْوفِ فی قِ  بَ رِ شَ  د، وَ أسَ  نیبَ  د  ی  سَ  وَ ه   مرو، وَ عَ  بْنَ  رَ شْقَ ال

سووی سورزمین معود  بوه آنگواهکردند.  را یاری او ،نفر از قبیلهٔ مَرحج با پانصد ،آنان نیز .خواست ییار
کاسوهٔ  کشوت و درد، اسود بوو کوه سورور بنی را،  عمرو بن معد تاخت و اَشقر قبایلی از رفت و بر بیرون

 (313 ،  1 ج، همان) .نوشید[ جمجمهٔ سرِ او شراب

را   یواران محمّود تون از دو»، ابوسفیان به دو تن از یارانش گفوت: اراحد و شکست کفّ  از جنگ پس ●
انود.  آورده تو ایمان قبیلۀ ما به کسان در بسیار»دو به مدینه و دیدار پیامبر رفتند و گفتند:   . آن«ریدوبکشید یا بیا

ازجملوه  ،یوارانش تون از . پیوامبر شوش«و احکوام آمووزد قورآنایشوان  را بفرسوت توا بوه مسولمانان تن از ده
موا »یاران پیامبر گفتند:  دو به جیع رسیدند، آننزدیک آب رَ  آنان فرستاد. چون به با را ،ثابت بن عاصم

شدند  تن جنگیدند و کشته شش، سه آن . از«بردار ما کنید را اسیر و فرمان کشت امّا شما خود را نخواهیم شما
 )طبوریبوود  را کشوته مکّیوان در فوردی ازب جنگ در (کشتگان از یکی)ثابت  بن تن تسلیم. عاصم و سه

ی لَوعَ  رْت  دِ نْ قَ ئِ لَ »: بنوشد سر عاصم شراب کاسۀ در کرد کشته عهد و زنِ آن (933 ،  3 ج، م 1397ق/  1337
، هموان) [نوشوید خوواهم سرش شوراب کاسۀ یابم، در سر عاصم دست اگر به] «مْرَ الْخَ  هِ حْفِ فی قِ  نَّ بَ شْرَ تَ لَ  ،مَ عاصِ  أْسِ رَ 
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خداوند زنبورانی گرد جسود عاصوم برآمدنود توا  فرمان عاصم کرد، به . چون طلب سر(933   ،3 ج
و نیوز رک. ؛ 944-933 ،  3  ج، هموان) .خوود بورد را با عاصم شد و سر و شب نیز سیلی جاری ؛شب

 سووعد  ابوون ؛193 ،  3  ج، ق 1339 اثیوور  ؛ ابوون393 ،  1  ج ،1334 ؛ خوانوودمیر133 ،  3  ج، 1377 بلعمووی
 (43 ،  3 ج ،ق 1414

کوه  بصوره، آنگواه در 1مخوروج نواجِ  وقتِ  به کند که، می نقل ق( 313 )مالمادرائی  میهبراا بن ابراهیم ●
 ،کردند می را خارج ن مأمونئخزا

م   راً عَلَی هَیْئَةِ الْقِحْفِ  أخْرَجَ إلَیْنا کَأْسَ أ  دَوَّ مَ بِأربَعَوةِ دَراهِومَ،  ،لیَسَع  ثَلّثَةَ أَرطا  حَکیمٍ، فَکانَ کَأْساً م  وو  فَق 
، فَقالَ:  صولِ مِثلِهِ فِی الخَزانَةِ مَعَ خَساسَةِ قَدرِهِ، فَسَأَلنَا الخازِنَ عَنه  ، «حَکویمٍ  م  هورا کَوأس  أ  »فَعَجِبْنا مِن ح 

جموه، کوه جم شوکل کاسوهٔ  آورد؛ جامی بود گرد، بوه حکیم را نزد ما بیرون  ]جامِ امّ  فَرَدَدناه  إلَی الخَزانَةِ 
چیوزی  وجوود چنوین بودنود. موا از کورده درهوم بورآورد را چهار طل داشت و ارزش آنر گنجایش سه

این »اش پرسیدیم. گفت:  دار درباره خزانه ازو شدیم  زده خزانه، باآنکه بهای ناچیزی داشت، شگفت در
، م 1334ق/  1419 هانیاصوف )ابووالفرج .را دوباره به خزانه بازگردانودیم[ پس آن .«حکیم است  جامِ امّ 

 (494 ،  19 ج

ی دیوان، شارح رقوقیبَ عبدالرّحمان  ●  تِ او:در توضیح این دو بی ،متنبّ
ولَنووووا کَانَووووت قَوووودِیما ی   کَووووأنَّ خ 

 

ووووفِهِمِ الحَلِیبوووا  ح  ی فوووی ق  سَوووقَّ  ت 
ت غَیوووورَ نووووافِرٍَ  عَلَوووویهِم   فَمَوووورَّ

 

وس  بِنَوو  رِیبوواتَوود   ا الجَمَوواجِمَ و التَّ
 

های  اسب یعنی عادت عرب این بود که به] «اهَ لِ یوخ   رامَ کِ  نَ بَ ی الل  سقَ نْ ت  أَ بِ  بِ رَ العَ     تْ عادَ رَ د جَ قَ  وَ »که  کند می اشاره
عووادت  نظرداشووتن بووهبووا  ،ی نیووز. متنبّوو(399 ،  1 ق، ج 1447 [ )برقوووقینوشووانیدند می نووژادۀ خووود شوویر

مکورم  بون سویّار بون محمّود بون منان علیدش سر کاسۀنژادۀ خود،  های اسب شیرنوشانیدن اعراب به
سوی سااه دشمن  باکانه به که اسبان سااهش بی آنگاهاست  اسبان ممدوح دانسته شیر ظرفرا  میمیالتّ 

 (193   ،ق 1431 ی)متنبّ  .تازند می

 تاریخ ایران. 3
پادشاهان  تن از دو وزیر  ووزینی رگَ د ابوالقاسم دَ تولّ  ها دربارۀ نام و محلّ  تواریخ موجود و وزراءنامه ●

القاسوم  بون علوی ابی ناصور»را  وانظر ندارند؛ امّا غالباً نام  فاقاتّ  ووطغرل( محمّد و سلطان )سلطانسلجوقی 
 ابوالقاسومآیود،  توواریخ برمی . چنانچوه از(139-143  ، 1373 غزنوی ک. سناییر)اند  آورده «درگزینی

                                                      
 .حیمعبدالرّ  بن دمحمّ  بن ین است: علیمعروف است و نام وی چن «نجالزّ  صاحب»همان است که به . 1
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 دوران حکوومتی بوود و در ناصوبصواحب م جر(سن سلطان )معاصر بامحمّد سلجوقی  زمان سلطان در
 ،وزارت بازگشووت و بعوود بوه کورد امّووا انودکی زنودان سوواری را در تیموودّ ؛ مقووام وزارت یافوت وهمو

همچنوان وزارت عوراق ابوالقاسوم رسویدن طغورل،  قدرت از به بود. پس وا رِ محمّد، وزی رِ عم پایان تا
 .کر)شود  کشوته او نِ سوت یکوی از نزدیکواد به ،پی بودگمانی طغورل درو، سرانجام،  را داشت عجم

ه اسوت توجّو مهومّ و درخوور. آنچه برای موا (74 ،  1333 رمانیک ی؛ منش33-1 ،  1393 جاء قمیوراب
 گزارش قتل درگزینی است:

 ،رو ازین ،شده اثر جنایت درگزینی وزیرش بوده و کارش پیدا هایی که در کرد که تمام سستی طغرل یقین
شوود،  آنکه خفه از قبل ،ۀ سنگین درگزینیت جثّ علّ  کردند. به دار را بر داد و وی فرمان زدن درگزینی ردا به

یان یبنودگان شویرگیر میوان تماشوا افتاد. یکی از زمین دار به عمر از لحظات آخر دار برید و او در طناب
گاهی نعمت و خداوندش کرده ولی جنایتی که درگزینی به از ،بود و ایستاده  ،بندۀ شویرگیرداشت.  بود، آ

را  بسوته زنجیور بوه سر وزیورِ  ،ساس ؛گردن درگزینی برید را از دار نخست حلقۀ طناب ،شمشیر آخته با
را برای فرزند شیرگیر  کردند و آن را خالی سر او  ه شد. کاسۀتکّ  هجسد درگزینی تکّ  ،کرد. برفور تن جدا از

 (341   ،1399 ری. )بنداها کرد را آبشخور سگ سر وزیر کاسۀبردند. او نیز 

دشومن بوود،  شویعه بسویار ازبوک کوه بوا خان کیبَ صفوی، شَ  اسماعیل رسیدن شاه قدرت از به پس ●
و  خراسوان حملوه لشوکری بوه بوا  شواه ،کورد. عاقبوت موی را تحقیر اسماعیل شاه ،های خود نامه در

 و هردو کرد وادار جنگ را به خان شیبک
 ؛افتواده فواقهولنواک اتّ  کارزار فشورده، مصوافی میدان دت درطرفین پای جلّ و از ،پریرای قتال گشتند

 هِ ای کوه را طوهمحوّ  جوان بور بویم را از ادبوار شود و مرکوب گشته، آوارۀ دیار خان مغلوب بالاخره شیبک
 یْ آقوا روی یکودیگر افتادنود. عزیوز وار رسیده، بور قفا سراسیمه شد نداشت رانده، مغلوبین نیز از بیرون

پای  پیش نظر کیمیااثر رسانید و در را به او کشته برآورده، سر زیر چندین را از ر جثّۀ اوبهاد به آدی موسوم
 (53   ،1532 ترکمان )اسکندربیگانداخت.   مرکب همایون

)والووه  «آیین مجلووس بهشووت سوواغر زرّیوون»را  و آن گرفووت طوولّ را در خان یبکشوو سوور کاسووۀاسووماعیل  شوواهو 
، 1514 قزوینویابوالحسون ؛ 112  ، 1549 پاشوازاده اسواناقچی .کرنیوز )نهادنود  نام (191  ، 1542 قزوینی

. (123   ،1543 قزوینوی منشوی ؛ بووداق211  ، 1543 ؛ جنابودی533 ،  1 ج ،1532 فساییحسینی ؛ 9  
 را سرود: بیتاین بداهه  بر ،اسماعیل دست شاه دیدن جام در با ،نیز ق( 924-333)ردی رجِ خَ  هاتفی

 گووردش دوران موورااز  شوود قوودح سوور کاسووۀ
 

 آبووواد سووورگردان مووورا دارد ایوون دیووور خراب 
 (33 ،  1  ج ،1333 ترکمان اسکندربیگهاتفی خرجردی؛ ) 

هَدم رشت( میرزا کامران ۀاشار به )ساهسالار رشت(از قتل قرابهادر  پس ● لشکری  با میرزا کامران، )حاکم ک 
 ۀدور کارکیاییوان در ۀ)آخرین حاکم از سلسل گیلّنی نِ احمدخا خان .کند می سمت لاهیجان حرکت گران به
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میورزا  کوامران فهان و جنوگ بواصوکوچ بوه ،شومار سوااهی بوی با ،را نزدیکان خود فردی از صفوی(
 نیز احمدخان خان نِ شود. سااهیا می خورد و کشته می میرزا شکست امرانک ،فرستد. عاقبت می

گرفتنود. و  مژدگانی گردانیوده، زرهوا بوه پویش  یْوهبَ  تمامت ولایات و در ،کرده، آورده نیزه را به سر کامران
زیور تخوت خوود  کورده، و در نیوزه را بوه گیلّن آمده، سر کوامران خزان به اوان فصل احمدخان در خان

صوار بالا نظور اولی منظوور ،اعتبوار دار آسمان، به القضای ماه سر کامران، حسب سه تمدّ  ؛نموده نصب
( والوی لاهجوان)احمودخان  خان از را ایمان بی نِ سر نامبارک کامرا  کاسۀ شیرزادسلطان ،آن از بعد ،بود. و

را از  پیالوه کعوبو  دهد ترتیب آن خواری از زرگر داد که پیالۀ شراب بهو  فرمود که استاد بتراشد، نموده استدعا
 .رسوانیده تمواما تمام به تدقّ  الفرمودۀ شیرزادسلطان، به حسب ،زرگر . و استادبگرارد کلّه نمایان استخوان

. خوار، گردان بود دست رندان باده به ،مجلس شیرزادسلطان سرگردان و کامران در سر میرزای کاسۀ سال، ده تمدّ 
. بوود حاشویۀ پیالوۀ موصووفه نوشوته را در خرجوردی هواتفی مرکور ازاست که شیرزادسلطان بیت  نقل

 (93   ،1519 گیلّنی )فومنی

 فارسی ادبیّات بازتاب در
را  بحث محلّ شواهد و کاربردهای کنایۀ  داشت،  متون ادبی فارسی وجود ص درکه امکان تفحّ  اآنج تا

 داد: جای توان میدسته  دو کردیم. شواهد را در بندی آوری و دسته جمع
 خوردن  شراب کسی سر کاسۀ در. 1

یوک شواهد  ا درتنهو مثابوۀ ابوزار زنودگی، ، و بههروزمورّ  زنودگی انسان در سر ۀاستفاده از کاس ۀدربار
بردن آفتی  برای ازبین ،است آمده (سدۀ چهارم یا پنجم هجری فارسی در شده به ترجمه ؛اثری یونانی) ورزنامه از
میوان زموین  را در سر ۀکاس پس آن [؛...] وی نگارند صورت شیری برو  مرده بگیرند سر آدمی ۀکاس»، نام ریوانیوس به
کردن  کاسه»ترین کاربرد کنایی  قدیم حال، بااین .(47 ،  1333 کهسکوراسیاِ  بن سطیوسف  « )کشت بنگنند آن

ت کنایه همان است که ماهیّ  و مفهوماگرچه  بیت، این . دریافتیم خاقانی دیوان بیتی از دررا  «انسان از سر
 «رِ سو کاسوۀ» کنوون درارا کشوته و  است که نوشروان و هرموز «مینز» بْ ، فرد غالآمدهشواهد  دیگر در

اغلووب شووواهدِ  در اسووت کووه،  ؛ و ایوون درحووالینوشوود میرا  نوشووروانخووون ، موویجووای  ههرمووز، بوو
 . و امّا بیت خاقانی:اند مغلوب انسان غالب و هم فرد ، هم فرد«خوردن شراب»

 جوای موی بوه اسوت خوردهزیرا  است زمینمست 
 

 نوشووووروان دل خووووونهرمووووز  سوووور کوووواس در 
 

 (393   ،1333 )خاقانی
تر  پررنوگروشونی و  به «کسی سر کاسۀ در خوردن خون» مضمون اگرچه شاعر از ،گفت باید آندربارۀ که 

 اسوت: بیت چنین یلیفصت است. صورت «کسوی سر کاسۀ در شراب خوردن» صل تصویرْ ، اکرده استفاده
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جوای شوراب،  به ،آن کرده که در سرش جامی درست را کشته و از کاسۀ زمین مست است زیرا هرمز
 است. خورده (شده زمین کشتهدست  او هم به)که را  دل انوشیروان خون

کشواندن  تصوویر برای بهنظر  مدّ های کنایه تصویرگری کلّم است، کنایۀ  ازآنجاکه یکی از ویژگی
دارنود  انتخاب متوونی اسوت کوه قصود بهترین یو دشمن و رواداشت نهایتِ تحقیر درحقّ  شکست

ترتیبِ  ، بوهنوادره درّۀو  وصّواف تواریخو  یگشوا جهان ختواری در کننود. اشینقّ  ،کردن جای بیان به ،را کلّمی
 است: آمده چنینکارزار  توصیف میدان درتاریخی، 

سولطان غوور  .یش سلطان مکودّرب عکنند و مشر دیگر گرر ری جویند تا روزفرمود تا معبّ ر غو نِ سلطا
سران  کاسۀ فاح ازس کِ أکباح الصّ  بود تا بامداد علی ترتیب افیال و تربیت رجال مشغول  استعداد قتال به به

 (33 ،  2  ج ،1551 )جوینی .سازند
داد و  موی حجوازی اصوطخاب پردۀ سنان دو تار شرائین را در شد. زخمۀ جنگ تیز رزم را آهنگ مجلس

 العادیواتِ کوه وَ  ،اعراف جیاد ،آوای کوس نمود. بر ثقیلًّ اصول ضربی می  و  صلیل نصال و حسام خفیفاً 
 قِ مرا هلّهل سرها شراب کاسۀ بهقضا  آمدند. ساقیان کوفتن پای در ،داشتند دْحاً صفتقَ  تِ الموریابْحاً فَ ضَ 

 .سوواخت را گلغونووه می الوریوود، چهووره نجیووع حبل دنوودان تیووغ، از و حریفووان آب پیمودنوود هلّکووت می
 (123   ،بی تا شیرازی )وصّاف

سونان آمدنود. دلیرانوی کوه  مون اضولّ الرّمواح  شدند، و خنجرگوراران ملّعوب منقبت اعزل داران رامح نیزه
 ردهو رِ سواقی ذوالخموا ،عاقبوت .نوشویدند می  کورده موی نوشوین دشمن اقتحاف قحاف عشرت  قحوف از

 (115   ،1531 )استرآبادی .ایشان پیمود جور بر را تا خطّ  ، جام ستمکاسۀ ایشان کرده زهر در بِ خونا
ت اسوت علّو داشوت کوه ممکون هکته توجّ تاریخی باید به این ن دربارۀ شواهد مستخرج از متون

هم باشد؛  یجهانگشا تاریخاز  شانتأثیرپریری و تقلید متون آن درما  بحث محلّ  گسترش کاربرد کنایۀ
شوواعران متووأخّر  . ایوون کنایووه همچنووین در ابیوواتی ازاسوولوب نگووارش و هووم در تصووویرپردازی در

 شود: می دیده
 سوور ها بووه مسووت نوودانم چووه دارد حووزین

 

 سوور قیصوور کنوود شووراب بووه کاسووۀکامشووب  
 (339   ،1334 لاهیجی )حزین 

 ت کووه خاکسووارانشسووت محبّوو چووه کشوووری
 

 نوشووووند می گووووردون شوووورابرِ سوووو ز کاسووووۀ 
 (1333 ،  4 ج ،1397 تبریزی صائب) 

 نوشوود امّووا ز خووونِ عِوورقِ مخووالف شووراب
 

 دشووومن سووور گیووورد امّوووا ز کاسوووۀ پیالوووه 
 (919   ،1339 شیرازی )قاآنی 

 ،مرور بوه ،زبوان زموان و بسوتر طوول در مزبور، داشت کنایۀ هتوجّ  باید یادشدهبه شواهد  هتوجّ  با
 است. شده پروایی استخدام داده و گاه برای بیان بی دست را از  بار معنایی خود بخشی از
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 خوردن   خون کسی سر کاسۀ در. 3
عنووان  اسوت بوا شوده یافوت گفته پیش دیگر از کنایۀ ای آمده، گونه دست متون موجود و شواهد به در

و  یمینوی تواریخ ترجموۀاز  اسوت تورینِ ایون شوواهد مسوتخرج کهنکه  «خوردن  چیزی کسی سر کاسۀ در»
نیوز بوورای  «آب»و  «خووون»، از سور کاسووۀ در شوراب نوشوویدن بور  عوولّوه شوواعر شوروان،. خاقوانی دیووان

 :است برده بهرهتصویرسازی 
 خصوووووم را سووووور کاسوووووۀ هیبوووووتش در

 

 پووووالای بوووواد م میخصوووو خووووونهووووم ز  
 

 (913   ،1333 )خاقانی

 پووزم هوووس همی هوووا دیووگِ  آتووشِ  رِ سوو بوور
 

 خوووری می آبسوورم  بوور سوورم کاسووۀگرچووه بووه  
 

 (431   ،همان)

 سور  کاسۀ» خوانیم می احمدشاهی تاریخ است: در متون چنین دیگر در اخیر امّا شواهد استفاده از کنایۀو 
نیوز  بواده اگرچوه از کوه، (493 ،  1339  الحسوینی  )محموود «سواخت یم لبریز خون نِ گلگو بادۀ را از دشمنان

 سور کاسوۀ شوده از جوامی سواخته در نوشوی بوادهبوه  مؤلّوفاست و  «نوشیدن خون» تصویر بر پایۀ ،شده یاد
 :گشا گیتی تاریخکند. همچنین است این شاهد از  می را تداعی نوشیدن خوندارد که همان  اشاره

 ،خوردنود موی 1ارغووانی خوون سورها  کاسوۀریحانی بوا  راح جای ساغرِ  که به ،انیست جان عرصۀ نِ مجاهدا
 (43   ،1393 اصفهانی نامی ی)موسو .دادند آشامی باده دِ خویش دا تن با

 :بیلقانی مجیرالدّین دیوانو نیز این ابیات از 
 خووون تووو خوووردتووو حادثووات  سوور کاسووۀبووه 

 

 غفلووت گرفتووه چووون صووهبا سوور تووو کاسووی از 
 

 (3   ،1393 بیلقانیرالدّین مجی)
 2میووان معرکووه نوورگس کاسووۀ پرخووون

 
 ناموووودار گرفتووووه سوووور شوووواهان از 

 

 (131   ،همان)

 است: دهمآ چنیندیگر از این کنایه  ا صورتیامّ  یمینی تاریخ ترجمۀ در
 رِ و عطّوا سورش دوشوید  شیر مشیب در قحفرباء فلک شب از پستان ثور و بیسراک جَ  و دوران روز دست
 (132   ،1541 )جرفادقانی .گردانید جعدش به کافور بدل مشک رروزگا

                                                      
 )!(« ارعوای»متن:  در. 1
 مجبدل  )!(. ضبط مطابق نسخه« کرکس»متن:  در. 2
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 خیّامی های تصاویر برگرفته از اندیشه
حافظ و سلمان  و شعر خیّام در «کردن درست / کوزهجام کسی سر کاسۀ از»یا  «خوردن شراب کسی سر کاسۀ در»

ایون  در ،وری اسوت کوهه بوه ایون نکتوه ضور. توجّ شود می نقل متعاقباً شواهد آن و  ساوجی نیز دیده
 خیّامی دارد: و تفکّر ابیات، این کنایه کاربرد

 انوووودازۀ عموووور بوووویش از شسووووت منووووه
 

 جووز مسووت منووه هوآنجووا کووه قوودم نهووی بوو 
 کاسوووۀ سووورت کووووزه کننووود پووویش کوووه زآن 

 
 تووو کوووزه ز دوش و کاسووه از دسووت منووه 
 (377   ، 1333 ؛ میرافضلی)خیّام نیشابوری 

 م کوه گوردد همچنوینام، دانو من گرد مستان گشوته
 

 کنووود گر سووواغر سووورهای موووا، گووور کووووزه از کاسوووۀ 
 (339 ،  1337 )سلمان ساوجی 

 زانکووووه تووورکیبش گیووورادب  شووورط بوووه قووودح
 

 جمشووید و بهموون اسووت و قبوواد کاسووۀ سوورز  
 (74   ،1334 شیرازی )حافظ 

 هووا کنوود روزی کووه چوور  از گِوولِ مووا کوزه
 

 زنهووووار کاسووووۀ سوووورِ مووووا پرشووووراب کوووون 
 (373    ،همان) 

 نوشویدن شوراب آن درکوردن و  سور شوراب از کاسوۀ کاسوۀ مرکور،ابیات  در ،نیز گفتیمتر  که پیش چنان
بودن انسوان  اجوزای ،از مورگ پوس کوه، اسوتآن مفهوم سوخن شواعران است و خیّامی  ای اندیشه

 ،راینبنواب .بقایای سر اوسوت سازد که از شرابی می جامخاک اندام آدمی  ازگر  شود و کوزه می خاک
سواختن  نمایود می چنینآمده.  عمل  انسان به سر خاک نوشد که از می جامی شراب خواره در میفرد 

 تِ واقعیّو /هموین کنایوه شواعران بوه ای نیسوت و خیّوام و دیگور مایه و پایه تصویری بی و مفهوم چنان
 اگرچوه ،داشت هتوجّ  بایدنیز  پسیناند. دربارۀ ابیات  چشمی داشته گوشۀ خوردن کسی شراب سر کاسۀ در

شوود کوه  می نوشویدن شوراب بخواری متصواعد د کوه ازنودار اشوارهعقیدۀ قودما  این به آن صاحبان
چنوین  گفتوه  پیش ان عقیودۀبوه همو التفوات بوا ،اسوت آدموی سور و مغوز کاسوۀ ع آن درتجمّ  محلّ 
نوشوی،  هباد  از پوس ،شورابی اسوت کوه «کأس»و انسان چون جام  سر د که کاسۀنکن می پردازی خیال

سور کسوی  کاسوۀ درن کنایوۀ ابوازهم بوه همو ،رو ایون شود. از خواهود کاسه جمع آن بخارات شراب در
 خیّام: است این رباعی از . چنیندنکن می استوار آنرا برپایۀ  د و کلّم خودندار هتوجّ  خوردن شراب

 پیووروزه شووراب بووا مووا نگراشووت چوور 
 

 دریوووووزه شووووراب کنوووویم روی همووووی زآن 
 شووما دسووت ن بخووت کووه ازهرگووز بووود ایوو 

 
 ؟شوووراب کووووزه سووور کنووویم یوووک کاسوووۀ در 
 (393 ،  1333 ؛ میرافضلیخیّام نیشابوری) 
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 و نیز این ابیات مولانا:
 کنیووود سوور پوور بوواقی کاسووۀ صوورف از شووراب

 
 کنیوود ه طوویللّوو بهوور عوواقلی از و فوورش عقوول 
 (131 ،  3 ج ،1339 )مولوی 

 سوووور بووواده نسوووازیم جوووز از کاسوووۀ قووودح
 

 دیووگ نگووردیم نووه مووا کفلیووزیم گوورد هووور 
 (13 ،  4 ج ،همان) 

 نتیجه
 برطبق جستجوی موا، ،متون است که های رایج در از کنایه خوردن کسی شراب یا چیزی سر کاسۀ درکنایۀ 

منثوور  و متون منظوم آمده در دِ شواه براساسرفته.  کار به منظوم از متون متون منثور تاریخی بیش در
تورین  تواریخی دارد کوه کهن یتوواقعیّ  در  ریشوه نوشویدن  شوراب کسی سر کاسۀ در تاریخی، کنایۀ و ادبی

)زعویم عمورو  بون سر أشوقر کاسۀ نوشی امرؤالقیس در اسلّم و شراب از پیش آن به از موجودگزارش 
صوفوی اسوت کوه  اسوماعیل روزگار شواه به قگردد و متأخّرترین گزارش نیز متعلّ  بازمی اسد( قبیلۀ بنی

ضومن مودح ممودوح  در ،اغلوب ،دیووان شواعران نوشوید. در ازبک شوراب خان ر شیبکس کاسۀ در
کلّوی  طور بوهکنایوه ادبویِ  صونعتهوای  ویژگی کوه یکوی ازاین  بوه نظورشوده.  برده تصویر بهره این از

بووا تحقیوور دشوومن   شکسووت همووراهتصووویر بوورای بیووان مزبووور ۀ کنایوو تصوویرگری کوولّم اسووت، از
 شویرازی قواآنی دیووان و متوأخّرترین آن در شروانی خاقانی دیوان در  رین کاربرد آنت  قدیم و شود می استفاده
آشنایی فراوان را  دلیل کاربرد آنتوان  میذهن خاقانی بدانیم،  را ساختۀ است. اگر این تصویر مشهود

گاهی او از صدر تاریخ با شاعر ثابوت دانسوت. نیوز بایود  بون شدن عاصوم چگونگی کشته اسلّم و آ
داشت که  هکار درگزینی توجّ  درگزینی و چگونگی عاقبت زدیکی زمان حیات خاقانی و ابوالقاسمن به

 حادثه باشد. نآبرگرفته از  شاعرِ شروانخاستگاه تصویرسازی  بسا چه

 منابع
 .بیروت دار  وصادر داربیروت، ، اریخالتّ  فی الکامل، ق( 1339) محمّد بن اثیر، علی  ابن
 ه.العلمیّ  الکتب داربیروت، عطا،  عبدالقادر ، تصحیح محمّدالکبری بقاتالطّ ، ق( 1414) سعد، محمّد  ابن

یّ فوایدالصّو(، 1397)ابوراهیم  بنا ابوالحسن قزوینی، تواریخ سولّطین و امورای صوفوی پوس از سوقوط دولوت ) هفو
یّ   .فرهنگی تحقیقات و سۀ مطالعاتمؤسّ تهران، مریم میراحمدی،  ، مقدّمه و حواشی، تصحیح(هصفو

سوووۀ مؤسّ تهوووران، پوووژوه،  دتقی دانشمحمّووو کوشوووش به، الووووزراء تووواریخ، (1393) ینالووودّ  ابورجووواء قموووی، نجم
 .فرهنگی تحقیقات و مطالعات

 .عربیالراث تّ الحیاء إدار ، بیروت، 19 ج، غانیال، م( 1334ق/  1419الحسین ) بن علیصفهانی، اابوالفرج 
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محویط طباطبوائی،  ۀمقدّمو بوا، بئوغرا و بئعجا نگارستان، (1341ن )الدّی شهاب سیّد بن احمدسیّدپیشاوری،  ادیب
 .ناصرخسرو ۀادبیّ فروشی  کتابتهران، 

)تواریخ زنودگانی و  العوام و الخواّ   بین سلّمالا انقلّب، (1373) محمّدشریف بن ، محمّدعارفپاشازاده اساناقچی
 .دلیلقم، عفریان، رسول ج کوشش ، بهعثمانی( سلیم صفوی و شاه اسماعیل نبردهای شاه

چواپ سووم، سویّدجعفر شوهیدی،  اهتمام بوه، )تاریخ عصر نادرشاه( درّۀ نادره، (1334) خان استرآبادی، میرزامهدی
 .فرهنگی و علمیتهران، 
 .امیرکبیر، تهران، چاپ سومایرج افشار، نظر  زیر، اسیآرای عبّ  تاریخ عالم، (1333) ترکمان اسکندربیگ

 العربی.  الکتاب ، بیروت، داریمتنبّ  دیوان شرح، ق( 1447)ن احمرقوقی، عبدالرّ بَ 
 .سروشتهران، محمّد روشن،  ۀو تحشیتصحیح ، 3 ج، طبری تاریخنامۀ، ، مترجم(1377) بلعمی، ابوعلی

صور ( سلجوقی سلسلۀ تاریخ، (1399) علی بن بنداری، فتح ، ترجموۀ محمّدحسوین جلیلوی، )زبد النّصر  و نخبةالع 
 .رهنگ ایرانبنیاد فتهران، 

مقدّموه، تصوحیح و ، ق( 334)بخش تاریخ ایران از قراقویونلو توا سوال  خبارجواهرال، (1373) قزوینی منشی بوداق
 .میراث مکتوبتهران، نژاد،  محسن بهرامتعلیقات 

 ،تهورانچواپ سووم، ، تصوحیح جعفور شوعار، یمینوی تواریخ ترجمۀ، (1374ظفر ) بن ناصح رفجرفادقانی، ابوالشّ 
 .فرهنگی و علمی

یّ روضةالصّ ، (1373) حسن بن جنابدی، میرزابیگ بنیواد موقوفوات تهوران، مجود،  یئکوشش غلّمرضا طباطبا ، بههفو
 .افشاردکتر محمود 
 .بریللیدن، تصحیح محمّد قزوینی، ، 3 ، ججهانگشای تاریخ، (1334) جوینی، عطاملک

تصوحیح محمّود  ، حوافظ شویرازی محمّود ینلدّ ا شومس خواجوه دیوان، (1334) محمّد ینالدّ  حافظ شیرازی، شمس
 .زوّارتهران، قزوینی و قاسم غنی، 

 .سایهچاپ سوم، تهران، ه صاحبکار، اللّ  تصحیح ذبیح به ، لاهیجی حزین دیوان (،1334محمّدعلی ) حزین لاهیجی،
چواپ سووم، منصور رستگار فسایی،  ۀو تحشی، تصحیح ناصری فارسنامۀ، (1333) میرزاحسن فسایی، حاجحسینی 

 .امیرکبیرتهران، 
 .زوّارتهران، ادی، ین سجّ ضیاءالدّ  کوشش ، بهشروانی خاقانی دیوان، (1333) علی بن بدیلالدّین  افضلخاقانی، 

 ۀمقدّمو ، بوامحمّد دبیرسویاقیسویّد نظور زیور، یرالسّو حبیوب تواریخ، (1334) ینالودّ  همام بن ینالدّ  خواندمیر، غیاث
 .خیّامارم، تهران، چاپ چه، الدّین همایی جلّل

رشید یاسومی، تهوران،  ۀمقدّماوستا، مهرداد ، تصحیح ساوجی سلمان اتیّ کلّ  (،1337الدّین ) جمال سلمان ساوجی،
 .ارزوّ 
دکتور بنیاد موقوفوات تهران، احمد،  نریر کوشش ، بهمکاتیب سنایی، (1373) آدم بن مجدود ابوالمجد، غزنوی سنایی

 .افشارمحمود 
تهوران، محمّود قهرموان،  کوشوش بوه)غزلیّوات(،  4 ج، تبریوزی صوائب دیوان، (1397) مّدعلیصائب تبریزی، مح

 .فرهنگی و علمی
بری تووواریخ، م( 1397ق/  1337) جریووور بووون طبوووری، محمّووود تحقیوووق  ،3 ج ،(الملووووک و مووومال تووواریخ) الطّ

 . العربی التّراث بیروت، روائعابراهیم،  ابوالفضل محمّد
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امیربوانو مقابلوه و تصوحیح  با، )متن انتقادی( وایاتالرّ  لوامع و الحکایات جوامع، (1339) دمحمّ  ینعوفی، سدیدالدّ 
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیچاپ دوم، تهران، ا، و مظاهر مصفّ )کریمی( ا مصفّ 

 .نشر دانشگاهیتهران، مرکز ، تصحیح حسن عاطفی، ورزنامه، (1333) سکوراسیکهاِ  بن سطیوسف  
و ، تصوحیح هجوری قموری( 1433-333های  )در وقایع سوال گیلّن تاریخ، (1343) احگیلّنی، ملّّعبدالفتّ  فومنی

 .بنیاد فرهنگ ایرانتهران، منوچهر ستوده،  ۀتحشی
 .امیرکبیر تهران، تصحیح محمّدجعفر محجوب،  ، بهشیرازی قاآنی حکیم دیوان(، 1339اللّه ) میرزاحبیبقاآنی شیرازی، 

ی دیوان، ق( 1431) بیّ لطّ ی، ابوامتنبّ   .العربی الکتاب داربیروت، البقاعی،  محمّد یخالشّ  یوسفتصحیح ، المتنبّ
تبریوز، انتشوارات محمّد آبادی، و تعلیق ، تصحیح بیلقانی الدّینمجیر دیوان، (1393ابوالمکارم )بیلقانی،  الدّینمجیر

 .دانشگاه تبریز
، تصوحیح محمّدسورور موولایی، احمدشاهی تاریخ،  (1339) امیج ابراهیم بنالحسینی )حسینی منشی(، ا محمود

 افغانستانی(. شریعتی ابراهیم )محمّد عرفانتهران، 
و مقدّموه و تعلیوق تصحیح  ، بهتاریخ وزراء( )در خبارال لطائم من سحارال نسائم، (1333) ینکرمانی، ناصرالدّ  منشی

 .دانشگاه تهرانت تهران، انتشاراث، ین حسینی ارموی محدّ الدّ  میرجلّل
 .اقبالچاپ دوم، تهران، ، تصحیح سعید نفیسی، گشا گیتی تاریخ،  (1393) اصفهانی، محمّدصادقنامی موسوی 
 .امیرکبیرتهران، مان فروزانفر، الزّ  بدیع تصحیح ، بهتبریزی شمس اتیّ کلّ ، (1339) دمحمّ  ینالدّ  جلّل مولوی،

ام اترباعیّ ، (1333)سیّدعلی ، میرافضلی  .نشر دانشگاهیتهران، مرکز ، کهن منابع در خیّ
میرهاشوم  کوشوش ، بوههشوتم؛ ایوران در روزگوار صوفویان( ۀ)روضو برین خلد، (1373) واله قزوینی، محمّدیوسف

 .افشاردکتر محمود بنیاد موقوفات تهران، ث، محدّ 
 .سینا  کتابخانۀ ابنتهران، ، الحضره وصّاف تاریخ، (تا  بی) هعبداللّ  ینالدّ  شهاب ادیب وصّاف شیرازی،

 .صادر داربیروت، ، لیعقوبیا تاریخ،  تا( )بی  یعقوب بیا بن یعقوبی، احمد
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‌افشانی‌‌‌بر‌‌نامه‌خاک
 (دانشگاه تهران، تهران، ایرانادبیّات رمانس،  و دانشیار زبان) بصیری ایمان منسوب
 (کبیری گلدشت، اصفهان، ایران ادبیّات فارسی، مدرسۀ راهنمایی شهید و معلّم زبان)حسن زیاری 

. برخوی اسوت شوده سارده فراموشی هکه امروزه ب هداشتی ویژه یها آیین ،کهن روزگار در ،نگاری امهن :دهیچک
آیود.  می چشوم یک زمینۀ فرهنگی به دیگر تنها در و برخیهای گوناگون مشترک است  ها میان فرهنگ آیین از

هوای  ویژگی انود. از پرداخته «ناموه افشانی بر خاک»به آیین  ،ویژه گونۀ به ،روی  پژوهش پیش در ،نویسندگان
 ،ها فرهنگ رگدی در امّاهمتاست  ایران بی رواج فرهنگ ۀپهن ادبی در عرصۀ شاهدهای است که در این آیین آن

هوا  کاوش ات بلکه درعرصۀ ادبیّ  تنها در آن نه شاهدی از هیچ ،دارندهم درازدامنی  نگاری بسیار نامهت که سنّ 
مقالووه  ایوون کووه در چنان آن ، نامووه بوور افشووانی یوود. رسووم خوواکآ مین  دسووت  هفرهنگووی نیووز بوو هووای و پژوهش

واژه کوه گواه  ویژۀ معنای ها به هنامتنها درباب  نهو داشته  و ایرانی رواج میان اقوام سامی در شود، می داده نشان
 ،انود اسوت. نویسوندگان ایون پوژوهش کوشویده رفته می کار و به شده نیز رعایت «عریضه»نگارش  ی درحتّ 
ارسوی ف ادب و ناموه را در زبوان بور افشواندن رسوم خواک ،بنیوان شواهدهای گونواگون فشرده و بر ای شیوه به

 هوای هدفمنود و کوه از خووانش ،بنیان شاهدهای پرشومار براست که  آن بر این جستارکنند. تلّش  بررسی
را  ناموه انوداختن  خواک افشوانی و بور رسوم خواک ،تصوادفی برآموده هوای پژوهش ها و همچنین یادداشوت

 .داننمایب گوناگون روزگاران و در ادبی آثار در
 نگاری. های نامه افکندن، ادبیّات فارسی، آیین خاک افشانی، بر ، خاک نامه ا:ه ژهوایدکل

 مهمقدّ 
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شود کوه  هوای دیگوری منتشور فاصوله، پژوهش ایون افتاد. در تعویق دلایلی به گرفت امّا انتشار آن به
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است  (1333ی و محیا شعیبی عمرانی، الحکمای )عمادالدّین شیخ ترسّل و آداب کتابت در تحوّلها  آن  بارزترین از
ردازی پ هتاریخ نسخ آن، در از رفته. همچنین، پیش نیز یاد نامه بر افشانی خاکرسم  آن، از از بخشی که، در

اسوت. اخیوراً نیوز   رفتوه رسوم اشوارت بدین (1334هروی،  )نجیب مایل یخطّ  ایه هو تصحیح انتقادی نسخ
کردن ناموه )تطووّر  موالی خاک»عنووان  اموون موضووع مزبوور بواپیر رویکردی دیگرگون، در پژوهشی، با

 است. رسیده چاپ به (1441 )مجتبی مجرّد، زمستان «ک یک مفهوم کتابتی(ایدئولوژی
مردموی تأثیرپوریر  اعتقوادات و از باورهوا ،اجتمواعی رسووم و مانند دیگر آداب نگاری، نامهآیین 

 و تربیوع ناموهدنود. ز یم لگاری تفوأّ ن هنامو در ،نواگونگو اشوکال بوه ایوران، در است. پیشینیان موا بوده
بوودن  خوشوبو و قلم بودن اندازه بهو  گراشتن گوش به ،برابر در ،گاشتند وان یم ناخجستهرا  ... و بودن قلم ارد هگر

؛ 34-39 ،  1337 لحکماییا خ)رک. شوینداشتند پ یم فرخندهرا  ... و کلمات خجسوته و ذکر عبارات و مرکّب
 کوه است هآدابی بود از نامه بر خاک افشاندن .(393-397  ، 1334 ؛ نوشاهی31-73  ، 1379 دهاز برج

 :ساندندر یم  روزگار پیامبر را به . پیشینۀ این رسمهرفتگ یم انجام کتبرّ  و بخشی شگون قصد هب
چون  ،و شد نجاشی مسلمان؛ و آنگاه بفرستاد ،افکند خاک بر ،سوی نجاشی نبشت به نامهوو     السّلّم علیه وو پیغامبر

مْ »گفت:  و  سلّم  و  علیه  هاللّ   صلّی وو . پیغامبرنشد لاجرم مسلمان ؛نیفکند خاک بر ،سوی کسریٰ نبشت بَک  ت  وا ک  ب  تَر 
ه   مْ ئِ اَنْجَح  لِحَوا فَاِنَّ  :و نیز گفتندا. ر جت شماار بود حت هافکنید که رواکنند خاک بر ،چون نویسیدیعنی،  ؛«جِک 

بارَکٌ » رابَ م  وا الْکِتابَ فَاِنَّ الت  ب  ، 1391 الی)غزّ  .افکنید که خاک مبارک است خاک بر ،شد چون نامه نبشته :«تَر 
  134-139) 

اشوتند؛ د یم را ناخوش اندک بود و غبارآلودگی زیاد نامه د بسیارش یم افشانده خاکی که بر نامه مقدار
الدّین همایی، مصوحّح  جلّل :داریم دست ی درا هباره لطیف این د. درش یخنده هم م مسئله گاه اسباب این

 ،اصوفهانی راغب الدباء محاضرات از نقل پانوشت تفصیلیِ خود بر حکایت قبل، به غزّالی، در الملوک نصیحة
 :دهورآچنین 

موا  ابونِ الصّ  نَ نا مِ لَ  نَ مِ إنْ ضَ » :فیها عَ قَّ وَ ، فَ رابِ الت   نَ یها مِ لَ عَ  رَ اکْثَ  دِ قَ  ر وَ طاهِ  بنِ  هِ اللّ بدِ لی عَ إ ةً صَّ قِ  لٌ ج  رَ  عَ فَ رَ 
آن  ی برداشوت و درا هطاهر قصّو بن ه)مردی به عبداللّ « هِ تِ حاجَ  ضاءَ قَ  ه  ا لَ نّ مِ ضَ  هِ تابِ کِ  رابِ ن ت  نا مِ قّی ثیابَ نَ ی  

د توا بودان شو مینودان صوابون اگور پایَ »کورد کوه  آن توقیوع بر ،کرد. پس خاک استفاده اندازه از از بیش
 (جا همان) .(«ردیمک یم را ضمانت حاجتش کنیم، برآوردن نامه پاک خاکِ  را از ایمانه سلبا

 :ریمب یم پی کِ افشان بر نامهخا کِ دیگر، به اندازۀ اند منظری دیگر، از حکایتی در
آنگواه  ؛بااشود آن خواک خواسوت بورو  ی نوشوتا هنامواسوت کوه موردی  آورده العابدین منهاج الی درغزّ 
تی ندارد )که صواحبش یّ خاک اهمّ  اندازه خود اندیشید آن ساس با ؛ای است آمد که خانه کرایه نظرش به

 یزود بوهبشمارد،  را خوار خاک اندکی ف درهرکس تصرّ »را شنید که  نباشد(. ناگاه صدای هاتفی راضی
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 (79   ،1334 انی)کتّ  (1)«.کشید خواهد حساب چه طول فهمید که از خواهد

. مؤلّوف اسوت بوودهنظور  کننود اخوتلّف فشوانیا کخا بوه قسمت نامه شروع کداماینکه از   بابدر
 دهد: می چنین شرح ها را این این چندگانگی العشیٰ  صبح

کنود:  می نقل  از پیامبر اسناد[ ]ضمن برشمردن سلسله  واالدّ  و القلمکتاب  المدائنی در عمر بن دمحمّ 
«. اسوت تر دهاکننورو حاجوتآن بیشوتر و  تِ برکوکوه  کنید شانفا کآن خا پایین قسمت ازرا  و مانند آن نامه»
 (394   ،9 ج ،بی تا ندیشَ لقَ )قَ 

 افزاید: قلقشندی، همچنین، می
پاشویدن مسوتحب   هللّ ا مبسو از ،لاوّ  ،خواک را»اند که  کرده کاتبان قدیم تصریح و دیگر البیانموادّ صاحب 

فشووانی ا کخا»دیگووری گویوود: و «. یابوود برکووت آننامووه بااشووند تووا تمووام  اقیِ آنجووا بوور بوو سوواس از ؛اسووت
آخور  بوه لاوّ  ل و ساس ازاوّ  نامه به آخر را از بسا خاک چهو ]...[  تنیس برکت از ل نیز خالیاوّ  به نامه آخر از

 (391   همان،) .«ودش یم برکت جمع دو ،آن در ،بیفشاند که

فشوانی ا کقوان معتقدنود خاحقّ ی از ما هآن اسوت کوه عودّ  جستار این مّل ما درأت ا نکتۀ محلّ امّ 
. (334 ،  3 ج، م 1333 ق/ 1413 )رک. علیاست  بوده (نامهنه و ) «کتابنونویس  خطّ »کردن  قصد خشک به

و ایه هردازی و تصوحیح انتقوادی نسوخپ هتاریخ نسخ در ،هروی هم مایلنجیب   ذیولذکور شواهد  بوا، یخطّ
ی خطّو ای مرکّب نسوخۀه هدئکردن زا خشکویسی ن هآداب نسخ یکی از ،قدیم در ،که دارد می اذعان

 ،ویسی و کتابوتن هحوزۀ نسخ در ،را رواج این ادب و. ا(314  ، 1334 هروی )مایل است خاک بوده با
 کند: می نبوی مستندحدیث معروف  به

ب خاکدأب دانشمندان فاضل و کاتبان کامل است که  ت  است که  آن . و این ازپاشند بر خطوط مکتوب و ک 
 ،مک  د  حَوأَ  بَ تَ اِذا کَ »کرده که  روایت وو آله و علیه هاللّ  صلّی وورسالت  حضرت انصاری از هعبداللّ  بن جابر

به   بارَکٌ ؛ فَلْیَتْر  رابَ م   (311  ، همان) «.فَإنَّ الت 
؛ یخطّو نسوخۀو  کتاباست نه  نامهصرفاً  «کتب»و  «مکتوب»، مقصود از مزبور شاهد در ،گفت که باید

 «آیوین دبیوری»دربواب اسوت  شوده آن نقول داشت منبعی کوه ایون شواهد از هتوجّ  یدکه با خصو  به
؛ دهشو می اطولّق گارین هنامو صورفاً بور «کتابوت»ود که گاه ش یم فحوای متون معلوم یافته. از نگارش

 نگاری و آداب ناموه اوایول قورن دوازدهوم هجوری؛ در خطّی متعلّق بوه ۀ)نسخ المطالب مفتاح از نقل که، به چنان
کسی است که کتابوت  لیها بٌ مکتورا گویند که کتابت نویسد و  کسی کاتب»، الجمال( عبداللّه بن ترسّل؛ تألیف احمد

. ظواهراً (399  ، 1334 )نوشواهی «را گوینود لغت، نامه روی از ،صحیفهو  مکتوبو  کتابتود و ش یم بدو نوشته
 دبیورو  خوطّ تعوابیر  و از «کتواب»و  «ناموه»ی معنوا هوردو کتابواژۀ  داده که از ر  سبب دیناین اشتباه ب
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 دبیرْ و  «نامه»معنای  به خطموارد نیز  این که در است؛ درحالی شده برداشت «نویسنده»و  «کتاب»معنای 
 ود:ش یم فهمیده ذیلخوبی از شواهد  است. این مطلب به «دیوانی منشی»

 وی و خاکسوووار چنوووانر هعووودوت هسوووت سوووی
 

 دبیووراش هووسووطرروی  بووه پاشوود خوواککووه  
 

 (133 ،  1373 لدّین اصفهانیا ل)جما

 آیووود از آن خاکسوووار موووی ؛تووور اسوووت شوووعرم    ؟برپاشووند خوواککووه توور بووود آن را نووه  خطووی
 

 (333 ،  1343 اصفهانی سماعیلا الدّین )کمال

 اه تحجّتوووووووووی دارم و شووووووووود مووووووووودّ 
 

 جگووووورم کوووووز پوووووی حفظوووووش خوووووونین 
 

 گوووووواه حوووووورزی کوووووونمش بوووووور بووووووازو
 

 ... گووووواه تعویووووور بوووووود بووووور کمووووورم 
 پنوووووداری ،کوووووه در سووووور زنموووووش بوووووس 

 

 ... رمبووووو هنامووووو کِ کوووووه مووووون آن هدهووووود 
 حوووووووووالش فوووووووووت زبوووووووووانِ گ یدوش م 

 

 ...: توووورم نِ الی خوووووش شوووویریحوووو  بحسوووو 
 آنووووک سووووت موووورا نووووام از هخفتوووو رِ مووووا» 

 

 «.خووووواک خوووووورمدارم و خوووووود  زر نگوووووه 
 

 (391-394 )همان،  
 بووور سووورش کننووود خووواکتووور بوووود،  خوووطِ دبیووور

 

 سور ز ابتوری بوه خواک تر، بِ چو آ ،خصم تو شد 
 

 (434،   شروانی )خاقانی

 وز دسوووت مووون یا هنامووو نویسوووم یمووودر فراقوووت 
 

 نودک یم سور بور خواک خوطْ گریود و  موی خوون خامه 
 (131 ،  1 ، ج1331 وزیر احمد لدّینا ج)تا 

 خواک سور بور نامهیار، ای  قِ از شو ،چو من تو نیز
 کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

 

 کون چواک برپیچ و چون آنجا رسی از غم گریبان 
 

 ورقجانووووان بوووور  قِ اورا ِ  ر دِ گَوووورآور صووووبا 
 

حووو   کووون جواهر عقووول را در دیووودۀ ادراکال لک 
 

 (3)(144 ،  1339 )فتّاحی نیشابوری

اداموه   است. در بوده ظاهراً همین مطلب مراد ،ت اشاره شدهکه به این سنّ  ،هندی هم سبک اشعار در
 ،فشوانی اسوتا کت خاسونّ  تنگواتنگی بوا ارتبواط کوه در ،نامه افکندن خاک بر نِ دید که آیی خواهیم

هود ایون آیوین د یم داریم کوه نشوان دست ی شاهدی درحتّ ه و دش یم روزگار صفویان نیز رعایت تا
 اگور ناموه» کوه آموده، 1339سوال  مکتووب بوه، تعبیرناموه اسوت. در دهبوو برقورارسیزدهم هم  قرن تا
نیوز سوخن  شوواهد ذیول در ،؛ بنوابراین(347   ،1334 )نوشواهی «شود روا یابد، حاجتش افکنده خاک در
 :کتابنه  است و نامه فشانیا کخا از

 فشوووووانندا یم کتوووووابکوووووه از  ردگَوووووایووووون     فلووک کووردهسووخن  رِ سووت کووه بوور سوو خوواکی
 

 (743  ، 1334 میرافضلیخیّام نیشابوری؛ )



 82ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مقاله                  34/4 نامۀ فرهنگستان                                                                          
 افشانی بر نامه خاک    

 
 

 

 

 ط بر خاکساران سرکشی چندینخ همکن ای تاز
 

 خواک خشوک افشواندنای تر رسم است ه طخکه بر  
 (3419 ،  9 ج، 1374تبریزی  )صائب 

 فضووولش کتابوووتشوووود ار در  زموووین عووودم
 

 (3)بردارنوود خوواک صووفحهسوواختن  بووه خشووک 
 (4)(1433 ،  3 ج ،1334 )واله داغستانی 

کوه  صوورت زننود؛ بودینب مسئله به توجیهات مختلفی دسوت شده برای حلّ  ت باعثغرابت این سنّ 
نشووان و نیووز  فروتنووی و اظهووار تواضووع، مرکّووب کووردن خشووکمقاصوودی چووون را بوورای  فشووانیا کخا

، 11 ج، ش 1343ق/  1333 مازنودرانی)ند ا هدانسوت رسویدن ناموه  مقصود  بوه  درخداونود  بور داشوتن  توکّول و اعتماد
ظر ن بزمینوه صواح ایون هروی، که خود در مایل .(933  ، 13 ج، ش 1399ق/  1444 ؛ مجلسی133  

.ق توألیف یوا ھ 13-7میانۀ قرن  که در ،خطّاطی و ای خطّ ه هرسال یک از یچه در»این رسم  شده به ، یادآوراست
اسووت کووه  سووبب ایوون مسووئله ظوواهراً بدین .(311  ، 1334 هووروی )مایوول «نرفتووه ند، اشووارتیا هشوود نظووم

اسوتثنای  بوه ،که است؛ چنان دهش یم مکاتبات رعایت در صرفاً ل بوده و تفأّ  باب فشانی صرفاً ازا کخا
ایوون رسووم  د، جمیووع منووابعی کووه ازانوو هکرد را روایووت  پیووامبر ث منسوووب بووهمآخووری کووه حوودی

ه شعرا هم بورای خلوق البتّ  ؛دنرگی یم  مکاتبات قرار و مراسلّت حیطۀ آثار مربوط به ند درا هگفت سخن
، 1331 و دیگوران رک. مدبّریو نیز ) .شد ی نقلا هپارتر  پیشند که ا هاین آیین داشت مضامین تازه اشاراتی به

 (34-13  ، 1333 ؛ میهنی3  
بوود هوم  شوده ایی کوه مرکّوب آن خشوکه هداشت خواک را بور نامو خاطر همه باید به از رت ممه

)رک. اسوت  کردن نامه بوده قصد خشک پریرفت که این عمل به وانت یفشاندند؛ بنابراین دیگر نما یم
و یم بین را از جلّی کاغر و تکیفیّ  رْ غبا و گرد ،سویی . از(74 ،  1334 انیکتّ  رد و امکوان نگهوداری ب 
گواه  رو ایون از ؛دش یدگی مز هرد و موجب پوسیدگی زودرس و موریانک یم دراز کم سالیان را برای آن
خاک  از ،استنسا  کتب درو،  (79-79 ،  )رک. همان بردند یم بهرهآتش  حرارتیا ماسه، آفتاب،  از

فشواندند. ا یم خواک وو   ه و گوررا بووداسوتفادۀ روزمورّ  دکوه موور ووا ه هنام ردند بلکه برک ینم استفاده
 ،روایتیکه، بنا بر  دکن می نقلقلقشندی  العشیٰ  صبحعبدالحیّ کتّانی از 

را مکن که  این کار»معین گفت:  . ابن«بااشم نامه خاکبروم بر » :کسی گفت]...[، معین  حضور ابن در
 نّ إفَو ،توابَ الکِ  بووار  تَ ”داریوم کوه  پیغمبر حدیث از»شخص گفت:  . آن«کند می آن رخنه زود در موریانه

وَ أنجَح  لِلحاجَةِ  رابَ الت   بارَکٌ وَ ه  اگور ثابوت  ،رزد وا یفلوس نمو یوک سند این به»معین گفت:  ابن«. “م 
 (جا )همان .«نیست رزش است که نگهداری آن مقصودا یای به هباشد، مربوط به نام

 آن بوررا خواک  بودنود و افشواندن قائل فراوانی بسیار احترام و قدما برای کتاب ارجکه افزود  باید
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مینا بآدابه نقل از اشتند. د ینم روا نگیرد مگر  کتاب که بایدو  که کتاب بر خاک بنهد نباید» ،قادری لاهوری لمتعلّ

ید کند یا دست وضو ،خلّ برآید . چون ازطهارت به همان،  یز رک.؛ ن344   ،1334 )نوشاهی .«گیرد گاه کتابنآ ؛بشو
 (.است دهش یم یاد «کتاب»از  حضرتکه با خطاب  317-313  

اسوت.  شوده عریضجات هوم رعایوت ا بلکه بعضاً دره هتنها درباب نام نهافشانی  خاکاین رسم 
روای ی بورای ا هنندک تدیودیم شوکای ،راغوب اصوفهانی محاضورات ازنقول  بوهدر شواهدی  ،تر پیش

هرچنود  ،داریوم کوه دست درنیز حکایت  کرد. دو آن افراط و در افشاند ی خاکا هعریض حاجتش بر
حاجوت  اجابوتا و صرفاً برای ه امهن توصیّ  هد این رسم گاه درد یم نیست، نشان مطایبتی خالی از

 است: شده داشته روا
ون د  بداً عَوعَ  قَ ٱعْتَ  وَ  ةً صیَّ وَ  بَ تَ کَ  ق  زْدَ رَ الفَ  کانَ  وَ   وَ  ةَ الْحاجَو حْتَ نْجَ سْوتَ ا»: قوالَ ، فَ بود  الْعَ  توابَ الْکِ  بَ رَّ تَوفَ ، رٍ ب 

را  یا و بنوده امه نوشوتن توصویّ فرزدق ] .«ةِ صیَّ الْوَ  نَ مِ  ه  وا ٱسْمَ ف  حْرِ إِ  ةِ؛لَ الْفاعِ  ا ابنَ یَ  لي ةَ نیَّ الْمَ  لْتَ عْجَ ٱسْتَ 
 ،حاجتوت یبورای روا ،ای زنازاده». فرزدق گفت: کرد اشپ کرا خا امهن توصیّ پس بنده  ؛کرد عقب آزاد از

 (139   ،1391 الی)غزّ  «[.امه بیندازیدن توصیّ  را از نامش .کردی مرگ مرا آرزو

هْما باأَ نَّ أ یَ کِ ح   دقَ  وَ  : قوالَ فَ  ،اهَوبَ رَ تْ أ ا وَ هَ بَ تَ کَ فَ ، هِ ی ابْنِ لَ عَ  ه  تَ یَ صِ وَ  لَیوَ أمْ  یوْصَ أ، فَ فیهِ  یَ شْفِ أ  ضاً رَ مَ  ضَ رِ مَ  نَ د 
همان به است ابا شده روایت] .«ةِ لْحاجَ لِ  ح  جَ أنَ  ه  إنَّ فَ  ،ابْهَ ر  تَ  ،معَ نَ »  ؛یافوت شد و شفا بیماری سختی مبتلّ د 

آری، »دهموان گفوت:  . ابواافشواند خواکرا نگاشوت و  . فرزنود آنفرزنودش خوانود را بور ت خوودوصویّ پس 
 (391-394 ،  9 تا، ج بی )قلقشندی «[.ر استت کحاجت نزدی ییبیفشان که به روا خاکش

 انداختن نامه بر خاک
را  ناموه، کتبورّ  بورای ،داشوت کوه مکاتبوات وجوود نامه، رسوم دیگوری نیوز در فشانیا ککنار آیین خا در
نبووده و هوردو  رتبواطا یب ناموه کوردن فشوانا کخاتوا قاصود بوردارد. گویوا ایون رسوم بوا  فکندندا یم زمین بر
حیوات خوود  ر بوهدیگو قرن چندین برای ،لوای مرهب جدید تحت ،ایرانی بوده که دیرینای ه تسنّ  از

الوی تور دیودیم کوه غزّ  . پویش(33   ،1337 الحکمایی شیخ؛ نیز رک. 147 ،  1333 )میهنیاست  داده ادامه
لدّین ا سبعدتر هم، شم نجاشی بازگرداند. روزگاری به  گاری پیامبرن هنام را به تاریخ پیدایش این شیوه

)رک. اسوت  کورده نقل وو  آرد میان ، درملوکلةانصویحنکه سخنی از منبع خود، آ یب  وورا  آملی همین مطلب
 (193   ،1334 انیکتّ 

و آداب معتقودات  است. در داشته تا روزگار صفویان همچنان تداومخاک  بر انداختن نامهت این سنّ 
 یرا جلوو بلکه آن هندد یدست گیرنده نم هرگز نامه به»وانیم: خ یم، شاردن ۀسفرنام نقل از به ،هانری ماسه ایرانی
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یشان مآن  «ننودک یم پرتوابسووی آنوان  بوه دور از ،ر بدهنودب هنامو را بخواهنود بوه وقتوی ناموه ،و ندازنودا یان دربرابر زانو
تر  الجمال نیز، که وصف آن پیش هعبداللّ  بن احمد المطالب فتاحم . در(147-149 ،  3 ج ،1397 )ماسه

را  و نوشواهی هوم آن «توا بوردارد هنودبن زموین بوردسوت قاصود ندهنود بلکوه  را بوه کتابوتو »آموده: گرشت، 
اینک  و است یافته بازتابمتون ادبی هم  این آیین درآن،  جز. (393   ،1334 )نوشاهی است کرده نقل

 ود:ش یم نقلذیل  درچند  شواهدی
 پرداخوووووت ورقایوووون  چووووون ز ترتیوووووبِ 

 

 انوووداختکووس کوووه اهوول بووود  پوویش آن 
 

 ایووووون ورق بووووورداربرخیوووووز و » :گفوووووت
 

 «.طبووق بووردار ازیوونپوووش  قویوون طبوو 
 

 (9)(334  ، 1337 )نظامی

بوود  وی نبشوته کوه بزرگوی از افاضول عصور بوه یا هناموآمدم و به خدمت مخدوم رسویدم،  چون بیرون
 .«کون را مطالعوه ایون» :و گفوت من انوداخت به وو  انیق و معانی دقیق و جزل و الفاظ متضمّن عبارات  وو

 (3   ،1333 بدیع لدّینا ب)منتج
درپیچیود و  رقعهبکرد و  آن توقیعی بر ،کند که کسی عبثی چنان ،برگرفت و کاغر یا ه[ پارییحی نب ]فضل

اخبوار  و احووال) .برگرفت و برفوت رقعه ،بود که بر بالای سر او ایستاده ،. غلّمیسرانگشتان بینداخت به
 (413   ،1331 نیز رک. سیفی هروی . برای این مضمون343   ،1334 برمکیان

 نتیجه
خجسوته  «ریخوتن مسوافر پوس از آب»کوه اموروز  گفوت، چنان تووان می امّوا نباشود شاید باور آن آسوان

مسوافر  پوس از خواک»تر،  قودیم روزگواری ، دردارنود( می را چشوم آن بازگشوت مسوافر )و ازآیود  می شمار هب
پوس  انه ازخ انوداختن صواحب ، دربارۀ خاکدمنوه و کلیله دانستند. حکایتی در می را ناخجسته «ریختن

 دوباره است. یادکرد نیاز از و بی معروفبودند،  اش رفته خانه دزدی به  مهتابی به  شبی دزدانی که در
درمجمووع، . انود بوده وقتِ عزیمت مسافر، به تفوأّلات گونواگون باورمنود افزود که ایرانیان، به باید

ریختن  دانسوتن خواک و نامبارک (مقصود بورای رسویدن آن بوه)ناموه  خاک بر گفت میان ریختن بتوان شاید
نامه آن بوده که نامه دیگربوار  خاک بر افشاندن بود که غرض از باشد. نیز تواند پس مسافر نیز پیوندی از

نگاری  بوا شوگون آیوین ناموه پیونود آداب دررعایوت  ،روی  هر برسد. به مقصد عبارتی، به بازنگردد و، به
بخوت و  یکوی از نمادهوای باورمنودی ایرانیوان بوه ووو   ختیمحاضر بدان پردا پژوهش که در چنانهم  وو

 است. بسیار پریرفته دگرگونی ،روزگاران گرر در ،که آید می شمار بهزدن  خیر فال
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 نوشت پی
بودیل،  است. شادروان جمشید سروشیار، آن استاد یگانه و بوی شده حکایاتی روایت ،گونه این از پارسایانی ،واقع هم عالم در(. 1)

 ؛نودرودزَ  مواءِ بِ  اداووتَ »موجب روایت  به ،ردند کهک یم محمّدابراهیم کلباسی نقل شیخ اری مرحوم حاجکدربارۀ غایت پرهیز ،وقتی
یخوت و ر یرودخانوه م آن رد و دربو یخانه م آب از  یا هرد، کوزک یود مر هقصد آوردن آب از زایندشیخ ، هرگاه «ل  داءٍ فاء  ک  شِ  فیهِ  إنَّ فَ 

 ورد!آ یرد و به خانه مک یم آب پر را از ساس کوزۀ خود
 .594و  541 ،  1534 دهلوی نیز رک. امیرخسرو(. برای این مضمون 3)
، 1334 انی)کتّو« ردنودک یم طولّ خشوک را بوا خاکوۀ ه نوشوتۀ خوودملوک سعیدیّ » :انی از قول قلقشندی آوردهکتّ  ،همچنین(. 3)

ان قودمت توو یم حسواب ایون بوا .اسوت کوردن بووده زرافشانی و نوه خشوک ه نوعیملوک سعیدیّ  کارگفت ظاهراً  باید که (79  
 ،1334 لعوهق قلعوه )رک. صوفری آق ی آقنظر آقای صوفر مدّ ق  339-333ای ه لسا قرن هشتم رساند و از اقل بهرا حدّ  «افشان»

استقبال بیت معوروف  در صرفاً این بیت را دهم هجری(  ۀ)از شاعران سدهروی  رفت. گویا عیشی تر پیش اندکی (343-344  
 است:  سرودهق(  339 )مرازی  یامید

 نیسوووت بحووور کوووافی ورا آبِ  لِ فضووو کتووواب
 

 بشووماری انگشووت و صووفحه کنووی سوور کووه توور 
 (794 ،  3 ج، 1373 )نصرآبادی 

 .333و  234  ، 1519 کلیم همدانینیز رک. برای این مضمون (. 1)
 .37   ،9 ، ج1339 ردوسی؛ ف399   ،نظامی بی تا (. برای این معنی نیز رک.9)

 منابع
تصوحیح میرهاشوم  ، بوه(1334ناشناخته محوتملًّ در قورن ششوم( ) ۀ)دو رساله از دو نویسند برمکیان اخبار و احوال

 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.تهران، محدّث، 
اشوراف مقدّموه و  ا، بوینلدّ ا حتصحیح اقبال صلّ ، بهدهلوی امیرخسرو دیوان، (1337، ابوالحسن )دهلوی امیرخسرو
 نگاه.چاپ دوم، تهران، د روشن، محمّ 

مجموع قوم، علوی زموانی علویجوه،  تصحیح، وزیر احمد الدّین تاج بیاض (،1331محمّد ) ابن وزیر،  احمد  الدّین تاج
 ذخائر اسلّمی.

اق دیوان (،1373عبدالرّزّاق ) بن محمّد اصفهانی، لدّینا لجما دسوتگردی،  وحیود حسن تصحیح به ،اصفهانی عبدالرّزّ
 دانش. سیمای تهران،

چاپ ادی، ین سجّ ضیاءالدّ سیّدکوشش  ، بهشروانی خاقانی دیوان (،1333علی ) بن الدّین بدیل افضل شروانی، خاقانی
 .زوّارششم، تهران، 

ل لتفأّ »، (1379) اده، هاشمز برج  .31-73 تابستان،   ،(9 )پیاپی 3 دوم، ش ۀدور، نامۀ فرهنگستان ،«در ترس 
بنیاد موقوفات تهران، دآصف فکرت، محمّ  کوشش به، هرات تاریخنامۀ ۀپیراست (،1331محمّد ) بن سیف هروی، سیفی

 دکتر محمود افشار.
ناموۀ ، «ی ایون بواور در اسوناد دورۀ اسولّمی ایورانو تجلّو "تربیوع"نحوست »، (1337) حکمایی، عمادالدّینال خشی



 20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مقاله                  34/4 نامۀ فرهنگستان                                                                          
 افشانی بر نامه خاک    

 
 

 

 

 .34-39 پاییز،   ،14و  13ش سال هشتم و نهم، ، بهارستان
 فرهنگی. و تصحیح محمّد قهرمان، تهران، علمی ، بهتبریزی صائب دیوان(، 1374محمّدعلی ) صائب تبریزی، میزرا

ایرج افشوار،  ۀمقدّم با، شناسی نسخ خطّی فارسی( نسخه ۀنام )پژوهش ناختش هنسخ، (1334) لعه، علیق قآ صفری
 مکتوب. میراث ،تهران

 .جامعة بغداد، بغداد، 3ج ، سلّمالا العرب قبل تاریخ فی المفصّل م(، 1333 ق/ 1413جواد ) علی،
 کتابخانۀ سنایی. ،محمّد دبیرسیاقی، تهرانسیّدکوشش  ، بهبلخی عنصری استاد دیوان، (1393) عنصری بلخی

 .یانجمن آثار ملّ چاپ دوم، تهران، ، ملوکال ةنصیح، (1391محمّد ) بن الی، محمّدغزّ 
وات (،1339یحیی ) بن محمّد ،)سیبک( رینیشابو فتّاحی ات و رباعیّ اهتموام مهودی محقّوق و کبوری  ، بوهدیوان غزلیّ

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتهران، یرین، ش نبستا
 المعارف بزرگ اسلّمی.  مرکز دایرتهران، مطلق،  جلّل خالقیکوشش  ، بهشاهنامه (،1339ابوالقاسم ) فردوسی،

 ، بیووروت، طویوول علووی یوسووفشوورح ، ءنشوواالإ صووناعة فووی عشوویٰ ال صووبح، ی تووا()بوو علووی بوون قلقشووندی، احموود
 .یّةالعلم دارالکتب

،  قوم  و تهران، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو، اسلّم صدر درمسلمانان نظام اداری  ،(1334عبدالحی ) محمّدانی، کتّ 
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  و  سمت

 ،محمّد قهرموان، مشوهد و تعلیقات تصحیحمقدّمه، ، همدانی کلیم ابوطالب ندیوا (،1393ابوطالب ) کلیم همدانی،
 آستان قدس رضوی.

ق دیوان (،1343ابومحمّد ) بن ابوالفضل ،اصفهانی اسماعیل الدّین کمال ابوالفضول  الدّین کمال ابوالفضل المعانی خلّّ
 دهخدا.فروشی  تهران، کتابحسین بحرالعلومی،  اهتمام ، بهاصفهانی

شوعرانی،  ابوالحسونتصوحیح (، ضوةو)الصوول و الرّ  الکوافی شرح، ش( 1343ق/  1333) دصالحدرانی، محمّ مازن
 ة.سلّمیّ الا  ةالمکتبتهران، 

 شفق.تبریز، میر، ض ن، ترجمۀ مهدی روشایرانیو آداب معتقدات ، (1534) ماسه، هانری
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد ، یخطّ  ایه هردازی و تصحیح انتقادی نسخپ هتاریخ نسخ، (1334) هروی، نجیب مایل

 .اسلّمی
هاشوم رسوولی ح سیّد، تصوحیسوولالرّ   آل خبوارا شورح فوی العقول  مرآ، ش( 1399ق/  1444) دباقرمجلسی، محمّ 

 ة.سلّمیّ الا الکتب دارتهران، تی، محلّّ 
ول اسوفزاری"بررسی محتوا و ساختار »، (1331) مدبّری، محمود و دیگران سوال ، ادب فارسوی اسویشن نموت، "«ترس 

 .34-1 پاییز،  (، 19 )پیاپی، 3 شچهارم، 
 و اهتموام ، تصوحیح(سنجر سلطان دیوانمراسلّت  )مجموعه عتبةالکتبه، (1333) احمد بن بدیع، علی لدّینا بمنتج

 شرکت سهامی چاپ.تهران، ، آشتیانی محمّد قزوینی و عبّاس اقبال
 سخن.تهران، ، ازیابی و تصحیح رباعیّات کهن پارسی()ب نگ رباعیج  ، (1334) علیسیّدمیرافضلی، 

 .مرکز نشر دانشگاهیتهران، اکبر نحوی،  و توضیح ، تصحیحآیین دبیری، (1333) عبدالخالق بن میهنی، محمّد
محسون نواجی  و تعلیقوات تصوحیحمقدّموه، ، الشّوعراء( )ترکر  نصورآبادی ترکرۀ، (1373) نصرآبادی، محمّدطاهر
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 اساطیر. تهران،نصرآبادی، 
کوشوش سوعید  دسوتگردی، بوه حسن وحیدو حواشی تصحیح  ا، بشیرین و خسرو (،1337یوسف ) بن الیاس نظامی،

 قطره.چاپ هشتم، تهران، نشر حمیدیان، 
 علمی.تهران، دستگردی،  تصحیح حسن وحید ، بهیکرپ تهف، )بی تا( وووووووو

، شناسوی( شناسوی و نسخه کتاب ۀزمینو ها در ادداشوتگفتارها و ی )مجموعوه سفید سیه بر، (1334) نوشاهی، عارف
 مکتوب. میراثتهران، 

سیّدمحسون نواجی نصورآبادی،  و تحقیوق تصوحیحمقدّموه، ، ءعراالشّ  ریاض ترکرۀ، (1334) داغستانی، علیقلی واله
 اساطیر. تهران، 
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 ‌ۀشمار‌  با )‌الشّاشی‌‌‌‌حسین‌‌یحیی‌بن‌‌‌تۀنام‌نوش‌‌‌بی‌  ای‌در‌نسخه نوادر‌لغات‌
2123‌MS.Or.qurtبرلین‌  مرکزی ‌ ‌ءکتابخانه‌ محفوظ‌در‌‌‌)‌
 (تهران، تهران، ایراندانشگاه  ،مسئول ۀنویسند عرفانیادبیّات  و زبان دکتری ۀآموخت دانش) لیلّ شریفی

 (تهران، تهران، ایراندانشگاه ی، ادبیّات فارس و زبان دانشیار گروه) نژاد علیرضا حاجیان

توانود  موی ،حملوۀ مغوول قبول از وط بهمرب یِ های کهن زبان فارس ویژه نسخه به ،یخطّ  های نسخه: یدهچک
اند. ایون  شوده هوای متموادی خواموش قرن طویّ  ای از واژگان کهن زبان فارسی باشد کوه در حامل گنجینه

نگوارش ایون مقالوه  تر اسوت. هودف از برجسوته بسیار ،زبانی با گونۀ خاّ   ،یخطّ  های نسخه ویژگی در
 استچاچی(  )معروف به حکیماشی الشّ  حسین بن یحیینام نوشتۀ  ای بی فی واژگان نویافته از نسخهمعرّ 

است  مفروض ،کتابخانۀ مرکزی برلین. براساس شواهد تاریخی متن محفوظ در MS.Or.qurt 2123نشانۀ  با
 .باشد شده هر نگاشتهماوراءالنّ  پنجم در اوایل قرن این دستینه در

 الشّاشی، ماوراءالنّهر. لحسینا بن نویسی، یحیی خطّی، فرهنگ ۀلغات نادر، نسخ ها: کلیدواژه

 1مهمقدّ 
 یبیانگر توانایی زبوان ،کند می هعرضتألیف خود  گویشور در که هر ،زبانی و لّعات ادبیاطّ  مجموعۀ

گونوۀ زبوانی  از ،جغرافیایی خود تحسب موقعیّ  به ،فؤلّ م راینکه ه ضافاً ؛ مزبان است و کاربردی آن
را  هوایی دارد. نمونوۀ بوارز ایون تفواوت رسمی تفاوت زبان اگیرد که طبیعتاً ب می ناحیه بهره آن خاّ  

لوین آثوار هر خاسوتگاه اوّ بوزرگ و مواوراءالنّ  دید. حوزۀ خراسان توان فارسی می زبان فورارودی گونۀ در
                                                      

 leilasharifi@ut.ac.ir 
 و سااسگزار ایشانم.دار  تمنّ  ؛بردم رواقی بسیار بهرهعلی آقای دکتر استاد گرامی ها و افاضات  از راهنمایی ،نگارش این مقاله . در1

 31/9/1444ارسال: 
 3/11/1444پریرش: 

10.22034/nf.2025.304417.1095 

https://doi.org/10.22034/nf.2024.484252.1354
https://doi.org/10.22034/nf.2024.484252.1354
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ویژه  بوه ،حوزه این مربوط به یِ خطّ  های تصحیح و شناساندن نسخه ،رو ینا از ؛فارسی است مکتوب زبان
. گورارد میروی خواننوده  واژگان کهن پویش ای از باشد، گنجینه شده نگاشته لمغو حملۀ از اگر پیش
موضووع  بوا ،اشویالشّ  حسوین بون یحیوی قلم حکویم به ،سال ای کهنه ها اندرزنامه ین نسخها یکی از
را. براسواس برخوی  دانیم و نه تواریخ توألیف را می نه نام کتاب ،بد قضای ف است. ازتصوّ  و اخلّق

 رود. نمی پنجم فراتر از قرن نگارش آناست  مفروض ،متن آمده ه دری کیختار های فهمؤلّ 
 هیچ فرهنگوی نبوود؛ م که دریلغاتی دید ،اشیالشّ  یحیی ای از حکیم نسخه هنگام تصحیح تک به

کروفنمونه واژۀ  رایب سوبب  بوه .شوادی و سورور محلّ عنی م در زیروستان واژۀ یا خاسر و زیانکارمعنی  در ن 
حووزۀ فورارود  برخوی آثوار مکتووب مربووط بوه را بوا و نادر، کلمات این دستینه اّ  وجود لغات خ

، موینالمتعلّ  هدایوةم؛ آثاری چون یداد عام مطابقت  طور پنجم به خا  و برخی آثار مکتوب قرن طور به
دسوت  هی بدست. نتایج مهمّ  ینا ی ازهای نوشتهو ، نسفی تفسیر، صنافال تکملة، پاک قرآن ترجمۀ، پیران پند

ها نیامده و  فرهنگ و دیگر نامه لغت که مدخل یا شاهدی برای برخی واژگان این نسخه درآن آمد: یکی
یوک واژه و  یِ رغم وجود صوورت رسوم به آنکه، و دوم ؛این متن است ین واژگان مختصّ ا ی ازشمار

دو  هور بوه ه،داما است. در متن آمده آثار مکتوب قرن پنجم و ششم، گونۀ فرارودی آن در رواج آن در
 .پرداخت میخواه نکته

 بحث
 شوومارۀ  نسووخ خوانووا بووه خووطّ  نووام و بووه  بووی، برگووی394ای  مجموعووه ،مرکووزی بوورلین کتابخانووۀ در

Ms.or.qurt 2123سوهروردی  المعوارف عوارف ترجمۀحاوی دو نسخه است: یکی  که شود می هداری، نگ
مکتووب )فورد  بوه نوام و منحصور بوی ای نسخهگری و دی شت(پ 119تا  ور  31ورق  از ؛ق 733سال  مکتوب به)

جوامی  سومنانی دمحمّوحواجی قلم بوهنسوخه  دو نظور ماسوت. هور کوه نسوخۀ موورد ق( 739 سال به
دقیوق اسوت. زموان  شوتپ 394توا  ور  117تصحیح ما شوامل اوراق  دست در ۀاست. نسخ شده کتابت

و ذکور ایوا تألیفوات  توألیفی و چاچ یمکز حای نامی ا ترکره هیچ اینکه در مضافاً ؛ ص نیستتألیف مشخّ 
دانشوگاه و مرکز اسوناد مرکزی  ۀهای کتابخان میکروفیلم فهرستجلد سوم  در پژوه، محمّدتقی دانش است. نشده
کتابوت  اشوی بوهالشّ  الحسوین بون نوشوتۀ یحیوی "پندناموه"»: است  این نسخه نوشتهۀ دربار، (4939)شمارۀ  تهران

 (79 ،  3 ، ج1393پژوه  )دانش. «394 نسخۀ هشمار   به 739سال  نی درد سمنامحمّ  بن حاجی احمد حاجی
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 و ادبوی ظرایفروی  صوفیانه است. ازو حکمی  و یکی از آثار اخلّقیبحث ما  محلّ  نوشتۀ دست
گفووت  توووان  احتیوواط موی بوا 1گنجوود، ل نمیمقوا ایوون درتفصویل آن کووه  ،یختشونا تواریخی و زبووان

فارسوی  سوال زبوان ایون اثور یکوی از مکتوبوات کهنوه ،شوک اسوت. بی شوده کتابوتپنجم  قرن در
 ،اسوت کوه ماتریودی کلّموی اندیشوۀو  حنفوی فقوه خوورده بوه گوره ۀ(لیّوف اوّ نووع تصووّ  )ازصوفیانۀ  بافت با

حووزۀ  در 2،پشت( 14رک. )فرارود  غز به آغاز حملۀ ترکان در وو متن به هتوجّ  و با  وومغول  حملۀ از پیش
 ؛شوده کوه مقابلوهاسوت  ندرباب این نسخه آذکر  و درخور است. نکتۀ مهمّ  دهش هر تحریرماوراءالنّ 

و  کورده موتن عولّوه را در بودل داشته و نسوخه اختیار دیگری در مادر، نسخۀ نسخۀ جز ،کاتب یعنی
 .استت یّ اهمّ  و نادر، حائز شاذّ  گانواژ شتندربردا سبب به ،بدل نسخه

نوادر لغات متن اسوت. مولّک  دستۀ نخسوتاند:  شده یدو دسته معرّف پژوهش، واژگان در این در
هاسوت؛  فرهنگ و دیگور ناموه لغت نشده در واژگان مدخلدسته، اوّل،  این ترکیبات در و گزینش لغات

شوود امّوا  می متوون دیگور دیوده است؛ سوم، واژگانی که در دوم، واژگانی که شاهدی برای آن نیامده
آن  فرارود و غیر ۀحوز واژگان مهمّ متن اعمّ از کلمات دوم دستۀ. متن ما دارای معنی متفاوتی است در

جسوتار، ضوبط  ایون ۀ دیگر مربوط به تلفّظ کلمات است؛ ملّک ضبط تلفّظ واژگوان، درنکتاست. 
 است. شده آن اشاره متن مقاله به است و در سخن فرهنگو  نامه لغتوگرنه  )شاید کاتب(مؤلّف 

 کلمات و ترکیبات .1
 نج()اره آرهنج

 ،«مکور»و  «کوردن مااقود» و «رنوگ»معوانی  در، آرنوگا ایون واژه نیسوت امّو جامع زبان فارسوی فرهنگ در
 برده: کار به سیاق و سبکمعنی  را در آرهنجچاچی  حکیم. (آرنگذیل  ،1333 )صادقی است آمده

 رسوتاد.خانوۀ شووی ف کورد و بوه های سواید جاموه داد و هموه شوی پرهیزکار دختر به یکی ،سمرقند به
خانوۀ  مغان بوه آرهنج کرد که به را خوار پدرْ تو»را که  دختر آن ژاژخای گردآمدند و گفتند مر نِ همسایگا

 پ( 113. )«ساید های جامه شوی فرستاد با
 hوجود  (3؛ ج به گابدال ( 1: است داده واژۀ آرهنج ر  آوایی در لدو تحوّ شود،  می که ملّحظه چنان

برهنه  [دلی ]= دلهی کرد با بهشت اندیشه عیاض از فضیل» های دیگری نیز دارد: نمونه ،متن در ،که شوتقاقیا رغی

                                                      
  3 ، سال نووزدهم، شمیراثآینۀ « )الشّاشی الحسین بن یحیی دربارۀ نسخۀ برلین نوشتۀ حکیم»دیگری، با عنوان  مقالۀ نگارندگان در. 1
 ند. ا شناسی کتاب پرداخته شناسی و سبک مسائل متن به ،(، مفصّل173-143 ،  1444، پاییز و زمستان (93 پیاپی)

نسوخه  ۀاختصوار، از ذکور کلمو رعایوت ایوم و، بورای گونه آورده چاچی را این  خطّی حکیم ۀمقاله، ارجاع به نسخ ینسراسر ا . در2
 است. شده نظر صرف
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است آرهنج  رو مفروض ینا از. رو( 33) «گرشت اندر [تَل]=  تَهَل بار گران از چون خر با»و  رو( 39) «و روشن
 باشد. رنگ و لونصورت دیگرِ آرنگ درمعنی 

 اِرفاش
هَی در نتَ . (ش  ف رپوری، ذیول  )صوفیاسوت  آموده جایی کردن در اقامتمعنی  به رَفِشَ  ریشۀ از ، ارفاشالرَب م 

اقاموت »معنوی  شواهد، در ذکور تلفّوظ و بوی هموین شده و، با مدخل آنندراج فرهنگ این واژه صرفاً در
ر توو بَ  دوستانِ تو زِ »است:  «داشتن اقامت»معنای  متن ما نیز در . در(ش  ف ر)شاد، ذیل است  آمده «جایی در
 پشت( 99). «پشیمانی است کوهی کلوخی چند گورستان پشیمانی. زیر هر اِرفاش روند و تو از زمین می بر

 )اِطِل( لاِطْ 
امّوا  (ل  ط اپوری، ذیل  )صفی شده آورده گاه تهیمعنی  و در صورت لفظی واژه ضبط دو ، هرالرب منتهی در
متن  . در(ل  ط ا)شاد، ذیل است  شاهد، آمده ذکر ی و بیمعن همان ل، درصرفاً تلفّظ اِطْ  آنندراج فرهنگ در

معرفت است و شاخش علم است  اِطلش گفتا: دل درختیست»است:  گاه تهیو  ریشهمعنی  چاچی نیز به حکیم
 رو( 73). «و برش سنّت است و طاعت

 ساییدن کسی سنگ به ادب
چواچی  نوشوتۀ حکویم م. درییوافتدسوترس ن در های نامه چاپی و فرهنگ متون کنایی را در این ترکیب

 است: گونه آمده این
. «آی موا فورود نخووا کن و بوه را اجابت ما»رفتند که  ها پیش معصیت همه ،گفتا: کفر از آسمان برفت

خانوه  رو ؛بلی». گفتا: «آی خوان ما فرود کن و به را اجابت ما»رفت که  بخل پیش .نکرد را اجابت کس
هموه  ،آسومان برفوت توحیود از ،لثَومَ  بوه ،. و«سایی من سنگ به بادم که تو آی خانۀ تو فرود کن تا به پاک

نکورد. سوخاوت  را اجابوت . کوس«آی خووان موا فورود کن و به را اجابت ما»رفتند که  ها پیش طاعت
خانوۀ توو  کن تا به خانه پاک رو ؛بلی»گفت:  «آیی؟ خانۀ من فرود کنی و به را اجابت ما»رفت که  پیش
 پشت( 44) «.سایی مرا سنگ به بادو آیم که ت فرود

 است. بودن دار طرف /ملّزم /همراهمعنی  درکنایی مزبور عبارت  ،ه به قراین معنایی متنبا توجّ 

 بادسای
متوون  را نیوز در . ایون ترکیوب«(سواییدن»مصودر  )از «سوای»پسوندوارۀ فعلوی  + «باد»ترکیبی است از 

 است: مقدار بیو  ارزش بیمعنای  ، درچاچی حکیمتوجّه به سیاق متن  نثر نیافتیم. با و نظم
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خانوه  مون از اید و پویش مون نشسوتهو ید ا آمده کور بِ های ش تگویم شما را که با بقیَ  چه»: ربیع گفت
نیسوت و  بادسوایسویمِ  دانگ ایشان منم و مرا نیم عیال است و پنجم سر آمدم و مرا به خانه چهار بیرون

 پشت( 37«. )است شده نیمه فرو و آفتابجوین نیست  نانِ  ایشان را نیم

 بشتن
و  بنودمعنوی  در (baš) «بَوش»ز ریشۀ است ا مفروض است. نیامدهها  فرهنگ در واژهمدخلی برای این 

. (93 ،  1339طوسوی  )اسدی معنی است همین نیز به )تصحیح دبیرسیاقی( فرس لغت باشد؛ چه در قفل
چواچی  حکویم .(«1بوش»دوسوت، ذیول  )حسناسوت  دهآور شمار گویشی به ای را گونه دوست آن حسن
بترکیب  را در بشتن  :برده کار به احتباس ادرار معنی و در نبشتن ا 

سور بوالین  و بَور [...] بورآورد نعوره بگرفوت و نیوک فریواد 1نبشتن ا به ناگا ؛سلطانی بود ستمکار یکی
 (شتپ 17) .«استم  گرفته نبشتن ا ب»سلطان گفت:  «افتاد؟ چه»گوید:  را می آن سلطان .بنشست

جغرافیووایی فوورارود  حوووزۀگووردآوری واژگووان  رلغوواتی کووه د  فرهنووگهووا و  کتاب بشووتن در
 فارسوی فورارودیزبوان و  )زوزنوی( (1)المصادر کتابو  کَرمینی(  )ادیب الصناف تکملةازجمله   اند، شده نگاشته

 .کندنود روز شونبه جوی مغاک لب بر»: است آمده (313 ،  1313) القصص و واریخالتّ  مجمل ا درنیامده امّ  ،(رواقی)
 :کرده کتاب، تصریح مۀمقدّ  درو محمّدتقی بهار،  «یکشنبه بگرفتندی و دیتنببش راه ،آنجا شدی چون ماهی در

را  بوده و کسوی آن« ببستندی» رسد اصل می نظر . به«آب کردن پیش سد»و  «بستن بش»معنی  به ببشتن
 ؛را بدانود «بشوتن»را ندانود و فعول  فارسوی «بسوتن»اسوت کسوی فعول  است ولی بعید گراشته نقطه

 (14   ،«مقدّمه»همان، شود که این لغت اصلی باشد. ) می تصور

 پَژومند
وی  را کوه بیمواری بوه روزگوارپژومندبسا بیماری دردمندی؛ دردمند »دارد:  رنجورچاچی، معنی  متن حکیم در

معنی  ، پژومند به(339 ،  1399) حریوری مقامات ترجمۀ در .پشت( 3) «روزگار گریزان آن است و وی از اندر
 .«حیضه تر ازپژومندهیضه و  تر از مادّه و گنداتر از مردار و گران را زشتر از بوزینۀ یافتم تو»است:  آمده ناپاک و پلید

 توی
 است: آمده بودن دو معنی بار و به  چاچی، یک نسخۀ حکیم در

                                                      
 است. بوده «ببشتن» نبشتناست  مفروض ،گراری نقطه تساهل کاتب دربا توجّه به احتمال  .1
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اسوت  خودای دو». گفتوا: «را تعوالی ام خودای مون بنوده !نوی: »گفوت «.توویخودای »عیسی را گفوت: 
 (شتپ 39) .از آنجا بیفکندش ،آمد وی آن کفر پدید . چون از«آسمان به

 بوودن تا دو معنی لکه درب بودن تومعنی  درنه  توی ،معنای جمله و به سیاق نظر ،گوییم احتیاط می باکه 
 دارد: نمونوهنیوز انصاری(  عبداللّه خواجه قرآن تفسیر یاب از تازههایی  )نسخهکهن  نیمت درواژه است؛ چه این 

معنوی  تووی درکوه  (31 ،  1444 نیوا کریمی) «آتش عراب بیفزای در تووی را ؛ او﴾ارِ النّ  یفِ عَراباً ضِعْفاً  ه  فَزِدْ ﴿»
 است. آمده دوبرابر

ه لَّ ه( چ  ل   )چ 
)دهخودا، ذیول  اسوت آمده عورتمعنی  بهجدی، ، با ذکر شاهدی از عس(فرس لغت)به نقل از  نامه لغت در

 است:نی مع  همین  نیز به چاچی حکیم ۀدستین . در(چلّه
لّهبماندی و  عجب دیدار وی به خویش که خلق به ۀزمان نیکوروی بود به چنین گویند که وی چنان  ای چ 

 (رو 34) .قرآن تفسیر و به منظر به و قدّ  خوی نیک و به و خرد داشتی پوشیده و به

 خاریدن
آن  سوو و از . ازیونخاریود میبود  نمک، آن تووانگر از آن خووی و این پرهیزکار نان آورد و آب»: شدن تاب بیکنایه از 

 پشت( 43). «آرد می کرد تا چیزی می نگاه

 خوزنده
معنوی  به ،رساله این در .(14393 ش )قریب، کردن طلبو  «خواستن» معنی ای سغدی از خوزیدن به واژه

 «و گزنوده و مکورآور خوزنودهآور و  همیشوه بانوگ ؛انود خووی گورگ گروه به می  سِ »: است آمده بسیارخواهو  حریص
: اسوت کورده نقول تعورّف شرح خلّصۀ ازرا  ، این شاهدمثالزبان فارسی فرارودی دررواقی،  .پشت( 134)
، ب 1333 )رواقوی. «را تیمضرّ کند منفعتی را یا دفع  آن بود که چیزی حاصل خوزندهبود و  خوزنده ،لغت به ،کاسب»
 چهل(   ،«مهمقدّ »

 دی
ریشه  و دیگر (di) «دی»است: یک ریشه  «دیدن» ،متفاوت دارد که دو ریشۀ ،های فارسی ازجمله فعل

 ،3 ج ،1374 خوانلری ناتول)است  شده ریشۀ دی ساخته ۀ ماضی ازمادّ  ،دری فارسی در .(vayna) «وَیونَ »
 رفته: کار بهریشۀ دی  از، «دید» ۀ ماضیجای مادّ  به ،متن این در .(33  
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کن که فلّن بیمار است توا خودای  دعا ؛هاللّ  کَ مَ حِ رَ » :کرد مردی بانگ ؛داشت می مجلس 1گفتا: حامد
د روی محمّو «کنوی؟ دعا بیمواران نمی ،دمحمّ  یا»گفت: [. ...] نکرد دعا :گفتا «.دهدش تعالی عافیت

نیواز  نیاز بی را از نیاز  بی». گفتا: «نگویم جز علم». گفتا: «گوی من علم با ،مردی یا» :وی کرد گفت به
نیواز  بیمواری بنوده بی تعوالی از و خودای تبوارک کون. گفتی! خود تفسیر برنیفتادم که چه»گفتا:  «؟دی

 پشت( 13) .«دیدی؟
هوای  گونوه هایی از ف باشود. نمونوهزبوانی مؤلّو است استعمال واژۀ دی مربوط بوه گوویش مفروض

 پدیود و آشوکار: دی وه ،سیسوتانی گوویش موثلًّ، دردارد؛  ریشوۀ دی وجوود هوا از گویش درکاربردی 
 ،بهوور او بووود چووون از ،دوسووتی و صووحبت»: وادیوود ،هووروی گووویشدر  ،و (441 ،  1331خمک  دی)محمّوو

 (19 ،  1 ، ج1333 انصاری هعبداللّ  )خواجه .«نیاید وادیدآمدن  میان عقبیٰ در و دنیا

 دیش
دهوش معوادل  .(43 ،  1343 م)مقودّ  را نیز داریوم هدیهو  شهِ دَ واژگان  آن، ازکه،  «دا» از ریشۀ فعلی

طوسوی  )اسودی اسوت شده معنی «بده»، فرس لغت در ،و (319   ،1333 دآقاییسیّ  ی)حاجآمده  نیز صدقه
 :گوید . رودکی می(79 ،  1339

 سوت بوه شوادی هرکو بورود راسوت، نشسوته
 

 دیوشه هموه هموه موژد ،کو نرود راسوت وآن 
 

 (99  ، 1333 رودکی؛ رواقی)
روی  هرکه دیگی برنهد به :و چنین گویند» است: بخشش و عطامعنی  در ،متن ما در ،دیش همان دَهِش وکه 

 پشت( 43) .«غلتد اندر خون که به مجاهد هفتاد بود چند مزد دیشآن  از ،مهمان

 روید
چوون  ،بایود و چنان»است:  آمده گونه اینما ن مت در .نروبیدمعنی  به روییدن  و روفتنمصدر  ازمضارع  فعل

. پشت( 119) «روید خانه بیرون را از ها و بدی ؛را را و لعنت را و دشنام چینی را و سخن ها عیب بروید ،جای روب بود
بمهی فارسو    فرهنگ عربی در  ،1394 سجزی )زنجیاست  شده ترجمه «برویدآنچه » قَمامه، کلمۀ سماءال رّ
گونوۀ کواربردی مصودر  دیگور از ای هنمون، ةالحصالة/ الحسالبرگردان کلمۀ ، رویه خرمن .(373  ، 1 ج

 از باید «بروید» مضارع فعل روفتن است و بن «روی» ،صادقی ۀعقید . به(34 )همان،  روییدن است 
«be-rōwand» (31 ،  1333 )صادقی باشد. شده رفتهگ 

                                                      
 ق( 343 )مد بلخی فقیه برجستۀ دورۀ سامانی امد محمّ وحاب. 1
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 زفرود
. از غیورو  جوز بوهمعنوی  بوه «فورود از»ف و مخفّ  است «فرود»+  «از»رکیب ت ،صورت  این ؛ درزِفرودشاید 

را  کاسوت کوه طموع شو گفتوه چنوین ،اللّوه ه  مَوحِ رَ  ،حاتم  خواجه»است:  قرار این متون، از آن، در شواهدی از
 ودفور ازهوا کوه  کس آن» و (73   ،1339 نسوفی )قلّنسوی «وی نیسوت کفر چیزی بتر از فرود ازکردن است و  یقین

موتن موا نیوز  در. (341   ،3 ج ،1374 خوانلری ناتل) «پرستند خدایی را همی به یٰ و مناتعزّ  و لات خدای مر
گول کنوی  را پور از اگور مورو ؛توو اسوت زفرود گفتا: شکم» است: تابع و پیرومعنی  معنی و در همین به نزدیک

 (رو 3) .«ندارد پالوده کنی سااس از نکند و اگر پر گِله

 زیروستان
بسوا  نگارسوتان اسوت. ای ؛اسوت زیروسوتان ؛گورسوتان سورسوتان اسوت»رفته:  کار به شادی و وررس محلّ مترادف با 

 واژۀ منووچهری دیووان ا درکلموه نیسوت امّو فارسی این متون در .(رو 99) «!پوسیدند اندر وی نگارینان که به
 آورده: شاهد منوچهری دیوانرا از  بیت این دهخدا .هست زیرستا

 خاسوووتند توووک کوووان بووور کووووه بوووهکب»
 

 «خواسوووووووتند زیرسوووووووتابلبلکوووووووان  
 (زیرستا)منوچهری دامغانی؛ دهخدا، ذیل  

 جا( )هماناست.  کرده اراده «موسیقی از ... آلتی»یا  «لحنی»معنی و، از زیرستا، 

 زیف
ذیول  ت،دوسو )حسون 1است آمده «ناخوشایند ،نادرست، ناپسند»معنی  به، فارسی شناختی زبان فرهنگ ریشه در

گفوتن  مگووی کوه دروغ دروغ» :شوود می از آن دریافوت اثر و نشانه معنایچاچی  حکیم رسالۀ در امّا (زیف
( معنوی ایون )درنمونه  یکاین  فقطفارسی  متون در. (رو 39) «برود رویت نیکای از زیفمردان و  علّمت نیک

 :شد یافته
هوای  زیوف .خدای و خشنودی جویند افزونی از یاند هم   ها که با وی کس خدای است و آن د پیغامبرمحمّ 

 (1714  ، 7 ج، 1333 طبری تفسیر ترجمۀ) کردن است. نشان سجده از ،های ایشان اندر روی ،ایشان

 2زِیَم/ مِرَم
. (73 ،  1343 م)مقوودّ  اسووت «(مووردن»فعلووی  ریشووۀ) «مِوور» از مِوورَم و «(زیسووتن» یفعلوو ریشووۀ) «زی» از زِیَووم

داری و  زِیَوم گفتا: روی سوی»برده:  کار به مرگو  زندگیمعنی  درترتیب  بهرا  ۀ متضادچاچی این دو واژ حکیم
                                                      

 (193 ،  1394 )میدانی است. معنی ناسره و ناخالص آمده به ،یسامال یف یامسّ ال در .1
 ظ براساس نسخه است.تلفّ  .2
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 .رو( 97) «سوی زندگانی کشوی مرگ به را از تن جهان. سوی آن جهان داری و پشت به . روی سوی اینمِرَمسوی  پشت به
 باشد. مربوطاست این دو واژه به زبان محاورۀ گویشور  محتمل

 سیدنغَرَ 
خشومگین و معنوی  بوه چاچی،  حکیم ۀرسال در .(4377 ش )قریب، «برانگیختن»معنی  ی سغدی درا واژه

متوون فارسوی  در. رو( 19) «رسَدبغَ خواهد و اگر نیابد  خداوند خویش راستی علم از» رفته: کار به شدن عصبانی
 :گوید رودکی می 1است. آمدهاخیر ی امعن همین نیز در

 مووورا کوووه فکنووود ،گووور نوووه بووودبختمی
 

 ؟غَوووورَس جوووواف زود بووووه یکووووی جوووواف 
 (33 ،  1333 )رودکی؛ رواقی 

 فَژره
و کاربردهای گونواگون  فژهصورت  به ،قدیم ارسیی فها نوشته . درناخوشایندمعنی  به «(فَژ»= ) «فَچ»از 

: فوژه»آمده:  بودنپلیدمعنی  درو فژه ، ضبط فرس لغت در. (333 ،  ب 1333 )رواقی است هرفت کار آن به
 رودکی گوید: ؛ودنپلیدب

 گرفوووت ز بهووور توووو مووورا خووووار فوووژهویووون 
 

 «.ار موووووورابرهانوووووواد ازو ایووووووزد جبّوووووو 
 (179 ،   1339 )اسدی طوسی 

 .(999 ،  1344 بخواری ینیوِ خَواَ )شوده  کتابوت فَورزهه کلمو ایون ،هرماوراءالنّ  حوزۀ متون دیگر درامّا، 
 وی برافکنودن توا از خاک بایستی مشتی ،ین افتادیزم اگر بر»: آمده ناخوشایند معنی بهفژره و  ما، ضبطمتن  در

تکورار  ه بهتوجّ  باکه،  (پشت 74« )گند وَی   آید از فژرهرا  را همه آخرین و لینخلق اوّ » یا (پشت 93« )نیامدی فژره
 دیگر از فرزه است. احتمال خطای کاتب کم و فژره صورتی ،واژه

 / قِرنرنقَ 
 ضعی،موا در امّا رفته کار به شا حقیقی  معنی در ،قدیم عهدی از داسفار متعدّ  درو، ای عبری است  واژه

معنوی  دراً واژۀ قِرن مجواز ،مزامیور داود در است. گرفته خود مجازی نیز به معنای ،حقیقی فراتر از معنی
جموۀ و تراسوت  «سْولًّ نَ  قویم  لِوداودَ نواک أ  ه  »آن  عربویترجمۀ که یک  «لِداودَ  نرِ قِ شامْ اَصْمیحَ »: آمده نسل
نْبِ ه  » رشدیگ و  «گوروه»معنوی  نیوز در قورآن در. (149 ،  1334 مقبل )قهرمانی «ئیساً رَ  دَ داو لِ سْ ن نَ مِ ت  ناک ا 

ظ آن تلفّو ،الرب منتهوی در .(1194   ،3 ، ج1374 قرآنوی ناموۀ فرهنگ) اسوت رفتوه کار به «مردمان روزگار»
                                                      

 .(334  ، 1333 )رواقی رودکی های سرودهرواقی بر تعلیقات . کر. 1
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موتن  در ،چواچی نیوز  حکیم. (ن ر قپوری، ذیل  )صفیاست  آمده گروهی بعد از گروهیی امعن و در «نرْ قَ »
 مِ خشو آن از شووم توا خشم  تو به بر ،من عاصی باشی چون به» :برده کار به نسلی مجاز معنی را در قَرن ،خود
 رو( 144) .«ایدزکند و بگ تبرسد مضرّ  بیرون 1قَرن هفت من به

 کاریگری
 «صَنْعَةَ »ترجمۀ  در، قرآنی نامۀ فرهنگ درو،  (149   ،1333 دفر )کمائی است «فاعل»قرآنی  معادل ریگکار

 رفته: کار به عاملو  فاعلمعنی  در ،چاچی متن حکیم در. (337 ،  3 ج ،1374 قرآنی نامۀ فرهنگ) آمده
 ،آیود را خووش قدم از آنجا اندرکشید کوه نفوس چون یک .رویم همی طرب به ،تاآنجاکه ما را کام است

هووای  را بوه یا کامکوار؟ و خودای کاریگری تِ پرس آمدی؛ و خدای ما برخیزد پس هواپرست خروش از
 (پشت 37پرستی یا به رضای وی؟ ) خویش می

 سکو
عْنوی ، یَ رِ الآخِو نَ ل  مِوطْووَ طَرفی عَرْضِهِ أَ  طورٌ؛ أحد  وْبٌ شَ ثَ  وَ » است: آمده (3)«کوس»توضیح  در، غةاللّ  تهریب در
وساً  یَکونَ  أنْ  آن بلنودتر  طورفِ  ای که یک جامه؛ (311   ،11 ج ،م 3441/ ق 1431 ویهر  زهریا) «ةِ الْفارسیَّ بِ  ک 
کوه  ]...[ گوشوۀ جاموه و گلویم و پولّس»یکوی از معوانی کووس، ، ناموه لغوت در دیگورش باشود. طرف از
 ،چواچی موتن حکویم . در(کووس)دهخودا، ذیول اسوت  شده ذکر «باشدزیاده یعنی درازتر های دیگر  گوشه از

هوای  کووسبود؟ و مِرفَقَوۀ دیبوا و  و جهاز فاطمه چگونه»است:  غةاللّ  تهریبتوضیح  بهو نزدیک  جامهمعنی  در
 رو( 113). «بود؟ ند دیبا چندبود؟ و قَزاقَ  زر چند به

 گراییدن
وواء ناظم در  ۀنسووخ در. (گراییوودنالاطبّوواء، ذیوول  )ناظم اسووت آمووده «آزمووودن و سوونجیدن»معنووی  بووه، الاطبّ

 رفته: کار بهارزیدن ی معنا و دربار   یک ،چاچی حکیم
ای کوه  بنوده آن از ،تر دشومن خودای تر و بوه زشوتر و پلیودتر و گنوده ،آسمان مصیبتی برنشود به زمین از

نوزد  مون شومرد و بوه را هوزار خویشوتن ؛«جز مون کوس نیسوت من کسی هستم و به»پندارد که  چنین
 (رو 91). نگرایدتعالی دانگ سنگی  خدای

                                                      
 . ضبط براساس نسخه1
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لحواظ معنوایی نوه. بهوار  ریشوه اسوت ولوی بوه یوک از («شودن متمایل»معنی  ر)د «گرایستن»ظاهراً با و 
و  «برگورفتن»معانی برای آن،  ،رفته و میان ی ازکلّ  به شکه استعمالبرشمرده  یغریب افعال را از گراییدن

 :گوید خی فرّ  .(393   ،3 ج ،1331 )بهار است کرده ذکر «کردن سنگین سبک»و  «کردن امتحان»
 کوووردی ی و لختوووی آزموووونیووودیگرانخسوووتم بووور

 

 کوردی بورون سور فسار از ،کن چو گفتم هرچه خواهی 
 (444 ،  1339 سیستانی خی)فرّ  

 گزایستن/ گزاییدن
 بگزایسوت بوه «الحیوف» ۀ، واژغةمقاصوداللّ خطّوی  نسوخۀ در .چیوزی ای کسی به رساندن گزند و زیانمعنی  به

ۀ رسووال در. (IR10-19258، عکووس ش مووریق هشووتمکتابووت قوورن ، غةمقاصووداللّ ) اسووت شووده برگردانووده
 :مضارع آن آمده و صورت ماضی هردو ،چاچی حکیم
داشت  را زیان سال فرزندانش چهارصد سِ سا ،چنان کردند جای یوسف آن که به ،ان یوسفرآن براد» گزایستن:و 

 (1314 ،  7 ، ج1333) طبوری تفسیر ترجمۀ در .(رو 144) «افتادند فرعونیان اسیر و دست فرعون که به بگزایست و
  .«خدای نِ فرما را چیزی مگر به ایشان [گزایستنح: ]نمایده  و نیست رنج» خوانیم: چنین می

کند  تبرسد مضرّ  قَرن بیرون هفت من به مِ خش آن از شوم تا خشم  تو به بر ،باشی من عاصی چون به» :یدنگزایو 
 رودکی گوید:. و نیز (رو 144) «ایدزبگو 

 کوووورد سووووودمچووووون دوسووووتی تووووو ن
 

 ؟گزایووووودکوووووی دشووووومنی توووووو مووووورا  
 (373  ، 1333 ؛ رواقی)رودکی 

 :دو( مضارع، هر و )صورت ماضیرودکی باز در این بیت و 
 سوووت شوووده کجوووا بگواریووود نووواگوار وآن

 

 گووووزای گشوووت زود نگزایسوووتکجوووا  وآن 
 (34 ،  1333 )رودکی؛ همان 

 گیراسته
معنی  درو  سه بار ،متن ما در .(گیرای پوستو  گراه پوست ذیل ،1331 همان) گرفتناز  مشتقّ  گیراندنمصدر  از

 گیراستهکه تن پیغامبران  چنان ؛گرداند گیراستهدرجات صابران دهد تا تن تو  و و ثواب» :است آمده شدن هو منزّ  پیراسته
 «آیودش تهگیراسو ازیراکوه نیکوو ،آیود وی بکنند اسوتوار کنند و هرچیزی که از را کیمخت چرم خر»و  (رو 11) «است

« بوود گوراه پوسوت ؛دنیوا ثلّثمائوة برفتوه از و سونۀ سوبعین در» وو گوراه پوستکلمات  ،این مصدر از .پشت( 19)
بّ ) گیرای پوستو  وو  (933   ،1333 انصاری هعبداللّ  )خواجه یراشو  (اغالدَّ کرمینوی   ادیوب) .را نیوز داریوم گو

 (343  ، 1 ج، 1339
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 لَاان
اسوت.  شوده ضوبط روشونو  درخشوانمعنوی  و در لیوانو  لاوانصوورت  دواین واژه بوه  ،ها فرهنگ در
 «دهنده بوود و فوروغ تابش لاان» شده و آمده ضبط لاان، صورت صادقیمجتبائی و تصحیح  ،فرس لغت در

معنوی  و به لیانصورت  (143   ،1339 همان) دبیرسیاقیتصحیح  امّا در (134   ،1399 طوسی اسدی)
نسوخۀ  رخشوان باشود و در لِاوان» :شوده تصوریح الفورس مجموع  است. در شده طضب «روشن»و  «آینه فروغ»

یّ  روری) «است آمده )تشعشع عربی( لیان الفضلّ دمؤ خوی ایون شوعر فرّ  دو فرهنگ بوه هر و در (لاان، ذیل کاشانی س 
 :جاها( )همان شده استناد

 لاووان لاووانگووردون ز بوورق تیووغ چووو آتووش »
 

 «واننو کوه از غریوو کووس چوو کشوتی نووان 
 

ضوبط  پواورقی بوه  در )دبیرسویاقی(ح شده نه لاان و مصحّ   لیان ضبط خیفرّ  دیوان  ا نکتۀ مهم اینکه درامّ 
 مقالوه،ایون  گاننگارنودگمان  بوه .(334   ،1339 سیستانی فرّخی)است   کرده  بدل اشاره نسخه  لاان در

 ،فارسوی متوون  ل درتأمّو بوا و، اه استها اشتب  فرهنگ  واحد در  معنی  یک  ضبط دوگانۀ لاان و لیان در
 بلکوه، شود  متصووّر دو  واحد بورای آن یتوان معنای و نمی ندیکدیگر ا ازواژۀ مجزّ  دو شود می تدریاف

 دارد: متون فارسی وجود  شواهدی در ،برای هردو
 گوید:خاقانی . (393   ،ش 1399/ 3939نخجوانی ) «دهنده و درخشان تابش»معنای   همان  در لَیان:و 

 لیووانیجمشووید کیووانی نووه کووه خورشووید 
 

 ر  عووین سوونایی کووز نووور عیووانی همووه 
 

 (لیان، ذیل نامه لغت؛ و نیز 433 ،  1333 )خاقانی شروانی

معنوی   یوک  واژه و در ها لیوان و لاوان را یوک تمام فرهنگ اگرچه .کمتحرّ و  جنبان معنای  در لَاان:و 
جنبوان و معنوی  یوک شواهد بورای لاوان دراستقصای بیشتر،  فارسی و  متون مراجعه به ااند، ب دانسته
هوای دراز و آویوزان  بوود و ماننود گوش فروهلیده ،سبب زحمت و استرخای مفاصل به ،اثنین او» :شد هک یافتمتحرّ 

ی امعنو لاوان درچواچی نیوز  رسالۀ حکیم  در. (333 ،  1393 ثغری) «جنبان بمانده و لاوانشده و همچنان 
 «و تابوان؟ لَاوان روی یوابی و چوون مواهی در دریوا موی ها دولوت اهی تا دلت روشن و اندر طاعتخو» آمده: اخیر

، «درخشوان»و  «روشون»بور معوانی  افزونهوم آموده،  نامه لغتکه در  ، چنانتاباناست  . گفتنی(پشت 9)
 وان بوعنوی جنم تواند لاان در  و خودِ این می است آمدههم  (جنبان)=  «زانغل»و  «زمین لغزان»معنای  در

 .)تابان و لیان(درخشان  داشتن ایهام به کند؛ با لحاظ را تأیید و تقویت متحرّک

 مثلًّ 
قیودهای  چوون بسویاری ازممختص است و ه از مقولۀ قیدهای نوری، این واژها یفارس زبان دستور در

منووّن درآورد:  رصورت غی را به ، آنشلاضافه به اوّ  حرف تنوین و افزودن حرف با ،توان دار می تنوین
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 «مشوابهت»ای بورای  «اضوافه حورف شوبه»را  مثولرهبور  خطیوب. (333 ،  1339 )انووری «لثَ مَ   = به مثلًّ »
قیدی است  مثلًّ  ،دستوری های کتاب تی درسنّ  تعاریفطبق . (499   ،1397 رهبر )خطیب است دانسته
 گونه است که چاچی این متن حکیم ا دررساند. امّ  می را «همانندی»معنی حقیقی و واژگانی خود  که در

را و  پیغوامبران تعوالی مور خودای لثَومَ  بوهاگور »اسوت:  «(مثوال طور به»)«/ مثال برای)» مثلًّ دقیقاً مترادف  مثل به
 موثلًّ و  (رو 7) «ندهود ندهود و دسوت مکون، گوردن کوه بطواغی ،آری ایون تون شوفیع را به نیکان فریشتگان و همه

اسوت.  رفتوه کوار بوه مثول بوهاز  معنایی مسوتقلّ  و با («مثوال طور به»)یج خود از معنای را معنایی غیر در
کید به ۀ قیدمنزل و به «همانا»و  «هرآینه»درمعنی  ،چاچی متن حکیم در  رفته: کار تأ

دعوی خدای کردی و اگر اندر زموین نهوادی  مثلًّ است اگر بر آسمان نهادی  تن نهاده که درین گفتا: آن
 رو( 13) .دعویی خدایی کردی

ها  چشم ایشان کشوتی بگریند که از آب تعالی چنان بیم خدای اند که از تعالی را فریشتگان گفتا: خدای
انودرون  ها کوه از آن پرسویدنی مگیر ما را بر رب، یا»کنند و گویند:  بخروشند و زاری باز موثلًّ  ؛کند کار

 رو( 34) .«نیابد اندر آن را می است که خِرد ما مر

 مَخَنده
لغ کتاب رد . (74   ،ش 1399/ 3939 شوابورینی )کوردی اسوت شوده برگردانوده «مخنوده»به  «الهامَة»، ةالب 

رض ال جنبنده و خزنوده را گوینود کوه موراد حشورات» آمده: (قاطع برهانو  آنندراج فرهنگ نقل از به) نامه لغت در
نیووز  چوواچی ن حکوویممووت در اسووت. نشووده ذکوورشوواهدی بوورای آن  امّووا (مخنووده)دهخوودا، ذیوول  «باشود

 رو( 139) .«زمین قصد وی نکند مَخَندۀبالاتر بود تا  بر تختی خوابانند تا را بر وی»معنی آمده:  همین در

 ناشمارژک
صورت   این  متنی به هیچ پسوند ژک از واژگان سغدی است که در .«ژک»+  «ناشومار»ترکیبی است از 

خودایی  میوان مردموان بوه بوود در ناشمارژکا فرعون بود و که ت نبینی»است:  چاچی آورده نشده. حکیم کتابت
، مزبوور تودقیق دربوارۀ واژۀ با. رو( 99) «المسجد بود حمامة میان خلق بود در ناشمارژکنکرد و تا ثعلبه  دعوی

نقول  بوا کوه مییافت (رواقی )نگارش علی «را چگونه باید خواند؟ شاهنامه»را مقالۀ  آن ترین تحقیق به نزدیک
 :شاهنامه ت ازاین بی

 چوواک1 بگرفووت و یووک پوشووه سوورش تنووگ
 

گووووه از شوووورم و بوووواک بووووداد و نبووووود   آ
 

                                                      
 بوسه .1
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 «زبان سوغدیوندهای پرکاربرد و رایج ااز پس چاکوو ، وچیک، چکو پسوند»نویسد:  میچنین  « چاک»دربارۀ واژۀ 
 دنوده نمی راه خوود معنواواژۀ همو به ،موارد ی   ا پاره درکه،  اند کاربرد زبان فارسی و کم (31   ،1334 رواقی)
ا پسووند چواک و ژک نیاموده امّو پسووندنیوز  سغدی فرهنگ در. (91 ،  1334 همان رک.و نیز ؛ 33   ،همان)

 (3944 )قریوب، ش rinčāk کوچوک: دواژه بدهد؛ مانن ی بهآنکه معنای خاصّ  است بی همراه واژه آمده چیک به
صوورت  پسووند بوه اینکلمه  این که در (3947 ، شهمان)  rinčīkکم:و مده آ(čāk)  چاککلمه پسوند  این درکه 

موتن  درداشوته و دارد،  صوورت پسووند کواربرد کوه بوه ،ایون واژه ،حوال هور است. به مانده باقی (čīk) چیک
 ناشومارجیکبوار ترکیوب  دو، سوماءال دیبواج اسوت. در نواچیزو  ناشومار معنوای هموان در نیوز چاچی حکیم
توضویح کلموۀ  در بوار و دیگر (73  ، 1337 سماءال دیباج) «الخامِل» معنی کلمۀ  بار در  است: یک شده ضبط

عاع»  ژَکوهواژۀ ، هوفیّ الصّو طبقوات در کوه، افزاییم ادامه می در. (141    همان،) «خیر بی کِ ناشمارجی هِ انبو مِ مرد» :«الرَّ
انصواری  عبداللّوه خواجه) .«بوود عیب ژکهشرط حرف است که نبود آن  ا ازامّ  حرف است نقطه نه از آن»است:  ه شدهدورآ

1339،   334) 

کروف  ن 
وکروفٌ  1چوون مووغی»متن ما هست:  ا درامّ  مینثر نیافت و چاپی نظم دیگر متون را در هواژاین  ی فِو توو؛ ش 

کروفٌ نیا الد   کرفنده» ،یسامال یف یامسّ ال در. (پشت 37) « رَ خِ الآ  یفِ  ن  انی مید) است آمده «عثور»معنی  در «ش 
وکروف» ،قرآن پواک تفسیر در. (133  ، 1394 ایشوانند " کئوأولفَ "» آموده: «خاسور و زیانکوار»معنوی   در «ش 

کروفانزدگانِ  زیان وکروف ن کروف بوه عطفی جمله و امعن ه بهتوجّ  با. (33 ،  الف 1333 )رواقی «ش   ،ش 
 .یاسی استظ نیز قضبط تلفّ  و است مفروض زیانکارو  خاسرعنی م همان نیز در ن کروف

 ساندنوِ 
تجهیوز و درمعنوی ، چواچی حکویم لۀرسوا است. در شده نیز کتابت سادنوصورت  که به (وَساندن)شاید 

جنوازه و چوون  وسواندن شووی و آن مورده بینم آن شوم خویش می ۀتوبر بدین» است: آمده )جنوازه( سازی تابوت آماده
و ربووده و   جنوازه و تکبیرکورده وسوادنبینم آن  خویش می ۀوبرت بدین»و  پشت( 91) «تازند جنازه نهند و می را بر مرده

فرهنوگ جوامع  اسوت. در هیچ فرهنگی نیامده در ،معنی این در ،وساندن .رو( 93) «تاخته اندر گورستان به
 «نودهاجسوام برّ  ۀنووعی سونگ تیزکننود»معنوی  در (fasān) فَسوانو  (avsān) سوانوْ اَ فقوط مودخل  زبان فارسوی

)دهخدا، ذیل  است آمده «خواب»درمعنی  نوَسَ  نامه لغت و در (فسانو  اوسان، ذیل 1333 قیصاد)دارد  وجود

                                                      
 (343  ، 1394میدانی ) .«هریماوراءالنّ  لغت به موغ :گبر» ده:ورآه، چنین حاشی در، یسامال یف یامسّ ال. دبیرسیاقی مصحّح 1
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ول»و  «العِثکال» های توضیح واژه در ،صنافال تکملة . در(وسن ثْک   «خرموا وَسند  قیلَ  خرما وَ  شا » آمده: «الع 
وول»و  هودج دادن زینت «لثکَ عَ » ،(ک ث عمعلوف، ذیل ) المنجد در. (471  ، 1 ج ،1339 کرمینی  ادیب) ثک   «ع 
 وَسوندهی ااست. اگور باوریریم یوک معنو هشد تعریف بافته جهت زینت هودج ۀپشم و منگول (معنی یک در)

بلکوه  خوابانودنمعنی  است و نه در اوسانمدخل  وساندن نه از، چاچی حکیم متن در ،باشد دادن زینت
 است. سازی تابوت تجهیز و آمادهمعنی  مجازاً در

 آن( ماوراءالنّهر و غیر ۀ)مربوط به حوزکلمات مهمّ متن . 3
 دستگاه آب

داده  ؛افتود گند ازیراکه خورده به ،اندازه کن طاعت بی ؛اندازه خور نعمت به»: حاجت جای قضایو  آبریزگاهمعنی  به
ترجموۀ  در ،صونافال تکملوة در. (شوتپ 3) «افتود اندر دستگاه آب افتد و از شکم به شکم خورده به افتد. از گنج به

 «دسوتگاه آب» (979   )هموان، «خوروءا مَ ال»و  (933  ، 1 ج، 1339 کرمینوی  ادیوب) «رضاحمِ ال»کلمات 
 «دسوتگاه آب» بوه (333 )  «جخورَ المَ »و  (73  ، 1337) «لّءالخَو» کلمواتنیوز  السماء دیباج درآمده. 

 است. شده برگردانده

 آماچ
 «کننود زمین فورو آهنِ گاوآهن که در»معنی  در ؛فرارودی است تونم در آماچهای دیگر  شکل اماچو  آماج

 :(17   ب، 1333 )رواقی
جای یووغ  یک بیای تا به»گفتا:  [...] «.را نه زمین است و نه گاو زن، چه کاریم؟ که ما یا»حاتم گفت: 
 رو( 134). «افکنیم تعالی تخم کنیم و یادکرد خدای آماچرا  گیریم و زانوا

 سوماءال دیبواج و در (339 ،  1 ج، 1339 کرمینوی  ادیوب) «آمواج»بوه  «بلَ المِقْ » ، واژۀصنافال تکملة درو، 
 است. شده ترجمه «آماچ»به  (334  ، 1337)

 اندربای
 (شوتپ 33) «نشود چیز کم شودش هیچ اندربایرا چیز نبود و چون  خوار گفتا: نیک» :مایحتاجو  نیازمندیمعنی  به
 خی گوید:فرّ  .(شتپ 73) «ها غم همه شد از نیست بماند دلش فارغ ربایاندهرکه ورا آنچه » و

 پوووای مهرگوووان رسوووم عجوووم داشوووت بوووه
 

 انوووودربایجشووون او بووووود چوووو چشووووم  
 (333 ،  1339 سیستانی خی)فرّ  
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 بَرافتادن
 “«کون ! توو تفسویرگفتی که چه برنیفتادم” گفتا:“ نیاز دی؟ نیاز را از نیاز بی بی” :گفتا»: دانستن و شدن همتوجّ  معنی به
 .«ایود گشوته غافول قورآنو کاربسوتن بوه  قورآن دِ برافتواو از » دارد: متون فرارودی نمونه کلمه در این .(شتپ 13)

 (31   ،1334 رواقی .کر ؛ و نیز333 ،  1339 قلّنسی )نسفی

 فسیدهبَردَ 
ف . مؤلّو(شتپ 47) «بَردَفسیده جوین آوردش و اِنگشت به میانۀ نان خانه نان خداوندِ »: چسبیدهو  صلمتّ  معنی به

موضوعی  درو  (99   ،1344 بخواری اخووینی)اسوت  بخاری دانسته را فارسی بردفسیدن مینهدایةالمتعلّ 
انود  بردفسویدهچو  و هوردو  راسوت و دیگور سووی یکی سوی :گِرده دو است» ده:ورآچنین  کتاب خود دیگر از

 ی،قمور کتابوت قورن هشوتم هجوری) غوةاللّ  قاصودم خطّوی ۀنسوخ در. (33 )هموان،   «هوای پشوتمازه مهوره بر
   IR10-19258 ،74 است. آمده بردفسیده، «عَبِقَ » معنای نیز، در (رو 

 برسَری
 گوید: ابوشکور .(رو 39) «برسَری یعنی نخست مزاح بود، باز دشنام برسَری دشنام» :بر اضافه معنی به

 چنوووووان بگووووورری چنوووووان کامووووودی، آن
 

 سووووریبرپوووووش افووووزون تووووو را  و خووووور 
 (37 ،  1374 ابوشکور بلخی؛ مدبّری) 

 بَوِش
 چنود را پویش خوویش حواجتی و آنکه تنی بهر از”گفت: “ ؟دیدی از ما چه”شبلی گفت: » :عظمت و هیبت معنی به

 (شتپ 31). «“ای نهاده خود و عظمتی در بوشی

 زدن سَر به
. «مانود بودین درویشی یا زشوتی یوا آنچوه نکند که تو سرزنش نزند سر بهحق آنست که ورا »: کردن سرزنش معنی به
 (شتپ 133)

 پازاچ
 (رو 133) .«ناک آید با چادر ریم خانه بیرون که ازپازاچ  و دیگر زن» :(343 ،  1337 سماءال دیباج) قابلهمعنی  به
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 پِزمان
گوور  را بوه توا تووتوو فرسوتاد  توو و بوه بهر نیکویی از صفت بدین تعالی مرا بیافرید بدین خدای» :اندوهگین معنی به
وؤْه  تَ »، فعول نسوفی تفسیر . در(شتپ 94) «روز بزرگ دارم تا پزمان بی شناسوی  گونه» کوه رواقوی در ، چنان«مس 

 (33  ، 1334 )رواقی است. هشد برگردانده «شوند می پزمانغمگین و »داده، به  توجّه «های فارسی متن

 پَشک
حسود »و  (شوتپ 31) «تیرمواه وقوتِ  مر بورگ را بوه پشکچون  گفتا: شادی مر خرد را چنان بکشد» :شبنممعنی  به
 (شتپ 73) .«را پشکرا چنان بکشد چون آفتاب  ها نیک مر

 پَلَغده
که وی  ،باشد نیامده اندر باغ باغ به و چون خداوند .کند بر، خانه درختی اندر، به باغ ه را بینی بهعَکّ » :گندیدهمعنی  به

زبوان فارسوی  . در(شوتپ 33) «وی پلغدۀبهر دو خایۀ  ماندی از جای  باغْ باغ به دکه خداون پس بایستی ،برگیرد بانگ
 :است آمده ، این بیت از سوزنی شاهد(33  ب،  1333 )رواقی فرارودی

 حوال انودر شود و هوم پَلَغودهدو خایه کرد و »
 

 «.زرده و جوا سوفیده شکست و ریخت همان 
 

 رونده پیش
کند و  گناهان پرهیز ایمان بود و از مسلمانی نشانی است که از نِ ا ترس غمِ شدپس هرکه ر»: مجریو  عاملمعنی  به

معنووی  در رفووتن پوویش، سووخن کنایووات فرهنووگ در. (شووتپ 37) «باشوود رونووده پیشتعووالی را  هووای خوودای فرمان
 (رفتن پیشذیل  ،1334 )انوریاست.  نیز آمده «کردن عمل»

 چاش/ جاچ
 ؛انود کرده اند که با خداوند زیرکی مردمان بوده» :(چاشذیل  ،ب 1333 )رواقی «توده و پشتۀ گندم یا انگور»معنی  به

. و نیوز (رو 44) «“هلّیت! ازین بخورید”و مهمانان را بیاوردندی و گفتندی:  [...]جو  گندم یا از بنهادندی از جواش
 «بهر ثواب دینار جاشیچون  تر را فاضل منؤحرمت م و ؛حق بهر نکنم از برادر مسلمان نفقه درم بر یک»این شاهد: 

افکنویم و  تعوالی تخوم یادکردِ خدای» :رفته کار متن به که دراست دیگر از چاش  جاچ صورتی. (شتپ 44)
 (رو 134) .«بسنجیم ترازو کنیم و به جاچو به صراطش [ ...] کنیم را زمین محراب
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 کردن خواستاری
مودار کوه نیوک  انودوه”موادر گفتوی: “ کودکوان کجاینود؟: ”گاه بیامدی و گفتی پدر ایشان گاه»: کردن طلبمعنی  به

 (رو 33) .«که کجااند؟ کرد خواستاریباز  این پدر چند. “دار مهمانان باش و ایشان را نیکو ام. تو با خوابانیده

 درونه
 )کووژ( شوود چوون (3)کموان و کووز باریکی چون زه شود به کند تا چنان سال عبادت و اگر دویست»: کمانمعنی  به

 . رودکی گوید:(رو 99) «درونه
 سووویاه بووورف برآمووود ز کوهسوووار سوووفید

 

 آرا شووود آن سووورو بوسوووتان درونوووهو چوووون  
 (34 ،  1333 )رودکی؛ رواقی 

 آور دَستان
 (پشت 134). «و فریبنده آور دستاناند  روبه ،خوی به ،گروه دیگر» :گر حیله معنی به

 زَخیدن
 ؛زننود وی برمی روی و سور دل و بور بود گوویی آن هواون بور ن برخیزد چنانو چون شبانگاه بانگ هاو»: نالیدن معنی به

شما بدمردمانید » مصدر است: ینا نیز از 1زِخان .(پشت 73) «زخد میکند و  می درد ایشان کوز کوبند و بلبل ورا دل
 (پشت 113) .«رفتند می زِخان نزِخاتا خانه  ؛یکی داغ بر پهلوی ایشان نهاد ؛فرستید می نزد خدای مغان به سنّتِ  که مرده به

 شِبِشت
بلخی  . معروفی(پشت 79) «بود فرد شبِشت باش تا بر لختی نان ایمن گفتا: بدین» :طبع گرانیو  تکراهیّ معنی  به

 است: گفته
 شِبشوووتحووواکم آمووود یکوووی بغووویض و 

 

 ریشووووکی گنووووده و پلیوووودک و زشووووتو  
 (134 ،  1374 )معروفی بلخی؛ مدبّری 

 آمده: «زشت»معنی  بهشبشت  ،(14  بخش دوم، ، 1393 سیطو )علوی هشاهنام معجم درو، 
 دیوووودار زشووووت ز مووووادر بووووزادی بووووه

 

 شبشوووتبمانووودی  کوووردار نووواخوش بوووه 
 

                                                      
 .ظ براساس نسخه استتلفّ  .1
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 شَرفاک
شوده  نشوین فورارودی بوا کلموات گونواگون هوم های نوشته . در«آهسته و نرم و بانگ صدا»معنی  به شرفه

کتواب  [...]»است:  آمده مزبور یامعن ناهم نیز دراچی چ  رسالۀ حکیم درو  (شرفهذیل  ،ب 1333 )رواقی
 “«چوه حاجوت داری؟”را پرسویدش کوه  مورد سولطان کورد دیود یکوی نگاه ،نردبان بشنید شرفاکچون  ؛کرد می نگاه

 :. ابوشکور گوید(پشت 134)
 بووووود زن خفتووووه کِ نزدیوووو تَوووووانگر بووووه

 

 مووووردم شوووونود شوووورفاکزن از خووووواب  
 

 (33   ،1391 لازار ؛بلخی )ابوشکور

 کردن شوخی
آخور  کوردکه  شوخیبس  داشتن. آن زن از بر نیارم ؛شکستم بار عهد گفت: ای زن، من چند» :کردن سماجتمعنی  به
 (پشت 33) .«مرد برخاست آن

نده نده/ مَرغ   غ 
 دارد کواربرد آموده فوراهمو  شوده جموعمعنوی  بوه ،های قودیم فارسوی نوشته در، غنود .گلوله و ردگِ معنی  به

نودهصوورت  و به (371   ،ب 1333 )رواقی  .(334   ش، 1399/ 3939نخجووانی )اسوت  نیوز آموده مَغ 
روی  خانوه تورش خداونود آن ،جای مهمان بود یکی» رفته: کار صورت کلمه به هردو چاچی،  حکیمکتاب  در
ندۀگویی  ؛نشسته بود نوشکم ما  زمانی این طعام به هر [....] پیشانی فروآویخته برف از غ  . (رو 49) «گوردد می دهمَرغ 
نودهو هویچ »آمده:  مینالمتعلّ  هدایة در . (991  ، 1344 بخواری اخووینی) «کوردن خواهودی نبوود کوه ریوم مَرغ 
 :ر آمدههالدّ  قریعشعری از  ، دردیوان  بی شاعران در

 سوان شوده، بینویش چوو مشوته ابروش کمان
 333 مدبّری،  

 پنبووه غنوودۀریووش سوواید آمووده چووون  وآن 
 

 (333 ،  1374 لدّهر؛ مدبّریا قریع)

 کاک
 ،را و بخواری]مرد[ ]رفوت[؛ موردی از بخوارا بوه حوج»: (19   ،ب 1333 )رواقوی «هریزبوان مواوراءالنّ  باشود بوه "مرد"»
 جا( )همان .«شد شاد کاک ؛آمد پیش وی فرود پرّان بیامد و کعبه کاغری بالای از»و  (رو 34) «خوانند کاک ،دیگر جای  به
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 کَراشیده
ایوون بیووت  در. رو( 143) «نگردانمووی کراشوویدهورا  کنوود کووه وقووتِ  واجووب حووال چنووان در» :پریشووانمعنووی  بووه

 است: آمدهبخارایی  آغاجی
 گشووووتم از روی تووووو تووووا، تووووا جووووداب  

 
 و تیوووووره شوووود کوووووار مووووون کراشوووویده 

 (134 ،  1374 آغاجی بخارایی؛ مدبّری) 

 کردن کرای
 (رو 17). «باید کردهکه را  کار کرایکه  گرچون بامداد برخیزی، بن»: بودن سزاوار معنی به

 کَژه
نهود، و  دود، می سوو موی سوو و ازآن بهر دشومنان ازین که چون پاسبان باشد از باید چنان»: شاشیا  موریانهمعنی  به

 (رو 119). «نشود نزند و گنده نزند و موش کژهبردارد تا  می

 کَنانه
ثیم نان ابن گویند که ربیع ایدون» :ستا کهنانهصورت دیگر آن  ؛کهنه و قدیمیمعنی  به درویوش  شکسوته بوه خ 

 ؛هوا بیمواری یابود از گورم راحوت غوراهای بوه»از واژگان فرارودی است: و  رو( 41) «کنانه ندادی و نه نیز جامۀ
 (334   ،ب 1333 )رواقی .«انگوری کهنانۀشراب  خاصّه از به

سی  کردن گ 
سیچیز با وی   و از تو برود، اندوه آن داری چون چیزی دوست» :کردن روان معنی به  . رودکی گوید:(رو 41) «کن گ 

سوویچووون   خووویش دسووتک بووه کردمووت گ 
 

 خوووووویش بووووور توووووو افکنووووودم گنوووووه 
 (34 ،  1333 )رودکی؛ رواقی 

 مان
 .پشوت( 44) «اسوات نیسوتؤم مان دیگر همسایگان ورا از وی سه»: (3 ،  1334 همان) دارایی و اموالمعنی  به

؛ رفتوه کوار متوون بوه تنهوایی در این کلموه بوهاست،  داده  توجّه تاریخ تکوین زبان فارسیف که مؤلّ  چنان
 :شاهنامهازجمله این بیت 

 خووووویش مووووانِ همووووه پادشوووواهید بوووور 
 

 و نگهبوووووان کووووویش نگهبوووووان مووووورز 
 (149   ،1397 صادقیفردوسی؛ ) 
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 بودن مَزه
 نزیولالتّ  لسان در .پشت( 33) «اسوت مزه ین جهان بیوی اندر ،است هرکی مزۀ ذکر تو نیافته» :داشتن تلرّ  معنی به

 خطّوی ۀنسوخ در .(34 )هموان،   «یوافتن : موزهلَورّ و  اذ   رّ اللّو» و (73  ، 1344) «: بامزهلَرّ »است:  آمده
ذَ نیووز  پشووت( IR10-19258 ،119ی، قموور کتابووت قوورن هشووتم هجووری) غووةاللّ  مقاصوود  «جسووتن مووزه»بووه  تَلَوورَّ

 است. شده برگردانده

 غولهنَ 
 را گیرنود و زن را ریوش مورد ؛بوار بنشوانند هوزار انودر سوه گوور نخستین به شب ،توبه بمیرد هرکه بی» :زلفمعنی  به

 رو( 93). «بگیرند نغوله

 نوفاک
آتش  نوفواک آن ،چون به آهنگران برگرشتی»: (نوفهذیل  ،ب 1333 )رواقی «صدا انعکاس»و  «پژواک»معنی  به نوفه
 اسوت. آموده «نووفبانوگ و »معنی  بوه «جَولالزَّ » ،صونافال تکملوة در. رو( 93) «یدیها پتک بشون بانگ و آن

 (174  ، 1 ج، 1339 کرمینی  ادیب)

هاز  ن 
هازبرند و آن بز  گوسفند بَخته را گلو» :پیشروِ رمهمعنی  به سرخسوی  خسوروی. پشوت( 93) «برنود را هم گلووا ن 

 :(179 ،  1374 )مدبّری است گفته
هووواززانکوووه   ت و توووویی گوسوووفنداسووو ن 

 
 ت بکشوووووووود زینهووووووووارنهوووووووواز نآ 

 (نخراز)دهخدا، ذیل  است. آمده «هپیشرو گلّ » معنای در نیز نَخراز ،(جهانگیری فرهنگ)به نقل از  نامه لغت در 

 ها نوشت پی
هجوۀ ل در»شوده:  تعلیقوات کتواب تصوریح ( و در31 ،  1374 است )زوزنی آمده« قفل»معنی  در بَش، المصادر کتاب (. در1)

"، بسووتن"یعنووی ، بَووشآن نیووز معنووی اصوولی  اسووت و ظوواهراً در "آب بنوود"معنی  معنووی موورکور، بووه از مشووهدی، ایوون واژه، غیوور
 (333 )همان،  «. است ملحوظ

، «(بوروت ،سوبیل ،گووس و کوس ،کویستن و کوستن ،گاهخواره و    گهخواره و   گهواره)» کوسمعانی  دیگرهمچنین، برای اطّلّع از (. 3)
 .144-39 ،  1333 . صادقیرک

مورجّح  کوژ بر کوزرو، کتابت   این است؛ از شده تفکیک زنقطه کتابت و از حرف   با سه ژالخطّ نسخه، حرف  (. با توجّه به رسم3)
 (کوزدوست، ذیل  است. )حسن آمده« خمیده»معنی  به (kūz)نیز کوز  فارسی زبان شناختی ریشه فرهنگ افزاییم که در است. می
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 بعمنا
ینی مین هدایة(، 1344احمد ) بن بخاری، ابوبکر ربیع اَخَوِ ب فی المتعلّ کوشش جلّل متینی، مشهد، چاپخانوۀ  ، بهالطّ

 دانشگاه فردوسی مشهد.
کوشوش  فارسی؛ از قورن ششوم هجوری(، به  و )فرهنگ عربی الصناف تکملة(، 1339محمّد ) بن کَرمینی، علی ادیب

 و مفاخر فرهنگی.علی رواقی، تهران، انجمن آثار 
غة تهریبم(،  3441ق/  1431احمد ) بن هروی، ابومنصور محمّد ازهری مرعوب،  عوض ، تحقیق و تصحیح محمّداللّ

 العربی.  التّراث احیاء بیروت، دار
 کوشش سیّدمحمّد دبیرسیاقی، تهران، طهوری. ، بهفرس لغت(، 1339علی ) بن طوسی، ابومنصور احمد اسدی

دیگور و  نسوخۀ و مقابلوه بوا یوازده )لاهوور()لغت دری؛ براساس نسخۀ دانشگاه پنجاب فرس  لغت(، 1399) وووووووو
 اشرف صادقی، تهران، خوارزمی. اللّه مجتبائی و علی تصحیح و تحشیۀ فتح های معتبر قدیم فارسی(، به فرهنگ

 ، ویرایش چهارم، تهران، فاطمی.3 فارسی زبان دستور(، 1339انوری، حسن )
 ، چاپ سوم، تهران، سخن.سخن کنایات فرهنگ(، 1334) وووووووو

 )یا تاریخ تطوّر نثر فارسی(، تهران، زوّار. شناسی سبک(، 1331بهار، محمّدتقی )
 انتشارات دانشگاه تهران.  تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی، تهران، (، به1333) طبری تفسیر ترجمۀ
 رواقی. محمّد مؤسّسۀ فرهنگی شهید  واقی، تهران،(، پژوهش و تصحیح علی ر1399) حریری مقامات ترجمۀ

 احمد، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. الدّین آل اهتمام شمس )جواهرالسمار(، به نامه طوطی(، 1393محمّد ) بن ثغری، عماد
(، انفرهنگست نامۀنامۀ  )ویژه نویسی فرهنگ، «3443 مترجم قرآنهای زبانی  ویژگی»(، 1333)  سیّدآقایی، اکرم حاجی

 .313-347 ، تابستان،  19 دورۀ اوّل، ش
نظور بهمون سورکاراتی، چواپ سووم، تهوران،  ، زیرفارسی زبان شناختی ریشه فرهنگ(، 1333دوست، محمّد ) حسن

 فارسی )نشر آثار(. ادب و فرهنگستان زبان
 هران، زوّار.، تصحیح ضیاءالدّین سجّادی، تشروانی خاقانی دیوان(، 1333علی ) بن شروانی، بدیل خاقانی
 اضافه و ربط(، چاپ دوم، تهران، سعدی. )کتاب حروف فارسی زبان دستور(، 1397رهبر، خلیل ) خطیب
موولایی، چواپ سووم،  ، تصحیح محمّدسورورفارسی رسائل مجموعۀ(، 1333انصاری، ابواسماعیل )  عبداللّه خواجه

 تهران، سروش.
 مولایی، چاپ سوم، تهران، سخن. رور، تصحیح محمّدسهالصّوفیّ  طبقات(، 1339) وووووووو

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.تهران دانشگاه کتابخانۀ مرکزی های میکروفیلم فهرست(، 1393پژوه، محمّدتقی ) دانش
تهوران،  ،چواپ دوم از دورۀ جدیود د معوین و جعفور شوهیدی،نظور محمّو ، زیرنامه لغت(، 1377اکبر ) دهخدا، علی

 روزنه.  و   خدانامۀ ده سۀ لغتمؤسّ 
 اصغر اسکندری، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلّمی. (، تصحیح و تحقیق علی1337) السماء دیباج

 .33 -17 ، تابستان،  3 ، سال اوّل، شانجمن نامۀ، «3 را چگونه باید خواند شاهنامه»(، 1334رواقی، علی )
 ، تهران، هرمس.سیفار های فرهنگ ذیل(، 1331) وووووووو
 انسانی. علوم ، تهران، پژوهشگاهپاک قرآن تفسیر الف(، 1333) وووووووو
 ]تاجیکی[، تهران، هرمس.فرارودی  زبان فارسیب(،  1333) وووووووو
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 یوراثم آینوۀ (،ارشادکتاب  ؛ با نگاهی به)ماوراءالنّهری(فرارودی  )گونۀ فارسی «های فارسی شناسی متن گونه»(، 1334) وووووووو
 .194-3   ، بهار،33 ضمیمۀ ش سال سیزدهم، دورۀ جدید، شناسی(، متن های )دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش

 )نشر آثار(. ادب فارسی و فرهنگستان زبان ، تهران،رودکی های سروده (،1333) وووووووو
ب(، 1394عمور ) بون سجزی، محمود زنجی وب فوی السوماء مهرّ رَتَّ محمّدحسوین ، تصوحیح الشویاء و الحوروف  م 

 فرهنگی. و مصطفوی، تهران، علمی
 اهتمام تقی بینش، تهران، البرز. ، بهالمصادر کتاب(، 1374احمد ) بن ابوعبداللّه حسین زوزنی، قاضی

و وروری) الفرس مجموع فرهنوگ(، 1344) محمّود حاجی بون کاشوانی، محمّدقاسوم روریس  کوشووش  ، به(فرهنوگ س 
 علمی. بیرسیاقی، تهران،د دسیّدمحمّ 

 خیّام. تهران، کوشش سیّدمحمّد دبیرسیاقی، به ،آنندراج فرهنگ(، 1339محمّدپادشاه ) اد،ش
 برگ. 394 ، کتابخانۀ مرکزی برلین،394 [، شپندنامه، ](MS.Or,qurt 2123) الحسین بن یحییچاچی(،  حکیمشاشی )

 .، تهران، دانشگاه آزاد ایرانتاریخ تکوین زبان فارسی(، 1397اشرف ) صادقی، علی
 ادب فارسی )نشر آثار(. و ، تهران، فرهنگستان زبانفرهنگ جامع زبان فارسینظر(،  زیر، 1333) وووووووو
 نویسووی فرهنگ(،  لغوووی هووای )پژوهش...« گاهخواره، کوسووتن  ووو گهخواره ووو  مقوووّا، گهووواره»(، 1333) ووووووووو

 .144-33 ، تابستان،  19 (، شفرهنگستان نامۀ نامۀ )ویژه
هَی(، 1337عبدالکریم ) بن عبدالرّحیمپوری،  صفی نتَ ، مقدّمه، تصحیح و تعلیقوات علیرضوا العرب  لغات فی الرب م 

 نژاد، تهران، سخن. حاجیان
 ، تصحیح و ترجمۀ حسین خدیوجم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.شاهنامه معجم(، 1393) الرّضا بن طوسی، محمّد علوی
 اقبال. کوشش سیّدمحمّد دبیرسیاقی، تهران، ، بهسیستانی فرّخی حکیم دیوان (،1339سیستانی، ابوالحسن علی ) فرّخی

هوای  ادب بنیواد پژوهش و (، با نظارت محمّودجعفر یواحقّی، تهیوه و تنظویم گوروه فرهنوگ1374) قرآنی فرهنگنامۀ
 رضوی. قدس اسلّمی، مشهد، انتشارات آستان

 ن.، تهران، فرهنگاسغدی فرهنگ(، 1374قریب، بدرالزّمان )
)در معرفت و وعظ و اخلّق(، تصحیح، مقدّمه و تعلیقوات عوارف  ارشادمحمّد،  بن (، عبداللّه1339نسفی ) قلّنسی

 مکتوب. نوشاهی، تهران، میراث
 قورآن دلالت معنایی "قَرْن" در زبان عربی و عبری و ارتباط آن بوا "ذوالقورنین" در»(، 1334اصغر ) مقبل، علی قهرمانی

 .117-37(، بهار و تابستان،  94 )پیاپی 3 ، دورۀ اوّل، شنقد ادب عربی، «مقدّس کتابو  کریم
اهتمام مجتبی مینوی و فیروز حریرچی، تهوران، بنیواد  ، بهالبلغة کتابش(،  1399/ 3939نیشابوری، یعقوب ) کردی

 فرهنگ ایران.
)بخوش نخسوت: « ترکیه و نجف انصاری در هعبداللّ  خواجه قرآن تفسیریاب از  هایی تازه  نسخه»(، 1444نیا، مرتضی ) کریمی

 .93-9   ، فروردین و اردیبهشت،1 دوم، ش و  دورۀ سی ،پژوهش آینۀ هروی(، گویش دستور و واژگان فارسی در
 44 ، دورۀ سویزدهم، شادبوی پژوهوی متن، «خطّوی شناسی در تعیین اصالت نسخ کاربرد گونه»(، 1333فرد، سعیده ) کمائی

 .119-141 ،  تابستان (،44 )پیاپی
(، چاپ غیر رودکی( )به )از حنظلۀ بادغیسی تا دقیقیزبان  فارسی شعرای ترین قدیمی پراکندۀ اشعار(، 1391لازار، ژیلبر )

 شناسی فرانسه در تهران. دوم، تهران، انجمن ایران
نزیل لسان  اهتمام مهدی محقّق، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. به (،1344) التّ
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و مجمل  کوشش محمّدتقی بهار، تهران، کلّلۀ خاور. (، به1313) القصص و اریخالتّ
 )فرهنگ لغات سیستانی(، تهران، سروش. سکزی ی نامه واژه(، 1331خمک، جواد ) محمّدی

 قمری(، تهران، پانوس. هجری 9-4-3های  )در قرن دیوان  بی شاعران اشعار و احوال شرح(، 1374مدبّری، محمود )
غة فی المنجد(، 1333معلوف، لویس )  .اسلّم، تهرانم، چهارچاپ احمد سیّاح،  ۀترجم، اللّ

غة  کتابخانۀ مجلس شورای اسلّمی. (، تهران،(خطّی تصویر نسخۀ)  IR10-19258 ی، قمر )کتابت قرن هشتم هجری مقاصداللّ
 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.ایرانی های راهنمای ریشۀ فعل(، 1343مقدّم، محمّد )

، تصوحیح )فهرسوت الفبوایی لغوات و ترکیبوات فارسوی(السامی فی السّامی(، 1394محمّد ) بن دانی، ابوالفتح احمدمی
 سیّدمحمّد دبیرسیاقی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

 فرهنگی. و ، تهران، علمیتاریخ زبان فارسی(، 1374خانلری، پرویز ) ناتل
اء ناظم فرهنگ(، 1313اکبرخان نفیسی ) الاطبّاء، میرزاعلی ناظم  ، تهران، خیّام.الاطبّ

اهتمام عبدالعلی طاعتی، تهران، بنگاه ترجمه و  ، بهالفرس صحاحش(،  1399/ 3939هندوشاه ) بن نخجوانی، محمّد
 نشر کتاب.
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 ۀ‌‌‌نقّالانمنا‌نقدی‌‌‌‌‌بر‌تصحیح‌‌رستم

 فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران( ادبیّات و دکتری زبان ۀآموخت )دانش عبّاس پارساطلب

تحوووّل  و بررسووی سوویر در عامیانووه بلکووه حوووزۀ مطالعووات ادبیّووات تنها در نقّووالی نووه طومارهووای :چکیووده
این طومارها، کوه  فرد در شوند. وجود روایاتی منحصربه می اعتنا قلمداد منابع درخور حماسی از های داستان

ها تشخّص و هویّتی  آن شود، به نمی مرهبی دیده و سرایان ملّی فردوسی و آثار حماسه شاهنامۀ شان در نمونه
سوختی  را هوم به هوا آن اصوطلّحات موجوود در و به نوادر لغاتمشاآنکه   ضمن ؛است انکارناپریر بخشیده

رو، تصووحیح انتقووادی ایوون طومارهووا،  ایوون یافووت. از توووان فارسووی می ادبیّووات و آثووار زبووان دیگوور در
تعلّق ایون متوون  فارسی است و صرف ملزومات ادب موازین درست علمی، از تخصّصی و برابر با روشی به
الان نامۀ رستممهم بینجامد.  این تساهل در و تسامح تواند به یعامیانه نم حوزۀ ادبیّات به دورۀ  ، متعلّوق بوهنقّ

تصحیح محمّدجعفر یاحقّی و فاطموه  به 1333 طومارهاست که در مؤلّفی ناشناخته، ازجملۀ این قاجار و از
مقایسووه  رسووید. اگرچووه در چوواپ بووه )مصوووّر(صووفحه  394 درهمّت انتشووارات سووخن  وان و بووه موواه

پردازد،  لشکر نمی جنگ هفت حوادث مربوط به پایان نیز به کمتری دارد و در نقّالی حجم طومارهای دیگر با
دقیقوی  و بندی درسوت دادن تعریوف و تقسویم دست بهتر طومارها و به شناخت تواند در بررسی علمی آن می

آن  انتقوادی دربواب شویگزار ،اثور ایونمقالوه، ضومن معرّفوی و بررسوی  ایون رسان باشد. در ها یاری آن از
 شد. خواهد عرضه

الانامن مرستعامیانه، تصحیح،  اتنقّالی، ادبیّ  طومار کلیدواژه:  متون. ، نقدۀ نقّ

 مقدّمه
والان امۀن مرست نقّالی دربارۀ رستم و خاندان پهلوانی سیستان  ، طوماریپیداست شعنوان که از چنان ،نقّ

محتوای  ازموارد سبب برداشت اشتباه  یا هپار اثر در نام است معتقداین مقاله  ۀنگارنداگرچه است. 

                                                      
 abbas.parsatalab@ut.ac.ir 

 نقد‌و‌بررسی‌
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متفواوت  اسامی مشابه یکدیگر، انتخاب نامیداشتن نقّالی و  فراوانی طومارهای دلیل ود، بهش یآن م
که تصحیح یوک  مزبور، بود. کتاب نخواهد صواب زا هم دور چندانوو  عوامل یرخب لحاظشرط  به  وو

عنووان  بواو فورزاد قوائمی  تصحیح به (1339 سال  )بهتر  ش، پیاستجار دورۀ قا متعلّق به یِ خطّ  طومار
الی شاهنامه ح است شده منتشر )آستان قدس رضوی(شر ن  هْ بهمّت انتشارات  به طومار جامع نقّ . متن مصوحَّ

ی مووازین علموی ا هپوار بهرگوی از و همچنوین بیا و ایرادات فراوان ه یبدخوانوجود دلیل  به ،قائمی
 ۀمقال . محمّد جعفری قنواتی درشد قدنحوزه  این انمتخصّص قلم و به چند مقالاتی ، درتصحیح فنّ 

، بهمون و (393و  397 )پیواپی 13و  11 سوم، ش و  ، سال بیستکتاب جهان) «)بخش دوم(بررسی دو طومار نقّالی  و نقد»
صوحیح طومارهوای نقّوالی شویوۀ ت نگواهی انتقوادی بوه» ۀمقال و کامران ارژنگی در (31-17  ،  1337اسفند 

ا و مشوکلّت ه یکاسوت ی ازا هپار به (147-147  ،  1337  ، زمستان4  ، سال سوم، شنامگ ایران) «شاهنامه
 پرداختند.مزبور چاپ 

 نخسوت وهلۀ اندک، در زمانی فاصلۀ م باه نآو  دیگر،انتشاراتی  در بحث محلّ  چاپ مجدّد اثر
و روند تصوحیح آن کار دیگری  از ، هریک،دوگانۀ این اثر ند که مصحّحانک می ذهن متبادر به چنین

مشوهد و  دانشوگاه فردوسوی در دو آنبوودن  امّا همکار اند؛ بوده طّلّعا یبخود  از توسّط شخصی غیر
بووده  لوعمطّ  هوم رِ کوا ها ازتن هن گویای آن است کهدارد  وجود هریک تصحیحمقدّمۀ  اشاراتی که در

 ویسد:ن یخود م تصحیحمقدّمۀ  ند. قائمی درا هیز رساندیکدیگر یاری ن به بعضاً بلکه 
ی مودیر دجعفر یاحقّ های همارۀ استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر محمّ  ارشادها و حمایت و سرانجام از

طومار ) .رمدا یم دندان، اعلّم بن را، از امتنان و قدردانی کمال [...]« شاهنامهفردوسی و »علمی  قطب
الی شاهنامه  (11 ،  «مقدّمه» ،1339 جامع نقّ

والان امۀن مرستمقدّمۀ  درنیز قائمی  تصحیحنام  سویی، ذکر و، از هریوک رارد که گ ینم باقی تردیدی نقّ
گاهی ازواحد اثر  اینمصحّحان  از  د.ان هداشت کار یکدیگر آ

آن  فعّالیّوت در را از شخصوی نیسوت کوه دیگوری فارسوی ملوک متون و ادبیّوات حوزۀ تصحیح
بزرگوار محمّودجعفر و آثار استاد علمی  رباتج که همواره از، خص نگارندۀ این سطوربال ؛بازدارد
را  ورد، خووودآ یموو فوورود تعظوویم اسووت و دربرابوور ایشووان متواضووعانه سوور بوورده اهوو هی بهریوواحقّ 

 ناموهمجودّد یوک طومار تصوحیح را از و او یوردگ بوزرگ خورده آن ند که بربی میجایگاهی ن چنان در
بوود  نخواهود جابی، «کوار باید کنند بزرگان چو کرد چنین» مصداقِ  بهه، ا درخواست نگارند. امّ دارد برحرر

باشود.  داشوته ان انتظوارو همواخوانم  شواناسوتاد فرزانوه و همکارآن  ری ازت هاگر متن منقّح و شایسوت
قوائمی  حمتن مصوحَّ  از الاننقّ  امۀن مرستاست که چرا مصحّحان  همچنان باقی این پرسش ،حال این با

هموۀ  با ،فت؛ زیرایا ینم جدید راه صحیحت به خطاها اندازه  ایندیگر  تاند ا هنبرد بهره خودتصحیح  در
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اسوت   توانسوته بعضواً می اوای ه طضوبانصوافاً نود، ا هقائمی گرفت تصحیح ن براکه منتقد هایی خرده
بوود  تصوّر این ابتدا بر در سطور هم . نگارندۀ اینشده مؤثّر و راهگشا باشد جدیدِ عرضهتصحیح  در

 امّوا،ند ا هبود تر منقّح یچاپعرضۀ درصدد  ،چاپ قائمی از بردن رهبه با، الاننقّ  امۀن مرستکه مصحّحان 
 .شد خلّف تصوّر اوّلیّه حاصل  تصحیح جدید و وارسی آن،مطالعۀ  با

الیِ طومار نچاپی دیگر از »عنوان  یادداشتی کوتاه با تر، در سجّاد آیدنلو، پیش  «نسخۀ کتابخانۀ مجلس قّ
، ضومن (34-33 ،  1333، بهمون و اسوفند (374و  393 پیواپی ) 13و  11 چهوارم، ش و  ، سال بیسوتکتاب جهان)

اسوت. نویسوندۀ ایون  های تصحیح آن پرداختوه کاستی و نواقص ای از پاره ، بهالاننقّ  امۀن مرستمعرّفی 
 تر منقّح یویراستعرضۀ  درکه  باشدداند؛  می وریضر را آن اشکالات ملحوظ در سطور نیز ذکر دیگر

منظور پرهیز  داده، به ها توجّه آن  ذکر مجدّد نکاتی که آیدنلو به مقاله از این است در گفتنی .افتد مؤثّر
 است. شده کلّم، اجتناب تکرار و اطالۀ از

 الاننقّ  امۀن مرست «مقدّمۀ»دربارۀ 
اشوتباه خواننوده  برداشوت بهنکاتی که یا بحث  اثر محلّ  «مۀمقدّ »مسلّم  اینجا، به برخی خطاهای در

 1:دش خواهد اشاره انجامد می
 :آمده 19صفحۀ  درو 

و بسیار حوادث  [...]زمان گرشاسب  از سرگرشت خاندان رستم از است عبارت امهن مرستموضوع این 
برزو و  و رویدادهایی که بر وقایع خاندان و فرزندان و فرزندزادگان رستم است به دیگر که عمدتاً مربوط

 [....]گرشته  آذرگشسبجهانگیر و 
 «رسوتم یکدسوت» حوادث مربوط به روایت نیست و نسخه در این در «آذرگشسوب»سخنی از آنکه  حال
 ریرد.پ یم پایان

والی شواهنامهازجملوه و نقّوالی  طومارهوای مصحّحان از دیگر ،19صفحۀ  درو   طوموار جوامع نقّ
نوام ایون طومارهوا و  ،کتاب پایانیِ  منابع در ،است که حالی این در ؛رندب یم نام ()تصحیح فرزاد قائمی

 :نشده ذکر شاننشر محلّ 

                                                      
والان ۀنام رسوتمارجواع بوه  اختصوار، در رعایت مقاله، برای متن این تمام در. 1 مقالوه  ۀنگارنودمراجعوۀ  که موتن اصولی و محولّ  ووو نقّ

مقالوه  ۀهمچنوین، ازآنجاکوه نگارنود اسوت. شوده اکتفواصوفحه  و به ذکور شماره اجتنابو سال نشر « همان»وو از ذکر کلمۀ    است بوده
اسوت و ازطرفوی  کورده طوموار مراجعوه نویس ها مکورّراً بوه دسوت افتادگی ها و موارد ناخوانا و مشکوک و نیز ذکر تصحیحِ بدخوانی در

اسوت )بورای  شوده طومار پرهیوز نویسِ  قاله از ارجاع مستقیم به دستمتن م شده، در تصحیحِ مزبور ذکر صفحات طومار هم در شماره
 ویراستار. (ق 1349 نامه رستم منابع:طومار رک.  نویس مشاهدۀ مشخّصات دست
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طومار جوامع ، (الانطومار جامع نقّ ) لشکر هفت الی مانند طومارنقّ  ای شفاهی و متونه تروای در ،چه
 ؛ودش یم دیگر دیده یها تصور به، زریری اسعبّ  روایت مرشد به الاننقّ  شاهنامۀ، و بالاخره الی شاهنامهنقّ 

 نیست. دور هم ا چندانی ازه تروای این ۀهم مطالب در یِ ندی کلّ ب نهرچندکه استخوا
را متفواوت  اینکوه موتن خوود رت بو عجیو  هبود مطّلعتصحیح قائمی  پریرفت مصحّحان از پس باید

 .دان هکرد طومار قلمداد آنمتن  از
، انوداختن لنگورکنوایی  ترکیوب دربارۀ ،اصطلّحات و ژگانوا بعضیتوضیح  در 17،1صفحۀ  درو 

اموۀ ن هواژ کوه در اسوت دقیق آن هموان و ی درستااینجا معن که درآن شده؛ حال اراده «کردن خوش جا»
 (339 ) . «را بر روی کسی انداختن وزن و سنگینی خود»آمده: آخر کتاب 

 :آمده چنین ،قالبی ایه هگزار بارۀدر، 17صفحۀ  همان درو 
ود کوه بورای ر یمو کوار صورتی بوه مختلف متن به جاهای استعمال یکسان در و ایی با ریخته تساخ

وانود برخوی یوا قسومتی ت یکوه م وریط هعامیانه آشنا و زودیاب اسوت؛ بو ایه نداستا ۀشنوند و خواننده
 بزند. ید حدسآ میآن  از را که پس آنچه از
د و انو هنداد یّوتآن اهمّ  نبورده یوا چنودان بوه بهورهر مزبواز ویژگی  ،خود تصحیح در ،امّا مصحّحان

کوه  درحوالی ؛اسوت آنشده، خود گواهی بور  مشخّص »...« تِ علّم که بامتن، ای فراوان ه یافتادگ
وان درون قلّّب آورد تا خواننده بهتر ت یاحتیاط و موازین درست علمی مرعایت  را با ها آن بعضی از

کوه  هایی برخی قسومتتصحیح  در ،قالبی ایه هاین گزار براینکه مضاف ؛گیرد جریان داستان قرار در
 .آید کار افتد و به مؤثّر توانست می، هشد بدخوانی

، یدقّتوو کوومدلیوول بوودخوانی یووا  بووه، «مقدّمووه»ای ه لشوواهدمثا رخوویب هووا، در این از گرشووته
آنگه )صحیح:  (33 )  بود کرده [...] پرۀ بیابان آنکه از ؛(جانب دریا آن)صحیح:  (34 )  تکاب دریا: شود می دیده سهو

 (39 )  ارۀ پشت ؛(باران مرگ)صحیح:  (34 )  یاران مرگ ؛(النّعش مثل بنات)صحیح:  (33 )  مثل النّعش ؛(بود گرده [...]
ترکیبواتی نیسوتند کوه  (39و  34 )  خانۀ زینو  سیمرغ حکیم و  فریدون فرّ  آنکه ضمن؛ (نهنگ  ارّۀ پشت)صحیح: 

 ند.شو قسمت حرف این است از کنند و بهتر متن کمکت ادبیّ  به
 :آمده چنین 34صفحۀ  درو 

، رسوتم یکدسووتقبیوول نهنگوال دیوو،  از خیوالی معوروف و موجوودات دیوووانموتن همچنوین نوام  ایون در
ذهون  عامیانوه آشونا و بوه ایه نافق داسوتا شده که در برده آنان زیاد وش و نظایرگ هعنق، گلیمین بن عوج

 است. بوده ین داستان نزدیکا رِ روایتگ

                                                      
والان ۀنام رسوتم) ححَّ سراسر این مقاله، در تمامی عبارات موتن مصو در است ذکر شایان .1  الخطّ  در رسوم مداخلوه، از هرگونوه (نقّ

 ویراستار ایم. کرده وو اجتناب  است نشده که عمدتاً هم رعایت آن وو فاصله، درج تشدید، و ...( و سجاوندی )فاصله و نیم
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 خیالی. نه دیو است و نه موجودی «رستم یکدست»داشت  نظر باید درکه 
 انیم:خو یم ،دیوزاد فرهنگدربارۀ ، 34 ۀن صفحاهم درو 

ای منفوی و اهریمنوی هسوتند و کلموۀ ه تا دیووان شخصویّ ه نتداول این داسوتا که معمولًا در درحالی
کردارشناسی  ه وقتی درماست. البتّ ن ضاین تعبیر قدری متناق ،استبرعکس معتبر و اهورایی « فرهنگ»

ای هو یدلیول هموین ویژگ  شاید به [...]ند ک یم سام کمک ینیم او چندبار بهب یویم مش یاین دیو دقیق م
 .است شده گراشته دیوزاده فرهنگمثبت است که نامش 

دیوان  جانب پدر به ژادش به آدمیان و ازن ،جانب مادر از ،است و «دونژاده» فرهنگداشت  دقّت بایدکه 
 د.گرد برمی

، مزبوور ن روایتاطبق همکه،  «ندک یرا مأمور این کار م دیو  نهنگالو سام هم »: آمده 33 فحۀص درو 
 را. دیو نهنگالند و نه ک ین کار مآرا مأمور انجام  فرهنگ دیوزادسام 

 الاننقّ  امۀن مرستدربارۀ متن 
ناخوانوا و  های و ضوبط افتوادگی و از بودخوانی ای متن اعومّ ه یبه کاست ،شبخ چند ضمن ،ینجاا در

چیوزی اسوت  براساس آن مزبور از موارد یکاست هر ذکر شایان. شد خواهد پرداختهمشکوک و ... 
 «زعوم نگارنوده بوه»و  «ظواهراً »، با قید ایم اگر پیشنهادی هم داده ،و ایم کرده خطّی ملّحظه نسخۀ که در

 .ایم هساخت ا متمایزه تدیگر قسم از
 اه یالف( بدخوان

 آمده و، گیریضوح و هنسخه ب درکه  «هرجای الفت گرینه با هرکس / ازان را محبّتب بباید عشق» :3 ، س93  
شوده  واژۀ ضوبط کوم  مصوحّح اسوت کوه دسوت بورولوی  ،ودشو یم هرچند وزن بیت مخدوش

 دهد. گزارش ،پاورقی در ،را نسخه در
 .«بوود این قلعۀ جمشید خواهود را در د که این طلسمان ه. نوشتگردید نکاحآن لوح برداشت و سام » :34 ، س94  

 .ندا هدید نوشت ؛کرد): نگاه(  نگاحصحیح: 
جوواهر بسویار  و لعول .کشوتمرا  آن سام روی بوه سوعدان کورد کوه ای پودر طلسوم جمشوید از بعد» :3 ، س99  

 .گشتمصحیح:  .«آوردم دست به
 .ریدب   یمصحیح:  .«فتادا یم زمین بر ریدپ یمد تا سر صندوق ز یرکه را بر کمر مو ه» :9 ، س97  
 .نهنگالصحیح:  .«کرد خواهدزنکال  ،که علّج این آدمیزاد را برادرم» :14 ، س97  
 .«وردآ یجهوت شوهریار مو از و رآو بورونطلسوم  تخت جمشید را از و تاج !شهریار آنگاه گفت ای» :13 ، س93  

 .وردآ یازجهت شهریار م دآور برونطلسم از صحیح: 
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 ،چاپ این در ،این اسم .وزس نجها سهیلصحیح:  .«ساردند وزس نسرپل جهاکشیدن و به  بند و او را در» :4 ، س73  
رفوتن سوام »و  (7 ، س79 )  «بود نام وزس نجا سهیلِ ی بود که آن ا هرا برادرزاد و شاه»است:  نشده یکدست ضبط

 (3 ، س34 )  .«گرفتن و گرفتارشدن او و کشتی وزس نجها سهیلِ شکار و رسیدن  به
 .بود نخواهدبد صحیح:  .«بود خواهد حقّ سام کنی بد اگر یاری در» :14 ، س79  
زموین  را از ورپ یشود و سوام نریموان شواه بر سام غالب دیگور روزتعالی  هفرمان اللّ   دم به آن که در» :14 ، س33  

 گشت. ؛ یعنی قدرت سام افزوندیگر زورصحیح:  .«برکند
 .ادویانج هژندصحیح:  .«حریف او نشدند ژنده جادومان» :34 ، س39  
 .گران بندصحیح:  .«کشیدند کردن بندزیر  بربستند و به گردن ایشان را محکم ]و[ و دست» :19 ، س33  
صوحیح:  .«کورد تواند علّج سر راه را بر نهنگال گرفت که شاید کمان یک فرهنگ بهوقت  آن که در» :3 ، س33  

 .لحلّ به کفرهنگِ نم
 39 صوفحۀ در . مسولمانصوحیح:  .[«...]شودن او و چگوونگی  مشووّشتمرتاش و  شدن گرفتارو » :4 ، س34  

 .«شد اسلّم مشرّف شرف بهکرده  و انگشت را علم»است:  آمده
ووالی طومووار . درودهنووۀ جَلووصووحیح:  .«موودآ یم ی جلوووا هدهنوو و فرهنووگ دیوووزاده در» :1 ، س144    شوواهنامه نقّ

الی طومار«. )سام بود جلو دهنۀو فرهنگ در »خوانیم:  می  (333 ،  1331 شاهنامه نقّ
تخوت و آن اهرمن  [...]انداخته   را پیش شدّادی را کشیده و ایرانیان دید که گنجورِ شترلب را تخت» :11 ، س141  

 است. «گرز»معنای  به «لخت»؛ یشدّاد لختصحیح:  .«جانب سام انداخت  را به شدّادی
 .نجنبیدصحیح: . «؟ندیدخ یمشهریار  خدمت نوذر شما هیچ در !ای دلاوران» :9 ، س143  
 است. شده ضبط عوجموارد  باقی ،صفحه ناهم در .عوجصحیح:  .«را دید اوجو سام که » :3 ، س144  
 .هیبت ازصحیح:  .«دارد را نگاه که او نیست آن فرستد چراکه آن را زهرۀ پس باز از بیتو » :13 ، س147  
 .کمینی هرصحیح:  .«به امینی ساردندیکی شد هر صف آراسته دو تا هر» :9 ، س143  
 .عادیانصحیح:  .«خوابانیدن مادیان بر ار رسانید و تیغد بو خود را به نقا» :9 ، س143  
 .بازگردمصحیح:  .«آمد خواهد برون کردم بازسام گفته هرگاه شدّاد را نگیرم چون » :3 ، س111  
شوهزادگان  ازصحیح:  .«بود شده صدق مسلمان روی که از مغرب ادکان از شهرجوانی بود  امّا یک» :13 ، س111  

 .مغرب
تمرتواش، صحیح:  .«تمرتاش، شلوار و قلواد و قلوش و سرداران و طوطی گفتندچین مثل  امّا دلاوران» :4 ، س113  

 .وز و طوطی گفتندس نجا قلواد و قلوش و سهیل
صوحیح:  .«رسوید چینیان شاه شدند و چون خبر به چینیان کشتی و داخل شهر سام و سرداران از» :11 ، س114  

 .(مورد هر دو در) جنّیان
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 .آورد فرود. صحیح: «آورد فرمودو ابرهای دیو دارشمشاد را » :9 ، س117  
 .از شوقحیح: ص .«بر بالای تخت آمد از فسوقو سام » :39 ، س113  
صوحیح:  .«ما هکشوید گردن بندزیر  العزّت به ربّ  توفیق باد که ابرهای به سام گفت دشمن تو چنان» :7 ، س134  

 .گران بند
 .پیداصحیح:  .«کرد بیدارتو را یاری همچون طوطی » :17 ، س134  
 .تواریخ ارباب. صحیح: «]...[ شود باب تواریخ درامّا » :11 ، س133  
 .]در[از کرد وصحیح:  .«کمرزنجیر سام را گرفت از کوه و» :14 س، 134  
 .محبّتصحیح:  .«لرزید خود پسر برصحبت بانو را دید و از » :3 ، س133  
و باد کوه صحیح:  .«کرد دامن چاک به تا گریبان شتافت، از کوهاستقبال   بود به کوه و باد که خیّاط» :11 ، س134  

درسوتی گوزاره  ود بوهشو یمتن نیز م ایه تقسم دیگر کمک هب .شتافتگورد  لاستقبا  بهبود  گرد خیّاط
 .«شتافت گرداستقبال  بود، به گردچون باد خیّاط »: ، آمده33 طر، س33فحۀ ص دربرد:  پی

 .رمودۀ ذالف یبصحیح:  .«بگشایم در وانمت ینم رمودِ ذالف یبر گفت که دا حصلّ» :14 ، س144  
 .جدّۀصحیح:  .«خود برگزید و مصلّح شد جدّ و اصلحۀ » :19 ، س144  
 .خالصحیح:  .«بر بدن داشت خاکمد. هزار آ یمادیانی دید و کره از عقب مادیان م» :13 ، س149  
مصحّحان  .نجابتصحیح: . «به که داری؟ نجاتنی و ک یم سرمنزل چه این کسی و در تو چه» :33 ، س149  

 .«دنجات = نژا» :دان هداشت پاورقی مرقوم در
 .گزیدندصحیح:  .«پوشیدلنگ پ ترستم بفرمود تا رخش را در زیر زین کشیدند، خدنگ و غاشیۀ پوس» :3 ، س143  
 .«برکشوید شوهنه رتبوه چنوانم  نو ایو»؛ «ای خود را بور زموین زده تکشید و دس یا هشهنو » :7 و س 1 ، س191  

 ،نودارد مصوحّح اجوازهنیم، دا که می چناناست.  شویههنسخه  صحیح در صورت ،مورد دو هر در
 ؛دهود صوورت تغییور هموان را هم بوه یادشدهمورد دو  ،است آمده شهنهدیگر که  ضعموا قیاس به

پواورقی  زیورا در ،نودا هخواند شوهنهصوورت  سد مصحّحان ضبط نسخه را بوهر یم نظر اگرچه به
 .«ای  ای = شیهه  شهنه»ند: ا هداشت مرقوم

 .بیخصحیح:  .«ریخت ناخن او فرو پنجد که خون از فشر هم و چنان در» :33 ، س194  
یوک قووّت  و بوهصوحیح:  .«کرد خدا را یاد ]...[با قوّت درآورد و  دست دست زنخ آن را به یک و به» :3 ، س199  

 .کرد را یاد خدا
  .ردونگوش گصحیح:  .«ندک یم کر گران گوشوازند که ن یغار م اندرون کرنا در که صد و پنداشت» :14 ، س197  

، 1444 )طرسوسوی «ردکو یم را کور فلوک گوردون گووشدورباشْ  شصدای دوربا»خوانیم:  می نامه قهرمان در
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صدای طبل سوااه ایوران، فلوک  از ،شب و آن»آمده: بحث ما  محلّ متن  دیگر از موضعی در و (193  
 (19 ، س313 ) . «دش یم کر

که کارهای نمایوان  مازندران آمدم زند باز آوازی رسید که شاها بهکه بر دیو تیغ برد  امّا دست به قائمۀ» :17 ، س197  
 .رسید که تنها به مازندران آمدم خاطرش( ):که بر دیو زند به خواطرش صحیح:  .«کنم

 .ددصحیح:  .«کنم کار چه دو نباشد با این اگر لطف تو شامل   که است معلوم» :9 ، س193  
 .پیداصحیح:  .«شد بیدارو درد در دل » :13 ، س193  
 .چنارصحیح:  .«شد سالخورده قلمخیار دیو زد که چون  و شمشیر را چنان بر ران» :13 ، س193  
 .متابعت( ):مطابعت صحیح:  .«کنید مطالبتو پادشاهی کیکاوس را » :3 ، س194  
 .انتقالصحیح:  .«کنید استقبالو کورنگ فرمود » :3 ، س191  
 .بارگاه بهصحیح:  .«کرد و سلّم کورنگ درآمدکباره ی هبمد تا آ یهمچنان تهمتن م» :3 ، س193  
 .راستصحیح: . «کن که پدر من کیست؟ خود را بیانراز  ،ای مادر»: 13 ، س199  
که سخن مرا  نشدکرد که رستم کدخدای آن  رستم سخن نگفت و آشفته به گیو اعراض رِ و کاوس ب» :13 ، س193  

 .شدصحیح:  .«نشنود
 .نترسمصحیح: . «ز یزدان پاک بترسماگر من » :31 ، س193  
 .شبرویصحیح:  .«شد آمده و روانه را درپوشیده بیرون شبروزیامّا رستم لباس » :19 ، س193  
 .نتواندصحیح:  .«کرد بتواند دنیا با من برابری رفتم و در سر درپ کاگر در دست این تر» :13 ، س173  
خیموه و رفتوه و  شوکار جوان و باز ]و[ یوز بسیاری برداشته، با اسباب بوه دویستفرامرز و بانو با » :34 ، س173  

 .خیمه و خرگاه و می و مزهصحیح:  .«بسیار برداشته متوجّه شکار گردیدندخرگاه و خنجر و نیزه 
 .هزارصحیح:  .«فرامرز گردید ۀجوان برداشته متوجّه خیم هزار دهو آن حرامزاده » :34 ، س173  
 .[«...]کوردن رسوتم  کواوس و قهور اوّلنودادن  ارود شرسوتم و نوو دسوت دن سهراب درش هو کشت» :3 ، س131  

 .(زائد است «اوّل»واژۀ ) .ندادن کاوس ارود شو نوصحیح: 
 .بستندصحیح:  .«و باز به میدان درآمد بستدزد و آن را  زمین در زیر علم افراسیاب بر» :4 ، س133  
 .نخواسته رخصتصحیح:  .«درآمد میدان به خواسته رخصتنمود  حال مشاهده  چون پدر بدان» :9 ، س133  
 .او بگیر سر راه برصحیح:  .«کنیم حیله نژاد او را معلوم  شاید به سر راه برادر بگیرکه چون فردا شود » :3 ، س133  
 .تنگاتنگصحیح:  .«جنگ بر جهانگیر بسته معز  به شکاشکسر راه » :19 ، س133  
 .از همه حربصحیح:  .«بودند کوشش با هم بهجانب  همه و از» :13 ، س134  
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د» :17 ، س134   شوعر اسوت کوه  مصراع یک .بد نه این ]را[ ظفرصحیح: . «نه آن را خطر نه این ظفر ]را[ ب 
را  نسوخه وانسوتند افتوادگیت یم ،آن توجّه به با  ،شده و مصحّحان متن تکرار همین بار در چندین
 د.کنن برطرف

 .میزآ تمحبّ صحیح:  .«بود میزآ تحجّ که سخن  دید» :13 ، س139  
 .صندوق سینهصحیح:  .«جانب انداخت یک بر صندوق تنه چنان بر زیر بغلش زد که سر» :17 ، س344  
بگیور ایون صحیح: . «حلّل نصیب صاحب است؟ مال مگر این عموود راهی بر شموس عاد زد » :31 ، س344  

 ت و نه استفهامی.؛ جمله خبری اسعمود را
 .رو را به شمسه آوردصحیح: /  .«و زور به شمسه آوردو فرامرز بخروشید » :3 ، س343  
؛ درنگادرنووگ درنگادرنووگ( ):رنووگ د هبووه درانگاصووحیح: . «بووه در آنگوواه رنووگصووبح درآموود » :13 ، س313  

و دیگربواره » :خووانیم می ناموه قهرمان در بنوازنود. کوس که پیاپی و طبل صوت است و صدای اسم
روی  گوران بور گورز درنگادرنوگدر کوبیدنود کوه صودای قو نتارک یکدیگر ای و را کشیده و بر ترگ گرزهای گران

 (334   ،1444 )طرسوسی .«شد لاجوردی بلند فلک
 .کیصحیح:  .«ارادۀ میدان کند یکیو لشکر چشم در میدان داشتند که » :9 ، س314  
 تا را بگشا و روصحیح:  .«تا جمال تو را ببینم و روز شدافکنده  وان چرا نقابجهانگیر گفت ای ج» :14 ، س319  

[].... 
 .ار مغرب کشیدس هسر به چاصحیح:  .«ار مغرب کشیدس هبه سر چاتا آفتاب » :19 ، س313  
 .از کمین برجستصحیح:  .«و هی بر دیو زد از کمین دیو جستوقت جهانگیر  آن در» :14 ، س333  
 طر، سو339 صفحۀ در .یوزدر میصحیح:  .«ندز یم من بر تهمت !و سیاوخش گفت ای پدر» :19 ، س339  

 .«ریختبر من  تهمتزنش »هم آمده:  33
 .دریا جانب آن ازصحیح:  .«رفتند بدر از تکاب دریالعینی اطرفة  یک و به» :19 ، س334  
 .گیو: صحیح .«درآورد نوازش بشارت به فرمود تا طبل کیخسرو» :34 ، س334  
اریم بودان د یکیخسورو برمو  لصّباح شما با فریبرز و ما با شاها یکه عل نشد راضیامر  این لاعلّج به» :4 ، س331  

 .که تا که [...]شد  راضیصحیح:  .«داده عالی یکی را نجاتت قح که ناگهویم ر یطلسم م
 .خلعتصحیح:  .«فرمود شاهانه سرافراز خلوت فرمود به کیخسرو طوس را طلب  شاه» :13 ، س334  
نوشوته ولوی  گبرابتدا  کاتب در .همه گرز زوبینصحیح: . «]و[ نیزه بدست گبر و زوبینهمه » :3 ، س339  

 است. کرده بدل «گرز»زده و کلمه را به  را خط ای آنه هنقط
عهدۀ ترکوان  مگر از او دسوتان سوای رستمید، آ یبرنم ایشان عهدۀ عالم را بفرستی از اگر تمام سااه» :39 ، س339  

 .داستان سوی رستمصحیح:  .«برآید
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 .گردید صحیح: .«دادی کشتن که خود را در دست این جادو به گردیدی و ملول» :4 ، س349  
 .نمودند مخبّرصحیح:  .«نمودند خبراز آمدن رستم او را » :9 ، س349  
 .واهمخ یمصحیح:  .«ت من بگیردکه این پیاله را از دس واهیمخ یمشاه گفت دلاوری » :14 ، س349  
 .افتدصحیح:  .«، شاه نگراشتافتندخواست که در پای شهریار » :13 ، س343  
 .«بوود سرکار پودر خوود ندیوده آن که در بالای بریان در مرغابیو فرمود تا لنگری از طعام آوردند و » :1 ، س391  

 .مرغایصحیح: 
 .کرد ضا راه را گمقصحیح:  .«کرد گم قضا را راه» :13 ، س394  
؛ اگور موای دولوتن هراصحیح:  .«افکند و کدام قبای نکبت دبر پوشود سر بر دولت کی را همایو » :7 ، س394  

 مهماین  پاورقی به درحتماً باید دهد،  تغییر متن نسخه را بخواهد وو دبنابر اجتهاد خو  وو مصحّح
 است. ان به مورد مرکور نرفتهجانب مصحّح ی ازا هشارا چاینجا هی در امّاکند  اشاره

 .«از کوهۀ زین درربوده دست بر دستۀ عمود ششصد من کرده زور بهکشید و  سر و رستم سار در» :14 ، س393  
 .برزوصحیح: 

 .عهدصحیح:  .«ما هافکند فردا را به عمدو » :33 ، س393  
 .خرجیصحیح:  .«شود کار مرا در فرجیروشم شاید که ف یلعل دارم به تو م و گفت یک دانۀ» :19 ، س397  
 .کنگرۀ کمند درصحیح:  .«کردند حصار بند کنگرۀ کمند و درو » :3 ، س393  
 .زندانبانصحیح:  .«دید را آشفته برخورد آن زندانیانراه به  فرامرز برخاسته به در زندان آمد که در» :7 ، س393  
 .حصّۀح: صحی .«کمان پیوست و گشاد حقۀ و تیری در» :34 ، س393  
 .پیداصحیح:  .«شد بیداربرابر فرامرز  که از» :19 ، س334  
 .«باشود نکورده که افراسیاب کموین اشودب یم آن پیرستم گفت که تو برو سااه را برداشته بیاور که » :13 ، س334  

 .اشدب یآن نم بی( ):پی صحیح: 
 .رد از روی دشتگَ صحیح:  .«شد نمودار گودرز روی دشتوقت  آن که در» :9 ، س339  
 .ساخت می او حاضر پیش ی پیران درا هطعمصحیح:  .«ساخت او حاضر پیش طعنۀ پیران در هرو از » :13 ، س339  
 .حالیصحیح:  .«کند حال تو گریه بر سر تو بیاورم که افراسیاب بر بلّییساعت   همین» :3 ، س337  
ریختنود و  هوم بور سوااه دو و هرصحیح:  .«شد مغلوبه گجن نقطه یک هم در برابر درسااه  دو و هر» :1 ، س333  

 .شد مغلوبه جنگ
 .یارصحیح:  .«آر دست خود را بهیا  ای قطران تو نیز برو و» :9 ، س333  
 .فهرصحیح:  .«آوردند دست را به خبرزنگی متوجّه آن قلعه شدند که  هزار  دانست با ده قطران منّت» :7 ، س333  
یمصحیح:  .«بروی جانب مغرب  ا من بیا تا بهاگرنه ب» :14 ، س333    .بشو
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 .دلاور برزوصحیح:  .«گرفتند مکر را به زور دلاور  بهدیو  زنگی و فولادوند قطران» :19 ، س333  
 .رکیبیت هطرفصحیح:  .«بود طول او یکی و درآورد که ارض نظر به رکیت هطرفو » :13 ، س341  
 .صد ششصحیح:  .«نمک یم طی راه را پیاده نگفرس صدوز ر هشبان و یک» :1 ، س343  

 ب( موارد ناخوانا
 .«شخص گفت آن»نسخه:  .«گرفته این ]ناخوانا[ گفت او قرار بالای که مردی در دیدند» :3 ، س47  
 .«نکنی طی که جا»نسخه:  .«که ]ناخوانا[ نکنی ای فرزند، زنهار» :3 ، س91  
 .«و مکمّل شده ): مسلّح(مصلح »نسخه:  .«خبر ]...[ شده رفتن شاه و پهلوان از شکار» :11 ، س73  
توجّه  با .«گردن پس د ]تر دست[ در»نسخه:  .«گردن سام انداخت همه را به تو بخشم ]...[ در» :11 ، س77  

 زد. وان افتادگی را حدست ین مشابه مینسخه و قرا قسمتی از به
 .«زود پنداشتم ای برادر زود»نسخه:  .«]ناخوانا[ پنداشتم دیوزاده نمود، گفت: ای روی به فرهنگ» :19 ، س34  
 .«نمانده طاقت»نسخه:  .«ی استا هتیارپ هدیوزاده طاقت ]ناخوانا[ گفت شهریار طرف و فرهنگ» :13 ، س119  
 .«ای برادر»نسخه:  .«مکن اندیشه و گفت ای ]ناخوانا[ فرهنگ هیچ» :13 ، س117  
 .«نبیند( ):بیند  نشانِ مرا نه»نسخه:  .«کرد چابلوسی و مکر نشان مردانه ]ناخوانا[ بنیادکه هرگز آدمیزاد » :3 ، س113  
نسوخه:  .«نودرا یرا م علم مرکوب پای سیاه پیش ]...[ و افراسیاب مانند کوهی سااه را در و علم» :13 ، س134  

 .«وانیدد یم پیشاپیش»
به سه  )نزدیک .«کردند ا ]...[ سرپایه هآمد و خیم»خه: نس .«کردند برابر لشکر ]...[ پای و در» :13 ، س134  

 .است( یا چهار واژۀ دیگر در زیر کاغر وصّالی رفته
 .«کارسازی حرب به»نسخه:  .«بودند کار ]...[ حرب شب دو دریای لشکر به و آن» :19 ، س134  
 .«گرفوت میسوره قورار ..[ در].»نسوخه:  .«گرفوت جانب افراسیاب چون کوه ]...[ قورار آن و از» :19 ، س134  

 .است( )نزدیک به پنج یا شش واژۀ دیگر در زیر کاغر وصّالی رفته
 .«سفره نیز انداخته»نسخه:  .«ناب نهاده سفره نیز ]...[ و صراحی می» :19 ، س143  
ی اگور خوواه»نسوخه:  .«کشوته یوابی و جوادو را بایود طلسم نجات این ای پهلوان اگر ]...[ در» :14 ، س139  

 .«طلسم درین
 .«پای علم افراسیاب»نسخه:  .«و مرکب را برگردانیده متوجّه پای ]...[ افراسیاب شد» :39 ، س133  
دند ]...[» :9 ، س133   یک مصراع است که ؛ «دندان زمین ز اعراض کندی به»نسخه:  .«ز اعراض کندی ب 

ن یقورا کمک بوه ،را ندارنود ح لازمنظر وضو دّ اینجا واژگان م بار آمده. اگرچه در متن چندین در و
 زد. را حدس افتادگیوان ت یمشابه م

 .«داد که چنین معامله روی»نسخه:  .«داد کسی ]...[ روی گردید که چنین امّا افراسیاب خبردار» :3 ، س133  
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 .«کرداژدهایی شد بنیاد آتش فشان »نسخه:  .«کرد فشان  و آن چوب اژدهایی شد ]ناخوانا[ آتش» :1 ، س343  
 .«درآمد یزخ تجس شیری شد به»نسخه:  .«آمد و شیری شد به ]...[ نفیر در» :7 ، س343  
سوت. کاتوب یجاقولّّب ب .«نشود ]...[ کردند که هم را از پشت مرکب بردارند، میسّور و قوّت» :3 س، 319  

 است. گراشته را سفید آن قسمتبعدی آمده،  سطر که در ،دلیل شعر به
سوواختن گووور و   ۀ مرکبووان بوورای عوولّجر داسووتان میرآخووور کیخسوورو کووه رسووتم را میووان گلّووذکوو» :3 ، س344  

 .«شرح حالات گوید»نسخه:  .«کردن شرح حالات ]...[  گراشتن و جنگ گور پی در سر
]...[ »نسوووخه:  .«اسووت و فرمووووده ]...[ درآوردنوود و افراسوویاب گفووت کووه رسوووتم بوورده» :9 ، س394  

 (.است به پنج یا شش واژۀ دیگر در زیر کاغر وصّالی رفته دیک)نز .«درآوردند نوازش به
 .«نمود را رها افراسیاب برزو»نسخه:  .«ا فولادوند دید که افراسیاب ]...[ نمود و فهر را به او دادامّ » :3 ، س333  
او نیوز »ه: نسوخ .«کند نکنم که او نیز هم ]...[ دشمن مرا رها و گفت من هم چرا با قطران بیعت» :3 ، س333  

 .«کرد نس هستیم و اکنون افراسیاب دشمن مرا رهاج مه
جانب افراسیاب شد که ناگاه  و متوجّه به»نسخه:  .«شد و ]...[ که ناگاه از برابرش گردی نمودار» :14 ، س333  

 .«شد از برابرش گردی نمودار
اینجوا  روزی در سوه مون دو»خه: نسو .«کونم توا بورادر ]...[ اینجوا توقّوف روزی در که من سه» :13 ، س333  

را  توو ،حرامزاده نِ ای اهرم»دارد:  متن بازهم کاربرد همین ؛ این گزاره در«بدهم را ادب کنم تا برزو توقّف
 (7 ، س333 )  .«دهم ادب

 .«ما هکرد خوی»نسخه:  .«کرد نتوانم م هرگز سواره رزما هگفت که ]...[ کرد» :1 ، س343  
را بریوان  مرغوی» نسخه: .«نمود ساعت مرغی را بریان ]...[ چند حاضر امزاده دریک دست حر» :3 ، س343  

 .«نمود چند حاضر طعامی با
 ای مشکوکه طج( ضب

 .عمت او و منن یولصحیح:  .«]کرا[، نام او سام نریمان بود عمت او دمنن یول» :13 ، س93  
، نامصوحّح .«شما نیز از عقوب مون بیاییود دیگر یکمینکرد که بعد از  با قلواد و قلوش وصیت» :13 ، س93  

 .یک سالصحیح: . «کرا شاید: یک ماه»ند: ا هداشت مرقوم ،پاورقی در
متن،  کرا در»ند: ا هداشت مرقوم ،پاورقی درمصحّحان،  .«کند می روایت اخبار چنین امّا راویان» :3 ، س74  

 متن با پاورقی هردو یک ضبط را دارند. که ؛«ندک یمیعنی: 
 .سوفته سوفاریصحیح:  .[«...]کمان  بهر عقاب در سوفاری]کرا[  سوختهخدنگ زرنگ  و تیر» :7 ، س149  
 .نزاعتصحیح:  .«است ]کرا[ فراغت ظاهراً با ما سر» :3 ، س133  
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برای رفوع  ،ند و آنگاها هنوشت «کرا[»]مصحّحان  .«دو سااه دو کشور بهم ]بر[ زدند ]کرا[» :14 ، س339  
مصراع حرف و وزن  ابتدای در «دو»بود که  همان بهتر امّا ندا هآورد «بر» ،قلّّب در ،خطای کاتب
 د.ش یم نوشته «کرا»باید  «بر[»]وگرنه بدون  ؛دشو شعر درست

داد کوه نوام  ]کرا؟[ سهراب به خواطرش جواب معاملّتکند  رستم خواست که نام خود را پنهان» :33 ، س391  
حوادث درسوت اسوت و  و معنای پیشامدها در «معاملّت»دانیم،  می که چنان .«من رستم ذال است

 (3 ، س133 )  .«داد روی معامله گردید که چنین امّا افراسیاب خبردار»متن شاهدمثال دارد:  همین در
 متن نگرفتن بافت نظر د( در

. پسور افراسویاب کوس ارهوز شوشفتند تا به شکارگاه افراسیاب رسیدند با ر یرا شکارکنان م و قضا» :39 ، س173  
سیاق جمله  از .[«...]آمد   بودند و بدانجا رسیدند و خیمه و خرگاه را دیدند. شیده پیش آمده شکار دررسید، به

ل پواراگراف اوّ  زیورا راوی در ،بعدی اسوت جملۀ متعلّق به «کوس هزار شش با»عبارت پیداست که 
دیگور  دشواه دونیوز بعود  صوفحۀ . در«توهرف شوکار بوا اسوباب بوه [...]جووان  دویسوت با»وید: گ یم

دلاوری و  کوه عوالم آنجوایی و از»نود: ک یم ایون گوزاره کموک دریافت درسوت از ود که بهش یم دیده
توو را هموان بوانو  کوس هوزار ششدم این  همین» و «وردآ ینم نظر را به کس هزار ششپهلوانی فرامرز بود و آن  غرور

تا به شوکارگاه افراسویاب بود:  نه خواهدگو نای بحث لۀ محلّ جم پس دریافت درست از .«ندز یم هم بر
 .[...]پسر افراسیاب دررسید  ،کس هزار رسیدند. با شش

سااه گران برداشوته متوجّوه  بیستکه ایران خالی است و کسی نیست که کاری از دست او برآید. » :14 ، س133  
را  آن است که نیستوضوح  نسخه به در هواژآن اشتباه مصحّحان است و  «بیست»ضبط  .«ایران شد

کیود جملوۀ در ،راوی (1کورد:  برداشووت تووان میگونوه  دو بوه  «نیسووت» ،مبالغوه قبلووی و بیوان تأ
 است. کرده را ضبط «نیست»بار فعل  دو سهواً کاتب  (3 ؛است آورده

 ،نوشوته و «جهوانگیر»کاتوب ابتودا  .«دهد جهانگیرکرد به دست  خود خورد و پیالۀ دیگر پر» :17 ، س133  
ود؛ شوو یم همچنووان دیووده جهووانگیراسووت ولووی آثووار واژۀ  داده تغییوور «فراموورز» را بووه آن سوواس،

 ند.ا هنکرد یا هآن اشار مصحّحان به امّاند ک یم را تأیید فرامرزکلّم هم  بافت این، جودو اب
بوالای  در ،کاتوب .«ادرد و به دسوت جهوانگیر دک یم آب کرد و خورد و جام را پر می پر و جام» :19 ، س331  

ورآباسوت کوه  اسوت و روشون نوزده را خوط آبرا نوشته ولی واژۀ  «می»، «آب»واژۀ   جوام کوردنِ  پ 
 واند.خ یفحوای کلّم نم با

درسوت  هماونودکووه  .«شودند دماونودزابلی متوجّه کوه  جوان هزار او با سی عقب و فریبرز را از» :4 ، س333  
 .دادند می توجّهتب است و مصحّحان باید به اشتباه کا
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ی  ا ههیچ اشواروزنیِ مصراع مزبور  به اشکالمصحّحان . «بسی سر فتاده به خاکن سرا» :14 ، س343  
 .سران ]را[ بسی سر فتاده به خاکاست:  گونه آن این تِ درس ؛ندا هنکرد

ه نفر مرکب گفتو رستم » :3 ، س394   ، وضووح بوه ،کاتبو زائد است  «گفوت»واژۀ . «برانگیختند با آن ن 
 کشیده. خط آنروی 

و  «نبشت»هم  ،نسخه در .«نداشت نمودند که طعن نیزه به برزو رسانند صورت و هرچند سعی» :3 ، س393  
 است. بهتر نبست ،کلّم با توجّه به فحوای و،ود ش یم خوانده «نبست»هم 

 ،ن انداختوه وموت جملّتوی را از مواضعی، در ،کاتبپایان این بخش بیفزاییم که  و بجاست در
 ؛اسوت کورده حاشویۀ نسوخه مرقووم را در اه ی، افتادگمطلب سقط دوباره و اطّلّع از خواندنِ  پس از

و ی ا هخواننودۀ حرفو ،ور نهموی از. ندا هاره ننوشوتب ینا مصحّحان گرامی هیچ توضیحی در ،حال این با
رجووع  بگیورد و از سوقم مطالوب تصومیم و صوحّت بواباحتی درر هواند بت ینممتن  تصحیح با آشنا

سوهراب »: ر( 34)نسوخه:  179 صوفحۀموورد:  دو اسوت ایونجمله  آن از ؛یاز باشدن ینسخه ب اصل به
رسوتم  را بوه خوود» :پ( 37)نسوخه:  133 صوفحۀ و ؛«داد رستم نشان بازوی ]...[ به لعل که مادرش بر ایه هدان

 .«شدند حال دیدند، گریزان رد. لشکر آنک یم برابر خاک د باز یهرکه م را بر رسانیدند و رستم عمود سام
 ای نسخهه فتادگیهو( ا

معنوای  بوه شودن شکفته .«شد ، شکفتهبشنید»نسخه:  .«بشنید. شدچون پریدوخت این سخن » :14 ، س79  
 شدن است. خندان و متبسّم

کوس  کوه نشوانۀ هوزار دآمو از پرۀ بیابان گرد شد و باد گرد را بشکافت پرگار علم از میان گرد بیرون» :33 ، س31  
 .«شود هوز]ار[کس نموودار آمد که نشانۀ سی بیرون از میان گردسی پرگار علم  گرد میان از»نسخه:  .«شد نمودار
حرف هم باشود، مصوحّح بایود  اگر قرار بر و، هشد بار تکرار دو «گورد میان از»که پیداست،  چنان

یوک ، «پرگالوه»یا  «پرگار»واژۀ  از پیش ،الینقّ  طومارهای در ،سازد. معمولاً  پاورقی مرقوم را در آن
هوود. د یتعووداد سووااهیان م عوودد خبوور از آن رِ ادامووه هزاربرابوو ود کووه درشوو یم عووددی آورده

، 143 )  .«شد نمودار کس هزار علم نشانۀ سی سی گرد میان از»آمده: نیز متن  همین دیگر از موضعی در
 (13 س

 .«بود نت نروبیآن اهرمن »خه: نس .«اهرمن بودکه آن  گویند» :13 ، س33  
 .«ردندگ یم و ذلیل خوار( ): خار». نسخه: «ردندگ یایشان مشوم  اگر من کشته» :13 ، س143  
 .«را ذالکه چون »نسخه:  .«کوه انداختند به دامن چون راگویند که  و چنین» :33 ، س133  
 .«کرد را پر و جام کردساقی  و شاه اشارت به»نسخه:  .«کرد جام راه پر ساقی وو شاه اشارت به » :19 ، س133  
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چوون شویری »نسخه:  .«باشد شیری افتاده  که در دام ماده ینمب یشیری مرستم گفت خود را چون » :3 ، س134  
 .«ینمب یم نر

 اسوتمشوهور »نسوخه:  .«ادۀ ایورانمز هپادشوا مشهور بوهویند و گ یشهریار م نوزر بن مرا طوس» :19 ، س133  
ضوبط  مصحّح است که بوه بر امّانیست،  یحفص اخیرکه ضبط  است ؛ درست«ادۀ ایرانمز هپادشا به

 دهد. ا گزارشه لبد نسخهفهرست پاورقی یا  را در یا لااقل آنو د اشند بیبنسخه پا
 و،یوک مصوراع اسوت کوه ؛ «بورگ درافکنودچوه بواد خزانوی »نسخه: . «خزانی برگچه باد » :7 ، س133  

 شده. وزن شعر مخدوش، «درافکند» افتادگی واژۀ سبب هب
 .«میان بر آن تیر ربّانیقضای »نسخه:  .«هردو کتف جهانگیر آمد قضای زمانی بر میانو دست » :13 ، س343  
 .«لشکر جانب دواز »نسخه:  .«درآمدند حرکت لشکر به جانب ازو » :9 ، س343  
 .«دریای سااه دوآن »نسخه:  .«نهادند میدان به سااه روی آن دریای» :4 ، س313  
 .«باحالصّ  علی»نسخه:  .«کنیم کشتی خود را تمام الصباحتو به بارگاه خود رو » :19 ، س317  
 .«گشته مسلّح( ): مکمل و مصلح»نسخه:  .«گشته دست بهو نیزۀ دویست شصت من گرشاسب را » :3 ، س393  
 .«زنی بود چونکه »نسخه:  .«بود که زنیبرزو گفت » :11 ، س393  
عزیز خوودت  جان  به»نسخه:  .«تازیانه بر من زده سه قسم که ذال دو عزیز خودتفرامرز گفت » :17 ، س334  

 .«قسم
 چنوگ و»نسوخه:  .«کورده و علوم را گرفوت را دراز موردی و سورپنجۀسواخت  و علم را سورازیر» :7 ، س333  

 .«کرده را دراز مردی سرپنجۀ
 .«بود گرفته مرصّع که در»نسخه:  .«بود گرفته درکه  سر دیو سفید را و کاسۀ» :3 ، س337  
حوالی  حالاکه »نسخه:  .«ا بازگوینده نداستا که در که حالی بر سر تو آورمکوش گفت  بن کوش» :1 ، س344  

 .«سر تو آورم بر
 .«روزگار رستمچشم »نسخه:  .«نان رسیدز هی افتاد که مثل گردباد تنورا هبر پیاد روزگار چشمو » :13 ، س341  

 و( اغلّط تایای
 .پیریصحیح:  . «پری» :33 ، س99  
 .(زائد است« نه»یک ) .وگرنه چنانصحیح: . «وگرنه نه چنان» :14 ، س39  
 .تعظیمصحیح:  .«تعطیم» :19 س ،133  
 .روانهصحیح:  .«ورانۀ» :3 ، س134  
 .ببینی( ): بینی بهصحیح:  .«ببنی» :7 ، س141  
 .برنجانیصحیح:  .«یبربخان» :4 ، س193  
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 .دستیستصحیح:  .«دستیت» :34 ، س171  
 .نیزهصحیح:  .«نیز» :4 ، س173  
 .استوارصحیح: . «استور» :13 ، س173  
 .سارصحیح:  .«پسر» :19 ، س173  
 .ییتوصحیح:  .«توبی» :19 ، س133  
 .کینهصحیح:  .«کنیه» :13 ، س134  
 .حریفصحیح:  .«حرفی» :13 ، س133  
 .پیر؛ پیریصحیح:  .«رپب ؛پبری» :9 ، س331  
 .ییبیاصحیح: . «بیابی» :9 ، س333  
 .رانو هشاصحیح: . «شادروان» :4 ، س333  
 .گرگین میلّدصحیح:  .«گرگین اد» :1 ، س343  
 زائد است. ها«نگاه»یکی از  .«نگاه نگاه» :1 ، س399  
 .جناحصحیح:  .«جناج» :9 ، س394  
 .ستوتازانِ  نوبتصحیح:  .«از ن توستنوبت » :31 ، س399  
 زائد است. «و»یکی از دو . «کن و و او را خبردار» :3 ، س334  
 .ازس گنیرنصحیح:  .«ازس گنیزن» :31 ، س334  
 .اولیٰ صحیح: . «اوّلی» :9 ، س333  
 .دلاورانصحیح: . «دلاوردان» :3 ، س334  
 .چهارقبصحیح:  .«چهارقت» :17 ، س339  
 .کرگصحیح:  .«گرگ» :1 ، س333  
 اه یدربارۀ پاورقز( 
هرچنود روشون اسوت کوه  ؛ندا همصحّحان توضیحی دربارۀ آن ننوشت. «ان =گ همشاط» :)پاورقی( 39  

 است. بوده مشّاطگانمنظورشان 
 .«جهوت توو بگیورد به نزد پدر رو تا پدرت دختر را از محراب ]کرا اینجا و مووارد بعود[ شواه بوه» :13 ، س133  

 شد. میمد تا یکدستی متن حفظ آ یپاورقی م رت درون قلّّب، طبق موارد قبل، باید درعبا
گردن من نیواوری اول . اسوت عنوان بوده احتمالًا جای ؛اندازۀ چند سطر بیاض است بهو اگر دست در » :9 ، س339  

 !است هشد درجمتن  پاورقی در .«سازم را هلّک تو
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موتن و  .«نزنود دبانوه حورفا یپهلووانی ب تو که آن را کشتی که با همچون کردی پیران گفت نیکو» :3 ، س399  
 .است شده ضبط «تا»، باجای  هب ،نسخه ه درک یدرحال اند؛ پاورقی هردو یکی

؛ «ا نمانودهو شترک کردنود کوه تیور در آورده و هم را تیرباران کرد کمان را از قربان بیرون و دست» :33، س373  
منظوور که از فحوای متن پیداست،  . امّا، چنان«همَ = همه»ند: ا هداشت ومپاورقی مرق مصحّحان در

سووی  تیرانودازی بوه شروع به ،کردن دیگری برای مغلوب ،دلاور دوهریک از است که  راوی این
 ،. پوسشود نشد و تیرهایشان تمام حاصل موفّقیّتی یک برای هیچ ،پایان در لکن،یکدیگر کردند 

 .«همه»است و نه گویش خاصّی از واژۀ  یکدیگری معنا در «هم» ،اینجا در
مصوحّحان  .«رسویدند جوان دم برزو و رستم هوردو بوه کردند و در روز تلّش و هالقصّه تا شبان» :13 ، س373  

این نوشوتار،  ۀزعم نگارند به. امّا، «مودن یمتن: روز سیم، که سهو کاتب م»ند: ا هداشت پاورقی مرقوم در
تصویرهای  داشت یکی از دقّت است و نیازی به تغییر آن نیست. باید همان عبارت متن درست

وز ر هشوبان  مودّت سوه دو دلاور به ۀنقّالی، مبارز خص طومارهایو بال ،عامیانه متون پرکاربرد در
صورت درست ایون گوزاره  ،درنتیجه .ابدی ینم دیگری ظفر کدام بر هیچ ، مدّت این در ،است که

 .«رسیدند جان کردند و در دمِ روز سیّم هردو به تلّش روز  و هشبان ]سه[القصّه تا »د: وب نه تواندگو نبدی
افراسویاب داد کوه ای  را بوه مد تا پویش افراسویاب رسوید و خبورآ یداشت برگشت و م رویین منّت» :3 ، س374  

ند: ا هداشوت پواورقی مرقووم مصحّحان در .«است باد که برزو فرزند سهراب بوده مبارک نوتشهریار! مرگ 
 معنوای یوک اصوطلّح اسوت در مرگ نوت مبارک بادکه  داشت نظر دررا  باید این نکتهامّا  .«تا هنوت: نو»

زبوان  مقوام اسوتهزا و کنایوه بور و ایون اصوطلّح در یودآ می تازه که بورای شوخص پویش یِ مشکل و گرفتار
و خبور »بوازهم نمونوه دارد:  ،موتن هموین . در«شود سبزه نیز آراسته گل بود به»معادل  ؛ودش یم آورده

 (14 ، س193 )  .!«مرگ نوت مبارک بادازجهت اولاد برآوردند که 
پواورقی  مصوحّحان در .«عوالم را بازنمودنود شوقّۀقلب سااه علم اژدهاپیکر افراسویاب  و در» :14 ، س331  

. امّوا، «نباشود اسوبتنم یه نیموه و لنگوه اسوت کوه شواید اینجوا بشقّه: یکی از معانی شقّ »د: ان هداشت مرقوم
و ناظم( )غیاثکه بر سر علم بندند )]است[ ای  هپارچ» ،است آمده همان تلغ درکه  چنان (: آننودراج( )اءالاطبّ

ه نکوای ضومن ؛(شوقّهذیول  )دهخودا، «(نظامی)ی. ا هشقّ علمت  هشت بهشت از/ یا هگهرت حقّ  هفت فلک با
 باشد. «عَلَم» تصحیفی ازاینجا  واند درت یم «عالم»

برخلّف موارد گرشته  ،مصحّحان .«از میان سااه دبردن از من بیرون دذال گفت از تو گرفتن» :17 ، س331  
کوه  وووبوودن فعول و مصودر  اینجا بر معادل در، (بحث ۀ محلّ صفح همین در 3)ازجمله پاورقی شمارۀ 

صورت صحیح ی، بار د.ان نکرده یا هاشاروو  استلخطّ کاتب ا مای زبانیِ راوی یا رسه یویژگ از
 .بردن از میان سااه از تو گرفتن از من بیرونگونه است:  این
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 اه تدربارۀ فهرسح( 
پس شایسته است مؤلّفان  مراجعۀ محقّقان و مخاطبان آن کتاب است؛ کتابی محلّ  فهارس پایانی هر

فهارس  نظیمت دقّت بیشتری دربیشتر محقّقان،  وری هرآنچه منظور سهولت و فزونی بهره و ناشران، به
 : اند شده یادآور (37 )  «مقدّمه» در بحث محلّ . مصحّحان گرامی اثر فرمایند مبرول

روزگواری کوه فرصوت بورای  در ،را بعودی دیدیم تا کوار پژوهشوگران را برای کتاب لازمد فهارس متعدّ 
 آید. کار را به متون نهگو نای نِ کند. امیدواریم پژوهشگرا است، هموار اندک ها ابکت خواندن همۀ

سوردرگمی محقّقوان  بوهبسوا  چهحتّوی  کوهود شو یم دیدهکتاب فهارس  اشکالاتی در ،سّفانهأمت ،امّا
 .ودر یم ا اشارهه نآ به بعضی از ،ادامه دربینجامد. 

 «امهن هواژ» .1
 هوا فهرسوت نام و بایود بوه انود خا  اسوامی ءجوز اند  هشود فهرست مزبور بخش که در ها هی واژعضب

 ؛(313 )  «پوری رضووان» ؛(319 )  «تمرتواش» ؛(314 )  «پرینوش» است: جمله آن از ؛شوند منتقل
 .(339 )  «شاه محراب» ؛(339 )  «ماچین» و «گلندام چنگی» ؛(334 )  «ادشدّ »، «دیو سیه»، «سعدان»

 ؛(339 )  «مکمّول» ؛(314 )  «درآوردن نظور به»مانند  ؛ندا هفهرست آمد بعضی واژگان نیز دو بار در
حاصول  شوده فهرستهوای  از واژه برخوی ،متأسّوفانه .(333 )  «ردنک یبانز مه» ؛(333 )  «هجره»

 انود؛ یافته  راهفهرسوت نیوز  بوه ،موتن بور افوزون ،این واژگانِ مغلوط وای مصحّحان است ه یبدخوان
 «شکاشوک» ؛(317 )  «خیوار سوالخورده» ؛(339 )  «چهارقوت شواهی» ؛(319 )  «تکواب»: ازجمله

 .(333 )  «نگاه نگاه» ؛(333 )  «فسوق» ؛(331 ) 
مختصور  یکورده یوا توضویح دشوار را معنوا ترکیبات وواژگان  شماری از، مصحّحان ها این جز

 (311 )  «گررانیودن هوم از»دربوارۀ ، موثلًّ  ؛نیسوت اشوکال از خوالی رخویند کوه با هآن نوشت بابدر
اسوت کوه  آنمنظوور راوی  ،اینجوا درامّوا، . «ردنکو نظور یکودیگر صورف برخوورد بوا ۀادامو از»ند: ا هنوشت

 ی،تعبیور بوه ،یوا نشووند توا سووخته گررانیدنود خوود ازرا  اهو شبرانگیخت و آن آت عمود آتشی ضربات
 است: قرار این کتاب از. متن کردند رد هم از

معوه ل هه لمعهم زدند کو رِ ۀ ساتاختند و چندان بر قبّ  هم ای عمود بردند و بره هآن دست بر دست از و بعد
 (4 ، س331 )  .گررانیدند هم ازیخت. ر یم زمین دلاور بر دو قلّۀ سارها و کلّۀ عمودهای آن آتش از

درسوت آن  ق ومعنوای دقیوامّا . «کردن دخالت»ند: ا هآورد (313 )  «کردن دخل»دربارۀ مصحّحان 
 :متنو اینک است.  کردن تصرّف و تجاوزاینجا  در

نفر برداشت با دختور توو بوه ایوران بورد و بواز درحوقّ توو  تو چند محر ز نازنینانرستم به حرم تو آمد و ا
 (17 ، س334 )  .نکرد دخلکرد که به ناموس تو  مروّت



 002ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        بررسی و نقد                  34/4 نامۀ فرهنگستان                                                                        
الان ۀنام رستمنقدی بر    نقّ

 

 

 

. بایوود «رفووتن راهایمووایی، پیوواده»ند: ا هداشووت مرقوووم، مصووحّحان (313 )  «راهگوورار»وضوویح ت در
 /معنوی ایون ازیعنوی  «رهگورر ایون از» ،سپو ؛ اسوت امور و موضووعمعانی راهگرار  داشت یکی از نظر در

 «باشد آسوده رهگرر این ازعالی  خاطر»شاهدمثال آمده: ، این امهن تلغ . درمطلب این از /امر ینا از /موضوع این از
 است: قرار این ما ازبحث  محلّ متن و  (رهگررذیل )دهخدا، 

رفتن است و شما  ور! کار من پیادهست گفت ای دلاد کود. و یش یم رستم گفت ما سواره و تو پیاده ظلم
 (9 ، س343 )  .نباشید من آزرده رارگ هرا از

معانی  داشت یکی از دقّت . بایداند آورده (333 ) « کردن پنهان»، کردن قایمتوضیح  مصحّحان، در
ن، جملّتوی چوون همچنوا و هنووز ،خراسوان مردم یِ محلّ  زبان است. در کردن محکم و استوارکردن  قایم

، تعبیور مزبوور بحوث محولّ  کتواب دردارد.  کواربرد «صوورتش زد بور یقوایم سویلی» و «بوزن ر زورت مقای»
 .«کورد کوهوۀ زیون محکوم فریدونی بر و عمود گاوسر کرد قایمقبضه  پیش طهمورثی در و خنجر»است:  قرار بدین
 (9 ، س143 ) 

 «ییامۀ املّن هواژ» .3
ح نیوز حفوظ متن یِ کاتب دریاملّ هیچ لزومی ندارد اغلّط ،نظر نگارنده به کوه  شوود. هموین مصحَّ

بوود و  ارزشمند خواهود شود بسیار مترکّر ،پاورقی مقدّمه و خواه در خواه در ،را مصحّحْ این اغلّط
بهوره  ،اموروز به تا گرشته تحوّل کتابت از سیر انستنبرای د ،پژوهشی مطالعات در ،اه شاین گزار از

ح، متن ی دریاملّ کردن اغلّط ه حفظنکای ضمن شد؛ خواهد گرفته درواقع، یکدستی و اتّخواذ  مصحَّ
نوشوتار  درآشوفتگی و نابسوامانی  بوهبورد و  خواهود میوان را از فارسوی لخطّ ا مرس در ای واحد شیوه

گویش خا   واژگانی باچگونگی ضبط آن توجّه ویژه کرد  دیگر که باید به ای هد. نکتانجامی خواهد
 ،نبایودالمثول  فیرو  ایون د. ازشومرنوشوتاری  لخطّ ا مشمار رس را در  د آنمنطقه است که نبای یک در
شووند زیورا  فهرسوت (331 )  «شوهنه»و  «سواعقه»واژگوان بحوث،  نامۀ املّیی کتاب محولّ  واژه در
 وند.ر یم شمار به «شیهه»و  «ساقه» ی ازتلفّظ خاصّ ترتیب،  به یک،هر

 «اه منا» .3
را  «اغووا » ،مووارد اکثور در ،مصوحّحان .«وینودگ ییوو مد  اغوواآن را عالم!  ای پهلوان» :19 ، س139  

و »: یسوتخوا  ن اسوم غووا ا اینجوا در کوهاین مورد ازجمله  ؛دان هکرد ضبط صورت همین به
 «غووا »وضووح  نسوخه بوه در و (13 ، س334 )  «نیافتنود را دریوا فرسوتاد، جوام ان بوهاغواصهرچند 

 !است یافته نیز راه ها ستفهر به سهوو این  ود؛ش یم دیده
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کوه نگارنوده  ییجوا )توا جا ههم در آنکه حال ؛ندا هکرد قرائت «فروز»را  «فرود»مصحّحان  :19 ، س333  
اعولّم  فهرست در ،خا  یک اسم منزلۀ به ،هم فروزنکه ای ضمن ؛شده ضبط فرود (است هکرد یقدقت

 است. نیامده
کوه نگارنوده  ییجوا )توا جا در نسوخه، هموه .«کشیدن درآمدند و بیژن با هم به می منچهالقصّه » :3 ، س343  

و  ؛نودا هکرد مرقووم منچوهنیوز  ضوعموا دیگور مصوحّحان در امّااست  شده ضبط منیجه (هکرد یقدقت
 است. نشده مدخل منچهشده و  ضبط «منیژه( منیچه )=» ،فهرست در اینکه، جالب

و گواه موواردی جوز  شوود می دیودهایی ه یآشوفتگ، همچنوین، هوا( نام )فهرسوتفهرسوت  این در
 «چوبوک پاسوبان» ؛(349 )  «اژدهواکش»اسوت:  یافتوه راه دانب، اسم مکانیا  صفتخا ، مانند  اسم
، «شوونگان»، «شوولوار»  ،«شبسووتان» ؛(343  ) «سوومنزار» ؛(347 )  «یلف هزنوود» و «دموون» ؛(349 ) 

 .(393 )  «نقابدار» ؛(391 )  «گلزار» ؛(343 )  «عادی» ،«شهزاده»
 «اه ندودما» .4
، (393 )  «مادیوان»جوای  هب ،همچنین .یستخا  ن است و اسم فرزندانمعنی  به (393 )  «اولاده»

شووده یووک خانوودان جدیوود  متأسّووفانه بوودخوانی مصووحّحان سووبب امّووااسووت  درسووت عادیووان
اشوتباه  اسوت کوه بوه هموادّ  اسوبموارد هم منظوور  باقی در شود!  افزوده های تاریخی خاندان سلسله به
 است. شده مدخلدودمان نام  مثابۀ به ،مورد قبل توجّه به با ،یسینو تفهرس در
 «اه یجا نام» .9

وند. شو ینم مکوان محسووب اسوم (جوا همان) «زمهریور کوورۀ»و  (399 )  «بودن قلعوۀ» چونمواردی 
ده و شو تلقّویمکان  اسم ،بدخوانی مصحّحان واسطۀ به ،که (394)   «وزس نجها پل» است همچنین

 !است یافته راه «ها جای نام»فهرست  به

 منابع
 انتشارات دانشگاه تهران. ،تهران ،امهن تلغ ،(1377) براک یدهخدا، عل

 کتابخانۀ مجلس. ،تهران ،نایگلی شریف کتابت محمّد به ،(4439شمارۀ  نویس به دست، ق 1349) نامه رستم
الان ۀامن مرست  سخن. ،تهران ،انو هفاطمه ما ور یاحقّی تصحیح محمّدجعف مقدّمه و ،(1333) نقّ

بنیواد  تهوران، ،عبّواس پارسواطلبو تحقیوق  تصوحیح ،اموهن نقهرما ،(1444)حسون  بون محمّدطرسوسی، ابوطاهر 
 .موقوفات دکتر محمود افشار

الی شاهنامه فورزاد و تعلیوق تصوحیح  ،(1339) نوایگلی( شوریف قلم محمّود )طومار جامع قجری به طومار جامع نقّ
 .(آستان قدس رضوی)وابسته به انتشارات  نشر ، بهْ مشهد ،ئمیقا

الی شاهنامه  گار.ن هْ ب ،تهران ،تصحیح سجّاد آیدنلو ،(1331) طومار نقّ
  



 

 

 و‌تصحیح‌برخی‌اغلّط‌آن‌شده‌در‌تاریخ‌سلّطین‌کرت‌‌لغات‌نادر‌تحریف
*احمد بهنامی

 فارسی، تهران، ایران( ادب و نویسی، فرهنگستان زبان )عضو هیئت علمی گروه فرهنگ 1

 چواپ بوه او آثوار برخوی کوه اسوت( ق 333 احتمالاً : د) ابرو حافظ ایران مشهور مورّخان از یکی چکیده:
 تصحیح محدّث همّت میرهاشم به نوشتۀ اوست که کرت سلّطین تاریخاست. موضوع مقالۀ حاضر  رسیده

 آن، از بخشوی پیشوینِ  چواپ نیوز و اثر، این از خطّی نسخۀ سه بودن دست در به توجّه با. است شده منتشر و
 جمولّت غلط، های ضبط برخوردن به کتاب و ارزیابی امّا باشیم رو روبه اشتباه کم تصحیحی با رود می توقّع

گرارد. خطاهای  می پاسخ را بی توقّع این دیگر اشکالاتی و تحریفات، و تصحیفات وزنی، عیوب ناتندرست،
 شماری و واژگان، تلفّظ و صحیح صورت با ناآشنایی سبب بعضی به بدخوانی، حاصل برخی یافته به متن راه
 توضیحات و حواشی اشتباهات به معدود، مواردی این مقاله، در در. است نگاری حروف رایج اشتباهات نیز

 صونوعم و فنّوی نثر یک تماماً  را ابرو حافظ اثر این توان نمی اگرچه. است شده اشاره نیز بعضاً مغلوط مصحّح
 نویسوندگان دیگور متوون از گورفتن بهره بوه مؤلّوف نیوز عوادت و هشوتم سودۀ زموانیِ آن بوه قرابت دانست،

طرفوی،  از. سوازد می مشوهود آن را در عربوی متوون مصونوع استعمال واژگان و نثر فنّی تأثیر خویش از پیش
 لغوات  آن رفتن دسوت زا ها بوه ایون بودخوانی و نشوده خوانوده درسوت نوادرِ موتن لغوات شماری از بعضاً،

 بوا ایون امیود کوه اسوت شوده یادشوده نوشوته ایرادات برخی تصحیح هدف حاضر با مقالۀ. است انجامیده
 .برگیرند این اثر قرن نهم هجری از بیشتری فایدۀ خوانندگان

 ابرو. تاریخی، حافظ متون، نثر فارسی، متون کرت، تصحیح آل ها: کلیدواژه

 مقدّمه
هوای  فارسوی، براسواس دوره بندی ادبیّات ه الزامات خاّ  خود را دارد. تقسیمدور متونِ هر تصحیح

.  ... بندی آن براساس موضوعاتی نظیر عرفوان، حماسوه، و  تقسیم راهگشاتر است از تاریخی، بسیار

                                                      
 ahmadbehnami@yahoo.com 
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هوم  تر به فارسی خصایصی نزدیک های ادبیّات دوره دوره از که متونِ هر است توضیح این مجمل آن
پونجم  عرفانی سدۀ المثل، میان یک متن ... دارند امّا، فی انی و نحوی و صناعات ادبی ونظر واژگ از
ندارد. البتّه نگارنده منکر ایون نیسوت کوه  دوازدهم چنین قرابتی وجود سدۀ متن عرفانی دیگری از با

باشود؛ امّوا  ها واقوف را هم دارند که مصحّح باید بدان اصطلّحات خاّ  خود مختلفْ  موضوعات
انتخواب  نخست، باید به وهلۀ عبارتی، مصحّح، در شمارد. به متون می تصحیح ثانوی در را امری نآ

متوون همّوت  دوم، به انتخواب موضووع ایون وهلۀ کند و، در تصحیح تاریخی متونی که بناست دورۀ
 شوود. پختگوی لازم و شوایان برخووردار کند تا تصحیحِ او از عرصه کار همین ها در بگمارد؛ و سال
واژگوان و سواختار نحووی و  اسوت مصوحّحِ متوون سودۀ هشوتم و نهوم هجوری بوا درواقع، بایسته

دهود. چواپ ایون متوون،  دسوت باشد تا تصحیحی موثّق و مؤتمن بوه متون آشنا ادبی این صناعات
کنود،  می هوا محوروم فوایود ایون کتاب را از برآنکوه ادیبوان و مورّخوان زده، افزون سرسری و شوتاب

هووا  تصووحیح مجوودّد آن را دارنوود از متووونی نی هووم کووه توانووایی تصووحیح چنووینمصووحّحا دیگوور
را به لغاتِ دیگر  لغت نادر و شاذ متن، چندین تصحیح یک که مصحّحی، در سازد. بسا می رغبت بی

لغوات شوود کوه  رفتن شواهدی از دست شدن جملّت و هم موجب از معنا برگردانَد و هم موجب بی
، «مخایل»، «اِنها»، «سارّه»آید؛ نظیر آنچه بر سر لغاتی چون  می کار ویسی بهن کارهایی نظیر فرهنگ در

رّ »، «راید»، «مستنیر»، «رویت» )رک. اسوت.  آموده تواریخ سولّطین کورت ... در و «تحشّم»، «استزادت»، «ب 
 دنبالۀ مقاله(

همّت  بوه ایران است که مورّ  نامدار و پرکار (ق 333 احتمالاً : د) ابرو حافظ از آثار تاریخ سلّطین کرت
 نیوز و اثور، ایون از خطّوی نسوخۀ سه بودن دست در به توجّه با. شده منتشر و تصحیح محدّث میرهاشم

ایوون  در باشوویم امّووا رو روبووه اشووتباه کم تصووحیحی بووا رود مووی توقّووع آن، از بخشووی پیشووین چوواپ
 دیگور اشوکالاتی و تحریفات، و تصحیفات وزنی، عیوب ناتندرست، جملّت غلط، های ضبط چاپ،

واژگوان اسوت.  تلفّوظ و صوحیح صوورت بوا خوانی و ناآشنایی مصوحّح بد است که حاصل شده وارد
نگوواری نیووز از مشووکلّت صوووری کتوواب اسووت کووه بووه بوودخوانیِ جموولّت  حروف انگاری در سووهل
لیفِ آن زموان توأ نزدیکوی دانسوت، مصنوع و فنّی نثر یک تماماً  را اثر این توان نمی اگرچه. زند می دامن

نمونوه  )بورای خوویش از پیش متون نویسندگان از گرفتن بهره در مؤلّف شدۀ شیوۀ شناخته و هشتم سدۀ به
شودن برخوی عناصور متوون فنّوی و  موجوب وارد (17 بهنوامی،  « گفتار پیش»، 1444الدّین یزدی  رک. معین

 .است مصنوع به این اثر شده
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 تاریخ سلّطین کرتتصحیح  مختصری دربارۀ روش
بخوش یادشوده، کوه کمتور  است امّوا، در آورده «روش تصحیح»مقدّمه، بخشی با عنوان  مصحّح، در

آنکه معرّفووی و شوورح  دو صووفحه اسووت، چنوودان خبووری از روش تصووحیح نیسووت؛ توضوویح از
الخطّی  های رسوم ویژگی روی، نشانی از هیچ است و، به شده تمام برگزار اختصارِ  خطّی به های نسخه
کوه اوّلًا  اسوت کم، وظیفۀ مصحّح ایون ها نیست. دست قوّت آن و سقم و ضعف  و  تها و صحّ  نسخه

)نسوخۀ موورَّ  قمری  اواخر سدۀ سیزدهم هجری  خواننده بگوید دلیل انتخاب یک نسخۀ متعلّق به به
می، چیست و ثانیاً آن دو اساسِ یک متن سدۀ منزلۀ نسخه ، بهق( 1373 ه  اسوتفاده  دیگرِ موورد نسخۀ ن 

بحث  تصحیح اثر محلّ  دیگر از اشکالات شیوۀ  است. و امّا برخی شده ای کتابت دوره چه میناً درتخ
 قرار است:  این مشخّصاً از

ح، مواردی می و در نمونوه،  دارد. بورای بر موتن برتوری جبینیم که آشکارا ضبط نسخۀ  متن مصحَّ
بدل  کوه نسوخه (39   1337،1 ابورو )حوافظ «ایم؟ کورده تو چه بد برایما »کنیم: یکی  مورد اشاره می دو به
 مسودود جولّدتو  حشومفرماید طریق  معدود حرکت تن سبیل ایلغار با چند اگر بر»است؛ و دیگری  «تو جوای به»

 .«جلّلتو  تحشّمطریق »دارد:  وضوح برتری به ج که نسخۀ( 99 )  «ماند
، 133، 139، 99 )رک.  شوده  زودهاف جاساس، متن از  دلیل نقص نسخه موارد نیز، به بسیاری و در

آفرینود کوه آیوا  می خواننده تردیود سطر است. این موارد در ها گاه چند و این افزوده ...( ، و173، 193
 است؟  شده درستی انتخاب اساسِ این تصحیح به نسخه

را  واژگوان اسوت کوه مراجعوه بوه آن بحوثِ موا نداشوتن نمایوۀ و از دیگر مشکلّت کتاب محلّ 
 است. ساخته ممکن لغوی دشوار یا حتّی غیر و قات زبانیتحقی در

اسوت؛  متن به عدد نیز درون قولّّب آورده عربی را در های جا، تاریخ اینکه مصحّح، همه و دیگر
متن است، نوه  اضافه بر چون توضیحی   که البتّه جای این اعداد، «[733]مائه  ثمان و ثلثین و سبع»مثلًّ، 

مووارد، کوه  اغلوب اینکوه در تر نودارد! و عجیوب یا تعلیقاتی است که وجودمتن بلکه در حواشی  در
 ...« ]و سبع مائه[ثلثین  و شهور سنۀ سبع در»خود افزوده:  را از است، مصحّح آن نکرده را ذکر «سده»مؤلّف 

 شد. می آن پرهیز بایست از بردن در نثر مؤلّف است و می ای از دست که این نیز شیوه (173 ) 

                                                      
 ۀنگارنود ۀمراجعو که متن اصولی و محولّ  وو 1337ابرو   ارجاع به حافظ اختصار، در رعایت مقاله، برای سراسر متن این ، درپس این از .1

 ویراستار .شود می هصفحه بسند پرهیز و به ذکر شماره نشر و سال «همان» ۀکلماز ذکر وو    است همقاله بود
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 مستلزم تصحیح موارد
ولی نداشوت، بوا جستار است در گفتنی فورض تصوحیفات و  حاضر، هرجا جمولّت معنوای محصَّ

کووردیم. البتّووه، چووون  باشوود، آن را تصووحیح آمووده اسووت در کتابووت پوویش تحریفوواتی کووه ممکوون
 اشوتباهاتِ  میزان از کرد چوه داوری توان درستی نمی اختیار نگارنده نبود، به خطّیِ متن در های نسخه

مواضوعی کوه احتموال  میزان حاصل بدخوانی مصحّح است؛ هرچنود در ها و چه نسخه این متن از
سوازد.  فساد تهوی قیاسی، از تصحیح را، با رود نیز وظیفۀ مصحّح است متن ها می نسخه اشکال در

و نوودرتاً، کووه ایم  کوورده اسووتخراج (1377)رک. دهخوودا دهخوودا  نامووۀ لغت غالبوواً معووانی لغووات را از
 1ایم: شده است، یادآور شده معین استفاده فارسی فرهنگ از

 (1 ) . «اند ثبت کردهاین اوراق  و بعض از ثقات و معارف استماع نموده به رأی العین مشاهده افتاده در»...  1.2. 3
کتواب آورده نیوز  ای کوه مصوحّح در تصوویر نسوخه که در اگرچه ضبط نسخه چنین است، چنان □

شوود. کواربرد  تصوحیح آمود کورده ثبوتمعنی است و باید بوه  بی «انود کرده ثبت»است  پیداست، روشن
نمونوه رک.  )بورایابرو نیوز شوواهد بسویار دارد  آثار حافظ دیگر در «آمد کرده »...صورت  مجهول به فعلِ 

 .(34 ،  1 ، ج1334؛ همان 33و  14 ،  3 و ج 339و  94 ،  1 ، ج1343ابرو  حافظ
 (3 ) . «عمر آن شاه مرغنی نعزّالدّیعهد  در». 3. 3

رکون دومِ  وو ایراد وزنی دارد؛ یعنوی، در است «مفعول فاعلّت مفاعیل فاعلن»که در وزن  این مصرع وو □
 شود. تا وزن درست تصحیح عزّ دینباید به  «عزّالدّین»بودن بلند است و  جای کوتاه دوم به وزن، هجای

ی فرستادیم و ملکوی ولایوت غوور را موع مضوافاتها بودو مفووّض بنابراین مقدّمات یرلیغ جهانگشا»... . 3. 3
 (4 ) . «]یم[او حواله کرد رأی و روایتو حلّ عقد و قبض و بسط این شغل خطیر به  گردانیده

آنکوه   شوود؛ ضومن تصحیح باید رای و رویتبه  «رأی و روایت»و  گردانیدبه  «گردانیده»عبارات،  این در □
، «کوردیم»و  «گردانیودیم»آنکوه شناسوۀ دو فعولِ  اشتباه است. گفتنی «کرد» فعلِ  به «یم»افزودن شناسۀ 

خوورد؛  می چشوم متن به این است. این اشتباه مصحّح بازهم در شده ، حرف«فرستادیم»قرینۀ فعلِ  به
 (3 )  «]یوم[کرد بند را بگرفتیم و در ما او»جمله نیز افزودۀ مصحّح زائد و خطاست:  این نمونه، در برای

. البتّه شمار (19 )  «]ند[چند دیه ... غارت کردند و سالماً غانماً مراجعت نمود»اینجا:  در «ند»نیز شناسۀ و 
 شد. میزان اکتفا همین هاست لکن به این از کتاب بسیار بیش این لغزش در نوع این

                                                      
)فاصوله و  الخطّ  تصورّف در رسوم و ح، از هرگونه دخولحَّ سراسر این مقاله، در ذکر تمامی عبارات متن مص شویم در می مترکّر .1

 ویراستار ایم. کرده پرهیزوو   نشده هم رعایت که غالباً  آن وو فاصله، درج تشدید، و ...( و سجاوندی نیم
 ترتیب، صفحه و سطر است. منظور از شمارۀ اوّل و دوم، به .2
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 (34 ) . «است کرده شحنگی درخواست ]به[الدّین مرا از بندگی شاه جهان  ملک شمس». 4. 3
اسووت و یعنووی  «بوورای»معنی  بووه موورادر  «را»ها نیسووت و افووزدونِ آن خطاسووت.  نسووخه در «بووه[»] □

 است. برای من درخواست رتبۀ شحنگی کرده جهان شاه از الدّین شمس ملک
 (39 ) . «نشدی متلطفالدّین خار عرضه داشته بودی خاطر ما بدان  اگر این سخن غیر ملک تاج». 9. 3

که خطوای کاتوب  اینجا معنای درستی ندارد و بسا ، درکننده نرمیو  کننده مهربانیعنی م ، به«متلطّف» □
 کنیم. می تصحیح ملتفتباشد و آن را به 

 (37 ) . «نمود بختیاری از ناصیۀ همایون او لامع می محابلامارت ملکداری و ». 9. 3
قرینوۀ  نودارد. از اینجا معنوا در، آبستنی زمانو  زهدانمعنی  است و محبل، به «محبل»جمعِ  «محابل» □

دانست  توان می نماید( می ، که جمعِ آن است، بهتر«امارات»اینجا  )هرچند دراست  نشانهمعنی  که به «امارت»
 شود. تصحیح ها و آثار( معنی نشانه )به  مخایلمحابل باید به 

 (91 ) . «امکان پریدن نهبه صفتی که باد به سرعت او مجال رفتن نبود و مرغ را با رکضت او ». 7. 3
 بود. معنی تواند نیز قرینه و مؤیّد این مرغبعد از  راضروری است و آمدن  «باد»بعد از  «را»افزودنِ  □

 (91 ) . «سربسر همه جانی )؟( فلکملک شمس دین محمّد کرت/ تویی که همچو  و فروغ ملک». 3. 3
لکْ »شود:  صورت تصحیح  بدین این بیت، با شکل کنونی، معنای درستی ندارد و باید □ مَلِوک  فروغ م 

سور و تمامواً  مانندِ فرشوته، سربه ؛ یعنی، به«جانی سر همه کرت/ تویی که همچو مَلَک سربه دین محمّد شمس
 ای. یافته جان تشکیل از

حضورت میموون رسوانیدند.  جناب هموایون بوهساده در این چند روز قصّاد آن جانب رسیدند و اخبار ». 3. 3
 (93 ) . «یت نفس مسیح داشت که بدان مژده، دل مرده زنده شدخاص

اسوت،  بووده خطّیِ متن هم چنوین های نسخه که در ندارد و، چنان اینجا معنی در «ساده»پیداست  □
اینجاست  آورد. از می نظر را پیش معنایی لفظ باید احتمال تحریفات گوناگون بی توجّه به مصحّح با

 «موژده»ذکر لفظ  توجّه به برد. با را پیش عجله بشود آن امری نیست که با متون گوییم تصحیح که می
 (371 ،  1379آور )مودبّری  شوادمانیو  شوادکنندهمعنی  بوه سارّهباید به  «ساده»یابیم  بعد، درمی جملۀ در

 واردانِ مووردِ شوریفِ  هماره از»توجّه است:  هشتم نیز قابل یک متن سدۀ شود. دو شاهد ذیل از تصحیح
نهجِ دلخوواه و  بر ،استماعِ جریانِ امور حضرت رفته و از و استقامتِ امورِ دولتِ آن سارّهحضرت تنسّمِ نسیمِ اخبارِ  آن

بور انوواعِ  مشوتمل هسوارّ وقت کوه اخبوار  تا درین»و  (119 ،  1443نسفی  )بنّاء «ارادت، شادمانی و بهجت افزوده
اللّووا  و الرّایوة  عولّ منصوور و عوزّ  مقورّ  تعالی و اجازتِ مراجعت به لّهال اعلّهَ أاعلیٰ  عاطفت و سیورغامیشی حضرت

 جا( )همان. «افتاد عداء استماعال العظما و محسود ولیاءال مغبوط
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و موقوف  آنهوامحلّ  خدماتی که از صمیم دل و جان انبعاث یافته باشد مقرون به دعوات صالحه به»... . 14 .3
 (93 ) . «گرداند عرض مرفوع می

 .شود تصحیح  رسانیدن خبرو  برداشتن خبرمعنی  به  اِنهاباید به  «آنها» □
 (93 ) . «است مستترچه ضمیرِ منیر خداوندی را که از مشکو  انوار قدس ». 11. 3

 مسوتنیر ، بوه«انووار»و  «و مشوکٰ »و  «منیور»معنی است و باید، بوا توجّوه بوه  جمله بی این در «مستتر» □
 شود. تصحیح )نورگیرنده(

 (93 ) . «رود به اجابت مقرون می ایزدی مسئلت بازیافت این دولت را ... از حضرت». 13. 3
 آخر جمله ضروری است. در بادافزودن فعل دعایی  □

 (93 ) . «نهند منّت ]را قبول و[به کرم جبلی ملکی و لطف غریزی ملکی به قبول آن انعام ». 13. 3
قبوولِ  بوه»است.  شدن جمله شده هم ندارد، زائد و موجب غلط افزودۀ مصحّح، که پشتوانۀ نسخه □
 بگرارند. یعنی، با پریرشِ آن نیکی، منّت «نهند انعام منّت آن

اسوت و  عهود چنوین متوونِ آن شود، چه در تصحیح دیباجهباید به  (79 )  «دیباچه». لفظِ 14. 3
 .است بوده «دیباجه»نسخه نیز لابد 

آفریده از مغول و مسلمان بر رعیّت هورات زحمتوی و کووچی نرسواند توا  ال هیچکرد که دو س و حکم». 19. 3
 (73 ) . «به حال معموری بازآید ]خراب[خلق پریشان جمع شوند و ولایت 

مزبور نیز سالم و معنی درست  ۀ، که افزودۀ مصحّح است، زائد و عبارات بدون کلم«خراب»لفظ  □
 آید. می شمار بردن در نثر مؤلّف به ۀ دستمقول است و افزودن آن، ازسوی مصحّح، از

، 44، 4، 3 ) اسوت  نوشوته «رأی»را  رایاشوتباه،  اتّفاق موارد، به به قریب اکثر . مصحّح در19. 3
 رأیو  رای)دربواب است.  شدن قافیه نیز شده موجب غلط (33 ) موضع  یک که در ، و ...(79، 93، 99

 (1333 مقامی نیز رک. خطیبی و قائم
 (143 ) . «او صدرالدّین خطیب فوشنج بود ]مجلس[و یکی از ندمای ». 17. 3

اشوتباه  استدلالی و قطعواً به چه نیست با و معلوم 1ها نیست نسخه در «(مجلس[)»]افزودۀ مصحّح  □
 است. شده افزوده
 (114 ) . «است که امروز و بزرگی ندیده تجشّمجواب گفتند که روستایی است و هرگز خود را این  در». 13. 3

                                                      
ایم کوه  موه دانسوتهمقدّ  ح دراز گفتوۀ مصوحّ  و اسوت مقالوه نبووده اختیوار نگارنودۀ ایون ی درخطّ  های نسخه ،که گفتیم طور همان .1

 خود مصحّح است. د، ازکه شمارۀ پانوشت ندار، قلّّب های در افزوده



 042ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     بررسی و نقد                  34/4 نامۀ فرهنگستان                                                                        
 در ... شده لغات نادر تحریف 

 

 

 

و تضوادّ  «بزرگوی»نودارد و قرینوۀ  اینجوا معنوا ، درکشیدن مشقّتو  نهادن خود بر رنجمعنی  ، به«تجشّم» □
و  شودن محتشم معنی بوه تحشّومبایست ذهن مصحّح را به صوورت صوحیح، کوه  می «بودن روستایی» با

 شد. می است، رهنمون صاحب چاکران شدن
ر قیم پردانۀ ». 13. 3  (113 ) . «گرفت تچون دانۀ د 

رّ معنی است و صحیح  اینجا بی در «پر» □ ور)معین، ذیل  گندممعنی  است به ب  قراین موتن، و  . توجّه به(ب 
ضوبط درسوت لفوظ یواری  را در آن است، مصحّح محاصرۀ شهر هرات و قحطی در اینکه سخن از

 جا( )همان. ...«شد  می ترگشت و اثر قحط ظاهر می غلّه زیادت روز تنگی به شهر روز در»رساند:  می
اعتقواد  این ملک نیک دانیم که از نمایند که می دارد اجتهاد حشم او چندان که امکان و خدم تضاعیفو در ». 34. 3

 (113 ) . «آمد خواهد وجود درشناسی  الدّین همه نیک خدمتی و حق فخر برخلّف برادر او ملک
بخوش  ایون معنی است و، چوون در اینجا بی ، درزیچی مندرجاتو  چیزی اثنایمعنی  ، به«تضاعیف» □
کردن قلموروِ  و واگرار کرت الدّین غیاث  ملکدربارۀ  اولجایتوسلطان )حکم( «یرلیغ» متن کتاب سخن از از

اسوت؛ یعنووی  صوحیح چیووزی کردنِ  دوچنودانمعنی  بوه تضواعفاوسوت، پیداسووت کوه  پودربزرگش بوه
 است. داده کرت فرمان الدّین غیاث ملک حشمِ  و کردنِ خدم سلطان به دوبرابر اولجایتو

 (133 ) . «]رسید[و به تعجیل تمام برفت تا به اردوی پادشاه »... . 31. 3
 هم معنی درست و کامل است. آن ها نیست و بدون نسخه افزودۀ مصحّح در □

. «نشویند ضومیر موا پیرایوۀمعانی که به ذکر پیوسته است راست است هر آینوه غبوار غضوب  اگر این». 33. 3
 ( 133) 

 شود. تصحیح آینۀ برندارد و باید به  غلط است و معنی «پیرایۀ» □
 که تمامی نسوخْ  کرده، درحالی تصحیح «اسفزار»را به  سبزوارموضع،  دو کم در . مصحّح، دست33. 3

 (379 ،  1333)شاپوران است.  بوده سبزواراینکه نامِ دیگرِ اسفزار  مؤیّد ضبط سبزوار است؛ توضیح
اند:  حاشیه نوشوته . و در«دروده به تیغ چو گندنا کندنامعرکه/ چون  صحن سرهای سروران همه در». 34. 3

 (179 ) . «را نیافتم معنی کندنا»
دیگر،  ضبطی شود. اصل بیت، با می تر مشاهده ای عجیب ساده و حاشیه خوانشی عجیب از بیتی □
شوود.  تصحیح گندنا اشتباه است و باید به «کندنا» . ضبط(44 ،  1313)امیرمعزّی امیرمعزّی است  از

شد؛ یعنی  دِرو گنودنا، مانند مانندگندنا تیغِ وسیلۀ  معرکه، به صحن همه در سروران سرهایگوید  شاعر می
 است. کرده شدن تَرِه مانند را به درو شدن سرِ سروران درو

 (133 ) . «آورد فرود مغبوطبه محلی مرموق و مکانی ». 39. 3
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محلوی  به»... بعد آمده:  سطر متن، چند است و، در شده معنی «محسود، خجسته»حاشیه  مغبوط در □
رسود و،  می نظور  بوه اشوتباه . عجالتاً یکی از ایون دو لغوت(344 )  «آورد فرود مضبوطمرموق و مکانی 

 شود. نسخه، باید تصحیح دقّت در با
 (311 ) . «القاب ملوک بر آنجا نوشته ه[]کهای آهنین به تکلّف داشت  و دروازه»... . 39. 3

آنکوه ایون افوزوده  است؛ حال را افزوده «که[»]نبوده و  فارسی آشنا متون مصحّح با این ساخت در □
 آید. می شمار مؤلّف به سبک بردن در زائد و اشتباه است و دست

معنی  اند که اشتباه و بوه نوشته (13 )  «کشیدن دار برکنایه از »را  «کردن دوشاخه»حواشی،  . در37. 3
بیتکچوی  الدّین سور شورف نهوی ... بور محمّد پهلوان»متن نیز پیداست:  که در است؛ چنان کردن مقیّد و دستگیر

کورد  ها داد و وعده بیتکچی هرچند خدمتی الدّین اسفزار آورد و شرف تبع او به کرده با شاخه را بگرفت و دو رسید و او
 جا( )همان. «هرات رسانید را مقیّد به نبود، او مفید

مسوعود ... چوون  الودّین وجیه از آن طورف شویخ حسون و امیور» ۀجملو ، در«برق خاطف». دربارۀ 33. 3
خواطف: کنایوه  بورق»است:  آمده 1 حاشیۀ ، در(173 )  «عاصف ... این مسافت درنوشته و ریح خواطف برق

اینجوا  ترکیب، در تعریف، برای این ه این. پیداست کجا( )همان «السیر است مدت حیات و هرچیز سریع از
 است. گرفته به قرار مزبور صرفاً مشبهٌ  ۀجمل خاطف در ندارد؛ چه برق وجهی

 نگاری اشکالات حروف
فراینود  اسوت. هرچنود در بحث نیز بایسوته نگاری متن محلّ  حروف اشتباه در ادامه، اشاره به چند در

تقصویری   را در آن چنودان یابود و مصوحّح می موتن راه ناخواه ایراداتوی بوه کردنِ یک متن خواه تای 
کتوواب بایسووته و بلکووه  مطبعووی جهووت اسووتفادۀ بهینووه از گونووه اشووکالات نیسووت، تصووحیح این

نگواری موتن  شوماریم تموامی اشوتباهات حروف اینجوا برمی است. البتّه، اشتباهاتی که در ضروری
کتواب  مراجعوه بوه مخاطبوان توا، در کرد بههم جهت یاد هاست؛ آن آن ای از نیست و صرفاً ذکر پاره

مووارد،  برخوی متن اعتمادِ کامل نکنند. در دارند و به را تماماً نگاه خود، جانب احتیاط تحقیقات در
اختصوار،   رعایوت اسوت کوه، بورای شاذ شوده رفتن واژگان دست نگاری موجب از حروف اشکالات

 شود: می نمونه ذکر چند
 «هودایت ایشوان اسوت زایودکش عوزایم و سوعادت کلوی  ازلی عنان که نصرتفوجی از حشم منصور »... و 

 شود. تصحیح راه( )راهبر؛ بلدِ  رایدباید به  «زاید»که  (79 ) 
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 «گردانیدنود مسودوداند و همه به قصد اهلّک او نطاق طاقت  از جوانب و اطراف اعادی و حسّاد برخاسته»و 
معنی  بوه مشودود معنی است و باید بوه اینجا بی در «مسودود»، )کمربند( «نطاق» توجّه به که، با (34 ) 

 شود. تصحیح کرده محکمو  استوارکرده
بایود  «اسوترادت»کوه  (33 )  «آیود می خداونودی خواسوته نعموت اسوترادتاسوتدامت دولوت و »... و 

 شود. تصحیح استزادت به
 شود. تصحیح ابنایه باید ب «بنای»که  (13 )  «است عالم کسی نکرده بنایکن که از  عفوی»و 
 شود. تصحیح محلّ باید به  «محلّل»که  (94 )  «ایم قبول و رضا رسانیده محلّل آن را به»و 
رعایوت  )و البتّوه بوا حال قویباید به  «حال قول »که  (13 )  «گشتم قول حالبه غایت خوشدل شدم و »و 

 شود. تصحیح فاصله( درج نیم
زائد است  «حدّه علی»که تشدید در  (131 )  «ترکره نوشت حدّه علیهندو  علّءالدّین و خواجه»... و 

 شود. شدن تلفّظ می و موجب اشتباه
 باشد.فاصله(  رعایت درج نیم )و البتّه با غایات باقصیٰ که باید  (171 )  «باقضی غایات»و 
)و البتّوه سوت هودایاکوه صوحیحش  (33 )  «شواکر و رطوب اللسوان بوازگردیم هدایایبا تحف و »و 

 .یادآوری است( هم درخور اللّسان رطبفاصله در  نکردن درج نیم رعایت
 فاصوله نیمضروری اسوت.  در متن بسیار «فاصله فاصله و نیم»کنیم رعایتِ  اینکه باید یادآوری دیگر

 فاصوله جای آن از شوود و، چنانچوه بوه می مرکّوب اسوتفاده و مشوتقّ  جوزء کلموات میان دو یوا چنود
خواندن  دانست و این در مستقل خواهد واژۀ مرکّب را دو یک واژۀ بخش از ه دوشود، خوانند استفاده

مرکّوب  های کاربردن صوفت متون فنّی و مصنوع، بوه کند. در می اساسی ایجاد و درک متن اشکالات
فوراوان  متوونی، دقّتوی نگواری چنوین حروف اسوت کوه، در چشمگیری دارد و شایسوته بسامد بسیار

، فاصوله نیمجای  یافت که، به توان ها مورد می ده ،کرت سلّطین تاریخ شود. در لحاظ ها فاصله نیمدرج  در
 کوام خوودسوجزی »است؛ ازجملوه:  ساخته را معیوب خواننده دشوار و متن را بر شده و کار درج فاصله

 پویش ایلچیوان موا حرموت داشوتالدّین به جهت  شمس ملک»؛ خودکامصحیح:  (،34 )  «بینم فضول دیوصفت می
؛ نامه شووقصوحیح:  (،91)   «برخووانی شووق ناموهچنان سزد کوه چوو ایون »؛ داشت حرمتصحیح:  جا(، )همان «نیامد

 . ... ؛ ومدد طوفانو  عدد بارانصحیح:  (،173 )  ...«طوفان مدد و  باران عددلشکری »
اش  گراری معناسوت و هوم فاصوله نیز هم بی (79 )  «آقا واینوی»گرشته از موارد مزبور، تکرار لفظ 

نیست  کردیم این چاپ فاقد هرگونه نمایۀ واژگان است، پیدا که اشاره طور نادرست است و، چون همان
 .آقا و نوکرمعنی  است به آقا و اینیهرروی، صحیحش  است. به آن داشته مصحّح چه خوانش و معنایی از
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 نتیجه
متون سدۀ هشتم و اوایول سودۀ  دوره الزامات و اصول خاّ  خود را دارد؛ ازجمله تصحیح متون هر

گواه و بوه خوبی از نهم هجری لغات و ساختارهایی دارد که مصحّح باید بوه باشود.  آن موأنوس آن آ
دلیل ضوبط اشوتباه  شد که این متن، بوه روشن )تصحیح میرهاشم محدّث( کرت سلّطین تاریخبررسی  در

اسوت و نیوز  داشوته سدۀ نهم کواربرد متونِ فنّی و مصنوع سدۀ هشتم و اوایل لغاتی که در بسیاری از
اعتمواد  تایای فراوان، قابل دیگر ازسوی مصحّح و همچنین اشکالات افزودنِ بیجای لغات و اجزایی

مقالوه همچنوین کوشویدیم،  ایون بورد. در ادبوی بهوره و زبوانی تحقیقوات آن در توان از نیست و نمی
رسوانیم  متن یاری بهینه از برگرفتن ای فایدهتصحیح و ترکار برخی از این اغلّط، پژوهشگران را بر با

 کنند. تمام عمل احتیاط کنیم که، در مراجعه به متن و ارجاع بدان، با و گوشزد

 منابع
سوعی و اهتموام عبّواس اقبوال   ، بهامیرالشّوعرا دیووان(، 1313عبدالملک نیشوابوری ) بن امیرمعزّی، امیرالشّعرا محمّد

 ه.لّمیّ فروشی اس آشتیانی، تهران، کتاب
زبوانی فورارود(، مقدّموه،  ۀهشتم از حووز ۀ)متنی فارسی از سد الإنشاء لطایف(، 1443علّء ) بن نسفی، نصراللّه بنّاء

 فارسی )نشر آثار(. ادب و تصحیح و تعلیقات احمد بهنامی، تهران، فرهنگستان زبان
کوشش نجیب  )قسمت ربع خراسان: هرات(، به ابرو حافظ جغرافیای(، 1343اللّه خوافی ) لطف  بن  ابرو، عبداللّه حافظ

 هروی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. مایل
واریخ(، 1334) وووووووو سویّدجوادی، تهوران، سوازمان چواپ و  ، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات سویّدکمال حاجزبد التّ

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلّمی
 مکتوب. رهاشم محدّث، تهران، میراث، تصحیح میکرت سلّطین تاریخ(، 1337) وووووووو

(، ناموۀ فرهنگسوتاننامۀ  )ویژه نویسی فرهنگ، «رای و رأی»(، 1333مقامی ) خطیبی، ابوالفضل و سیّداحمدرضا قائم
 .344-333 ، بهار،  9و  9 ش

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.نامه لغت(، 1377اکبر ) دهخدا، علی
اثوور  منشووآت اسووفزاری)معرّفووی و بررسووی چوواپ « تعبیووری از تحقیووق و تصووحیح»(، 1333شوواپوران، علووی )

)مطالعات ادبی و تاریخی بایسنغر  نامۀ]معرّفی کتاب[، «( نامی»محمّد زمچی اسفزاری متخلّص به  الدّین معین
 .333-371 ،  3 و فرهنگی هرات(، سال اوّل، ش

ی و مصن(، 1379مدبّری، محمود )  ، کرمان، خدمات فرهنگی کرمان.وعفرهنگ لغات نثرهای فنّ
 ، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی(، 1394معین، محمّد )

 کوشش احمد بهنامی، قم، ادبیّات. ، بهرمظفّ  آل تاریخ در الهی مواهب(، 1444) محمّد بن یزدی، علی الدّین معین

 



 

 

 عدیس‌‌‌‌اتغزلیّ‌‌‌‌‌بر‌‌‌‌نیازکار‌‌فرح‌‌‌‌‌شرح‌‌‌‌نقد‌‌‌و‌‌‌بررسی
 علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران( تئفارسی، عضو هی اتادبیّ  و )استادیار زبان *هادی اکبرزاده

دیووان  عنووان ، بوابوار ظاهراً نخسوتین و شده توضیح منتشر و با شرح بارها همراه ایران سعدی در های غزل چکیده:
رهبر  خلیول خطیوب قلم بوه(، حکم و ها و امثال ابیات و ذکر وزن غزل شرح با) شیرازی سعدی استاد سخنات غزلیّ 

 شویرازی سوعدی اجول شویخ دیووان کامول نموت ،مشهور های شرح دیگرمیان  ست. ازا رسیده چاپ بهجلد  دو در
 سوعدی غزلهوای شورحو ، نیسوی کواظم بورگ سعدی اتغزلیّ حسن انوری،  سعدی اتگزیدۀ غزلیّ مظاهر مصفّا، 

ات شرح. است ذکر شایان عقداییتورج خالقی و  برزگرمحمّدرضا  اثور  نوشتۀ فرح نیازکار جدیودترین سعدی غزلیّ
 ۀدوم رسوید. نگارنود چواپ بوه 1333 د و درشو رتشومن 1334 نشور هورمس درهمّت  بوه کوهه عرص این است در

. ایون مقالوه هسوتآن  فوراوان در یایراد نیسوت و اشوکالات دریافت که خالی ازشرح یادشده، مطالعۀ  بامقاله،  این
 ،کتواب را ازجدیود  سوتیضورورت ویرا آننتیجوۀ  شده و مرکور نوشته حرهای ش ها و لغزش کاستیتبیین  هدف با
 کند. می ، گوشزدبدان دمتعدّ  اشکالاتیافتن  ه راسبب  به

 .وضیح، معنی ابیاتت و شرحسعدی، فرح نیازکار،  اتنقد، غزلیّ  ها: کلیدواژه

 مقدّمه
 لهئبیان مس
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رمزی همچون می، میخانوه،  مفاهیم ؛سماع، و صوفیان همچون حال، مقام، نیاز و اصطلّحات عارفان
تبیین تضمین یا  ؛ع   و ابراهیم ،ع ، داودع ، موسی ع ، خضرع  های یوسف داستان چونقرآنی هم قصص ؛قلندر

 ،تمثوویلّت ،اسووتعارات ؛خاقووانیو  ،سوونایی، انوووری هماننوودآثووار پیشووینیان  محتوووایی از جووویی بهره
توصویفات  ؛غوزل اندرزی در  و یاخلّقی، پند دینی، مفاهیم حکم، مفاهیم و امثال و خاّ   اصطلّحات

ها،  ها و سوووگ ها و رسووم  ، اعیوواد، جشوونهووا و ماننوود این هسووتی، آدمووی طبیعووت، جهووان ازاعوومّ 
، هوا ماه، روزهوا، گیاهوان، هوا گل، درختوان ...(، نوام و ،ها کشورها، شهرها، منطقه جغرافیایی ) اسامی

 هوای عطرهوا و مادّه اسامی جوانوران، ؛فلکی نجومی و صور اشارات کدام؛ها و مناسبات ویژۀ هر فصل
خواّ  موسویقی و  اصوطلّحات ؛ها نوشویدنی و هوا هوا، خوردنی ها، بت ها، مسلک بو، مرهب خوش

 (3 . )نیازکار،   ... و ؛غزل اسطوره و نمادها در؛ ترجمۀ اشعار عربی ؛ابزارهای جنگی ؛ها کاربرد آن
اسواس  ، نسوخۀجوا( )همان« منظور دستیابی به معنای دقیق و سعدیانه از ابیوات به» شارح محترم، گفتۀ به

)تصحیح حبیوب یغموایی و تصوحیح غلّمحسوین یوسوفی( دیگر  تصحیح دو با تصحیح محمّدعلی فروغی( )به
 «بسیار کارگشوا [متن ]یها دشواری در حلّ ]...[  های موجود میان این سه نسخه ها و شباهت تفاوت»و شده  مقابله
منودی شواعران  منظور آشکارسواختن بهره بوه ، اهو غزل ذیل ابیوات در» ،همچنین ،است. نیازکار بودهجا(  )همان

 جا( )هماناست.  را آورده «های یکدیگر، برخی از مضامین مشترک سعدی با دیگر شاعران اندیشه و افکار از
بررسی  و نقدو ها   شرح با دیگرنیازکار شرح  قیقۀ دبرآنیم تا با مقابل ،مهبا توجّه به این مقدّ  ،اکنون

 دهیم. های شارح را نشان ایرادات و کاستی ،متون از اشعار سعدی و دیگر دلایل و شواهدی با ،آن

 پیشینۀ پژوهش
 (1377رهبر، مهتواب:  خطیوب  )خلیل سعدی شیرازیاستاد سخن ات دیوان غزلیّ شد،  تر هم گفته که پیش چنان

وح ر، شوآن از . بعوداست شده کتابی است که در آن به شرح غزلیّات سعدی پرداخته ظاهراً نخستین
مظواهر ) شیرازی سعدی اجل شیخ دیوان کامل متنازجمله:  ؛است شده امروز چاپ به تاهم شهور دیگری م

 ،نیسوی کاظم برگ) سعدی اتغزلیّ ، (1444: نشر قطره ،حسن انوری) ات سعدیگزیدۀ غزلیّ ، (1333 ، روزنه:مصفّا
وات . (1333: زوّار ،قداییعتورج خالقی و  برزگر)محمّدرضا  شرح غزلهای سعدیو ، (1334: فکر روز شورح غزلیّ

 (1334)هورمس: سوعدی  غزلیّوات نویسوی بور شرح عرصۀ ترین اثر در تازه ،نوشتۀ فرح نیازکار، سعدی
 ،اند شوده چواپ بار تجدیود چندیناگرچه  ی یادشده،ها دوم رسید. شرح چاپ به 1333 دراست که 

 «خووان سوعدی بور»عنووان  ای بوا قالوهم در ،و فقوط نیازکوار اند نشوده بررسوی و نقودیک  هیچتاکنون 
شوورح بررسووی  و بووه نقوود (،33-39  ، 1333پوواییز ، (93 )پیوواپی 1 شدورۀ چهوواردهم،  ،فرهنگسووتان نامووۀ)

نقود  و سویبرر بهدر آن نخستین پژوهشی است که نیز حاضر  است. مقالۀ جسته اهتمامرهبر  خطیب
ات سعدی  .شد خواهد ختهپردا فرح نیازکار  شرح غزلیّ

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37352/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-53-
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 روش پژوهش
مواردی کوه  شرح نیازکار، مطالعۀ متنتحلیلی است. پس از  و حاضر براساس روش توصیفی پژوهش

 وحشور ها بوا این یادداشوت ،ساس ،شد و حاشیۀ کتاب یادداشت رسید در می نظر نادرست به آن در
وانوری،  سعدی اتغزلیّ  گزیدۀا، مصفّ  سعدی اتغزلیّ )دیگر   شورح غزلهوای سوعدیو  ،نیسوی برگ سوعدی اتغزلیّ
، صوورت نیازکوار شورح ارزیابی و بررسی اشوکالاتِ  آنگاه، ضمن ؛شد مقابله (خالقی و عقدایی برزگر

و شورح  امعنویم کوشویدمووارد،  بسویاری در ،شد. همچنین ذکر دلیل آورده ها با صحیح معنای بیت
نقود بسونجیم توا  محوکّ   ایوم بوه متون آورده ازما شواهدی که  با است داده دست به شارحکه  ابیاتی

 بررسی این شرح ببینند. و نقد را در خوانندگان مقاله نیز دلایل ما

 بحث و بررسی
شودۀ محمّودعلی  نسوخۀ تصوحیح اسوت کورده تصوریح سوعدی، خود بر غزلیّاتشرح  درنیازکار، 

 اخیرنسخۀ  شده در ضبط عبارات یا کلماتِ  و برخی ابیات چون ،اامّ  داده اساس قرار ۀنسخرا  فروغی
 بیتوییا مصراع  نادرست از یدرک بهو این  ،نبوده معنایی صریح و خاطرپسندی برخوردار ساختار از
ح خۀنسسه مقابلۀ  ، بااست شده می نجرم ها  رفع این دشوواری یغمایی و یوسفی، در و فروغی مصحَّ
ها و  لغزشداده نیز  دست برخی ابیات به و معنایی که او ازشرح نیازکار  در همه، بااین است. دهوشیک

 ؛هوای معنوی و شورح ابیوات ایورادات و لغزش) بخشمقاله، ذیل سه  این در ،شود که می هایی دیده کاستی
 است. شده بررسی (چاپی و خطاهای ؛دیگر بدون ذکر منبع شروح رونویسی از

 ابیات های معنی و شرح ایرادات و لغزش
 :3و  1، در توضیح بیت 313   ●

 ای نفوووووسِ خووووورّمِ بووووواد صوووووبا
 شوووب چوووه شووونیدی ز صوووبح؟ قافلوووۀ

 

 ای مرحبووووا! از بوووورِ یووووار آمووووده 
 موورغ سوولیمان چووه خبوور از سووبا؟

 

صوبح  شوود و خبور از می آفتواب هویودا طلوع کرده و در استعاره از باد صبا که شب را ساری قافلۀ شب» است: آمده
 .«استعاره از محبوب صبحدهد.  می وو بوبمح استعاره از  وو

 (33 ،  1334 نیسی )برگ. «صباست همان بادِ  شب قافلۀ مراد از»نیسی نیز آمده:  توضیحات برگ در
درسووت صووبا  دربوواب بوواد نیووزشووارح  توضوویحات بعوودیباشوود و  صووبا بوادتوانوود  نمی شووب قافلوۀ □
و، خبور داری؟  شب، از صبح وصال معشوق چه نِ ای کاروا»نی بیت چنین است: مع . ظاهراً رسد نمی نظر به

 (9 ،  1 ، ج1333خالقی و عقدایی  )برزگر «.چه پیامی آوردی؟ (سرزمین معشوق)شهر سبا  ای هدهد باد صبا، از
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 گوید: ،مخمّسی در ،نسفی دایسیّ 
 کنوووود می گشووووته را موووورگ خبوووور قامووووت خووووم

 کنوووود می زبوووور و محموووول گوووول را خووووزان زیوووور
 کنوووود می سوووور دل زمزمووووه همچووووو جوووورس موووورغ

 کنوووووود می سووووووفر سووووووالار مووووووا عووووووزم قافله
 کنووووود می شوووووب گرشوووووت صوووووبح اثووووور قافلوووووۀ

 

 (149 ،  1334 نسفی دایسیّ )

 قافلوه بوه شوب ،آن در ،ای است کوه کلیشه صبا ندارد و ترکیبی شب ارتباطی به باد قافلۀ ،گمان بی  که،
 مسمّطی گوید: شده. امیرمعزّی نیز در مانند

 مشووب گرشووت صووبح برآموود تمووا قافلووۀ
 

 خوواب شود اکنوون حورام ل،باده شد اکنوون حولّ 
 

 (113 ،  1533 امیرمعزّی)

 :4، در توضیح بیت 213   ●
 افوق را شومعِ جانوت شووم کوه  یِ برخ

 

 بمیوووورد چراغوووودانِ ثریّوووووا پوووویش 
 

آفتواب کجوا؟  شومعِ  ؟گوید: چراغِ مورده کجوا که حافظ می چنان ؛اینجا مطلق روشنایی است در شمع»است:  آمده
 .«مولویآفتاب/ بنگرش چون محو آن انوار شد.  روزان بنه دراف شمع)

 افوق شومعِ معنی مطلق روشونایی نیسوت.  به شمع، شده نقلبحث و تمامی شاهدهای  محلّ بیت  در □
شده و مراد مطلوق روشونایی  مانند شمعبه  آفتابحافظ هم  بیتِ  است. در خورشید مصرّحه از استعارۀ
 (99 ،  1333اده ز هادی رک.باره  این )درنیست. 

 :3، در توضیح بیت 211   ●
 نفشووانی آسووتین شووکرخندهگوور تووو 

 

 ی شووووند شوووکرخاا یطووووط یمگسووو هووور 
 

 .«کنایه از تبسّم شیرین محبوب شکرخنده»است:  آمده
کنایه از تبسّمِ شیرینِ محبوب نیسوت بلکوه صوفتِ جانشوین موصووف  شوکرخنده ،اوّل مصراع در □

 فرغانی گوید: . سیفاست لبخند شیرین معشوقی که دارایمعنی  است به
 ؟فرغانی کوامِ توو کوه آلوود بوه زهور سیف

 

رنووووووش   دهوووووانی دارد آن شوووووکرخنده کوووووه پ 
 

 (343 ،  1333 فرغانی سیف)

 دیگر گوید: جای . سعدی درمعشوقی که دارای تبسّم شیرین استیعنی و 
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رنوووووش  دهووووانی دارد آن شووووکرخنده کووووه پ 
 

 داردنووووه دلِ موووون کووووه دلِ خلووووقِ جهووووانی  
 

 (933  ، 1333نیازکار سعدی؛ )
معنویِ  گفت گاه به . بایدداردشیرین  معشوقی است که تبسّممعنی  فقط به شکرخندهبحث نیز  حلّ بیت م در

 :تبریزی شمس اتیّ کلّ  که در چنان ؛است نیز آمده تبسّمِ شیرینِ محبوب
ش  کووه بترسووانیم رو تووا کوورده ای تووو توور 

 

 انیمکووووه بگریوووو را تووووا شووووکرخندهبسووووته  
 

 (943 ،  1379 )مولوی
 کرده: معنی را اراده همینهم و حافظ 

 زنوود  دم شووکرخندهکووه یووار مووا بووه  جووایی
 

 !مخنوود خووود را بووه خوودا ؟ای پسووته کیسووتی تووو 
 

 (191 ،  1544شیرازی  )حافظ

 :4، در توضیح بیت 221   ●
 بگوزد عقول بوه دنودانتحیّر  انگشتِ  سر

 

 ما ران انگشوووت تِ کنووود ایووون صوووور چوووون تأمّووول 
 

 .«تشبیهی اضافۀ ر:تحیّ  انگشت»است:  آمده
موارد دیگر هم  از یبسیار تشبیهی. شارح در است نه اضافۀ اقترانی اضافۀمزبور  بیت در ریّ تح انگشت □

 ،اضوافۀ اقترانوی . دراسوت نداده اقترانی تشخیص اضافۀ دیگر را از های اضافهو  درنیافتهرا  تفاوت این
 ،تشوبیهی بگیوریم را اضافۀ ریّ تح . اگر انگشتبگوزد ریّ تح نشانۀ را به انگشت سرعقل مضاف است:  اصل با

یّ  گردد. سعدی در نمی آن مستفاد ایم و معنایی از رفته خطا به  گوید: اتکلّ
 وقت است بوه دنودان لوبِ مقصوود گزیودن

 

 گزیووودیم انگشوووت سووورحسووورت  آن شووود کوووه بوووه 
 

 (734 ،  1339 )سعدی
ر بگوزد عقول حیّوت انگشت ]بوه[ سر»شکل  به «ر بگزد عقل به دندانیّ تح انگشتِ  رس»بحث نیز  محلّ مصراع  در
 .سرگشتگی است و انگشتی که قرین حیرتیعنی  ؛شود می گزارش «دندان به

 :2، در توضیح بیت 212   ●
 انوودر خوواطر گوول و سوونبلمنگووررد یووادِ 

 

 خوواطر بووود آن زلووف و بنوواگوش مووراه تووا بوو 
 

 .«ه از زلف و بناگوشتشبی گل و سنبل»است:  آمده
و سعدی زلوف و بنواگوشِ  است  رفته کار معنی اصلی خود به درهردو  ،اوّل مصراع در ،گل و سنبل □

 کرده: معنی را اراده دیگر نیز همین جای . در)تشبیه تفضیل(ها دانسته  را برتر از آن معشوق
ول و سونبلدیگر ای بواد حودیثِ   نکنوی گ 

 

 آیوووی خسوووارسووونبلِ زلوووف و گووولِ رگووور بووور آن  
 

 (391 ،  1542همان )
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 گل و سنبل معنی تشبیهی ندارند. ،بحث حلّ مانند بیت م ،اوّل نیز عمصرا که در

 :13، در توضیح بیت 231   ●
 سوووعدیا نووووبتی امشوووب دهووولِ صوووبح نکوفوووت

 

 روز نباشوووووود شووووووبِ تنهووووووایی را مگووووووریووووووا  
 

کید به اینجا قید در مگر»است:  آمده دورش بودوزم  جنوگ/ ز که آمد بوه دشمن است این مگر، همانا )حتماً معنای  تأ
را  زنْ طبوولِ فرارسوویدنِ صووبح دهوول نگهبووانِ  ،معنووی بیووت: سووعدی، امشووب. (]...[ سووعدیخوودنگ.  تیوورِ  بووه

 .«شود؟ نمی رسد و صبح پدیدار نمی پایان تنهایی به است. آیا شبِ  درنیاورده صدا به
کید( )قیدمعنی حتماً و همانا  به ،اینجا در ،مگر □ اسوت.  «یااینکوه»معنوی  هم به با مگر یا بلکه نیست تأ
 گوید: گلستان در

 یوووووا وفوووووا خوووووود نبوووووود در عوووووالم
 

 زمانوووووه نکووووورد ایووووون کوووووس در مگووووور یوووووا 
 

 (93 ،  )همان

 گوید: اتغزلیّ  و در
 دارنوود فووالش میمووون کووه بووه شوواید ایوون طلعووت

 دیووود روی دگووور نتووووان آفووواق چنوووین کوووه در
 

 نوووووددر دل اندیشوووووه و در دیوووووده خیوووووالش دار 
 آینووووه در پوووویشِ جمووووالش دارنوووود مگوووور یووووا

 

 (191 ،  همان)
را  زنْ طبلِ فرارسیدنِ صبح دهل نگهبانِ  ،شود: سعدی، امشب می چنیننیز بحث  حلّ معنی بیت مو 

 تنهایی روز ندارد؟ است یااینکه شبِ  نکوفته

 :3، در بیت 211   ●
 خیووووزد؟  ای چووووه پیوووواده نِ از خووووو

 

 مات شوووووه هوووووزار ای بووووور ر  توووووو 
 

 .ماته ش هزار ای بر ر  تواند. درست آن است که با فاصله بیاید:  آورده مات( )شهفاصله  را با نیم ه ماتش □

 :3، در توضیح بیت 243   ●
 ببینووویوار  شکسوووته چشووومی بوووه گوشوووۀگووورَم 

 

 گووی و مشووتری بووه سووعادتزرفلووک شوووم بووه ب 
 

 .«کردن عنایت و کنایه از توجّه دیدن چشم گوشۀ به»است:  آمده
 دیگر گوید: غزلی . دراست عنایت و توجّه "کمترین "دادن  نشانکنایه از  دیدن چشم گوشۀ هب □

 بووه اسوویران بووود نظوور چشوومی گوشووۀ بووهگوورت 
 

 گنووووواه بخسوووووتی دوای درد مووووون اوّل کوووووه بی 
 

 (133 ،  همان)
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 ....«ششوم  سویّارات فلوک ای از سوتاره»انود:  آورده «مشوتری»توضویح  در ،بحوث حولّ م بیت ناهم در ،و
 !تواند سیّاره باشد نیست. ستاره نمی ای که سیّاره است دقیق گفت آوردن ستاره باید

 :2، در توضیح بیت 292   ●
 باشووود نمی بووور دیووودهدگووور بوووه روی کسوووم 

 

 بشکسووووت یرزآ هووووای بت همووووهخلیوووول موووون  
 

 .«شدن گشودن و بینا کنایه از چشم کردن بر دیده»است:  آمده
ذکر یعنی  ؛باشد نمی برروی کسی  بهام  دیدهاست:  نحو جمله چنین بلکه نرفته کار بیت به در کردن بر دیده □
 است. «کسم»بعد از  «بر»جای درواقع، م. اضافه برای یک متمّ  حرف دو

 :5، در توضیح بیت 293   ●
 هنووور پووویش دوسوووتان کوووریم و میوووان عیوووب

 

 سوووترضووا عوویننکنوود چووون نظوور بووه  تفوواوتی 
 

 .«مکنیّه استعارۀ :عینِ رضا»است:  آمده
موارد دیگور هوم ایون  از یبسیار مکنیّه. شارح در است نه استعارۀ اقترانی اضافۀبیت  این در رضا عینِ  □

 ،اقترانوی اضافۀ . دراست نداده اقترانی تشخیص دیگر را از اضافۀ های نشده و اضافه هرا متوجّ  تفاوت
 دیگر گوید: زلیغ . سعدی درچشم رضایت و خرسندییعنی  رضا عینمضاف است:  اصل با

 کنووی و مرحمووت بوور همووه بوواز می چشووم رضووا
 

 کنوی می نواز هموه ایون ،کوه بوه بخوت موا رسود چون 
 

 (944 ،  1373 )سعدی

خ ین  عَ  وَ / ةٌ لیلَ کَ  بٍ یعَ  ل  ن ک  ضا عَ الر   ین  عَ  ... وَ »است:  آمده، قبل بیتهمان ، در توضیح 333   ● ی بدِ ت   طِ السَّ
 .«ساویاالمَ 
 .«عین السّخط تبدی المساویا ولکنَّ »است:  دوم چنین عمصرا صورت صحیح □

 :3، در توضیح بیت 293   ●
 غووووولّم قاموووووتِ آن لعبوووووتِ قباپوشوووووم

 

 قباسوووت جاموووه محبّوووتِ رویوووش هوووزار کوووه در 
 

 .«جامه بودن چاک و کنایه از پاره بودن قبا جامه»است:  آمده
است. آنچوه شوارح آورده  شیدایی عشق و اثرِ شور ربابی ت بی و قراری بیکنایه از  کردن قبا جامهیا  بودن قبا جامه □

 دیگر گوید: جای بودن است نه معنای کنایی آن. در قبا ظاهر جامه معنای
 کنووود قبووواروزی   بوووه جاموووه سوووعدی هوووزار

 

 سوووووالی نیافتوووووه یوووووک مهربوووووانی از توووووو بوووووه 
 

 (934   همان،)
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 :1، در توضیح بیت 532   ●
 خووووووووورمن عزیوووووووووزان آتوووووووووشای 

 

 ر فتنوووووه برخاسوووووتبنشوووووین کوووووه هوووووزا 
 

 .«تشبیه معشوق چون آتش:»است:  آمده
 .نه تشبیه مصرّحه است استعارۀ ،درنتیجه ؛نیامده )مشبّه(معشوق شده ولی  مانند شمعشوق به آت □

 :3، بیت 532   ●
 جوووورم بکووووش کووووه بنووووده مملوووووک بی

 

 خانووووووه یغماسووووووتشوووووورع ببوووووور کووووووه  بی 
 

 دیگر گوید: غزلی . درنماید میتر  که درستآمده  یغماست خوانِ  ،نسخ بعضی در، خانه یغماست □
 دل سوووعدی و جهوووانی بوووه دموووی غوووارت کووورد

 

 همچووو نوووروز کووه بوور خوووان ملووک یغمووا بووود 
 

 (943 ،  1373 )سعدی

 :2، در توضیح بیت 511   ●
 بنشسوووت خلووووت بوووه شووواهدِ گلووورویهرکوووه بوووا 

 

 نتوانوووووود ز سوووووورِ راهِ ملّمووووووت برخاسووووووت 
 

 .«یهیتشب اضافۀ شاهد گلروی:»است:  آمده
 است. )رویِ مانندِ گل( تشبیهی صفتاست. گلروی  ترکیب وصفیتشبیهی نیست بلکه  اضافۀ شاهد گلروی □

 :3، در توضیحاتِ بیت 313   ●
 بوووووووودیعت دیباچووووووووۀ صووووووووورتِ 

 

سوووووونِ ذات اسووووووت   عنوووووووانِ کمووووووالِ ح 
 

 .«مکنیّه استعارۀ دیباچۀ صورت:حریر رنگارنگ.  دیباچه:»است:  آمده
اسوت.  شوده است و صورتِ بدیع معشوق به آن ماننود نوشته ۀآغاز و مقدّم ،اینجا در، دیباجهیا  دیباچه □

 برده: کار نیز به )از چهره(مصرّحه  ۀصورت استعار دیباچه را به ،بوستان در ،سعدی
 دل آمووود بووورِ خواجوووه بووواز شکسوووته

 

 راز دیباجووووهکوووورده اشووووکش بووووه  عیووووان 
 

 (393 ،  همان)
 آمده: معنوی مثنوی و در

 ای دیباجوووه قی داشوووت خووووشآن دقوووو
 

 ای خواجوووووووه کرامت صووووووواحب عاشوووووووق 
 

 (1339 ،  3 ، ج1333 )مولوی
 آورده: رویِ زیبای معشوقبه  دیگر مشبّهٌ  غزلی را در دیباچهسعدی 

 کننوود گوور همووه صووورتِ خوبووانِ جهووان جمووع
 

 اوراق آمووووود دیباجوووووۀرویِ زیبوووووای توووووو  
 

 (919  ، 1339 )سعدی
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و  دیباچوهاسوت. ارتبواط  شوده مانند )مقدّمه(ی معشوق به دیباچه بحث نیز صورت زیبا حلّ بیت م در
 توجّه است. درخوردوم هم  مصراع در عنوان

 :4، در توضیحاتِ بیت 553   ●
 !درختووووی مطبوووووع نیایوووود کووووه چووووه وهووووم در

 

 سوت میووه نچیده ایون کوه هرگوز کوس از پیداست 
 

 .«مصرّحه از معشوق استعارۀ درخت: مطبوع»است:  آمده
. درخوت هسوتی تو مطبووعچنین است: نحو آن اسنادی است و  جملۀ ؛تشبیه است نه استعاره درخت مطبوع □

 ایم نه استعاره. برده کار تشبیه به ،شیرییا  تو شیر هستی که میگر بگویاست و محروف. ا تومشبّهْ ضمیرِ 

 :2، در توضیحاتِ بیت 554   ●
 سوووت عمووور نکرده هموووه صووویدزیبووواتر از ایووون 

 

 سوووت هرگوووز نبریده خربوووزهز ایووون تر ا شووویرین 
 

 .«تشبیه معشوق چون صید و خربزه:»است:  آمده
 است. کلّم نیامده در )معشوق(است نه تشبیه. مشبّه  استعاره این خربزهو  این صید □

 :13، در توضیحاتِ بیت 554   ●
 دگربوووار گشووواینداز توووو  فقووواعرفوووت آنکوووه 

 

 سووت کوووزه کووه بیگانووه مکیده ایوون مووا را بووس از 
 

 .«کردن خوش کردن، نازیدن و دل اینجا( کنایه از تفاخر )در گشودن: فقاع»است:  آمده
بیوت سوعدی  ایون در ،ظواهراً  ،اسوت متوون آموده بسویار در به معانیِ یادشوده گشودن فقاعاگرچه  □
 است. یافتن دست بدیع و بکر چیزی بهمجازیِ  معنای به
 

 :1، در توضیحاتِ بیت 511   ●
 دلبوور اسووت ور از آن خووویِ پوور ایوون بووویِ روح

 

 کوووثر اسوووت از آن حووووضِ  زنوودگانی آبِ ویوون  
 

 .«اینجا اشاره به شراب و باده دارد در زندگانی آب»است:  آمده
 بعد آمده: ابیات ارتباطی با شراب ندارد. در ،غزل این در ، زندگانی آب □

 مگووورت نافوووه در میوووان ،بوسوووتان دِ ای بوووا
 وسوووتد گوووررد یوووا نسووویمِ  بهشوووت می بووووی    
 بوووی زمووین اسووت مشووک قاصوود از کوودام ایوون    

 

 مگوورت نامووه در پوور اسووت؟ ،آشوونا وی موورغِ  
 یووا کوواروان صووبح کووه گیتووی منوووّر اسووت؟

 نامه در چه داشت که عنووان معطّور اسوت؟ وین
 

 (341  ، 1333نیازکار  سعدی؛)
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هوم اسوتعاره  کووثر حوض. دهنامه آم بخشِ یار است که در سخنانِ روح زندگانی آبِ مراد از  ،بحث حلّ بیت م در
 !را استعاره از چه بدانیم؟ کوثر حوض آن ،بدانیم شراببیت  این را در زندگانی آبِ است. اگر  یار از

 :2، در توضیحاتِ بیت 514   ●
 نگوووووووارینرویِ چوووووووو مووووووواهِ آن   بوووووووی

 

 رخسووووارۀ موووون بووووه خووووون نگووووار اسووووت 
 

 .«زیبا و آراسته نگارین:»است:  آمده
وکلّ  در ،اسوت. سوعدی معشوقِ زیبارویمعنای  به بور،مز بیت در، نگارین □ هوردو معنوی نگوارین ، اتیّ

 آورده: بیتاین  را در زیبا( و )معشوق
 حاجووووت؟ ، بووووه شمشوووویرت چووووهنگارینووووا

 

 نگووووارینکشوووود دسووووتِ  موووورا خووووود می 
 

 (937 ،  1339 )سعدی
رنقشدوم  مصراعِ  و در معشوقل مجازاً اوّ  مصراع در نگارینکه   است. و آراسته نگار و زیبا و پ 

 :3، در توضیحاتِ بیت 511   ●
 برانیوووووووود ای کوووووووواروان، محموووووووول ،الا

 

 کوووه موووا را بنووود بووور پوووایِ رحیووول اسوووت 
 

مون رِ دهیود؛ چراکوه پوای سوف کاروان، شما بدون من به سوفر خوویش اداموه حاضر در نِ سفرا ای هم»است:  آمده
 .«شوم توانم با شما همراه عشق است و من نمی اسارت زنجیر در
پوایِ کووچ و  زیرا بند موا بور ؛درآورید حرکت شود: ای کاروانیان، کجاوۀ یار را به باید چنین گزارش □
 نمانیم. وی جدا پس محمل را هم برانید تا از ،شویم می است. چون ما کشیده شده کاروان بسته نِ رفت
 :گوید می سفر سخن و بعدی نیز از حرکت ابیات در

 مشووووووتاق دوانوووووود پووووووایِ  کمنوووووودش می
 

 اسوووووت میووووول بیابوووووان را نارسووووود چنووووود 
 

 بایوووود خیووووزان رفووووت و چووووو مووووور افتووووان    
 

 پیووول اسوووت زیووورِ پوووایِ  وگووور خوووود ره بوووه 
 

 (391 ،  1333 نیازکارسعدی؛ )

 :4بیت  توضیح، در 511   ●
 دوانوووووود پووووووایِ مشووووووتاق کمنوووووودش می

 

 اسووووت میوووول بیابووووان را نارسوووود چنوووود 
 

کند که  را نمی دواند، امّا هرگز این سؤال دنبال خود می عشق به بیابانِ  دام را در بند در معشوقْ عاشقِ پای»است:  آمده
 .«است و آیا عاشق بینوا قادر به طیّ آن هست یا نه! مسافت این بیابان چقدر
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کوه  نارا چن است( میل )بیابان را نارسد چنددوم  گرفته و معنی مصراعمعشوق را  نارسد نهادِ شارح محترم  □
شوود:  گوزارش . معنی بیت باید چنوینمعشوقاست نه  عاشق نارسد نهادِ  است نیگفت! اند آورده شد ذکر

پرسود کوه مسوافتِ بیابوان  نمی خوود گوز ازررود و ه مشوتاقانه موی ،دنبوال معشووق بوه، دلوداده عاشوق
 دیگر گوید: جای است. سعدی در میل چند

 سوووفرْ دراز نباشووود بوووه پوووایِ طالوووبِ دوسوووت
 

 ۀ اوسووتکووه کشووت آدموویکووه زنوودۀ ابوود اسووت  
 

 (112 ،  1542 )سعدی

 :1، در توضیحاتِ بیت 515   ●
 سووویرتی آن اسوووت آدموووی کوووه در او حسووونِ 

 

 عوالم اسوت حشووسوت، دگور  صورتی یوا لطوفِ  
 

 است: آمده
معنووای بیووت  ،فروغووی ضووبط در« حشووو»کوواررفتن کلمووۀ  مصوورف و بیهوووده. بووا بووه بی ؛زائوود حشووو:
 ،صوورت ایون غیور در ،بواطن یوا ظواهر باشود و یباییانسان کسی است که دارای ز»بود:  خواهد چنین
کلمۀ  از ،جای این واژه به ،یغمایی و یوسفی ضبط . امّا در«عالم است این مصرف در د و بیئای زا پدیده

سویرتی/ یوا  او حسونِ  بیت نیست )آن است آدمی کوه در شده که دارای معنی دقیقی در استفاده «نقش»
 .ت(اس عالم حشوست، دگر  صورتی لطفِ 

ای  یک ترکیبِ کلیشوه عالم نقشِ رسد.  می نظر تر به درست (عالم نقشِ )اتّفاقاً ضبط یغمایی و یوسفی  □
متنی  هیچ در عالم حشوِ ترکیب  ه،کرد که نگارنده جستجو تاجایی امّا،های فراوانی دارد  است که نمونه

 آمده: هالحقیق حدیقة است. در نرفته کار به
 اوسوووووووتآدم  ،هرکوووووووه را آن دم اسوووووووت

 

 اوسووووت نقووووشِ عووووالمهرکووووه را نیسووووت،  
 

 (93 ،  1373 )سنایی
 :خوانیم می دیگر از آن موضعی و در

 قووووووودم هموووووووه مسوووووووتغرق جموووووووال
 

 و آدم عووووووووووالم نقووووووووووشِ فووووووووووارغ از  
 

 (133 )همان،  
 آمده:نیز  اسرارنامه در

 نوووور اسوووت دو عوووالم غووورقِ ایووون دریوووایِ 
 

 سووووتا غوووورور هووووا عووووالم نقووووشِ ولوووویکن  
 

 (133 ،  1339نیشابوری  ار)عطّ 

 :2، در توضیحاتِ بیت 513   ●
 گرفتنووود هووورکس بوووه جهوووان خرّمیوووی پووویش

 

 تموووام اسوووت پریچهوووره مووواه موووا را غموووت ای 
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 .«تشبیهی اضافۀ پریچهره:»است:  آمده
 مرکّوب تشوبیهی صوفتپریچهوره  ،عبوارتی . بوهماهاست برایِ  صفتبلکه  تشبیهی نیست اضافۀ پریچهره □

 .پری(ای مانند چهرۀ  )چهرهاست 
 :9، در توضیحاتِ بیت 374   ●

 طرفوووووه بیننووووود عقووووول ایووووون خداونووووودانِ 
 

 بان اسوووت زیووور سوووایه ی بوووهخورشووویدکوووه  
 

 .«تشبیه معشوق چون خورشید:استعاره از معشوق.  خورشید:»است:  آمده
است و  اسوتعارهرسد. خورشید  می نظر د است و نادرست بهئزا «معشوق چون خورشید: تشبیه»عبارتِ  □
 .است مشبّه نیامده چراکه ؛لۀ تشبیه گرشتهمرح از

 :5، در توضیحاتِ بیت 543   ●
 اسوت تربیوت ؛کنوی، جوور نیسوت اگور توو جوور

 

 درمووان اسووت ؛نهووی، داغ نیسووت وگوور تووو داغ 
 

 .«... کنی، درحقیقت ستم نیست بلکه تنبیهی برای آگاهی من است و حقّم ستم اگر تو در»است:  آمده
اسوت معنوای  کوه بهتور درحوالی ؛است گزارده (تنبیه)=  ی آنمعنی امروز بهرا  تربیتشارح محترم  □

 تربیوتو  جووربوین  تضوادّ  ،دوم مانند مصراع ،بدانیم تا محبّوت و لطف و پروراندنمزبور بیت  را در تربیت
 آورده: زیردستانِ خود درحقّ کردنِ بزرگان  بخششو  احسانمعنی  را در تربیت زشود. حافظ نی برجسته
ووووَد  توووربیتشیمووونِ  حوووافظ بوووه کوووه مجلوووسِ  ب 

 

 موجوووود طلبووود جملوووه باشووودش هرآنچوووه می 
 

 (313 ،  1377شیرازی  )حافظ
سوابقِ تربیتِ خویش و سوالفِ خدمتِ مرا بیهوده درمعرضِ تضییع و حیّز ابطوال »: خوانیم چنین می دمنه و کلیله در

 :گوید اتیّ کلّ  درو سعدی  (331 ،  1331 منشی نصراللّه) .«حقیر تهمتی آورد به
 جوووووور لازم اسوووووت احتموووووال چنووووودین

 

 چنووووودین اسوووووت کوووووه محبّوووووت هوووووزار 
 

 (333 ،  1339 )سعدی

 :3، در معنیِ بیت 549   ●
 مخوریوود؟ سووت مووی زده نووه پادشوواه منووادی

 

 میگوون اسوت و دهوان توو مسوت و که چشوم بیا 
 

ای و  نوشویده دهم( که تو شراب )تا تو را پناه نکند؟ بیا نوشی کس باده داده که هیچ اینکه سلطان فرمان مگرنه»است:  آمده
 .«ود و دهانت میگون استلچشمانت خمارآ
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 اجول اسوت، شویخ هوم آموده شرح غزلهای سوعدی که در چنانرسد.  نمی نظر معنی بیت درست به □
 یِ مو نچونوا منوشید؟ پس بیا تا ما از چشمانِ مست و لبان ه بادهکداده  در است که پادشاه ندا این نه مگر» :گوید می

 ،داده دیگر، چون پادشواه دسوتور عبارتی به ؛(311  ، 1333خالقی و عقدایی  برزگر) «گردیم سرخت مست
 چشم مست ما از :کار تمام استکه ما بیا  دِ نز حالا تو به ؛نوشیم نمی کنیم و باده می را رعایت ما ظاهر

بیوت  باشود زیبوایی بوه خوورده وق مویاینکه معشاست  . واضحخوریم می میانگار  تو دِ مانن یمِ لبِ و 
)توا مخوالف امور پادشواه هوم نمایود  می را طلوب دانود و او می مویرا  معشووقافزاید بلکوه سوعدی  نمی
 .باشد( نکرده عمل

 :4، در معنیِ بیت 539   ●
 در همووه عووالم بووه جووان بگردیوودم گووویچووو 

 

 هنووز درپویِ گوسوت چوگوانز دستِ عشوقش و  
 

ویی که سرگشتۀ حلقۀ چوگوان اسوت، از آشوفتگی حاصول از عشوقِ او در تموام جهوان همانند گ ،من»است:  آمده
 .«گردم دنبال عشق او می دنبال گوی است، به همانند چوگانی که به ،سرگردان و حیران گشتم و هنوز نیز

عشوق  اسوت چوگوان را اسوتعاره از است. بهتر دانسته چوگاندیگر  و بار گویبار عاشق را  شارح یک □
وجوود  تموام جهوان بوا در ماننودِ گوویاز دستِ عشقِ او  من :کنیم بدانیم و بیت را چنین گزارش معشوق

)تا از خواهد  سرگردان و اسیرِ خود می یمانند گورا  منهمچنان  عشقِ معشوق نِ چوگاامّا  شدم( )آوارهغلتیدم 
 این مضمون را آورده:هم  ،بوستان در ،. سعدیباشم( نداشته عشقش رهایی

 ق آمووود از عقووول دیگووور مگوووویچوووو عشووو
 

 گوووویاسووویر اسوووت  چوگوووانکوووه در دسوووتِ  
 

 (234 ،  1542 )سعدی

 :4، در معنیِ بیت 591   ●
 مخلووووص را چووووون نرسوووود بنوووودگان و چوووورا

 

 کنوی، بکون کوه نکوسوت می رواست گر همه بد 
 

تو نیز هرآنچوه کوه  ؛ندگیر نمی سؤال قرار و دهند، مورد پرسش می برابر آنچه که انجام در ،خا  بندگان»است:  آمده
 .«حقیقت نیکوست ظاهر نیکو نباشد، در اگر به ،ده و خواهی انجام می
سوؤال  و دهند، مورد پرسوش می که انجام برابر آنچه در ،بندگان خا » اند اوّل نوشته معنای مصراعِ  اینکه در □

ربرابور آنچوه د ،مخلوص خواهود بگویود بنودگان رسد. سعدی می نمی نظر درست به «گیرنود نمی قرار
 ]چوون چنوین بنودگانی داری[پوس توو  ؛کردن ندارنود چرا و  حقّ چون ،آید می ]از جور معشووق[سرشان  بر

دیگور،  عبوارتی هوا عوینِ نیکوی اسوت. بوه آن کردنوت بوه حتّی بودی که بده خواهی انجام کار می هر
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کنوی  یکسوره بودرفتاریموا  اگر تو بواو  ؛خواستنْ حقّ بندگان مخلص نیست و دلیل کردن چرا  و   چون
 :کرده را اراده معنا همین ،دیگر جای در ،سعدی. کن که خواهی همان و نیکوست

 گووو توواج خووواهی بوور سوورم نِووه یووا تبوور ؛ام بنووده
 

 هرچه پویش عاشوقان آیود ز معشووقان نکوسوت 
 

 (449 ،  همان)
 کرده: تکرار شکل دیگر بدین جای درنیز را بحث  بیت محلّ  لِ اوّ  مصراعی و معنا

 دردمنوووودِ عاشووووق را چووووون نرسوووود و چوووورا
 

 فرمایووود چوووه مگووور مطاوعوووتِ دوسوووت توووا 
 

 (913 ،  همان)
 امیرمعزّی گوید:

 آنوووک خلوووق را از نرسووودبووودو  چووورا و چوووون
 

 چووورا بی و چوووون هسوووت او ز نوووورِ خوووالقِ بی 
 

 (73 ،  1339 معزّیامیر)
 نیز گوید: اللّه نعمت شاه

 ایم موووووا حووووواکم و موووووا بنوووووده دِ سووووویّ 
 

 ؟چوووورا کووووی رسوووود و چووووون ،هرچووووه کنوووود 
 

 (153 ،  1543ولی  هلّ ال نعمت )شاه

 :5، در توضیحِ بیت 135   ●
 آخوووورت و دنیووووا شووووو ای غوووومِ  از دل بوووورون

 

 جووایِ رخووت بوووَد یووا مجووالِ دوسووت خانووهیووا  
 

 .«مکنیّه از دل استعارۀ خانه:»است:  آمده
 است. نیامده )مشبّه(است نه مکنیّه. دل  مصرّحه استعارۀشک، خانه  بدون □

 :9، در توضیحِ بیت 121   ●
 کننود می بسوتان را کوه تحسوین و بواغ بواریکاش 

 

 دوست بلبلی بودی چو سعدی یا گلی چون روی 
 

 .«کاش معنای ای مقام تمنّا در از اصوات است در باری:»است:  آمده
 قیودصوات هم نیست و است و از ا حال هر به ،و کم دست، اقلحدّ ، لااقل، خلّصهمعنایِ  اینجا به در باری □

 گوید: بوستان است. سعدی در
 غفلت بشووووود روزگوووووار چوووووو موووووا را بوووووه

 

 شوووومار چنوووود فرصووووت دمووووی بوووواریتووووو  
 

 (337 ،  1373 )سعدی

 :1، در توضیحِ بیت 133   ●
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 گووووش در سووویمین کنووود حلقوووۀ روی اگووور بووواز
 

 سووت ی و آن پروینیموواههمووه گوینوود کووه ایوون  
 

 .«عشوقاز چهرۀ م هاستعار ماه:»است:  آمده
منظور اسوت؛  آسمانه ما و همان رفته کار حقیقی خود به معنای نیست و در هاستعار ماهشک،  بدون □
 .دارد نه استعارهتشبیه  ...«و این ماهی »جملۀ  دیگر،  عبارت به

 :7، در توضیحِ بیت 433   ●
 نفوووووووس بگووووووورار یم یوووووووکبلبلّنووووووو

 

 تووووووووووا بنووووووووووالیم در گلسووووووووووتانت 
 

 .«مصرّحه از عاشقان استعارۀ بلبلّن:»است:  آمده
 .کلّم آمده دو در هر )بلبلّن(به  و مشبهٌ  )ما(است نه استعاره. مشبّه  تشبیه «بلبلّنیم»اسنادیِ  جملۀ □

 :3، در توضیحِ بیت 195   ●
 منیووورت بووور سووورو نباشووود ر  چوووون مووواه

 

 تسووورو روانوووبووور مووواه نباشووود قووود چوووون  
 

 .«مصرّحه از عاشقان استعارۀ سرو روان:»است:  آمده
 این بیت استعاره نیست. است. سرو روان در شده مانند سروِ روانبه  معشوق قدّ  □

 :4، در توضیحِ بیت 334   ●
 پیشوووووانیمسوووووت و  توووووو بووووودین چشوووووم

 

 داد نخوووووووواهی پوووووووس دل موووووووا بووووووواز 
 

 .«جبین و ناصیه پیشانی:»است:  آمده
 . حافظ گوید:)ایهام(هم هست  گستاخیمعنای  به ،جبینغیر از  ،پیشانی □

 داشوووتم لووویکن چشووومت گووووش ز نووواوک دل
 

 پیشووووانیبوووورد بووووه  دارت می کمووووان ابووووروی 
 

 (534 ،  1544شیرازی  )حافظ

 :5، در توضیحِ بیت 352   ●
 بوورد شوواید موورا گوور دوسووتی بووا او بووه دوز  می

 

 که یواری مهربوان دارد بهشت است آن به نقد اندر 
 

 .«حاضر حال در اندر: نقد به»است:  آمده
 که یاری مهربان دارد. نقد، اندر بهشت است آن بهبخوانیم:  چنیناست. باید  «بهشت»برایِ  فهاضا حرف اندر □

 :5، در توضیحِ بیت 314   ●
 گوووررد در نظووورِ سووووختگان می عوووین حوووور

 

 گوووررد چوووین می چوووارده یوووا لعبوووت یوووا موووه 
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 .«چشم بهشتی سیاه نزنا عین: حور»است:  آمده
 .چشم بهشتی زن سیاه :رود می کار به مفرد معنای در ،فارسی در، عین حور □

 :1، در توضیحِ بیت 333   ●
 بووار یووک گیووردم دسووتباشوود ار بووه وفووا  چووه

 

 گیوووورد برنمیبووووار  یووووک بووووه دسووووت زگوووورَم  
 

التفوات خوود  و باره مرا موورد یواری  یک  کردن. معنی بیت: اگر یار به کمک و کنایه از یاری گرفتن: دست»است:  آمده
 .«کند؟ دهد و دستگیری وفاداری مرا یاری شود اگر یک بار به یم دهد، چه نمی قرار
انود.  کرده اوّل معنوی مصوراع در «گورفتن دسوت»دوم مانند  مصراع را در برگرفتن دست ازشارح محترم  □
 :ویدگ میاست. ظهیر  بردن ازمیانو  نابودکردنمعنای کنایی نیست و  به برگرفتن دست از

 رمبرگیوووو دسووووت زخشووووم گفتووووی زودت  بووووه
 

 دسووتت در اسووت و نتوووانی گویمووت کووه بووه چووه 
 

 (133 ،  1331 فاریابیظهیر )
شود اگور  می کند، چه بردارد و خلّ  میان باره مرا از خواهد یک اگر نمی: خواهد بود  سعدی این معنای بیتو 

کنود و  نمی رهوا بواره یک اگر دوست مرا بهگوید:  دیگر، سعدی می عبارتی به کند؟ بار دستم را بگیرد و کمکم یک
 .دکن بار به حمایتم برخیزد و از من دستگیری سرِ مهرورزی یک شود که از می چه ،کشد نمی دست من از

 :4، در توضیحِ بیت 344   ●
 اسووتخوان بسوونبی یمعرفووت را چووو نوو اگوور اهوولِ 

 

 نباشوود قفوواچووو دفووش بووه هوویچ سووختی خبوور از  
 

 .«گردن و پشت سر قفا:»است:  آمده
دف  ای را کوه بوه است. سعدی ضربه عقوبت و عرابمجاز،  به ،و گردنی پس یمعن بهمزبور  بیت در قفا □

 ایهام آورده: همین معنی را به ،غزلی ضمن ،دیگر جای در او،شود قفا خوانده.  می نواخته
 قفاسوووت عوووارف را هوووزار دشووومن اگووور در

 

 دارد؟ غوم چوه قفوا چو رویِ خووب توو را دیود از 
 

 (39 ،  1542 )سعدی

 :1، در توضیحِ بیت 121   ●
سوووون تووووو دا  قوووورار نمانوووود م بوووودینئووووح 

 

 جاویوووود در خمووووار نمانوووود مسووووتِ تووووو 
 

 .«ماند نخواهد عاشقی باقی و حالتِ مستی گونه در همیشه این عاشقِ سرمستِ تو برای ...: مست تو»است:  آمده
شووقْ زیباسوت. بوودن چشوم مع خموارو  است چشمان مستِ معشوقبیت استعاره از  این در مستِ تو □

 خواجو گوید:
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 در خموار توو تِ مسوصبح است و ما چوو نورگس 
 

وووم وَ اسوووقِ    بیبح یوووا صَوووالصّوووةَ بِ دامَوووا الم  نَ ق 
 

 (113 ،  1543 کرمانیخواجوی )

 :1، در توضیحِ بیت 149   ●
 بوووه میخانوووه فرسوووت نووواموسدلوووق و سوووجّادۀ 

 

 توووا مریووودان توووو در رقوووص و تمنّوووا آینووود 
 

 .«آیین ؛الهی ن و شریعت و احکامقانو ناموس:»است:  آمده
ای  قصیده است. سعدی در اعتبارو  شهرت و ریاکاری و غرور و طلبی شهرتمعنی  به ،بیت این در ،ناموس □

 گوید:
 نووواموسنیووواز بایووود و طاعوووت نوووه شووووکت و 

 

 تهی چووو درای؟ بلنوودبانگ چووه سووود و میووان 
 

 (349 ،  1373 )سعدی
 آورده: بوستان و در

 کوووووهی چووووه گفووووت؟ نوووودانی کووووه بابووووای
 پوووووویچ اخوووووولّ  بوووووورو جووووووان بابووووووا در

 اند کوووووووه فعلوووووووت پسوووووووندیده  کسوووووووانی
 چوووووووه قووووووودر آورد بنووووووودۀ حووووووووردیس
 نشووووواید بوووووه دسوووووتان شووووودن در بهشوووووت

 

 را شوووب نخفوووت؟ نووواموسبوووه موووردی کوووه  
 کووووه نتوووووانی از خلووووق رسووووتن بووووه هوووویچ

 انووووود هنووووووز از توووووو نقوووووشِ بووووورون دیده
 کوووووه زیووووور قبوووووا دارد انووووودام پووووویس

 ی زشوووووتکوووووه بوووووازت رود چوووووادر از رو
 

 (31 ،  1533همان )

 :2، در توضیحِ بیت 195   ●
 گوور موون فوودای جووان تووو گووردم دریووغ نیسووت

 

 رود وفوووا و مهوووربسووویار سووور کوووه در سووور  
 

کو/ حالی من  وفا و مهرنام دارد. )اورنگ کو، گلچهر کو، نقش  ایهام به عاشق و معشوقی بدین وفا: و مهر»است:  آمده
 «.حافظ .زنم اندر عاشقی داو تمامی می

 در بیت زیر از حافظ: و بیت ایهام ندارد این در وفا و مهر □
 مجمع خووبی و لطوف اسوت عورار چوو مهوش

 

 نیسوووت خووودایا بووودهش وفوووا و مهووورلیکووونش  
 

 (343 ،  1377شیرازی  )حافظ
 است:  رفته کار ایهام به بدون اتیّ کلّ این بیت از  نیز درو 

 شکسووووت عهوووود مووووودّت نگووووار دلبنوووودم
 

 پیوندم یووووار سسووووت وفووووا و مهووووربریوووود  
 

 (333 ،  1533 )سعدی
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 :2، در توضیحِ بیت 425   ●
 را پوووودر پیوووور فلووووکصووووبر بسوووویار ببایوووود 

 

 چووو تووو فرزنوود بزایوود گیتووی مووادرتووا دگوور  
 

 .«مکنیّه استعارۀ مادر گیتی:، پدر پیر فلک»است:  آمده
 دیگر آورده: غزلی درمکنیّه. سعدی  است نه استعارۀ تشبیهشک  بدون مادر گیتی و پدر پیر فلک □

 پووودرچنوووین پسووور کوووه توووویی راحوووت روان 
 

 بوووه روی او نوووازد موووادر گیتووویسوووزد کوووه  
 

 (143 ،  1542همان )

 :1، در توضیحِ بیت 451   ●
 آمووود خیوووال روی توووو موووا را نظووور ه درکووو بس ز

 

 آیوود نظوور چنووان شوودم کووه بووه جهوودم خیووال در 
 

تووانم  سوختی می م توو در نظور منوی، دیگور بهئاست و دا شده که پیوسته خیال تو در نظر من ظاهر بس»است:  آمده
 .«بیاورم نظر دیگر را در خیالی

چنوان  ،یار غم دوری در ،است و مراد این است که شاعر سوایهو  شَبَحمعنای  مصراع دوم به در خیال □
اسوت:  لخیوامتعلّق بوه  جهدم در «م»است. ضمیرِ  نمانده او باقی ناتوان شده که جز شبحی از و لاغر

نظرم  کنم خیال روی تو در می هرجا نگاه که به بس از»معنای بیت چنین است: و  .آید نظر دشواری خیالِ من در به
 نیسوی )برگ. «شوود می زحمت دیوده مون بوه دوجو مانده از باقی ام که حتّی شبحِ  شده نزار و شود، چنان زار می مجسّم
1334  ، 499) 

 :13، در توضیحِ بیت 431   ●
وولَ فِووقیوو نوویب  اَخطووارٌ و تَ ی الح   حصوویل  الم 

 

 رطَوووی الخَ روحوووی فِووون اَلقوووی بِ مَوووبِ دولوووةٌ اَلقوووی  
 

را مهیّاسوت  دارد. اقبالِ دوستیْ دیگران در عشق و رسیدن به آرزوها، خطرها وجود ،شده که به من گفته»است:  آمده
 .«است من با خطر توأمی و برا

عشوق  انود در : بوه مون گفتهچنوین اسوت د. ترجمۀ بیترس می نظر دوم نادرست به عمعنی مصرا □
را  یافوت کوه جوانم کنوار کسوی خوواهم رسیدن دولتی اسوت کوه آن را در آرزوها ست و بهه خطرها

 است. خطر افکنده به

 :3، در توضیحِ بیت 337   ●
 موووووورا در خوووووواک راه دوسووووووت بگوووووورار

 

 دشووومن انووودر خوووون مووون کووووش بووور او گوووو 
 

 .«تی نداردیّ هیچ اهمّ  ؛بگرار تا دشمن قصد کشتن من کند...:  بر او گو»است:  آمده
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و :سترو گوب  نادرست است و صحیح آن  «بر او گو»مصراع دوم نادرست ضبط شده:  □ رو گوو دشومن ب 
 ... . دشمن بگو برو به: اندر خون من کوش

 :3، در توضیحِ بیت 935   ●
 م کووووه دل بووووردارم از دوسووووتمجنوووووننووووه 

 

 پنوووودممووووده گوووور عوووواقلی ای خواجووووه  
 

 .«عاشق لیلی نایهام؛ دیوانه، مجنو مجنون:»است:  آمده
 است. دیوانهمعنی  بیت ایهامی ندارد و فقط به این در مجنون □

 :4، بیت 912   ●
 کس ننالید در این عهود چوو مون در غومِ دوسوت

 

 رود از شوووویرازم موووی نظووورکوووه بوووه آفوووواق  
 

 است. «رود از شیرازم می سنفَ که به آفاق »نادرست است و درست  مصراع دومضبط  □
. معنوی رود نفَسَم به آفاق می ،از شیرازاست:  نفَسمتعلّق به  «م»ضمیرِ  ،شیرازم در .شعر و سخن: مجازاً نَفَس

دنیوا  سراسور شعرم از شویراز در و دوست ننالیده زیرا سخن غم کسی چون من در ،عهد این بیت: در
 است. پیچیده

 :1، در توضیحِ بیت 1171   ●
 طبوووع ملولوووت چوووه کنووود دل کوووه نسوووازد بوووا

 

ووورطه   وقتوووی نبوووود لایوووق کشوووتی هموووه ش 
 

رطه:»است:  آمده  .«باد موافق ش 
رطه □  معنی آورده: همین بههم . خواجو موافق بادِ است نه  بادمعنای  به ،بیت این در ،ش 

 شوود نتوووان ورطووه بوورون ایوون از شوورطهبووا چنووین 
 

 جوووش آورده و دریووا در ه کشووتی خلوولخاصّوو 
 

 (31 ،  1543 کرمانیواجوی خ)

 :1، در توضیحِ بیت 1133   ●
 اوّل چوووراغ بوووودی، آهسوووته شووومع گشوووتی

 

 ، در خوووورمن اوفتووووادیگوووورفتم آسووووان فوووورا 
 

 .«راحتی مرا دربرگرفت )شعلۀ عشقِ تو( به گرفتم: آسان فرا»است:  آمده
است. معنی مصوراع: مون کوارِ  نتصوّرکرد سادهو  پنداشتن راحت و سهلو  گرفتن آسانمعنی  به فراگرفتن آسان □

را  خوورمن وجووودم افتووادی و آن در ،ای چووون شووعله ،پنداشووتم ولووی ناگهووان تووو می را آسووان عشووق
 کشاندی. آتش به
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 :3، در توضیحِ بیت 1371   ●
 و شمشویر و دسوت قبضوهغایت خوبی که هست 

 

 کشووی برنوود، چووون تووو موورا می خلووق حسوود می 
 

 .«و میانه ،بلند، کوتاه اینجا انواع تیر قبضه:»است:  آمده
 دیگر گوید: جای است. سعدی در دستۀ شمشیرمعنی  قبضه به □

 ریزنووووود بووووواش توووووا خوووووون موووووا همی
 

 نگوووووریم می قبضوووووهموووووا در آن دسوووووت و  
 

 (151 ،  1533 )سعدی

 :3، در توضیحِ بیت 1443   ●
 آیوود فعوول مقوودّر اسووت کووه از هرکسووی چووه

 

قوول درخووتِ    نووه خرمووا دهوود نووه شووفتالود م 
 

قل:»است:  آمده های نخل  گونه خوانند. از و مقل عربی می ،ینام درختی است که برخی آن را مقل ازرق، مقل مکّ  م 
 .«است و خواّ  دارویی دارد

قْل □ قْل  » :وه شبیه به نخلمی  یدرختی است بخرما نیست بلکه  ای درخته هظاهراً یکی از گون م   ر  جَ شَ  (1: الم 
وْم  ِ رَ جَ شَ  ر  مَ ثَ  (3 ؛خْلَ النَّ  ه  بِ شْ ی   رٌ جَ شَ  وَ ه   وَ  موْ الدَّ  تَ   ٍ رَ جَ شَ  مْغ  صَ  (3 ؛الدَّ سوعدی . (المقولمسوعود، ذیول ) «هداوَی بِوی 
 ی آورده:ا هاز قطع بیتی در

قووووووولشوووووووجرِ   ؟اهووووووو در بیابوووووووان م 
 رطووووووووب از شوووووووواهدی و شوووووووویرینی     

 

 نرسوووووود هرگووووووز آفتووووووی بووووووه بوووووورش 
 ننووووود بووووور شوووووجرشز یهوووووا م سووووونگ

 

 (353 ،  1542 )سعدی

 :1، در توضیحِ بیت 1493   ●
 کنوووویم تکلّووووف رهووووا برخیووووز تووووا طریووووق

 

 کنووویم بووور بهوووامعرفوووت بوووه دو جوووو  دکّوووان 
 

 .«معنای فروختن است به کردن بها بر»است:  آمده
 آموده:اضوافه  حورف بوا دو جوویعنوی  ؛م قبل از خود استبرای متمّ  اضافه حرف برنداریم.  کردن بها بر □
 به دو جو بفروشیم. کنیم: بها به دو جو بر. کردن بها براست نه  گراشتن( )قیمت کردن بهافعلْ  .بر جو دو به

 :13، در توضیحِ بیت 1499   ●
 ام تووو فقیووری غنووی الموت مَلِووکسووعدیا موون 

 

 چاره درویشی و عجوز اسوت و گودایی و فقیوری 
 

 .«مرگ ۀفرشت الموت: مَلِک»است:  آمده
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لوک مَلِکآن  تِ شود. درسو نمی آن حاصلبیت از  نادرست است و معنایی در الموت مَلِک □ )پادشواه  الم 
 است. خداوند( :جهان

 رونویسی از شروح دیگر بدون ذکر منبع

 :4، در توضیحاتِ بیت 512   ●
 امیوووودوار راقِ تووووو چشوووومِ فووووبووووازآ کووووه در 

 

 اسوووت اکبووور  اللّوووهدار بووور  روزه چوووون چشووومِ  
 

معنوای  امیدوار و در با چشم ،اوّل معنای مغرب، در صدای اذانشیراز و  دروازه .استخدام آرایۀ اکبر: اللّه»است:  آمده
 .«است پیوند دار در روزه گوش دوم با

 است. (194   خالقی و عقدایی، )برزگر سعدی غزلهای شرحب لاین توضیح دقیقاً مط □

 :5، در توضیحاتِ بیت 113   ●
 نشووود؟ خووود کووه باشوود کووه تووو را بینوود و عاشووق

 

 یوودار تووو نیسووتکووه خر مگوورش هوویچ نباشوود 
 

 .«وقتی تو را ندارد، هیچ ندارد .باشد، هیچ ذوقی ندارد پولی نداشته .ایهام مگرش هیچ نباشد:»است:  آمده
 است. (333 ،  همان) سعدی غزلهای شرحاین توضیح دقیقاً مطلب رونویسی شده از  □

 :1بیت  معنای، در 432   ●
وو   ً لوَ ي سَوولوول هَوو نووه  راراً مِ بغووی فِوون یَ مَوول لِ ق 

 

 ؟رّ فَووویوونَ المَ أَ غووی، نّوووي اَبتَ أَ  رِ قوودیتَّ ی اللَوواَم عَ  
 

مون فرارگواهی  ،تقودیر مِ حکو به ،خواند آیا برایِ من آرامشی است یا بگو به کسی که مرا به فرار از او می»است:  آمده
 .«جویم و گریزگاه کجاست؟ می
 (497 ،  1333سوعدی ) شویرازی سوعدی اجول شویخ دیوان کامل متنبیت مزبور در این ترجمه دقیقاً ترجمۀ  □

 ست.چاپ مظاهر مصفّا
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 خطاهای چاپی

 درست نادرست صفحه شماره
 منتقل منتق ، سطر آخر:534  

از سور لطوف خوود، دسوتی  ،عاشقآنجاکه  :3، تعلیقات بیت 391  
 ...نشانۀ اشارت به عاشق  به

از سور لطوف خوود،  ،معشووقآنجاکه 
 ...نشانۀ اشارت به عاشق  دستی به

 ببست سخن ... نبست برفت و سخن نماند و عقل هوشم :9، بیت 443  

 آرزوها و ...  کعبۀای  آرزوها و ...  کلبۀای  :14، توضیح بیت 493  

 داشت خواب چشم ... داشت خواب چشممبا پریشانی دلِ شوریده  :3، مصراع دوم، بیت 493  

 ... معاینه وگر آید می بینم که تیر معاینه مگر :9، توضیح بیت 473  

 ... توپای  ... ساارد میرد جان به شیرینیو که در پای  کآن :، مصراع دوم3، بیت939  

ل  :، مصراع اوّل9، بیت791    ... یَبْغی...  فِراراً ... یَبَغین لِمَ ق 

صَّ لَ فَا :، مصراع اوّل13، بیت 791   نفَال ... هٌ تّنائی غ  صَّ تَّ  ... ةٌ ائی غ 

 ...تو  ازنگردم  کنم سر خویش تو وگر خود فدا زنگردم  :، مصراع دوم1، بیت 337  

لوا  با مهربانان کین :، مصراع دوم9، بیت 393    الحرم صَیدَ ...  الحَرم صَید  مبر، لاتقت 

 ... نفسآفاق  ... رود از شیرازم می نظرکه به آفاق  :، مصراع دوم7، بیت 343  

 مشتریت بارداخ ... تمکن، که کیسه بارداخ سختی :، مصراع دوم3، بیت 1339  

 نیستهیچش آدمی که  ... شکس است آدمی که هیچ چو سایه هیچ :، مصراع اوّل13، بیت 1394  

 ... تمتّعچه ... بود از عمر عزیز؟ تمت، ععزیزان چه  بی :، مصراع اوّل4، بیت 1373  

 ناتئاز کا نهند میعقل بهتر  تنائاز کا نهد میعقل بهتر  :، مصراع اوّل3، بیت 1334  

 نیست توآن ...  تووقت آن  که بر پشتِ زمینی، همه ای :، مصراع اوّل7، بیت 1443  

 ...ای  شنیده فردا سیم و ای که بود داغ زرّ  شنیده فراد :، مصراع اوّل9، بیت 1433  
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 منابع
(، اردیبهشوت، 311 )پیواپی 3 یکوم، ش و ، سوال بیسوتفرهنگوی کیهوان، «آفتواب شومع»، (1333) هادی ،اکبرزاده
  99-93. 

ی دیوان اتیّ کلّ ، (1339) محمّد اللّه، ابوعبدیمعزّ امیر  زوّار.تهران، درضا قنبری، تصحیح محمّ  ، بهنیشابوری امیرمعزّ
 نشر قطره.چاپ پانزدهم، تهران، ، سعدی اتغزلیّ  گزیدۀ(، 1444انوری، حسن )

 زوّار.چاپ دوم، تهران، ، سعدی غزلهای شرح، (1333) عقداییتورج خالقی، محمّدرضا و  برزگر
 .فکر روزچاپ سوم، تهران، ، سعدی تاغزلیّ (، 1334نیسی، کاظم ) برگ

محمّود تصوحیح  ، بوهتعلیقات و حواشوی( )بوا مجموعوه حافظ ]دیوان[، (1377) محمّد الدّین شیرازی، شمس حافظ
 .اساطیر، تهران، چاپ ششمدار،  جربزه اهتمام ع. بهغنی، قاسم قزوینی و 

 .مهتابچاپ ششم، تهران، ، شیرازی سعدی سخن استاد اتغزلیّ  دیوان، (1377) رهبر، خلیل خطیب
دانشوگاه کرموان، مانی، رتصحیح سعید نیازک ، بهکرمانی خواجوی خمسۀ، (1374) علی بن کرمانی، محمّد خواجوی

 کرمان. شهید باهنر
  تهوران،ر محمّد معین و سیّدجعفر شهیدی، چواپ دوم از دورۀ جدیود، نظ ، زیرنامه لغت، (1377)اکبر  دهخدا، علی

 دانشگاه تهران.انتشارات 
ات ،(1373) الدّین سعدی، مصلح یّ  امیرکبیر. چاپ نهم، تهران، تصحیح محمّدعلی فروغی، ، بهسعدی کلّ

 روزنه.، تصحیح مظاهر مصفّا، تهران به، شیرازی سعدی اجل شیخ دیوان کامل متن (،1333) وووووووو
ات، (1339) وووووووو یّ  امیرکبیر.تهران، تصحیح محمّدعلی فروغی،  ، بهسعدی کلّ

 مرکز نشر دانشگاهی.  تهران،تصحیح مریم حسینی،  ، بههالحقیق حدیقة، (1373) آدم بن سنایی، مجدود
دای میرعابود آثار اتیّ کلّ ، (1334) نسفی، میرعابد سیّدای نظور  علیشوایف، زیورتصوحیح جابلقوا داد  ، بوهنسوفی سویّ

 دانش.دوشنبه، زاد و اصغر جانفدا،  اعلّخان افصح
 .فردوسچاپ دوم، تهران، اللّه صفا،  تصحیح ذبیح ، بهفرغانی سیف دیوان(، 1333) محمّد ابوالمَحامدفرغانی،  سیف

 د نفیسی، تهران، نگاه. ، با مقدّمۀ سعیولی هلّ ال نعمت شاه دیوان ،(1379عبداللّه ) بن ولی، نورالدّین هلّ ال نعمت شاه
اهتمام  تصحیح امیرحسین یزدگردی، به ، بهفاریابی ظهیرالدّین دیوان(، 1331محمّد ) بن ، ابوالفضل طاهرفاریابی ظهیر

 قطره. اصغر دادبه، تهران، نشر
 .سخنتهران، کدکنی،  تصحیح محمّدرضا شفیعی ، بهاسرارنامه، (1339) دمحمّ  الدّین فرید، نیشابوری ارعطّ 

 للملّّیین. العلم ، چاپ پنجم، بیروت، دارالرّائد(، 1339مسعود، جبران )
چاپ چهاردهم، تهوران، الزّمان فروزانفر،  کوشش بدیع ، بهتبریزی شمس اتیّ کلّ ، (1379) دمحمّ  الدّین مولوی، جلّل
 امیرکبیر.

 رمس.هچاپ چهارم، تهران، د، تصحیح محمّدعلی موحّ  ، بهمعنوی مثنوی، (1333) وووووووو
 دوم، تهران، امیرکبیر. و تصحیح مجتبی مینوی، چاپ بیست ، بهدمنه و  کلیله ترجمۀ(، 1331، ابوالمعالی )منشی نصراللّه

 هرمس.تهران، ، سعدی اتغزلیّ  شرح، (1333) نیازکار، فرح
 

 



 

 

‌ادبیّات‌‌تاریخع‌‌شش‌نو‌
یسنده  ولک  رنه  نو

1*پور  مرتضی هاشمی
 (، ایران، دانشگاه سمنان، سمنان فارسی ادبیّات و زباندکتری  ۀآموخت دانش) مترجم

و  جدیود نقود تواریخ مهمّ   کتابدو است. او را با  شده ولک امروز دیگر کلّسیک آثار رنه: یادداشت مترجم
 ۀگستر ،هست. البتّ اوپژوهشی  مهمّ  ۀتطبیقی دو عرص تانگاری و ادبیّ  اتادبیّ  شناسیم. تاریخ می اتادبیّ  ۀنظریّ 

او کورده.  هایی درخور منتشر پراگ نیز پژوهش روسی و مکتب فرمالیسم ۀدربار وتی ولک فرا  است مطالعا
خووبی  اروپوایی بوه چنود زبوان بوا ،موادری فرهیختوه و داشتن پدر واسطۀ به ،آمد و دنیا وین به در 1343 در

کورد.  را تکمیل خودآمریکا رفت و مطالعات  گرفت و ساس به یاز دانشگاه پراگ دکتر ،1339 شد. در آشنا
 و شناسوند بیسوتم می قرنادبی  ترین و پرکارترین پژوهشگران و منتقدان ترین و جامع برجسته را یکی از ولک

فعّالیّت  متمادیهای  سال پس از او،کنند.  می مغالطه قلمداد و متعادل و مخالف تظاهر ،کار در ،را نگرش او
یکی  لهمقااین آمریکا درگرشت.  رد 1339نوامبر  14 در ،ادبیپژوهش و انتشار آثار معتبر عرصۀ  و تلّش در

 ،آغواز در ،پوردازد. او نگواری می اتادبیّ  تواریخ نووعبررسوی شوش  بهآن  درست که ولک ا های مهمّ  مقاله از
کنود.  می را طورح روش پیشنهادی خوود ،هریک نقد از ، پسدارد و نگاری ادبیّات انواع تاریخاین  مروری بر

 :شرح است دینل مقاله بصات اصمشخّ 
»Six Types of Literary History«, English Institute Essays 1946, New York, Columbia University Press, 

1947, pp. 26-107. 
*** 

رود کوه هویچ بحوث  موی کوار ی بوهمتعودّد مختلفِ چنوان معانی به «اتادبیّ   تاریخ»اصطلّح  ،امروزه
گاهانه مقدور نیست.  ،گرفته خود واضح از معانی گوناگونی که این تعبیر به یروّ بدون تص آن، ای از آ
های  ایوده اندازی کلّوی از کنم و امیودوارم چشوم می معناشناسی آغاز مختصر در گفتاری با ،بنابراین
 دهم. دست اند، به بوده رمؤثّ  اتادبیّ   تاریخنگارش  که در ، اصلی

                                                      
1 mhp503@gmail.com 
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ای  نامه فهرسوت هور معمولًا بوه ات[ادبیّ   ]تاریخ Historia Litteraria ،هفدهم رنسانس و قرن عهد در
داشوت  یِ خودعنوان اصل را در داشت. نخستین کتابی که این عبارت ها اشاره ب نویسندگان یا کتا از

وو  توواریخ د کووه صوورفاً بووو 2کِیووو ویلیووامانگلیسووی  ۀاز نویسووند (1933 :)لنوودن 1کلیسووایی های نوشووته اتِ ادبیّ
های موا  دانشوگاه در اتادبیّو  تواریخترین برداشوت از  ات است. این قدیمان الهیّ نویسندگ ۀنام فهرست

 دارد. دورتر، همچنان وجود ۀهای گرشت اثر مربوط به کتاب هر کارگیری این اصطلّح، تقریباً در به در
معنووای  ،اتادبیّوو  توواریخبوویکن بوورای نوشووتن  رِ طوورح پیشوونهادی مشووهو درمزبووور، اصووطلّح 

تواریخ  گیز بلکوه بیشوتر بوهان الخی اتِ ادبیّ  و شعر تاریخاو البتّه نه به  5گرفت. خود به ریت  بلندپروازانه
شود. طورح  ات، بلّغوت، و فلسوفه میکه شامل فقوه، ریاضویّ اندیشید  میفکری  تاریخی و آموزش

 3فودهمو ههای پوانزدهم، شوانزدهم  ات قرنادبیّ   درآمدی بر تاریخکتابش  رد 1هالام هنریرا  پیشنهادی بیکن
شوعر و  ات هموراه بواریاضویّ و ات، منطق، فقه، های الهیّ  کتاب ۀکرد. هالام دربار عملی (33-1337)

و   باسوتان همچون تاریخ احیای یونوان ،عمل در ،اندیشه نوعی تاریخ اتادبیّ   تاریخکند.  می درام بحث
آن  ی ازگامووان بسوویار توووان پوویش را می شووود. بوویکن و هووالام می هگسووترش روشوونگری انگاشووت

 دادند. سیاسی را رواج و علمی ۀپژوهی یا اندیش مدرن دانست که تاریخ دانش «نِ نگارا ادبیّات   تاریخ»
خصوو   بوه ،رمانتیوک بوا رشود ناسیونالیسوم .رمانتیک یافت عصر تازه در یمعنای اتادبیّ   تاریخ

هودف  بوا ؛ژرمنوی شود نِ ن باسوتایک فرهنگ خا  یعنی تمدّ  جامعِ  علمِ « ادبیّات    تاریخ» ،آلمان در
 4و بووئخ 1شولگل ن، بورادرانآلموا ملّی. در های ایدئولوژی و ها آرمانو  «ملّی روح»جویی  ایجاد و پی

انگلسوتان هوم  سورعت بوه کردنود کوه بوه واضوح تودوین را خیلی این نگرش (فیلولوژیست کلّسیک)
 کرد: آرمان را اعلّم این 3، کارلایل1331 در ،ترها کرد. پیش نفوذ

شوعر بایود  نگواران و مورهبیِ آن اسوت. تاریخ ،از سیاسوی، علموی تاریخ اعمّ  ۀملّی جوهر ریخ شعرتا
 رِ طریوق شوع چراکه بودین ؛کنند ثبت ،اش های متوالی ها و شکل جهت را، در توالاترین هدف یک ملّ 

 9: این شعر ملّی است.دهد می آن تطبیق را با ملّی خود

                                                      
1. Scriptorum Eccleesiasticorum Historia Literaria  2. William Cave  
3. In Advancement of Learning and, with important additions, in De Augmentis Scientiarum. See Works, ed. J. 

Spedding, Ellis, et al., III (London. 1857), 329: I, pp. 502-4. 
4. Henry Hallam 
5. Introduction to Literary History of the Fifteenth, Sixteenth and Seventeenth Century 
6. The brothers Schlegel  7. Boekh  8. Carlyle   
9. In a review of William Taylor’s of Norwich Historic Survey of German Poetry, reprinted in Miscellanies 

(Centenary ed., New York, 1899), II, pp. 341-42. 
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ج.  و. و 1موورلی . هنریشد می دریافتی نوشته نوزدهم با چنین یِ قرنانگلیس های اتادبیّ    تاریخ رِ بیشت
ات اند کوه ادبیّو ر شریکتصوّ  این داشتند، در هم زیادی با انتقادی اختلّف نگرش درگرچه  2کورت  ،

ایون کشوور،  در 3است. 1«ملّی ]انگلیسی[ ما رشد مداوم نهادهای»یا  5«ملّی رشد» رسندی برای پژوهش د
وات خ تاری قلمرواثرش  در 1لا گرین ادوینرا چنین نگرشی  چیوزِ مورتبط  گوید هیچ داد. او می شرح 4ادبیّ

 ی موتن چواپی یواحتّویا  3ادبیّات بهمحدود »نگاران  ادبیّات  ن بیرون از قلمرو ما نیست و تاریختمدّ  تاریخ  با
کننود.  ناختی هم پژوهشش یا شواهد باستان ،اشی، موسیقینقّ  ۀها باید دربار آن نیستند؛ 9«خطّی نسخه

 «نتمودّ  تواریخ» تنها بوه نگاران، نه اتادبیّ   کارِ بسیاری تاریخ لا، و در گرین ۀمطابق نظریّ  ،اتادبیّ   تاریخ
 خورده بلکه درواقع عیناً همان است. بسیار پیوند

طبیعووی، دریافووت دیگووری  تووأثیر پوزیتیویسووم و اعتبووار علوووم رمانتیووک، تحووت بعوود از عصوور
را   اتشود کوه بایود ادبیّو رات همچوون علموی تصووّ ادبیّو  یافوت. تواریخ هوم رواج اتدبیّوا  تاریخ از
کوردن  بواب بوا ،تِون دهود. ایاولیوت شورح ،خودش، اصطلّحاتِ علل پیشوین ۀاصطلّحات حوز با

ادبوی  لتعیین تحوّ  تاریخی در عوامل ، به(زموان، و نژاد، محیط)مشهورش  ۀگان   سه در 13«زمان» اصطلّح 
کوه  ،«تکووینی»یوا  «علّوی»روش  پیرو این نگورش بوه نِ نگارا اتادبیّ   تاریخ رِ ا بیشتویژه داد؛ امّ  یتیّ اهمّ 

را  هنظریّوایون  11لوی سویدنی سِوردارنود.  گیرنود، تمرکوز می را نادیوده زمانوه های مربوط به برداشت
جسوتجوی  ات، موا درادبیّو  تواریخ در»کورد. او گفوت:  بندی لنودن صوورت دانشگاه سخنرانی خود در در

هوای   روشبیشوترِ  12.«اسوت آموده آن پدیود ات درکه ادبیّ وو هستیم   دیسیاسی، اجتماعی، اقتصا   وو بیرونی اوضاع
را بایود بوا  کاوی، شناختی مانند روان شناختی مانند مارکسیستی و خواه روان جبرگرایانه، خواه جامعه

 کرد.  بندی  طبقه «اتادبیّ   تاریخ»این برداشت 
 ،«گرایی تواریخ»گرایی و   متعاقب گسترش نسبی، ادبیّات  تاریخجدید از  ینوزدهم برداشت ناواخر قر

پوریرفتن معیارهوای  مطلق، با «عینیّتِ »عمدتاً با  اتادبیّ   تاریخیافت که  ساس این نظر رواج ؛آمد پدید
امتنواع  بوا وقودیم،  هوای هوای دوره ذهون و نگرش تلّش خود برای ورود خلّّقانه بوه ادوار، با دیگر

                                                      
1. Henry Morely  2. W.J. Courthope   3. national growth   
4. Continuous growth of our [English] national Institution 
5. Henry Morely, English Writers: the Writers before Chaucer (London, 1864), Preface; W.J. Courthope, A 

History of English Poetry (London, 1895), I, p. xv. 
6. Edwin Greenlaw   7. Province of Literary History  8. belles Lettres   
9. manuscript records  10. moment   11. Sir Sidney Lee   
12. The Place of English Literature in Modern University (London, 1913), reprinted in Elizabethan and Other 

Essays (London, 1929), p. 7. 
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 1«تواریخی معنوای» تووان تور خوود می کلّی شکل را در شود. این دیدگاه می صانتقاد مشخّ  و داوری از
گاهیخواند تواریخ  طوول ها در کنیم و انسوان موی تاریخ زنودگی صی درمشخّ  زمان اینکه ما در به  : آ

معنوای  دارنود. برآمودن را خوود مختلف وجود مستقلّ خاّ   های اند و اینکه دوره کرده عمیقاً تغییر
انود. ظواهراً ایون نگورش فقوط  کرده ت بررسویدقّو کموی دیگران با و 2آلمان، ماینکه در ،را تاریخی

شوکل  بوه ،داشوت امّوا تیّواهمّ  ملّی روحمفهوم  پیدایی یافت و در رونق هجدهم بسیار اواخر قرن در
 شد. بندی آلمان صورت وزدهم درن اواخر قرن در ، صرفاً «گرایی تاریخ» ۀنظریّ  مثابۀ به و رادیکال

اسوت و  کورده نفووذ هحودمتّ  به ایوالات ،مستقیم مستقیم یا غیر ،رسد این نگرش اکنون می نظر به
موثلًّ،  ؛کننود می گرایی اقرار داری از تاریخ طرف به ،آشکارا ،کم و شما بی نگارانِ  اتادبیّ   تاریخ بسیاری از

زمانوه  بار ناسازگار تفکّ  پرهیز از»ادبی  تحقیقات ۀبهترین مرحلکه جدیدترین و  هگفتاخیراً  5کرگِ هاردین
را  کنوود قواعوود تئوواتر عصوور الیزابووت و انتظووارات تماشوواگرانش می سووعی 3اسووتول ای. ای. 1.«اسووت

اصولی  ۀنویسنده وظیف یِ کند که بازسازی نیّت اصل می ه بناین نظریّ ا را بر اثر خوداو  کند. بازآفرینی
شوناختی  روان های هنظریّو ۀها بر مطالعو تلّش بسیاری از ها در هنظریّ  گونه  این از 1است. ادبیّات  تاریخ
اسوت. آشوکار  3علموی شواعران،  شوبهعلمی یوا  های  دریافتیا  4اخلّط آموزۀالیزابت، مانند  عصر

ند  13راموی منطوقآمووزش  رجووع بوه را بوا متوافیزیکی است ریشه و معنوای خیوال  کوشیده 9تاو روزم 
کنود  را متقاعود تواند ما ها نمی گونه پژوهش این 12آن بودند.پیرو و معاصرانش  11که داند ده توضیح

                                                      
1. historical Sense  2. Meineke   3. Hardin Craige   
4. Literary Study and The Scholarly Profession (Seattle, Wash., 1944), p. 70. Cf. 

را  کنود و ایموان خوود های نویسندگان قودیمی را کشوف است که خود معانی و ارزش گرفته تصمیم نه امنتظر غیرشکلی  بهنسل گرشته  ،همچنین
 .(139-37) .شکسایری است ترین معناهای مثلًّ اینکه معنای خود شکسایر بزرگ ؛است زده این اندیشه پیوند به

5. E. E. Stoll 
6. e.g. Poets and Playwrights (Minneapolis, 1930), p.217; From Shakespeare to Joyce (Garden City, N.Y., 

1944), p. ix.; etc. 
 منظور چهار خلط در مزاج بشر است: دموی، بلغمی، صفراوی، سودایی. )مترجم(. 4

8. e.g. in Lily Campbell, Shakespeare, s Tragic Heroes: Slaves of Passion (Cambridge, 1930); Oscar J. Camp-
bell, “What is the Matter with Hamlet?” Yale Review, XXXII (1942), pp. 309-22. Stoll, who holds to a dif-
ferent variety of Historicism, attacks this view, e.g., in “Jacques, and the Antiquaries” in From Shakespeare 
to Joyce, pp. 138-45. 

9. Rosemond Tuve 
13 .Ramean Logic :سِ رامو ها و منطق پتروس تئوری مجموعه (Petrus Ramus ) کشوتار  . او درشوانزدهماواخر قرن در فرانسوی

 )مترجم( باخت. مشهور سن بارتلمی جان
11. Donne 
12.“Imagery and Logic: Ramas and Metaphysical Poetics,” Journal of the History of Ideas, III (1942), 

pp. 365-400. 
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چنوین  .ندا هداشوت پوی هوا و قراردادهوای انتقوادی مختلفوی در مفهومدرواقوع  گونواگونهای  که دوره
 ناپریر مقایسوه ؛خوودش اسوت شوعرِ خواّ   مسوتقل بوا واحود عصری یک است که هر شده نتیجه

 2شوعر زبواناثورش  در ،صوراحت کننوده و بوه قانع 1پاتول، فردریوکرا  گور. ایون نگورشدی شعر هر با
پریرش معیارهای  را با چراکه آن ؛انتقادی ارزشمندتر است انگاریِ  نسبی است. شرح او از داده شرح

 آمیزد. مرهب درمی و مطلق اخلّق
نظور  ایون رد. بوهدا وجوود اتادبیّو  تواریخمحودودتر از  دیگور و کموی خواّ   دریافوت ،سرانجام

را  تواریخ را دارد و اینکوه آن خوود تواریخ خواّ   ورا دارد  درونی خود ات رشدادبیّ که کنم  می اشاره
آن  ات درای نوشووت کووه ادبیّوو اجتموواعی وهوای حووال و موقعیّووتتوووان نسووبتاً فووارغ از توواریخ  می

هنر یا موسیقی  نگار تاریخ ۀیفوظ سنگِ  ای هم وظیفه ،معنا این در، نگار اتادبیّ   است. تاریخ آمده پدید
کنود به زیوادی آنکوه لزومواً توجّو کنود بی دنبوال ت رااشیِ پرتره یوا سووناتواند تکامل نقّ  دارد که می

شود.  می ها ساخته ها برای آن ها یا آهنگ اشیسازان یا مخاطبانی که نقّ  اشان یا آهنگنقّ  ۀنام زندگی به
ارتبواط  دارد. ایون مفهووم در ات وجوودهنور ادبیّو رشود و توداوم و تغییور ۀای همچون مسوئل مسئله

شود. ایون نگورش،  تعدیل و نوزدهم جرح گرایی قرن تکامل با ،ساس ،کرد و هگلی بروز دیالکتیک با
لفلین هنرِ  تاریخ امشابهت ب در ،دوباره دسوتِ  بوه ،هگلوی اصطلّحات با ،آلمان و بیستم در قرن در 5و 

رسود  می نظور به هحدمتّ  انگلستان و ایالات در ،اقلحدّ  ،وزاست. امر شده روس احیا های فرمالیست
گاهی از که تقریباً هیچ خارجی نودارد.  معنا تقریباً وجود این به اتادبیّ   تاریخندارد.  مسئله وجود این آ

، انود اف چنینلطوف صوحّ  بوهصورفاً  و ،دارنود اتادبیّ   تاریخهایی که عنوان  کتاب باوشیم از اگر چشم
مسوائل  از وقوف به کرد که حاکی رانگلیسی تصوّ  اتادبیّ   ان تلّشی برای نوشتن تاریختو سختی می به

انتقوادی  تواریخعنووان  بواکتابی  1گریرسون هربرت سِری پژوهشگر سرشناسی مانند موجود باشد. حتّ 
زحموت  دهد و بوه نمی ات نشانتداوم و رشد درونیِ ادبیّ  است که هیچ وقوفی به نوشته 3انگلیسوی شعر

 1خورد. می چشم بهآن  این مسائل در طرح از طّلّعیا 
عنوان  بوه اتادبیّو  ایم: تواریخ کورده صمشخّ  اتادبیّو  تاریخاصطلّح  معنی از ما شش ،ترتیب بدین

 (9و  ؛تواریخی گراییِ   نسوبی (9؛ شناختی جامعه روش (4؛ ملّی های نتمدّ  تاریخ (3؛ اندیشه تاریخ (3؛ ها تاریخ کتاب (1
 کرد. های هوشمندانه و واضح را نقد توان این دریافت . فقط اکنون میرشد ادبی تاریخ درونیِ 

                                                      
1. Fredrick Patel  2. Idiom Of Poetry   3. Wolfflin   
4. Sir Herbery Grierson  5. A Critical History of English Poetry   
6. Oxford, 1994, and New York, 1946. 

 چاپ(. )زیر Western Reviewاسناد کامل نگاه کنید به بررسی من در  طّلّع ازبرای ا
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 سوزاوار ،گرشوته تحقیوق در عوام بورای نووعی اصطلّحی عنوان به، اتادبیّ   تاریخنخستین کاربرد 
متون، تصحیح، بحثی  به اثری در نقدِ  عنوانندارد که این  ای رسد فایده می نظر اعتراض است زیرا به

توان برای مطالب  را می های مشابه است که روش شود. آشکار آن داده یا مانندو  ،منبع یف، درتأل در
 ۀدارد که هیچ فرق واقعی میان نحو می را پوشیده این نکته «تواریخ»برد. اصطلّح  کار کاملًّ معاصر به

 «ادبوی» یوا «تواریخی»صواً ندارد، زیراکه چیوزی مشخّ  ی وجودخاصّ  ۀحاضر و گرشت عصر برخورد با
مووازی اسوت کوه  «طبیعوی تواریخ»کواربرد  کاربردی با ندارد. چنین اثر وجود اعظم این بخش ۀدربار

 رود. می کار توصیفی از گیاه یا حیوان به معتقدم هنوز برای هر
 ؛کننده است است هم گمراه  اندیشه برای آنچه درحقیقت تاریخ اتادبیّو  تاریخ اصطلّح بردن کار به
و ارزشومندی  فکوری، موضووع مهومّ  تواریخهمان  یا  ،اندیشه مکتوب. تاریخ یعنی متن اتادبیّ اینجا 
ها و معیارهای خود دارد کوه نبایود  ا موضوع متمایزی با روشات امّ ادبیّ   تاریخ تر از شاید مهم ؛است

یر نواگز  ها اندیشوه شناختی نیسوت. تواریخ ای اصطلّح شود. این صرفاً مسئله خوانده «اتادبیّو  تاریخ»
 ،تخیّلوی یوا اتکند و آنگاه ادبیّ  می پردازد تحمیل آن می مطلبی که به ربط به ۀدرباررا  معیارهای خود

. قول آ. به ت یوا یّواهمّ  هنر یا چیوزی بی ۀمثاب بهشعر  1شود. می ظاهر «شده رقیق ۀاندیش تاریخ»لاوجوی،  ا 
ادبوی  . معیارهوای نوامربوط غیوررسوید خواهود نظور بوه  اضافی برای اندیشه و فایده بیصرفاً روکشی 

همسوایه دارد،  ۀکوه نتوایجی بورای ایون رشوت آنجا فقط تا ،اتو ادبیّ  یافت خواهد راهادبی  پژوهش به
 شد. خواهد ارزشمند انگاشته

 ملّوی ذهونیوا  نتمودّ  عموومی تواریخ در اتادبیّو کاربردن بوه تر، باید در مشابه، با منطق محکم ینقد
رود. معیارهوای ارزش  موی کار دیگر به چیزِ  ای از سند یا نشانه مثابۀ به اینجا، در ،اتشود. ادبیّ  اِعمال

بخشوند  می متجسّ آیا را  ملّی های آرمان کرد که س قضاوتاسا  این قط باید برف ار ادبی است؛ آثار غیر
رجحوان  فواخر اتادبیّو کورّات بور کنند. آنگاه نثر ژورنالیستی و بلّغی به یرا م اندازه این کار چه و تا
 کند. می تر ابراز را روشن زمانه یا روح ملّی روحیابد، چراکه  می

انگیز  بسیار دشووار و مناقشوه یهای به پرسش ،نچون سندی در تاریخ تمدّ ، اتادبیّ کلّ استفاده از 
ق موثّو یتووان سوند حود می  چه  را تا اتادبیّ  :انجامد می ات و جامعهادبیّ و  ات و زندگیادبیّ  ۀرابط بدربا

ها و خطرهوای  دشوواری و ات و زنودگیادبیّوبین  ۀفرهنگی دانست؟ آیا نباید نادرستیِ رابط برای تاریخ
گرا،  ی یک رمانِ ظواهراً واقوعداستانی بدانیم؟ حتّ  ۀیک نوشت ۀرا سرشت ویژ اسناد وات ادبیّ درآمیختن 

است. تمایزهوای بوین  شده هنری بنا برخی قراردادهای ناتورالیستِ مدرن، بر «برشی از زندگیِ »همین 

                                                      
1. Arthur. O. Lovejoy, The Great Chain of Being (Cambridge, Ma85., 1936), p. iv. 
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قوراردادیِ صورف اسوت.  یِ هوای هنور حودودی، تکنیک کم توا گرا، دست رمانتیک و واقع های رمان
یّت علّ  وارتر از تر و زندگی چون محتمل و،دهد  می را ترجیح یّت و انگیزشگرا نوعی علّ  واقع ۀنویسند

 ازقبیول ،ابزارهای آن نیاکان گرا از واقع ۀکند و نویسند می ما اثر بر ،اوست و انگیزش نیاکان رمانتیکِ 
تر  رادیکوال  ا ناتورالیسوتِ کورد. امّو خواهود پرهیوز ،تصوادفی سومع و دیودارهای استراق و گویی تک

بینیم کووه  توواریخیِ اخیوور مووی منظوور گوورارد. در را جووای ایوون ابزارهووا می قراردادهووای خووود
انتخابی یا  خصلتِ رویدادهای پردازی، تشخصیّ  ۀانتخاب موضوع، نحو در ،ناتورالیستی های رمان

زموان خوود  اگرچوه در ؛حد شوبیه هوم هسوتند  چه  تا ،پیشبرد دیالوگ، و مانند آن ۀشده، نحو پریرفته
 کردند. می را منعکس ادبی، زندگی سنّت مستقل از کاملًّ  ای شیوه به ،هریک

ات و ادبیّو و زنودگیات و ادبیّومیوان  ۀواقعیِ رابط مشکل بسیار همچنان، و یادشده، هنوزملّحظات 
اثور هنوری  که با دهد می توجّهتاریخی  خطرات شدید و روشِ  فقط به و کند نمی فصل و را حلّ  جامعه

معاهوده یوا گوزارش  و بوه منشوور ،درسوتی بوه ،سیاسوی نگوار کنود. تاریخ می همچون سند برخورد
پشوت  نهفتوه در  یِ واقع رویدادهای برای بازسازی سلسله تا،دارد  هخام توجّ  دیالماتیک همچون موادّ 

نظور  دّ معنوای مو سوندی بوه اتتواند بگوید ادبیّ  ات میادبیّ  ا دانشجویکند. امّ  این اسناد، تفسیرشان
تفسیر بیشتر هم کوه  به ،ات است. اثرادبیّ   مستقیماً قابل دسترسِ تاریخ ۀاثر حادث   نیست. خودِ مورّ 
گوردآوری شوواهد  با ،نگار آن نیست. تاریخ پشت بازسازی چیزی در باشد، هیچ نیازی به داشته نیاز

موراکرات  سلسوله 1)موثلًّ جریوان نبورد واترلوو،واقعوی  بایود وقوایع ،عینی مکتوب و شاهدان روی اسناد از
 ،را توان رونود آن توان بازآفرید؛ فقط می را نمی کند. نبرد واترلو بازسازیرا  نهادی( تغییریو دیالماتیک، 

هوای  دارد. روش هنری فرق اثر ا این باداد. امّ  را شرح پیامدهایش و و دلایلکرد  با استنباط، بازسازی
هنوری هنووز هسوت: بورای بررسوی  داد. اثور انتقوال  مکوانیکی طور بهتوان  را نمی نگار مقبول تاریخ

های موجوود  هبیانیّو و هوای مسوتند حال  ادبوی اسوت؛ و شورح مهیّاست، خودش موضووع پوژوهش
خوود اثور  ا بخشی ازافکنند امّ  آن می که شاید پرتوی بر ندیک تفسیر ،اکثر حدّ خاطرات،  و ها نامه در

ی بورای حتّوو  داد نووع پوژوهش قورار را چون منبعی برای تقریباً هور اتتوان ادبیّ  شک می نیستند. بی
 و هوا ملّک و ها هدف این نوعی پژوهش باکه کرد  ا باید اذعانبرد؛ امّ  کار تاریخ پزشکی یا حقوق به

 دها و معیارهای متفاوت است.نق
 ،خوودش موضووعات برمبنوای های بسویارش بورای شورح ادبیّو با تلّش ،شناختی جامعه روش

نووزدهم  قورن ادبوی اسوت کوه در هوای پوژوهش ترین و ارزشومندترین روش لحاظ علمی محترم به

                                                      
1. The battle of Waterloo 
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گاهی درست از با ،کرد که انکار توان آمده. نمی پدید ات ادبیّو یار بورروشنیِ بس ،شرایط پیدایش آن آ
جوا نا ایامّو ؛شوویم قائول فرق یِ علّ  های است که بین این روش است. بحث بیشتری لازم شده افکنده
 ،اخیور های دهوه در 1،«ها مغالطۀ ریشوه» ۀکرد. دربار های آن اشاره تخطرات آشکار و محدودیّ  باید به

توانود مسوائل  نمی «کژنتیو» یِ علّو است که صرفِ پژوهش است. آشکار شده بررسی و بحث مبسوط
را  خوود علّویْ خطورات خواّ   کنود. تبیوین  فصول و را حولّ  شرح، تحلیل، و ارزیابی یوک موضووع

یووا اجتموواعی  ،شووناختی بیرونووی، روان ۀنوووع رابطوو معمووولًا فقووط یووک و ادبووی دارد پووژوهش در
توایج ایون فروکاسوت کوه ن تموامی بوه تووان بوه را می اتاست که کوار ادبیّو آن کند و بر می صمشخّ 

ت اجتماعی وضعیّ  ت یا نوعیذهنیّ  ای از تصویری یا نشانه سان، اگر اثر بیرونی است. بدین نیروهای
خوودش بور ، را دارد خوود مسوتقلّ  یِ زنودگ اتادبیّوا ماند. امّو می عینی و تمامیّتش نادیده شود، گوهر

علّوی  روش و اعی نیستاجتم ذهن نویسنده یا بازتاب نیروهای ای از صرفاً آینه ،گرارد می جامعه اثر
 پاشد. را فرومی هنری انگارد و فردیّتِ اثر می را نادیده و قرارداد ادبیِ سنّت

هوای جودّی  ام هوم، درمعورض مخالفت نامیوده تاریخی گرایی نسبیکه من ، «اتادبیّ   تاریخ»آن نوع 
عصور  یق بانوایی عم همدلی یا هم و مستلزم تلّش تخیّل ،خود صورتِ  بهترین در ،است. این روش
ی کلّو آمیز برای بازسازی نگرشوی قیّتموفّ  یهای رفته است. یقیناً تلّش  میان ذوقی از و گرشته یا سلیقه

 صووورت گونوواگونهای  نرات اساسووی تموودّ و تصوووّ  ،ها بها، تعصّوو زنوودگی، نظرهووا، برداشووت بووه
بردگوان داریوم؛ خودایان یوا زنوان و  ۀنظور یونانیوان دربواردرباب لّعات بسیاری است. ما اطّ  گرفته

متفواوتِ  های بسویار ایم شویوه کوشیدهکنیم؛ و  تفصیل بیان را به یوسط شناسی قرون توانیم جهان می
دهویم.  را نشوان چینوی و بیزانسوی ها و قراردادهای اساسی هنوری و هنور سنّت ،اقلحدّ  ،مشاهده یا

کیود تاریخی منجر به بازسازیِ  ات، این تلّش درادبیّ  ۀپژوهش دربار در نیّوات هنرمنود  بسویار بور تأ
 رِ داد. اساس بیشوت قرار مطالعه تاریخ نقد و احساس و ادراک مورد رود بتوان در می شود که گمان می
نویسنده اسوت. معموولًا  نیّت هنری در درست اثر است که تنها معنای  هنظریّ  ها این گونه پژوهش این

 آن توفیوق کنویم و ببینویم نویسونده در ومرا معلو اگور بتووانیم ایون نیّوت ،شوود کوه می پنداشته چنین
 قرا محقّو ایم. نویسنده یک هودف زیباشوناختی معاصور داده را هم فیصله ارزش ۀاست، مسئل یافته

ایوون روش  ،سووان ی امکووانی بوورای نقوود اثوورش نیسووت. بدیناسووت و دیگوور نیووازی یووا حتّوو کوورده
انجامد. فقوط یوک  ها می ارزش ۀهم شدن سطح هم به ،تر دقیق بیان به ،آشوب یا به و کامل تنسبیّ  به

ع و متنووّ و  برداشوتِ مسوتقلّ  یک یا دو بلکه دقیقاً صدها ماند: معیار توفیق معاصر. پس نه معیار می

                                                      
1. Fallacy of Origins 
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شوود  می پاره هشعر چنان تکّ  است. آرمان «درست» ،خود ۀشیو به ،ات هست که هرکدامادبیّ  متضاد از
ارسطوییانِ شیکاگوسوت کوه امکوان  دیدگاه نونیز  نافراطی آ نمانَد. شکل آن باقی که دیگر چیزی از

و مسواوی یوا برابور  ناپریر مقایسوه ،بنابراین ،آثار یکتا و را با کنند و ما می را انکار اتادبیّ  یِ کلّ   ۀنظریّ 
و چنودان  شوعری کواملًّ متضوادّ  های نظر نگاهی است که ایوده روتر این میانه  گرارند. شکل می تنها

 .پوپ و وردزورث  آل ایده و کلّسیسیسم و رمانتیسمکی ندارند: ااشتر وجهاند که هیچ  متفاوت
ببورد.  بوین را از هوایش فرض پیش رِ کرد که بیشت ای نقد کننده توان با دلایل قانع را میمزبور روش 

 کلّوی رسود بوه می نظور ات اسوت، بوهادبیّو  نویسنده موضوع درسوت تواریخ «نیّوت»که  ،کلّ این فکر
هوای یوک نویسونده  پریرنبودن بازسوازی نیّت ی امکاندشواری و حتّ   دهید من به ازهاج است. اشتباه

قد پیشوانَ  رِ روزگوا صوریحی نوداریم یوا وقتوی بایود بوا هویچ اقورار و معاصور ناردازم وقتی هیچ سند
گواه «نیّوت» ی اگر بهشویم. حتّ  رو روبه کنویم مناسوبات پسوینی و  هرگوز نبایود فرامووش ،باشویم هوا آ

هودف باشوند.  از شوده یوا فروتور یوا فراتور تموام هنوریِ  اثر فراتر از هستند که شاید بسیتفسیرهایی 
 یْ هنور ادبیّوات اسوت. معنوای یوک اثور  تواریخ مرسوم در ۀاختلّف بین نیّت و عملکرد واقعیْ پدید

رونود  از ؛مستقل دارد زندگی یشها ارزش نظام ؛آن نیست ۀی معادل نیّت پدیدآورندفروکاسته یا حتّ 
 گیرد. می پیش دراز تاریخی در و راه دور و شود و خود روند می ی دورکلّ  اش به اصلی خالقِ  یِ ذهن

 ،کرد. ایون  تعریف توان هنری را صرفاً با معنای آن برای خالق و معاصرانش نمی معنای کامل اثر
مولًّ ضوروری و ع تاریخِ نقدهای پرشمار خوانندگانش اسوت. غیور و ها یند افزودهاحاصل فر ،بیشتر

ربط است و  بگوییم کلّ این فرایند بی ،تاریخی کنندگان مانند بازسازی ،رسد که می نظر ممکن به غیر
گرشوته اسوت متعلّوق  ۀحوال قضواوت دربوار که در کسی قاعدتاً، 1ش بازگردیم.سرآغاز باید فقط به

ت یّواهمّ  و توأثیرو نویافتوه،  هوای های زبوان خوود، نگرش تووان توداعی قورن بیسوتم اسوت. نمی به
 «گلووب»معاصر هومر یا چاسر یا عضوو تماشواگران  ۀتوان خوانند کرد. نمی را فراموش اخیر های قرن

گواهی مودرن خوود جهوت تولّش این باشد در ی اگر لازمبود. حتّ  حوال  را در کنویم، هموواره بایود آ
روزگارش داشوت،  برای مخاطبان هملتکه ، کنیم را بازسازی بودیم معنایی داریم. اگر واقعاً قادر نگه

بعود  های م کوه نسولسواختی موی را سرکوب هیموجّ  معناهایو کردیم  می معنا تهی را از ما صرفاً آن
 را صرفاً ازمنظر زمانِ  هنری که اثر تاریخ( )لااقل برای پژوهشگراننیست  هم کافی  اند. این یافته هملت در

                                                      
 :زیر ببینید ۀ. طرح بیشتر این نظر نویسنده را در مقال1

“The Mode of Existence of a Literary Work of Art, “Southern Review, VII (1942), pp. 735-54. 
 همچنین نگاه کنید به:

W.K. Wimsatt, Jr., and M. C. Beardsley, “Intention,” in Dictionary of World Literature, ed: Joseph E. Shipley 
(New York, 1944), pp. 326-29, and “The Intentional Fallacy,” Sewanee Review, LIV (1946), pp. 468-88. 
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باشود و چورا  هوا برتور زمان دیگر اید اززمان ب نیست که چرا این یا آن ی روشنکنند. حتّ  خود داوری
 تواند مخرّب باشد. می وو  زمان با ما یا با نویسنده نه هم  ووسوم  زمان هنری ازمنظر یک اثر نگاه به
پوریر اسوت. واقعواً بایود مراقوب  دشوواری امکان واضحی بوه های چنین انتخاب ،عمل در ،هالبتّ 

آینود  گوراری برمی ارزش یِ تاریخ یندامیان فر ها از شکاذب بود. ارز گرایی کاذب و مطلق گرایی نسبی
جزمویِ منجمود  گرایی تاریخیْ مطلق گرایی نسبی کنند. پاسخ به می درک ما کمک به ،خود ۀنوب به ،و

 «هنور شومولیِ  جهان»یوا  «بشور  همانندی سرشوت»شعارهایی چون  را با  تاریخی لت تحوّ نیست که واقعیّ 
اورتگوایی  ازرا  2«منظرگرایوی»آن،  بورای ،برگرفوت کوه مونرا  ای نگرشی زهاندا بلکه باید تا 1کند انکار

هوای  دوره ۀخوودش و همو هوای زموان ارزش را بوه هنوری ام: باید بتوان یوک اثور گرفته وام 5گاست
یّواسوت  «جاوید»هنری هم  ایم یک اثر شده که متقاعد طور همان ؛داد آن ارجاع از بعد را  نویت معیّ )هو

گراییْ  . نسووبیاسووت( ردگیووری کنوود کووه قابوول می را طووی ینوودیا)فراسووت  «توواریخی»م و هوو کنوود( می حفووظ
 رِ کوه بیشوت درحوالی ؛کاهود و متضاد فرومی نامفهومهای جداجدا و سرانجام  هتکّ  را به اتادبیّ   تاریخ
اومانیسوتی کوه  چون معیارهوای نوو ،پردازند یا گررا می حال ت زمانوضعیّ  ها یا فقط به گرایی مطلق

دانیم  کنند. منظرگرایی یعنوی موا موی می شعر ستم تاریخی عتنوّ  انتزاعی استوارند، به آرمان برهریک 
های  برداشوت کند و پور از می دارد که تغییر اعصار وجود ۀهم مقایسه در قابل اتِ یک ادبیّ  ،یک شعر

ای  موعوهو نه مج ،آثار تک و عاری از هرچیز مشترک ازاست ای  مجموعه ات نهاحتمالی است. ادبیّ 
هماننودی و  ای از «جهان بسوته»ه زمانیِ رمانتیسم یا کلّسیسیسم، و نه البتّ  های چرخه آثار بسته در از

گرایی خطاسوت  گرایی و هم نسبی آرمان. هم مطلق ۀمثاب قدیمیِ کلّسیسیسم به ۀاندیش یتغییرناپریر
هوا و  آشوفتن ارزش سوت کوه بوهگرایی ا آمریکا، آن نسوبی اقل درگیرکننده، حدّ  غافل رِ ا امروز خطامّ 

 انجامد.  نقد می ۀواماندنِ وظیف
ادبوی  ص پژوهشوگرمشوخّ  ۀبوه وظیفو (مفهووم تواریخ درونویِ هنور)ات ادبیّو  تواریخ مآخرین مفهو

را  هوا ا آنینجوشرمسوارم کوه ا 1دیگور، جوایی معایوب آن در و طرح محاسون نزدیک است. با بسیار

                                                      
 :به نگاه کنید 1.

Louis Teeter, “Scholarship and the Art of Criticism,” ELH, V (1938), pp. 173-194; Harold Cherniss, “The  
Biographical Fashion in Literary Criticism”, University of California Publications in Classical Philology, 
XII (1943), pp. 279-92. 

ای خوا   لحظوه ص دراثری وجود دارد کوه هویچ معنوایی جوز حضوور مخاطوب در جوایی مشوخّ  ۀچه دلیلی برای مطالع ،مثلًّ 
 (333 )  ؟گرشته ندارد از

2. Perspectivisim    3. Ortega y Gaset  
4. “The Theory of Literary History” in Travaux du cercle linguistique de Prague, VI (1936), pp. 173-92, and 

“Literary History” in Literary Scholarship: Its Aims and Methods, ed. Norman Foerster (Chapel Hill, N.C, 
1941), pp. 91-130. 
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درونوی چالشوی  چنوین تواریخ باشد، یوک هرچه ،ادبی لهای ملّزم مفهوم تحوّ  کنم. دشواری تکرار
گاهانوه  و کوم بلکوه نظوری و ذهنویِ آرموانی نیسوت ۀیک شواکل و ادبی است برای پژوهشگر بویش آ

تاریخ   کرده هرکسی که تلّش دستِ  بهحال  ؛شده دارد بیش تعریف و معیارهایی کمو  است رفته کار به
را،  منفورد ای نویسونده یِ هنور لتحوّ  تاریخهنری مانند  یک اثر را، یا تاریخ عامل منفرد درامژانری مانند 

 را بنویسد. جهان اتادبیّ   تاریخو سرانجام  را، ملّی اتادبیّ   تاریخه را، و البتّ  یک دوره
ای  که دارای گرشوته ای دارد همچنان آینده اتادبیّ   تاریخنیست که  این ای در سردکننده لد چیزِ  هیچ

رکردن شکافای که صر آینده ؛است های پیشوینیان موا نیسوت. مفهووم  ها و تصحیح اشتباه فاً شامل پ 
وجه مورد  طلبی بی همنزّ  عنوان ات، بهتاریخ درونیِ ادبیّ  لحاظ تأکیدش بر به ،توان را می ادبیّات  تاریخ

رسود  می نظور ای به پادزهری سودمند برای حرکتِ واگرایانه ،کم دست ،ا این تمرکزامّ  ؛داد انتقاد قرار
 است. داده دست را از خود معناهای خاّ   ۀات همادبیّ   تاریخ ،آن در ،که

میوان  ۀبوود رابطو خواهود کوردیم، سواده نقد و را بررسی اتادبیّ   تاریخکه مفاهیم مختلف  ،اکنون
ای کوه بسوی بحوث برانگیختوه و هنووزهم موضووعی داغ  رابطوه ؛کنویم را تعریف نقودو  ادبیّات  تاریخ

اسوت. پژوهشوگری کوه  فایوده موجوود بی ۀکنم انکارکردنِ مناقشو می ای ماست. گمانه دانشگاه در
ملّوی  اندیشه یا تاریخ روح که تاریخ وورا  اتادبیّ   تاریخدارد باید  ادبی علّقه  عمدتاً  شِ پژوه بهو  نقد به

انود  هیجّ های مو هوا موضووع این ۀحال هم این کند؛ با مقاصد اوست رد بیگانه با رو که آن از وو است
ادبی بایود  گیرد. منتقد می قرار استفاده دیگر مورد سند برای پژوهش چیزی مثابۀ ات بهادبیّ  ،آن در ،که

هوا  آشوفتن ارزش کنود و نهایتواً بوه می را انکوار کند، زیرا نقش منتقود را هم رد تاریخی یِ گرای نسبی
 ۀزمینو پژوهش در هایی که با تلّش ۀهم از ووشناختی  جامعه  ادبی از روش منتقد ،حال این رسد. با می
که ارزش تفسیریِ  حالی در ،ادبی برد. منتقد خواهد سودبسیار  ووافکنند ادبی می اثر ات پرتوی برادبیّ 

علّی  مبانی را با اتکه ادبیّ  با کسانی همراهی اززند   تنیابد، باید  را درمی تاریخی های بیشترِ پژوهش
اسوت، سرشوت و  ارتبواط های بشوری در تالیّ ر فعّ سایحال که با  انهم در ،اتکنند. ادبیّ  می مطالعه

ات دیگور ادبیّو وگرنوه ؛دادنی نیست دیگری تقلیل الیّتهیچ فعّ  به ورا دارد  ل خودکارکرد ویژه و تحوّ 
و  ،ی تبلیغواتیا حتّ  ،دوم دست اخلّقِ  ،دهد: فلسفه یا دین می دست را از اش وجودی نیست و دلیل

هش مووجّ  یاعتمواد بیدلیل  به ،ادبی منتقد ،فانهشود. متأسّ  می 1درمانی ریچاردسی  روان یا مسکّن در
کنود.  کلّوی رد را به تاریخی است روش شده تاریخی و تاریخ فرهنگی عمومی، ناچار گرایی نسبی به

                                                      
1. Richardsian mental therapy 
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کننود تواریخ درونوی  نمی هگیرند و توجّ  می را نادیده  واقعی تاریخ بسیار ۀادبی مسئل منتقدان خیلی از
 ادبی است. پژوهش ۀهم ی ازاتْ بخش مهمّ ادبیّ 

اخیور نیسوت.  معنوای ایون ات درادبیّو  ادبوی و تواریخ ی میوان منتقودمناقشه یوا تضوادّ  ،درواقع
ات، ادبیّ   کند. بدون تاریخ گم راه  داوری است اگر نخواهد مدام در ادبیّات برای منتقد ضروری  تاریخ

لّعوی اطّ  سوبب بی بوه ،یل است و کودام اقتباسوی. مودامدهد کدام اثر اص تواند تشخیص منتقد نمی
کند. منتقدی کوه تواریخ کوم بدانود یوا ندانود  می هنری خطا درک آثار خاّ   در ،شرایط تاریخی از

 و، حوالی درغلتود ی شورح«میوان شواهکارها ماجراهوا در»بزند یا بوه  دقیق  های غیر است حدس ممکن
شناسوان  شناسوان یوا واژه عتیقه را بوه پرهیزد و آن دور می ایه گرشته پرداختن به از کلّی، به درنتیجه،

 گرارد. میوا
هوایی  نیسوت. تلّش نقود ممکون بی اخیر ما( معنای کم در )دستاتی ادبیّ   هیچ تاریخ ،برعکس ،امّا

گفوت  می 1باتیسوون  .دبلیوو اف. ،اسوت. موثلًّ  داشته وجود نقد و هنظریّ از  اتادبیّ   تاریخاکردن برای مجزّ 
 ب بهتور از الوفکنود  می که نقد اعلّم شود، درحالی می مشتق ب از الفدهد  می ات نشانادبیّ   ختاری

دارد کوه  هعقیده توجّ  و نظر دومی به امّا پردازد پریر می امور تحقیق به ،نگاه این به بنا ،لاوّ  است. نوع
هیچ  ،درواقع ؛یرفتنی نیستاین تمایز اصلًّ پرامّا  2باشد. داشته  ای است خواننده عقیده اش آن لازمه

انتخواب  فِ ظریو کوار ها در داوری وو باشود. ارزش  نیست که کواملًّ خنثوی اتادبیّ   تاریخ ای در داده
نویسونده  ایون یوا آن فضوا بوه اختصا  ات، صرفها و ادبیّ  ه میان کتابلیّ اوّ  ۀتمایز ساد مطالب، در

دارد؛ قضواوتی کوه ایون  خود وعی قضاوت درنهم بهمان  یا فلّن  یافتن به ی اطمیناندارند. حتّ  وجود
ی اگور باوریریم کند. حتّو می ها کتاب یا رویداد دیگر انتخاب میان میلیون را از خا  ۀکتاب یا حادث

، صورفاً (ای ناموه زندگی هوا، رویودادهای ها[، عنوان ]تاریخ ها عواملی چون زمان) اند بعضی عوامل نسبتاً خنثی
 ۀی دربوارپیشورفته، حتّو پرسشی، انودکی ا هرآورد. امّ  فراهم توان ات میادبیّ  ۀامنپریریم نوعی سال می
  ظواهراً خنثوی و عینوی است. چنین عبوارتِ دائم تأثیرات، نیازمند داوری  و منابع ۀمتون یا دربار نقد

 ۀشومار سورایند بی را از تنهوا عمول انتخواب درایودن و پووپ نوه، «کند می درایدن اقتباس پوپ از»مانند 
 و ت مداومِ سنجشالیّ های درایدن و پوپ و فعّ  ویژگی لّع ازگیرد، مستلزم اطّ  می  فرض پیش اننشزما

لاینحول اسوت  1و فلچر 5بیومونتهمکاری  ۀو گزینش است که اساساً انتقادی است. مسئل  مقایسه

                                                       
1. F. w. Bateson 
2. Correspondence” in answer to F. R. Leavis’s criticism of Bateson’s English Poetry and the English Language 

in Scrutiny, IV (1935), p. 181. 
3. Beaumont     4. Fletcher  
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 دیگری. آن است نه به این نویسنده مربوط سبکی به را باریریم که تمهیدات مگراینکه این اصل مهم
سازی و ارزیابی  ها برای ویژه انتخاب و برخی تلّش اتی بدون برخی اصولادبیّ   هیچ تاریخ ،عمل در

کننود، خودشوان منتقودان  می را انکوار ت نقودیّوکوه اهمّ  ،نگواران اتادبیّ   اسوت. تواریخ نشده نوشته
گاه را  ها تی و شوهرتکه صرفاً معیارهای سونّ  اند گیرانی دوم عاریه معمولًا منتقدان دست اند و ناخودآ

 دارند. اختیار در
هنور و مخصوصواً  انوواع هایشان را بوه دیگور که ذهن اند رسیدهردی های امروز، معمولًا رمانتیک

هورکس  ،گفتوه بجابسیار  1ودکالینگو ف. انگلیسی ر. که فیلسوف چنانهم ،اند. امّا اخیر بسته اتِ ادبیّ 
داند خانم استاین شاعر است یا نه و  است که می عیمدّ  ی،ضمن  طور به ،داند شکسایر شاعر است است که می عیمدّ »

 2.«چرا نیستاگر نیست 
ایون  بوه ؛کلّی نادرست اسوت ه ندارد، بهنظریّ  و نگار احتیاجی به نقد اتادبیّ  که تاریخ ،راین تصوّ 

 هنوری ی بورای مسوائلحلّو  یافتنی اسوت و راه هنری مستقیماً برای مشاهده دسوت اثر هر :دلیل ساده
کورد  وصف و ارزیابی و توان تحلیل را نمی پیش. این سال باشد چه هزار آمده چه دیروز پدید ؛است

دهیم که  می پایان 5فورستر نورمناین سخن  را با خواست. گفتارمان نقد یاری اصول آنکه مدام از بی
 1.«منتقد باشد شایسته باشد، باید نگاری اینکه تاریخ  برای ،نگار اتادبیّ   تاریخ»

 

 

 
 

                                                      
1. R.F. Collingwood    2. The Principles of Art (Oxford, 1938), p. 4.   
3. Norman Foerster    4. The American Scholar (Chapel Hill, N.C., 1929).  



 

 

 

حووزۀ  )متنی فارسی از سدۀ هشوتم از الانشاء لطایف
النّسفی؛ مقدّمه،  البنّاء علّء بن زبانی فرارود(؛ نصراللّه

تصووحیح و تعلیقووات احموود بهنووامی؛ فرهنگسووتان 
؛ 1443فارسووی )نشوور آثووار(؛ تهووران  ادب و زبووان
 .صفحه 339

کتابی است به زبان فارسی و نثر فنّوی و  الانشاء لطایف
نگاری(، توووألیف  ترسّووول )ناموووه آداب صووونوع، درم

ق(،  743 النّسوفی )زنووده در البنّواء عولّء بون نصوراللّه
عوولّء، از نویسووندگان منسوووب  بوون ناصوور مشووهور بووه

 ماوراءالنّهر )فرارود(. به
هجوری و  هشوتم میانوۀ سودۀ کتاب مزبور، که در

تبیوین  یافتوه، مترتّوب اسوت بور فصل سوامان چهار در
انشاء و طرز نگوارش  و نگاری یق فنّ نامهجزئیّات و دقا

ها و  اخوانی و نیوز ذکور نمونوه و های دیوانی اقسام نامه
معودود  نگاران. این اثر، کوه از هایی برای نامه سرمشق
موضوع  بزرگ در حوزۀ زبانی خراسان هشتم در آثار قرن

هوای زبوانی مهمّوی  است، دربردارندۀ ویژگی« ترسّل»
لغوات و  )فورارودی( بور همچون تأثیر گوویش نسوفی

بور  تر است و، افزون تر و کمیاب کارگیری لغات کهنه به
گاهی ارزش هووای توواریخی و  هووای ادبووی، حوواوی آ

 اجتماعی و سیاسی نیز هست.

عضوو  یکوشوش احمود بهنوام بوه الانشاء لطایف
 یِ سوووینو ( گوووروه فرهنگاری)اسوووتاد یعلمووو ئوووتیه

 ینظوور بووا دقّووتو  ،یادب فارسوو و فرهنگسووتان زبووان
شده  حیتصح نویس، ی براساس سه نسخۀ دستستودن

 ییها هیوو نماسوودمند  یقواتیتعل ارزنوده و ای هو مقدّم
 است. دهیگرد آن الحاق کارآمد به

را  های گونواگونی ، که بخش«مقدّمۀ مصحّح» در
گیرد، به معرّفوی مؤلّوف، اهمّیّوت و سواختار و  دربرمی

زبوووانی آن،  و هوووای ادبوووی محتووووای کتووواب، ویژگی
نویس، و نیوووز روش تصوووحیح  های دسوووت خهنسووو

، «دربووارۀ نویسوونده»بخووشِ  اسووت. در شووده پرداختووه
احوووال نسووفی اطّوولّع چنوودانی  و زنوودگی اگرچووه از

نیسووت، مصووحّح، براسوواس قووراین موجووود  دسووت در
عصور  ویژه متوون هم منوابع بوه متن و رجوع به دیگر در

اسوووت.   آورده قیموووت فوووراهم مؤلّوووف، مطوووالبی ذی
شوهرهای  نسوف )نخشوب: از اهالی و ازآنکه ا حاصل

 مرهب و احتمووالًا حنفووی کهوون موواوراءالنّهر( و سوونّی
محضور اسوتادان خوود  اسوت. ظواهراً مودّتی، در بوده

هوورات و درخوودمت  نسووفی، در الوودّین ازجملووه نظام
نیووز  بوورده و چنوودی می سوور کوورت بووه پادشوواهان آل

 شواه ارغون زمرۀ نویسندگان و کاتبان امیر خراسان در در

 های‌نشر‌تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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خوانواده،  و دیار سال دوری از پنج از است. و، پس بوده
نووووام  طبقووووۀ وزرا بووووه پایمردی شخصووووی از بووووه

عنوان  گردد و به وطن بازمی الدّین، به شهاب بن نصراللّه
 پردازد. می الانشاء لطایفتألیف  تحفه به
اهمّیّووت و »و ذکوور « معرّفووی کتوواب»بخووشِ  در
ؤلّفِ دانشور شود که م می آن، مصحّح یادآور« ساختار
ترسّول،  فونّ  ، براساس تجارب خوود درالانشاء لطایف

هودف شورح جزئیّوات و  نثری فریبنده و بوا را با کتاب
است. اثور  درآورده نگارش نگاری و انشاء به دقایق نامه

اهمّیّوت فوراوان اسوت کوه،  حیوث حوائز ایون نسفی از
اقسوام مهومّ نثور فارسوی( و  ترسّول )از ادامۀ سونّت در
کتابووت  قصوود آمووزش عملوویِ فونّ  مغوولان، به دورۀ در

ها )ازجملووه  اقسووام نامووه شووده و مؤلّووف، در نوشووته
اخوانیّات، دیوانیّوات، سولطانیّات، عهدناموه، منشوور، 

اسوت.  کورده نویسندگان ارائوه هایی به ...(، سرمشق و
دسوت  این قلّت تألیف آثاری از توجّه به این اهمّیّت، با

جغرافیوایی خراسوان  وزۀحو هشوتم و در میانۀ سودۀ در
بود. ازسویی، این کتاب یکوی  خواهد بزرگ، دوچندان

زیوادی  حودّ  را توا ترین منوابعی اسوت کوه موا عوالی از
ساختارهای سیاسی و نظوامی و حکوومتی و دیووانی  با

فحوووای آن،  کنوود و، از می هشووتم آشوونا سوودۀ ایووران در
اطّلّعوواتی ارزنووده دربووارۀ حکومووتِ ولایووات، نیابووت 

استیفا، منصب شحنگی،  مستوفیان و شغل خالصات،
تناسوبِ  آید. درخلّل کتواب، به  می دست و مانند آن به

حکایاتی نوو و دلکوش دربواب زنودگی  موضوع، اندک
سوولطۀ   های تحووت هشووتم و سوورزمین مردمووان قوورن

هایی ازقبیول   ایرانی و همچنوین دانسوتنی های حکومت

اورزی، اموور کشو نظارت بر ۀها، نحو طرز ادارۀ خانقاه
 است. ... آمده شیوۀ ادارۀ مدارس، و

و « مقدّموووه»دربردارنووودۀ یوووک  الانشووواء لطایف
است. مقدّمه چهوار فصول دارد و رئووس « مقصد» دو

بیووان فضوویلتِ  در»ترتیب اسووت:  عنوواوین آن بوودین
بیوان آلات و امکنوه و  در»، «انشاء و شرف کتابت علم

می ذکور اقسوام علوو در»، «اوقات که لایق کاتب باشد
شروطی که  و آداب در»، و «آید کار  صنعت به این که در

وَد کلّم مراعات آن واجب در  «.ب 
، «مقصد»عنوان  متن کتاب را دو بخش اصلی، با

و « مقالوه»و « قِسوم»عنواوین  بخش کوچک با و چند
مقصودِ دهود.  می تشوکیل« بواب»و « فصل»و « مقام»

مناشیر  غیر مکاتبات و انواع مخاطبات در»عنوان  ، بااوّل
اسوت. « قسوم»، حاوی دو «نامه احکام و فتح و و امثله

« مشترکه مقامات»دربارۀ عباراتی است که لایق  اوّل قسم
الیوه و کاتوب؛ و مشوتمل بور  باشد چوون ذکور مکتوبٌ 

، که دربواب عبواراتی اسوت مقالۀ اوّلاست. « مقاله» دو
خطووووواب باشووووود،  کوووووه لایوووووقِ مقاموووووات

برشمارنده و مبویّن عبواراتی و « مقام» سیزده بر مشتمل
تعظویم »رود:  موی کوار  موضووعات بوه این است که در

مناقوب  مدایح و القاب اصحاب»، «الیه جانب مکتوبٌ 
ذکر »، «القاب انواع دعای بعد از»، «مناصب و ارباب

دولوتِ اعتنواق و  اشتیاق به»، «ابلّغ تحیّت»، «کاتب
، «تمنّوای وصوال»، «فوراق»، «مقوام عباراتی لایوق آن

ذکوور توواریخِ »، «ثنوا و دعووا اخولّ  در مواظبوت بوور»
توقّع تفقّد و تلطّوف »، «مکتوب و بعضی احوال کاتب

، «الاسوهاب و الاطنواب اعترار بعود»، «لطف تودّد به
سن» مقالوۀ «. کولّم مقطع و قطع اختتام و ادعیۀ لایق ح 
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« مقاموواتِ جووواب»دربوارۀ عبوواراتی اسوت کووه بوه  دوم
، مقوامِ اوّل در  است:« مقام» باشد و دارای دو مخصو 

شده و،  صفت کتاب و خطّ و عبارت و شعر پرداخته به
ورود  مسورّت بوه اظهوار عبواراتی کوه بور ، بهمقامِ دوم در

الووورود   تعظوویم مکتوووب وقووت مکتوووب و اظهووار
اوّل دربواب عبواراتی  مقصدِ  از دوم قسمکنند.  می دلالت

باشد و  مختلفه متجدّده و حوادث است که لایق احوال
، که دربوارۀ انوواع اوّل مقالۀاست. « مقاله» بر ده مشتمل

کوار  شوادمانی بوه و مسرّت اوقات ای است که به تهانی
هاست: تهنیوتِ  تهنیت بدین« فصل»رود، شامل ده  می

، «عیدین»، «صحّت»، «ولایت»، «ولادت»، «قدوم»
، و «محرّم ماه»، «رجب ماه»، «رمضان ماه»، «نوروز»
زموان و  انوواع شوکایات از در دوم مقالۀ«. فعقد و زفا»

شوکایت  اوّل در دارد: فصل« فصل» اخوان است و دو
شوکایت  دوم در مکاتبوات و فصول ارسال تقصیر در از
فاقود فصول  دهومتا  سوم مقالۀنوایب روزگار ناسازگار.  از

عبوواراتی اسووت کووه  ۀترتیب، دربرگیرنوود اسووت و، بووه
آزادی ایوادی،  این موضوعات: شکر و اند به مخصو 

تسولیت، سوفارشِ دوسوتان و  و اقامتِ شرایط تعزیوت
احسووان، ابتوودا  و رعایووت شوورایط لطووف وصوویّت بووه

الملّقوات،  مکاتبوات قبول و مراسولت و مخاطبوات به
مزار، مقام استدعای حضور، لطوف  اوقات اتّفاقِ قربِ 

اعرار، تشبیبات و عباراتی کوه فضولّ و  اعترار و تمهید
تّاب بر  ،دوم مقصدِ نمایند.  ابتدا اقدام مقامِ  آن در ادبا و ک 

امثله و عهدنامه  و عباراتِ مناشیر و احکام در»عنوان  با
، کووه اوّل قسووم: اسووت« قسووم»دو  یحوواو ،«نامووه و فتح

بیست  امثله است، در و درباب عباراتِ مناشیر و احکام
عبارات و شرایط و قواعدی اسوت کوه  ۀو دربار« باب»

رود:  موی کوار  هوا بوه نشوورها و مثالایون م ترتیب در به
منشورهایِ امارت بزرگ، وزارت بزرگ، اشوراف دیووانِ 
بووزرگ، مسووتوفی و شوورایط اسووتیفا، نوواظریِ دیوووان، 

نواحی ولایت،  ولایات و ناحیتی از حکومتِ ولایتی از
الاسوولّمی، قضووای ممالووک و شوورایط منصووب  شیخ

القضا ، ادرارِ تدریس، تقلید منصوب خطابوت،  قاضی
نصب احتساب، دارالشّفاء و نصب اطبّواء، مجواوریِ م

خانقاه، نیابت خالصات، ریاست، شحنگی، کوتوالی. 
ناموه و  عباراتِ فتح در»عنوان  مقصد دوم، با از دوم قسم

باب اسوت: اوّلوی  ، دو«آن عهدنامه و شرایط هریک از
نامووۀ پادشوواهان؛ و دیگووری  عبووارات و شوورایط فتح در
 پادشاهان. شرایط آن باعباراتِ عهدنامه و  در

سرشار  مصنوع و و دارای نثری فنّی الانشاء لطایف
ی اسوت گونواگون یادب صناعاتظرایف و  ازمند  و بهره

 المووزدوج، سووجع، جنوواس نوواقص نیتضوومهمچووون 
 قیجناس خوط، تنسو ی،جناس ناقص اختلّف ،یحرکت

، دیووتأب یمترادفووات، دعووا ر،یوونظ صووفات، مراعووات
معترضوه. ایون کتواب  جملۀ طباق، اعتراض یا و تضادّ 

 334بیت و مصوراع فارسوی و  494حدود  مشحون به
هوا مشوخّص   بیت عربی است کوه سورایندۀ اغلوبِ آن

متووون معروفووی چووون  شووان نیووز در اسووت و برخی
وسّل رسّل إلی التّ  آمده. دمنه و کلیله ترجمۀو  التّ

حوائز  ی و لغویزبان یها یژگیواز  الانشاء لطایف
توأثیر گوویشِ  (1 :ازجمله ؛وردار استبرخنیز  یتیّ اهمّ 

، «تِراشَود»لغوات کتواب ماننود  نسفی )فورارودی( بور
رشووووید» ، «وَی»، «بَسووووتَگی»، «بنوووودد نَمی»، «خ 
سووزد»، «هَزآر»، «خورسند» منودی  بهره (3...؛  و« ب 
، «نبشوتن»، «زفوان»تر مانند  تر و کمیاب لغات کهنه از
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حات و استعمال اصطلّ (3؛ «بستاخانه»، و «هژدهم»
واسطۀ موضووع کتواب  عبارات و لغات عربیِ فراوان به

هایی   ترسّوول اسووت و محتوووای آن کووه نمونووه کووه آداب
دیوانی است. )این لغات و ترکیبات، تماماً،  ترسّلّت از
وری  بهووره (4اند(؛   شووده انتهووای کتوواب فهرسووت در
« مسوندٌالیهی را"ی»"نحوی مانند آوردن  های  ویژگی از
 ه فعل جمله مجهول است.مواقعی ک در

 تووان یمو الانشواء لطایفسبکیِ  با بررسی ویژگی
تموام  نامیود. در« وارۀ الگوهای کتابوت فهرست»را  آن

فصول و  موضووعات هور های کتاب، متناسب با بخش
هوا و بلکوه صودها  نامه، ده اجتماعیِ گیرندۀ شخصیّت

اقوال برگزیدۀ بزرگان  و اشعار الگوی نوشتاریِ مزیّن به
هوای  اصوطلّح فرم ادب و سخنوری )همچون به و معل

نگاری  ناموه آمادۀ امروزی( برای سهولت کار کاتبان در
قصود ادای  است. مثلًّ، برای جملّتوی کوه به شده ارائه

کووار   آغووازین نامووه بووه سووطور احتوورام و ابووراز ادب در
 منظور بوه البتّوه، است. مؤلّف، الگو آمده 73روند،  می
 یاعووداد از ،گفتووه شیپ یلگوهوواتکوورارِ ا از زیووپره

 قیوولّع دقاطّوو کوورده کووه خواننووده بوودون اسووتفاده
اعداد  نی. اافتیرا درنخواهد ها متن مفهوم آن و معنا از

 ۀشوومار و ظوواهراً بووا اسووت زدهیتووا سوو کیووشووامل 
اوّل  مِ قِسوووو از ،اوّل ۀمقالوووو ۀگان زدهیسوووو یهووووا مقام

 .کنند یم مطابقت ،اوّل دِ صمق از
  براسوواس فهرسووت ا،بحووثِ موو محوولّ از کتوواب 

سووه  در سینووو دسووت ۀنسووخسووه  ی،خطّوو یها نسووخه
 اللّووه تیآ ،یاسوولّم یمجلووس شووورا یعنووی کتابخانووه

 ؛شود یم یساهسالار نگهدار ۀمدرس ی، ونجف یمرعش

نیسووت.  دسووت و البتّووه هوویچ نسووخۀ کوواملی از آن در
 نیتوور گرفتووه و کهن سووه نسووخه بهووره هوور ح ازمصووحّ 

کوار  اسواس ،مجلس اسوت ۀآنِ کتابخان که از ،را ها آن
و کورده  جا حفوظ هموه را در و ضوبط آنداده  خود قرار

و نقول  (مر) یمرعشۀ کتابخان ۀنسخ را از یشها یافتادگ
ایون نسوخه و اِعموال  مراجعوه بوه را، بوا اغلّط مسلّم

 ،ساهسوالار ۀنسخ است. کرده قیاسی، اصلّح تصحیح
ها، کمووک چنوودانی  ضووعف صووحّت ضووبط تعلّوو بووه
اسواس،  معرّفوی نسوخۀ در اسوت. دهمصوحّح نکور به

شوده  الخطّی ارزشومندی آورده اطّلّعات لغوی و رسم
فورارودی درخوور  شناسیِ گویش مطالعات زبان که در

 یریتصوواونیووز مقدّمووه  یانتهووا دربررسووی اسووت. 
 است. شده های مجلس و مرعشی ارائه نسخه از

ایون  الانشواء لطایفهای بارز تصوحیح  از ویژگی
نگوارش مقدّموۀ ارزنوده  (1ان برشومرد: توو را می موارد

ضبط صحیح لغات و علّئم  نظر در ( دقّت3کتاب؛  بر
تکمیول و اسوتواری کولّم  (3نویس؛  های دست نسخه

منوابع  وافوی و ارجواع بوه و توضیحات کامل و شرح با
...؛  اشوعار، و گوناگون ادبی، تاریخی، احادیث، دیوان

آن،  تبع بوه افزایش بیهودۀ حجوم کتواب و، پرهیز از (4
نکردن حورفیّات و  نشدن خواننده ازطریق درج سردرگم

رفوع هرگونوه  (9ها؛  بدل مسلّم نسخه اضافات و اغلّط
آوردن تعلیقووات مبسوووط و  های مووتن بووا دشووواری

سازی خوانش متن  آسان (9های کامل و راهگشا؛  نمایه
گوراری  دریافت مفاهیم آن ازطریوق حرکت و کمک به

خطّ  ( رعایت دستور7ها؛  اوندیلغات متن و درج سج
الخطّ کتواب  رسوم ادب فارسوی در و فرهنگستان زبوان
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بیشترِ خوانش موتن کتواب بورای  منظور تسهیل هرچه به
 مخاطب امروزی.

و « ها یادداشوت»ترتیب، به  پایانیِ کتاب، به بخش
اوّل  بخوووشِ  اسوووت. در یافتوووه اختصوووا « ها نمایوووه»

ادیوث و جموولّت ، عبوارات و ابیوات و احها( )یادداشوت
، کولّمشوده و  نثری روان و رسا و پخته ترجمه عربی با

حدیث  شاعران و کتب دیوان ها به آن ارجاع برخی از با
 یشوتریاستحکام بو شروح متون و منابع متعدّد دیگر، 

 (ها  هیونما) دوم بخوش در زیون یقرآنو اتیآ است. افتهی
مطالوب نیوز  . همچنوین، برخوی ازاست شده فهرست

شده و گواه، درخولّل توضویحات،  توضیح داده و شرح
ای لغووات دشوووار و توضوویحات تکمیلوویِ  معووانی پوواره

ضوومنِ ایوون  اسووت. در داخوول پرانتووز آمووده دیگووری در
حال کوتاه شماری از اشخا  نیز مانند  مطالب، شرح

هوای  ویژگی شوود. از می کوچوک مشواهده حسنِ  شیخ
 مهمّ این بخش، که حکایت از تفحّص عمیق و بررسی

متوون  دقیق مصحّح دارد، مطابقت مطالوب کتواب بوا
وسّول إلوی ترسّل همچوون  متونِ   ویژه با اهمّ  دیگر به التّ
رسّل  و تکمیول و  المراتوب تعیین فی دستورالکاتبو التّ

ایون  گیوری از های موتن بوا بهره تأیید بخشی از قسمت
را نیوز  متون است. مصحّح حتّی بعضاً اغلّط آن متون

 .است کرده تصحیح
قسم موضووعات آورده  های این  ، نمایهبخش دومدر 

ها،  اسوت: آیوات، احادیوث، اشوخا ، خانودان شده
فارسوووی،  هوووا، اشوووعار  هوووا و اصوووناف، جای گروه

عربی، اصوطلّحات کتابوت و ترسّول، لغوات و  اشعار
های بارز ایون بخوش آن  ویژگی ترکیبات و تعبیرات. از
خوی فارسوی، بر فهرست اشوعار است که مصحّح، در

ها   آن شواعر یوا تورکره دیووانچواپیِ  نسوخۀ را به ابیات
فهرست لغات و  داده و در صفحه( ارجاع هذکر شمار )با

را  روی موووارد دشوووار، معووانی آن ترکیبووات نیووز، روبووه
 است. داخل پرانتز آورده در

 معصومه امینیان

حووو حووو النّ )التّشووابهات فووی العربووی  الهنوودی و النّ
اللّوه  القواعود(، فتح و طرح المصطلحات و التّعاریف

مجتبووائی، تعریووب موسووی اسوووار، فرهنگسووتان 
، 1443، تهووران )نشوور آثووار( ادب فارسووی و زبووان

 صفحه.199
و  1331 در، عربوی نحوو و هنودی نحوتحریرِ نخستینِ 

چواپ شود و  باسوتان ایورانمجلّوۀ  قالب مقالوه، در در
 ،نظوور کلّووی و برخووی اضووافات تجدیوود بووا ،1333 در
صوورت کتواب پوریرفت و انتشارات کارناموه  همّت به
 .درآمد انتشار به

کووه از عنوووانش پیداسووت،  چنان ،موضوووع کتوواب
طورح آن  وهندی اسوت  عربی از نحو تأثیرپریری نحو

مخالفانی داشوت.  و موافقان کهانداخت  راه جریانی به
کرد.  را معرّفی بیدی کتاب باغ یی، حسن رضا1334 در
سوابقۀ  ۀهم دربوار، مختصری دتقریرِ خوابتدای  در او،

 ،ونوشوت هنود  دسوتوری در و شناختی مطالعات زبان
آن افوزود.  توضویحاتی نیوز بور ،ضمن معرّفوی کتواب
ای  مقالووه در ،1339 در ،زاده نیووز عبوودالامیر جووابری

بررسوی  و به نقود ،«نحو عربی ملّحظاتی در»عنوان  با
 کتاب پرداخت.

اسوت:  هکرد بخش تنظیم سه کتاب را در مجتبائی
ها  هماننودی (3 ؛آواشناسی (3 ؛تاریخی های زمینه (1
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اصطلّحات و طرح قواعد که بخش آخر  و تعریفات در
های  ذکر همسانی در نویسنده،عنوان است.  33شامل 

دارد: هماننودی  مووارد اشواره ایون به ،زبان نحو این دو
زبوان سنسوکریت و  در (vidhi)« ویدهی»اصطلّح  دو
الفبووا  تنظویم ترتیوب حوروف ؛بویزبوان عر در« نحوو»

احمود و  بون خلیول العینسنسکریت و  های فرهنگ در
مبنای همسان  ؛حروف سیبویه براساس مخارج الکتاب

سوونّت دستورنویسووی  بنوودی آواهووا در توصوویف و طبقه
بخوش  در مؤلّوف،سنسکریت و دستورنویسی عربوی. 

میان  یهای آواشناس همسانی تفصیل به کتاب، به رِ دیگ
 است. ت و عربی پرداختهسانسکری

 یِ حلقوۀ پیونود مباحوث نحوو نوشتۀ مجتبوائی، به
اند کوه ایون سونّت  ایرانیان بوده ،واقع هندی و عربی، به

اسلّم منتقل  جهان آنجا به ایران و از هند به را از نحوی
جوواری  سبب هم به ،پیش از اسلّم که نِ ایرانیا :اند کرده

باسوتان  لوم هنودبا ع ،خود بِ مره همسایگان بودایی با
میانوه  فارسوی سنسوکریت بوه داشته و آثاری از آشنایی

 ویاکرنووهترجمووۀ دو عاموول یعنووی انوود.  کرده ترجمووه
ساسوانی و توأثیر آن  اوّل زموان شواپور هندی( در )نحو

هوایی  شودن بخش پیوداو، همچنین،  اوستاآموزش  در
 (قواعووود زبوووان سانسوووکریت در) رهنتَ کووواتَ کتووواب  از
جریووان بالنوودگی ایوون  و رشوود خراسووان در شوورق در

 است. بوده مؤثّر
نحوو هنودی و نحوو بعد از دو دهه، موسی اسوار 

دسووترس  کوورد تووا در عربووی ترجمووه زبووان را بووه عربوی
 ۀترجمواسووار،  از گیورد. پویش آن قرار اصلی مخاطبان

کتواب مجتبوائی  ازفؤاد طوائی قلم  عربی دیگری نیز به

ه، العلمیّوو دارالکتووب همّت بووه) ش 1331/ م 3413 در
. طائی انتقاداتی نیز بود هرسید چاپ به (صفحه 144 در
آن  ساخته و مطالبی بور محتوای کتاب مجتبائی وارد بر

عنووان  ای بوا مقالوه در ،زرّین است. باقر قربانی افزوده
نقد ترجمۀ طوائی  ، به«عربی نحو و هندی نحودربارۀ »

ار قور ایون کوه از کرده را بررسی آنپرداخته و اشکالات 
 و بخووش تووألیف و اشووکالات بخووش ترجمووهاسووت: 

نقوود و  ؛نگارشووی و خطاهووای املّیووی ؛ها فهرسووت
 .های مترجم دربارۀ مباحث علمی دیدگاه

داری متورجم  امتیاز ترجمۀ اسوار در دقّت و امانت
عرابوی اِ سهوهای  اندکآنکه   ضمن ؛امر ترجمه است در

تصوحیح نیوز موتنِ متورجَم  و مطبعی چاپ فارسی در
 .ستا  شده

 معرفت شهره 

تواریخ  ۀپاسخ در زمینو و ک پرسشی و ت: دویسچرا؟
 ،1443، مهری باقری، نشر قطره، تهوران زبان فارسی

 صفحه. 193
قراردادن تاریخ زبان  دیباچۀ کتاب، با محور نویسنده در

اسوت. ایوون  احووال خوود پرداختوه فارسوی، بوه شورح
هفت سوال  و هفتاد تولّد خویش در اشاره به را با دیباچه
نوه سوال  و پنجواه است. او در کرده ( آغاز1334پیش )
دانشوکدۀ ادبیّوات دانشوگاه  ورود بوه (، با1343پیش )

ادبیّووات فارسووی و  و رشووتۀ زبووان تهووران و تحصوویل در
خانلری،  های درس استاد پرویز ناتل کلّس حضور در

شد. ساس،  محتوای تاریخ زبان فارسی آشنا و مفهوم با
رشتۀ  همان دانشگاه در (، در1347د )چهار سال بع در

تحصویلّت  بوهایوران  باستانی های شناسی و زبان زبان
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محضور اسوتادانی همچوون یحیوی  داد و در خود ادامه
وشی، بدرالزّمان  ماهیار نوّابی، احمد تفضّلی، بهرام فره

میانه و باستان آشنا  زبان فارسی قریب، و ژاله آموزگار با
ادامووۀ  را بووه او پیشووینْ  یهووا شوود. شوووق آموووختن زبان

های لنودن و هوامبورگ کشواند و  دانشوگاه تحصیل در
 آربوووورِ  دانشوووگاه ان بعووودها فرصوووت مطالعووواتی در

(Ann Arbor) تحصویلی او  تکمیول سویر میشویگان در
ویژه  شناس، بوه دانشمندان ایران افتاد و توانست از مؤثّر

هووووای  ، زبان(Ronald Eric Emmerick)اِمِریووووک 
یاری وینوودفور  و سووغدی بیوواموزد و، بووه ختنی سکاووو

(Gernot Ludwig Windfuhr)های بازمانوده  ، کتیبوه
 کند. را تنظیم نامۀ آن را بخواند و واژه پارتی و پهلوی از

(، 1393نوه سوال پویش ) و مهری باقری، از چهل
آغاز،  همان کرد و از را آغاز دانشگاه تبریز آموزگاری در

تضوی، تدریسِ تاریخ زبان پیشنهاد استاد منوچهر مر به
برعهده « عنوان نخستین درس دانشگاهی به»را  فارسی

)تهوران:  تاریخ زبان فارسیپیش،  سال گرفت. او، سی
کوورد کووه همچنووان  را تووألیف (1373نشوور قطووره، 

چواپ  بوه 1443 شوود و در می ها تودریس دانشگاه در
 است.  هشتم رسیده و بیست

نویسوونده  شورح انگیووزۀ چوورا ۀبخش دیباچوو پایوان
 تألیف کتاب تازۀ خویش است: از

درازی کوووه  های شووودن سوووال پوووس از ساری
آموووختن و آموزگوواری توواریخ و  و خوانوودن بووه

ام ]...[،  فارسووی گررانووده سرگرشووت زبووان
ترشدن مطالوب و رفوع  ام که، برای آسان برده پی

هوای  سواختاری و دگرگونی ابهامات بسیاری از

خوورد،  می مچشو دری به فارسی واژگانی که در
را  شوده های تعیین ها و مودخل توان سرفصل می

دیگور،  سوخن  داد. بوه دیگر نیوز ارائوه ای گونه به
سوال تودریس  نوه  و  تجربوۀ چهول اسوتفاده از با

شودم توا  آن زمینۀ تواریخ زبوان فارسوی، بور در
صوورت  را به های این موضوع دشواری برخی از

رعایوت  را با پرسش مطرح کرده، پاسخ هریک
تحووّلِ آن   و  پیوستگیِ تاریخی و چگونگی تغییر

 جدیود، و میانوه، باستانطول سه دورۀ تاریخیِ  در
 (19 دهم. )  شرح

مقولووۀ  پیشووگفتار کتوواب بووه توضوویح فشووردۀ سووه
اسوت  یافتوه اختصا « فارسی»و « زبان»و « تاریخ»

های  پاسوخ و عنووان، پرسوش یک نشینی در هم با»که، 
(. 17 ) « انود داده شوکل را گانۀ ایون کتواب دویست

را  دیگور انگیوزۀ خوود پایانِ پیشوگفتار، مؤلّوف بوار در
 است: شده تألیف کتاب یادآور از

نگوارش ایون کتواب شود  آنچه انگیزۀ مون در
بر شناخت  هایی بود که، افزون پرسش پاسخ به

میانه و ریشۀ  های فارسی باستان و فارسی زبان
سوتلزم تحوّل، م و واژگان و چگونگی دگرگونی

آوایوووی،  گووورفتنِ دگردیسوووی و تغییرهوووای پی
ساختاری و کواربردی یکایوک عناصور زبوان 

دورۀ  طور پیوسوته از گرر تاریخی به فارسی در
 (34-13 باستان تا دورۀ جدید است. ) 

تنها بورای دانشوجویان و مبتودیان بسویار  ، نوهچرا
تواریخ  مندانِ به علّقه کارآمد و مفید است، برای دیگر

دلایل گوناگون، ازجمله داشتن زبانی  رسی نیز بهزبان فا
هوووای متعووودّد و نیوووز  مثال منووودبودن از سووواده و بهره
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توانود قابول  پاسخ، می و شویوۀ خواّ  پرسش بور تکیه
منظور آشوونایی بهتوورِ  اینجووا، بووه اسووتفاده باشوود. در

خوانندگان با فحوای کتاب، متن پرسوش اوّل و آخور و 
 شود: می قلنمونه ن عنوان های آن به پاسخ

]پاسوخ:[  : منظور از تواریخ زبوان چیسوت؟1پرسش 
کوه بورای بررسوی تحووّلات جواموع  همچنان

موجبووات ایوون  و بووردن بووه علوول بشووری و پووی
رویدادهایی که  و تحوّلات و شناختن حوادث

های  پیدایش عناصور جدیود و پدیوده منجر به
و  ،جووییم شووند از تواریخ مودد می نوین می

سرگرشووت اقوووام و  «توواریخْ »کووه  همچنووان
کووووه  هووووای مختلووووف و حوووووادثی را ملّت

هوا گرشوته اسوت  آن های متفاوت بر زمان در
دهد، تاریخِ یک زبان نیز تغییورات و  می شرح

طوول  زموان و در گورار را در های آن دگرگونی
آن زبوان مشوخّص و معلووم  جِ دورۀ دوام و روا

های  کمووک بررسووی رو، بووه ایوون کنوود. از می
توووان هووم تغییوورات و  می، زبووان هوور یِ توواریخ

ادوار تاریخی مختلوف  را در زبان تحوّلات آن
قوانین حاکم و ناظر بور  و شناخت و هم قواعد

 (31 )  .آورد دست را به آن تحوّلات
]پاسوخ:[  چیست؟« شـِ»: پیشینۀ تکواژ 341پرسش 

فعولْ  ۀپیوستن به اسوم و موادّ  که با ،این تکواژ
اسم »تی سنّ  دستور سازد که در اسم دیگری می

 میانووه فارسووی شووود، در می خوانووده« مصوودر
«-išn» حرف  جدید با فارسی است که در بوده

« شـِو/ »«iš-»بودل بوه  ،پایانی نِ واج همخوا
ماننود ورزش، چورخش، کونش،  ؛است شده

ها. گونۀ دیگر این تکوواژ  خوانش، و مانند این
بووده  «išt-»رفوت  می کوار میانه بوه دورۀ که در

هوردو  فارسی به در ،نادری واردم در ،است که

ماننوود خووورش/  ؛رود مووی کووار صووورت بووه
 .خورشوت؛ بووالش/ بالشوت؛ کوونش/ کنشووت

 ( 193-194) 
 محمود ندیمی هرندی

، محمووود فتوووحی سووییووای قوورآن پارؤایرانیووان و ر
 صفحه. 333، 1443رودمعجنی، سخن، تهران 

را  دیباچوۀ کتواب، مسوئلۀ نوشوتار خوود پدیدآور اثر، در
ندی تاریخی اندیشۀ متن مقدّس پارسی دانسوته ب صورت

میووان  فرهنگووی، در و کووه، چونووان یووک آرمووان ملّووی
فولّت ایوران  زبانان از دیرباز تا اموروز هموواره در پارسی

است. اندیشۀ برساختن  نموده های مختلف روی شکل به
زبان پارسی یک ایده یا مفهوم تاریخمند  کتابی مقدّس به

آغوواز و سوویر دگرگووونی و اسووت و، بوورای آن، نقطووۀ 
تصووّر  تاریخ فرهنگی و ادبی ایران قابل هایی در چرخش

پوی یوافتن  است. پژوهش، براساس تواریخ مفواهیم، در
 قورآنهاست: طرح اندیشوۀ  گونه پرسش پاسخی برای این

کیفیّات قدسوی  پارسی و یا برساختن یک متن پارسی، با
قوه ر  کدام شهر یا منط کجای تاریخ و در و روحانی، در

کسوانی بووده  این مفهوم کار چه است؟ اندیشیدن به داده
شوأنی  جستن یا برساختن این مفهوم چه ها در است؟ آن

کورد؟  می را حمایوت نیرویی این اندیشوه اند؟ چه داشته
ایوون مفهوووم  سیاسووی بووا قوودرت هووا و اربوواب دولت

واکنشوی درمقابول ایون ادّعوا  اند؟ دیگوران چوه کرده چه
ردیف  های دیگری هم مفهوم چه پارسی با قرآناند؟  داشته

را  های تواریخی ایون مفهووم است؟ کدام وضوعیّت بوده
اسوووت؟ جایگووواه ایووون مفهووووم  کووورده دگرگوووون

ادبوی نووین  های فارسی چیست؟ نظریّه ادبیّات تاریخ در
 این ایده دارند؟ نگاهی به چه

این کتاب، در هشت بخش، شامل دیباچه، شوش 
 است: یافته فصل، و یک فرجامه سامان
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هووای  بحثووی نظووری اسووت کووه متن فصوول نخسووت
شناسواند و، براسواس  می« اَبَورمتن»را با عنووان  بزرگ

گونوه ابورمتن )یکوی  ساحت گیتیانوه و مینووی، دو دو
هووم متمووایز  را از «(متن فَوورَه»و دیگووری « شوواهکار»

« زیسوتمانِ »و« زادموان»دو مفهوومِ  کند؛ ساس، از می
زیسوت آن و  ش و انتشوار موتنشرایط پیدایمتن، یعنی  یک

مفهووم  گوید. همچنوین، دو می ، سخنپس از انتشارش
هوووم  را از «کارنوشوووتِ موووتن»و « سرشوووتِ موووتن»

 زعم مؤلّف، ها، به سازی کند. این مفهوم می جدا
کوششی است برای یافتن نگرگاه و روش کوار 

قصد بازشناسی ماهیّت متن از هویّت آن؛ تا  به
و قداسوت موتن، شوود کوه فرهمنودی  دانسته

خوود  گیورد؛ از می کدام زمینوه مایوه بیشتر، از
 (19 متن یا از پیرامون متن؟ ) 

تصووویری از وضووعیّت دو زبووان پارسووی و  فصوول دوم
دهود و  می های سوم تا ششم هجری نشوان سده را در تازی

را برای پایدارسوازی زبوان  گویان کوشد تکاپوی پارسی می
های  کنود و زمینوه زارشبیگانوه گو بومی خود دربرابر زبوان

را  پارسووی دهوود کووه شووعر را نشووان ای فرهنگووی و زبووانی
 های دینی و مینوی وَرزانید. را برای تجربه گسترانید و آن

جستاری تاریخی است دربارۀ رؤیای وحی  فصل سوم
میووان شوواعران و نویسووندگان  و بواور بووه اعجوواز سوخن در

تکووین  آغواز یک روش تبارشناسوانه، بوه زبان و، با پارسی
پوردازد  های نخست هجوری می سده زبان فارسی دری در

های اعجاز سخن و دریافت الهاموات وحیوانی را  تا دعوی
 قرآن»، «ورزی به زبان بومی : دینقرآنترجمۀ »کند.  گزارش

زبوور پارسوی عطّوار »، «قونیوه پارسی شومس تبریوزی در
پارسی سنایی  قرآن»، «گنجه زبور نظامی در»، «نیشابور در
هوای  بخش از« بلوخ زبور ناصرخسورو در»، و «غزنین رد

 کتاب است. این فصل از

جایگاه یک اَبَرمتن ملّی  درشاهنامه از  فصل چهارم
 گویووود و دو سوووویۀ هنوووری و فرهمنووودی  می سوووخن
کنود.  می پایوۀ شوواهد تواریخی گوزارش را بر شاهنامه

رویکرهای  را با شاهنامههای مختلف  ادامه، خوانش در
 کند. می بندی و توصیف دستهچندگانه 

« پارسووی قوورآن»بووا لقووب  مثنووویاز  فصوول پوونجم
گویود و مراحول  می جایگاه اَبَرمتن عرفوانی سوخن در

را از زموان خوود مولانوا توا فرقوۀ  مثنوویسازی  قدسی
یّه و روزگار ما طرح کند و دو سویۀ صوناعتی و  می مولو

 کند. می معنوی این کتاب را بررسی
جایگاه  را در الغیب یا لسان حافظ دیوان فصل ششم

گوورارد و  بحوث می اَبَورمتن آزادی و رنوودی پارسوی بووه
خوانوووان حوووافظ و نقوووش هوووویّتی حوووافظ  ازمخالف

زیسووتی و موودارا و بازتوواب روح ایرانووی سووخن  هم در
 آورد. می میان به

های شوش فصولِ  بندی یافتوه نیز با جمع فرجامه و
اع دهود بوه امکوان یوا امتنو کوشود پاسوخی پیشین می

فرجاموه،  های پارسوی. مؤلّوف، در یافتن ابرمتن تقدّس
کید بور با میوان  دو انگیوزۀ شخصوی و اجتمواعی در تأ

این  متن قدسی، بر آرمان دستیابی به یک فره ایرانیان در
سوه ابورمتنِ  ترتیب در هوا بوه باور است کوه ایون انگیزه

حودودی، محقّوق  ، تواحوافظ دیوانو  مثنویو  شاهنامه
ادبیّوات پارسوی  حی بر آن است تواریخاست. فتو شده

پارسی یک مفهوم پایوه اسوت و  قرآندهد ایدۀ  می نشان
ناظر برمفاهیم دیگری همچون اصالت زبوان پارسوی، 

شدن  پویایی زبان دری، ورجاوندی زبان، امکان قدسی
زبان، اعجاز نظوم پارسوی، الهوام شوعر، متموایزبودن 

 و مانند آن.ها  دیگر زبان گویان از تجربۀ دینی پارسی
 آمنه بیدگلی

 


